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 24 ............................................................................................................................. .دیآیم وجود به تناقض

 نکهیا به توجه با است؟ نکرده ما به را ژهیو  لطف نیا خدا چرا پس شوند؛ امبریپ بتوانند تا است داشته یاژهیو  لطف امبرانیپ به خداوند ؟یمنشد امبریپ ما چرا
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 21 ............................................................................................................................................ .دیاور یب

 مشرکان یتمام کشتن به امر و شد نازل( برائت) توبه سوره 9 تا 1 تیاآ آن تا د،یجنگینم خاستندیم بر شانیا جنگ به که یکسان با امبریپ: آمده زانیالم در
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 17 .......................................................................................................................................31مهر-خیتار

 یاهیآ اثبات در یحت و داد؛ فحش او به که شودینم لیدل نیا داشتند اختلاف باهم فقط و بودند مومن هردو(ع) یعل امام و هیمعاو  که کرده ادعا یتیسا
 17 ...........نبود باز مونیم و کردینم خمر شرب دیز ی که کرده ادعا درادامه و دیده یآشت شانانیم داشتند اختلاف باهم مومن دو اگر: دیگو یم که اندآورده
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 امامزاده در حیضر  از دور و محوطه در اگر یا است خوب باشد حیضر  کینزد یاآ است؟ دیمف او اعمال یبرا شود خاک هاامامزاده در یکس اگر یاآ - 874 س
 13 ..............................................................................................................................است؟ بهتر شود خاک

 12 ......................................................... ؟یمدار  یموثر  و خاص دستورالعمل السلام، هیعل ابوالفضل حضرت به توسل یبرا یاآ - 879 س

 رضا امام حرم در یکسان مثال طور به کنند؟یم عمل یاقهیسل ها،ضیمر  یشفا و حاجات دادن در السلام همیعل عباس حضرت و ما امامان چرا - 834 س
 12 ....................................... ست؟یچ یاقهیسل یبرخوردها نیا علت. ندیر گینم شفا بندند دخبل مشهد هم بار ده اگر یکسان و ندیر گیم شفا

 14 .................................................................................................................................... 31آبان-یاعتقاد

 عبارت به. خداست یذات تیناظم صفت که کرد ثابت توانیم چگونه که نجاستیا سوال. ستین یشک هست یناظم و ییخدا ازمندین یهست عالم نکهیدرا
 14 ................................................................................................... ست؟ین گرید ناظم ازمندین خود ناظم نیا چرا گرید

 11 ................. !ست؟یچ پاسخ! شودیم مسخره و انکار" نید و خدا" شده، منتشر یمجاز  یفضا در گسترده سطح در که یهند لمیف کی از یپیکل در

 درباره کتاب تا هزار ما ممکنه م،یدانیم که همانطور چون بشه؟ ملکه و بخوره گره ما وجود به خدا به داشتن دهیعق و خدا به باور و اعتقاد که میکن کار چه
 اما باشه، خونده یخداشناس درباره کتاب یکس ممکنه دیفرمود شما که وهمانطور. نباشه ما وجود در خدا به باور و اعتقاد هنوز اما م،یوبدان میبخوان یخداشناس

 37 .......... .دییبفرما ییراهنما باره نیا در شمیم ممنون.هیقض نیا عکس بر و. بمونه جواب در و هیک شیخدا و رب ندونه کنهیم سوال ازش منکر و یرنک یوقت

 یاجهینت همون به خوادیم شما از حال ینع در یول کنندیم دعوت تفکر به رو شما مثال یبرا. هستند فراوان یهاپارادوکس یدارا نیااد: گفت ما دیاسات از یکی
 خلاف که گهید یکارها یا و پوشش طرز مثلا. شودیم هم مجازات بود، ینید حکومت ینقوان خلاف شما تفکر جهینت اگر و. هست خودش مطلوب که دیبرس

 33 ....................................................................................... درسته؟ حرفا نیا یاآ. بوده شما تفکر حاصل یول شهیم یتلق نید

 33 ....................................................................................................................... 31آبان-ثیحد و دیمج قرآن

 33 ..............................................توانست؟ینم مگر کرد استفاده( امبریپ) انسان از و نداد نشان ما به را کمال راه خودش متعال، خداوند چرا

.یمکر  قرآن یعلم اعجاز امونیر پ یبحث – شود؟یم محسوب قران یعلم اعجاز «میکاهیم ینزم اطراف از وستهیپ: »شده گفته ۱1 یهیآ الرعد یسوره در نکهیا یاآ
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 33 ..................................... اند؟بوده برخوردار یتیهدا ینچن از امبرانیپ هیکل یا است،( ع) معصوم چهارده مخصوص ،یباطن و ینیتکو  تیهدا یاآ

 بعد و نبوده ما روح یاآ بوده؟ کجا میبش متولد نکهیا از قبل ما روح اما. است دانیجاو  و هیر مینم روح میدانیم که همانطور چون ؟یمقد یا است حادث انسان روح
 ما چرا پس داشته وجود شهیهم انسان روح اگه نمیبب خواستمیم. هست دانیجاو  و ستین براش یمرگ چوقتیه روح که شده گفته آخه آمده؟ بوجود ما تولد از

 33 ........................... .یمدار  هم یروح والبته یمدار  وجود که یمدیفهم شدن متولد با همزمان اما یمدار  وجود که یمنبود متوجه و مینداشت خود از یاحساس

 سرتاسر توانینم را همه نیا ظاهرا  . دارد تواتر معروف بقول و است دیاز  هم هاکتاب نیا تعداد و شده داده نسبت قرآن یهاسوره به ینیموکل به،یغر  علوم درکتب
 727 ........است؟ درست هاسوره ینموکل وجود موضوع اصل نجاستیا سوال ،ندارم کتب در موجود یهاروش بودن غلط یا درست به یکار . پنداشت دروغ

 723 ................................................................................................................................... 31آبان-یاسیس

 ینمسئول از و ندارد اسلام نید به یربط افتد،یم جامعه در که یاتفاقات که دیکن ثابت: پرسنیم ازم هایلیخ که ستیسوال نیا و دارم آمد و درفتیاز  درجامعه
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 723 ................................................................................................. ؟یاسلام انقلاب رانیمد نه است، یاسلام یجمهور 

 723 ................................................................................................................................. 31آبان-گوناگون

 و اشعار یبعض در چرا پس هستند؛ ناراحت شانیطولان بتیغ از شانیا وخود است شده یطولان ما گناهان خاطر به( عج) زمان امام بتیغ که شودیم گفته
 به شانیا بتیغ شدن یطولان میدانیم که یحال در! ایب زودتر که میدهیم قسم گرید مقدسات یبعض و مادرشان جان به را( عج) زمان امام گوها، و گفت
 723 ........................................................باشد؟یم دهیپسند نید نظر از و است یدرست کار هادادن قسم نیا یاآ. ماست گناهان خاطر

 یکسان به پاسخ در:  دوم نه؟ یا است یفرد هر فهیوظ میهست مسلط آن به ییگو  پاسخ در که یشبهات و جوان نسل سوالات به ییپاسخگو  طیشرا نیا در یاآ
 هم یمستند و لیدل آنها از یوقت ست؟یچ جواب نیبهتر  کنندیم انیب رو( خودشونه کار کار،) جواب فقط یاستدلال هر با روزانه اتفاقات حییتوض در که

 772 .............................................................................. .کنندیم فرار صحبت ادامه از و دیستین متوجه شما ندیگو یم یخواهیم

 در ،( ندارد وجود یغم یبرزخ بهشت در که نیا به استناد با)  گردندیم خبر با شانکانینزد خوش اخبار از فقط برزخ، در ینمؤمن ارواح که آمده یثیاحاد در
 774 .................................................... شود؟یم چگونه قول دو نیا جمع! شوندیم خبر با زین زیانگغم احوال از که آمده یگر ید ثیاحاد

 771 ......................................................................................................................... 31آبان-احکام و یحقوق

 771 .......................................................................... [ازمندانین به کمک اصول در یاتیکل] ست؟یچ فقرا به کمک روش نیبهتر 

 722 .......................................................................................................................... 31آبان-کوتاه یهاپاسخ

 722 ................................................................... هستند؟ تفاوت یب خودشون حقوق و حق به نسبت جامعه، مردم چرا - 832 س

 یمایراهپ نیا در که یکسان یعنی ،«است مومن فرد یهانشانه از یناربع رتیاز : »فرمودند که یعسگر  حسن امام تیروا به توجه با دییبفرما لطفا - 837 س
 727 ............................................................. هستند؟ مؤمن – هایسن و هایهودی ها،یحیمس جمله از  - کنندیم شرکت یناربع میعط

 یکس که معنا نیا به بود ما نفع به صورت نیا در کند؟ تکامل راه در حرکت و یبندگ به مجبور را ما توانستینم مگر داده؟ اریاخت ما به خدا چرا - 834 س
 722 ................................................................................................................................!شدینم جهنم وارد

 یناپاک و یدیپل از یعنی «فاَهْجُرْ  وَالرُّجْزَ : »دیفرمایم سلم و آله و هیعل... ا یصل اسلام مکرم ینب به خطاب مدثر، مبارکه سوره از پنجم هیآ در - 834 س
 724 .................... د؟یفرمایم صادر را یدیپل و رحز از هجرت دستور پروردگار که بودند یناپاک دچار مرتبت یختم حضرت... معاذا یاآ. کن هجرت

 721 ................................................................................................................................... 31آذر-یاعتقاد

 .است یعلم ینقوان علت به آن در موجود اتفاقات و هادهیپد و جهان نیا وجود گفت او: است آمده شیپ یمبرا یاشبهه خداوند، درباره مرتد کی با بحث در
 چه ینب نیا در دارد وجود ییخدا اگر پس. دهندیم آب لیتشک و شوندیم بیترک هم با ژنیاکس و دروژنیه عناصر مناسب طیشرا در یا! گرانش یو یر ن مثل
 یکار  چیه که ندیگو یم یلیدل چه به و است دهیآفر  را جهان خداوند که دارند اعتقاد یلیدل چه به نیموحد کند؟یم دخالت امور نیا در چگونه و است کاره

 721 .....................................شود؟ینم یمعلول به منجر خداوند اذن یب جهان در یعلت چیه یعبارت به یا شود؟ینم انجام خداوند اذنیب جهان در

 ما یزندگ شئونات همه یاآ دارد؟ دخالت انسان یکنون یایدن و یزندگ در مقدار چه تا نید دارد؟ اختصاص آخرت در یرستگار  و سعادت به نید کارکرد یاآ
 792 ......................................................................................................................باشد؟ ینید تواندیم هاانسان

 نیا در خب کامل؛ انسان باشه، یاله اسما مظهر که ییجا به برسه انسان که قراره ماجرا نیا ته دارم، سوال مقصد بن راجع بلکه ،یمندار  کار فعلا یآدم یرمس با
 799درسته؟ من برداشت نیا یاآ ،...و کنه تیربوب کنه، خلق قراره یعنی! است یاله اسما یتجل یلازمه که کنه یخدا قراره یعنی کنه، یخدا دیبا انسان صورت

 791 ......................................................................................................................31آذر-ثیحد و میکر قرآن

 علم زین ما و هستند شبهه نیا دچار یمهایهمکلاس اغلب.  دییبفرما یجامع و کامل پاسخ لطفا است؟ نشده فیتحر  کنون تا شیپ سال2844 از قرآن هچگون
.ندارد شدن اثبات به یاز ین قرآن که دانمیم چند هر. برسند اعتقاد به و برسد اثبات به عموم یبرا که دییبفرما حیتوض یطور  لطفا. یمندار  را آن به ییپاسخگو 
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 ................................................................................................................................................. 791 

 در كه است انسان روزمره مشكلات یا و است طانیش طرف از یاندوه و غم یا است، خداوند یسو  از یبشارت یا: است قسم سه بر خواب: فرمود ثیحد در
 یگاه اما. است خداوند هیناح از خوش یهاخواب فقط و است طانیش هیناح از کننده ناراحت یهاخواب شده ذکر ثیحد نیا در. ندیبیم را آن خواب
 کلمه یاآ. است خداوند یسو  از صادقه ییارو  و باشدیم صادقه ییارو  خواب نیا که افتدیم اتفاق زین ندهیآ در و است زیانگ غم که ندیبیم یخواب انسان

 747 ....................................................................................... دهد؟یم زین حیصح خبر یمعن خوش، خبر از یربغ ،"بشارت"

 نبود، سنت و قرآن در که آمدیم شیپ یدیجد مسأله اگر و کردیم عمل( ص) خدا رسول سنت و خدا کتاب به همواره( ع) یعل: »دیفرما یم( ع) باقر امام
 ینید هم مسئله حتما ست؟یچ منظور نبوده؟ قرآن در مسائل تمام یاآ: دارم خدمتتان از را سوال نیا.« کردیم الهام او به را دیجد رخداد آن در قتیحق خداوند

 ، 734 ص ، الدرجات بصائر حسن، بن محمد فروخ،: )ثیحد منبع ؟.شدهیم الهام شانیا به نبوده اگر و کردهیم رجوع سنت و قرآن به اول امام که بوده
 744 .............................................................................................................. (.2848 قم، ،ینجف یمرعش کتابخانه

 مورد در. خدا دوستان دشمن و مشرک رباخوار،: است کرده جنگ اعلام کس سه برابر در یمکر  قرآن در( جلاله جل) الله حضرت که است حیصح ادعا نیا یاآ
 یادعا اگر. دمیند قایدق را باشند الله با محاربه نکهیا اما هستند یبزرگ گناهان نکهیا با گرید مورد دو در اما خداست، سخن که فتمیا بقره 729 هیآ در را رباخوار

 چه پس ستین افترا اگر و ستین قرآن بر افترا ها،ادعا نگونهیا یاآ ستین حیصح اگر و هستند؟ تیاآ کدام بر ناظر سه و دو موارد است حیصح الذکر فوق
 741 .................................................................................................................................... دارد؟ یحکم

 737 .................................................................................................................................... 31آذر-یاسیس

 نسبت به( دارد ییبالا یصبور  به ازین شدن شکوفا و شیافزا یبرا که) انسان یفکر  و یروح یهاتیظرف به توجه و" یحداقل یدار نید" که دیکنینم فکر یاآ
 737 ................................................................................... دارد؟ یبهتر  یجهینت و است تربخش آرامش ،"یحداکثر  یدار نید"

 یعلن خواندن از دیبا عاشورا رتیاز  به سنت اهل تیحساس و عاشورا رتیاز  یمحتوا و مذاهب وحدت تیاهم به توجه با حاضر عصر در» که مطلب نیا یاآ
 734 .......................................................................................................است؟ حیصح ،«شود اجتناب عاشورا رتیاز 

 733 ................ فتاد؟ین اتفاق زودتر چرا ؟یمخبر  با آن مصلحت از ما یاآ کند؟ یمعرف را اسلام خدا تا دیکش طول یدیاز  یهاسال ت،یحیمس از پس چرا

 714 .................................................................................................................................. 31آذر-گوناگون

 یآقا. بودنه آخرت مقدمه جهت به پرداخته هم ایدن به اگر آخرته؛ سعادت نید یاصل هدف و شده دهیتن هم در آخرت و ایدن نکهیا نظرشون سروش یآقا
 شما نظر. ستین نید دغدغه ایدن و داره کار شهیم آخرت تو پاداش و جزا باعث که ایدن مسائل از دسته اون به فقط نید که دارن رو هینظر  نیا بایتقر  هم مصباح

 یبرا نید یاآ! داره؟ یگاهیجا چه...  یا یساز  ساختمون تو یا سلامت تو نید یاآ مثلا ؛... تا یتکنولوژ  و علم از ؟بده نظر ایدن مسائل تو تونهیم نید یاآ! ه؟یچ
 714 ......................................................................................... شه؟یم بشر ییایدن سعادت به منجر و کامله؟ هم ما یایدن

 713 .......... .شودیم عمل آنجا که چه آن نه است،" ینظر  شهیاند" یحوزه در منظورم! قائلند؟ ییهاتیمحدود ،"انیب یآزاد" یبرا زین یغرب شمندانیاند یاآ

 717 ....................................................... معناست؟ چه به که دارم سوال" ادب" مورد در. «ییر گ موضع یعنی اخلاق» که دیاگفته بارها

 ما که شهیم یجور  چه پس نمیبب خواستمیم. یمنمرد و میهست زنده هنوز ما که دهیم نشون نیا و شهیم یمثال جسم وارد برزخ عالم در شه،یم خارج بدن از که روح
. دونمینم یز یچ یمثال جسم از که هست نیا من دوم سوال. ندیر میم هاانسان نکهیا و مرگ میگیم چرا پس. یمنمرد ما که یصورت در. مُرد یفلان میگیم ایدن در
 713 ............................................................................................................ه؟یچ گهید یمثال جسم نمیبب خواستمیم

 نکرده ییخدا که کنم رفتار کنند،یم گناه یراحت وبه است کرده غلبه برآنان شهوت واقعا که یمهایهمکلاس انیدرم دیبا چگونه هستم؛ یهشتاد دهه نوجوان
 713 ..............................................................................................نشود؟ داده بدجلوه ازنظرشان اسلام و نید من، توسط

 732 ..................................................................................................................................... 31آذر-خیتار
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 732 .................. هست؟ یاثر  و اسم یاآ دارد؟ تیواقع شاگرد هزار ۱ با شانیا دانشگاه یاآ م؟یستین...  یا یعلو  مگر ند،یگو یم یجعفر  عهیش ما به چرا

 هم را آن ینششم و لیانج پنج نیا نام شهیم. شده مطرح آنها ینازششم سخن زین اکنون و تاستپنج دارند اریدراخت انیحیمس که ییهالیانج که دیگفت یپاسخ در
 که شده کشف آنها از یبعض که بوده هم یگر ید یهالیانج و( مرقس و لوقا و وحنای و متا) چهارتاست، انیحیمس یهالیانج دانمیم من که آنجا تا چون د؟یبگ
 733 ................ دارد؟ وجود برنابا لیانج تیبرحقان یلیدل یاآ و شده؟ چه یسیع حضرت خود لیانج بدانم خواهمیم ضمن در. آنهاست از یکی برنابا لیانج
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  آورد؟کنيد که خداوند نه به دنيا آمده و نه کسی را به دنيا میچگونه اثبات می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ایجابی و چه سلبی، چه چه « شناخت»شویم، باید توجه نماییم که « خداشناسی»پیش از آن که وارد مبحث 

شناسد، درست مانند چشم، که هست، اما بیند و میاثبات و چه نفی، کار عقل است؛ و عقل به نور "علم" می
 بیند.اگر نور نباشد، چیزی را نمی

باشد؛ تفکر یعنی کار ذهن روی "علم" یعنی "معلوم" شدن یک مجهول برای انسان، که آن نیز حاصل "فکر" می
ی منطقی، ها. اگر در یک مسئله ریاضی و یا یک قضیهرای به دست آوردن و معلوم نمودن مجهولمعلومات، ب

شود که هیچ معلومی وجود نداشته باشد، هیچ مجهولی نیز معلوم نخواهد شد. به عنوان مثال: هرگز پرسیده نمی
 ؟!«شودچند به اضافه یا ضرب در چند، چند می»

ای به دست آوردن یک پاسخ عقلی )استدلال، اثبات یا نفی منطقی(، باید ابتدا بنابراین، لازم است که آدمی بر 
معلومات خود را در ذهن مرتب نماید و آنها در ارتباطی منطقی بچیند و سپس روی این معلومات فکر نماید، تا 

 مجهول برایش معلوم شود و قضیه به اثبات عقلی برسد.
ری از سؤالات و شبهات ذهنی، بدون نیاز به مطالعه در کتاب یا گردد که گاه پاسخ بسیااین روش، سبب می

پرسیدن از دیگران، برای ذهن معلوم شود، برای عقل شناخته شود و برای قلب مفهوم گردد، به طوری که اطمینان 
 حاصل نماید.

ت، مرتب هایی از خود که پاسخش معلوم اسبه عنوان مثال: همین پرسش را در ذهن، با معلومات و با پرسش
 نماییم:
شود، فرض بر این است که در اصل وجودش تردیدی وقتی از صفات یا فعل خداوند سبحان سؤالی می –یک 

 نیست و یقین لازم حاصل شده است، اما  در مورد صفات یا افعالش سؤالاتی هست.
را برای خود حل نماید. تردید کسی که در اصل وجود خداوند متعال تردید دارد، ابتدا باید این قضیه بی –دو 

نماید حالا او چه تدریس می»فرض کنید کسی اصل وجود یک استاد یا معلمی را قبول نداشته باشد، بعد بپرسد: 

https://www.x-shobhe.com/shobhe/9405.html
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؟! یا اصل وجود شخصی را قبول نداشته باشد، اما بپرسد: حالا او مرد است و یا زن، و در کجا «و چگونه
 ؟!«ساکن است

باشد، پس او خالق است اخته، به درستی فهمیده که  او خالق عالم هستی میآن که خداوند سبحان را شن –سه 
و هر چه هست مخلوق. او واجب الوجود است و هر چه هست، ممکن الوجود. او هستی و کمال محض است و 

 هر چه هست، به تناسب ظرفیت وجودی، تجلی آن هستی.
داند؛ که به دنیا ز جمله نیاز به غیر[، مبرا ]سبحان[ میهای مخلوقات ]ابنابراین، او را از تمامی صفات و ویژگی

 باشد.ها و نیازهای مخلوق میآمدن و یا به دنیا آوردن، از جمله این ویژگی
اگر او خالق عالم هستی است که هست، پس این عالم پیش از خلقت او »گوید: با کمی تفکر، عقل می –چهار 

ست، یعنی چه"؟! بالاخره باید دنیایی پیش از پیدایش باشد که کسی در وجود نداشته است؛ حال "به دنیا آمده ا
 آن به دنیا بیاید! پس خالق دنیا، به دنیا نیامده است، بلکه دنیا و اهلش را خلق نموده است.

به دنیا آمده، یعنی نبوده و بعدا  به وجود آمده است و این صفت مخلوقات است. مضافا  بر این که اگر  –پنج 
باشد، )پدیده( باشد، عدم نیز به او راه دارد. یعنی چیزی که نبوده و بعدا  پدید آمده، قابل از بین رفتن میحادث 

 چرا که هستی عین ذات او نیست.
باشد، مستلزم پیشی )سبقت( وجود به دنیا آورنده )مادر( به دنیا آمدن، اگر به همین معنای مصطلح  –شش 

باشد، مستلزم سبقت وجود آن پدید آورنده « پدید آمدن از چیزی دیگری»باشد؛ و اگر به معنای کلیِ می
 باشد. می

ی خودش، پیشی داشته باشد؟! این چه خدا و حال چگونه ممکن است که وجودی بر وجود به وجود آورنده
 اند؟!اند و او را زاییده یا به دنیا آوردهخالقی است که پیش از او نیز چیزهایی بوده

باشد که آن نیز مستلزم برخورداری از نیا آوردن، مستلزم برخورداری از جنسیت ]نر یا ماده[ میبه د –هفت 
 باشد. جسمیت می

نر،  -به دنیا آوردن، به صورت "زایش"، مستلزم آن است که موجود زاینده، هم جسم داشته باشد و هم جنسیت 
ته باشد و مراحل تکمیل جنین و زایش فرزند را پشت نطفه بپذیرد، رحم یا تخمدان داش -یا ماده، یا هر دو باشد 

 سر بگذارد!
زایش )زاییدن(، ساختار تولید مثل است، آن هم برای موجوداتی که از بدن مادی و حیوانی برخوردار  –هشت 

شود تصور نمود که خداوند سبحان، جسم باشند و حتی مجردات )فرشتگان( تولید مثل ندارند؛ حال آیا میمی
 نماید تا تکثیر شود؟! جسم مادی و حیوانی دارد و تولید مثل میدارد، 
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خداوند خالق و سبحان، پدر یا مادر کیست؟! موجودات عالم مخلوق او هستند و یا فرزندان او؟!  -●●
پرستان کافر، و کفار نفوذی به ادیان، گاه فرشتگان را دختران او خواندند و گاه برخی از انبیا و حتی خود را بت

 گوید؟!سران و فرزندان او خواندند! آیا این افتراها، جاهلانه نیست؟! عقل چه میپ
 آیاتی از قرآن کریم:

نماید، سؤالی که پاسخش در خودش خداوند متعال، ضمن طرح ادعاها، برای ذهن و عقل سالم، طرح سؤال نیز می
 وان نمونه:نماید. به عناست. توجه به تفکر در معلوماتی که مجهول را معلوم می

 (29)الزخرف، « لوُنَ وَجَعَلوُا الْمَلَائِكَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحَْْنِ إِنَاثا  أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُ هُمْ وَیسُْأَ» -●
آنها آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحْانند مؤن ث پنداشتند )محسوب نمودند(؛ آیا شاهد آفرینش ترجمه: 

 شود و )از آن( بازخواست خواهند شد!اند؟! گواهی آنان )که فرشتگان مؤنث هستند( نوشته میبوده
 (243)الصافات، « أَلا إِن َّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَی َقُولوُنَ * وَلَدَ اللََُّّ وَإِن َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ * أَصْطَفَى الْب َنَاتِ عَلَى الْبَنِینَ » -●

ولی آنها به یقین دروغ گویانند! * آیا « خداوند فرزند آورده!»گویند: * بدانید آنها با این تهمت بزرگشان می ترجمه:
 ]خدا[ دختران را بر پسران برگزیده است )فرشتگانش را دختر آفریده است(؟!

ذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثا  »  -● ا  أَفَأَصْفَاكُمْ ربَُّكُمْ بِالْبَنِیَن وَاتخََّ  (84)الإسراء، « إِنَّكُمْ لَت َقُولوُنَ ق َوْلا  عَظِیم 
آیا ]پنداشتید كه[ پروردگارتان شما را به ]داشتن[ پسران اختصاص )افتخار و قدرت( داده و خود از  ترجمه:

 گویید.حقا كه شما سخنى بس بزرگ مى فرشتگان دخترانى برگرفته است
بكُُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ أنَْ تُمْ بَشَرٌ ممَّنْ خَلَقَ یَ غْفِرُ وَقَالَتِ الْی َهُودُ وَالنَّصَارَ »  -●  لِمَنْ ى نََْنُ أبَْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ ی عَُذِ 

ن َهُمَا وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ   (24ائد،، )الم« یَشَاءُ وَی عَُذِ بُ مَنْ یَشَاءُ وَللََِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا بَ ی ْ
( او هستیم.»یهود و نصاری گفتند:  ترجمه: پس چرا شما را در برابر  »بگو: « ما، فرزندان خدا و دوستان )خاص 

کند؟! بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده؛ هر کس را بخواهد )و شایسته گناهانتان مجازات می
ها و زمین و آنچه کند؛ و حکومت آسمانند(، مجازات میبخشد؛ و هر کس را بخواهد )و مستحق بدابداند(، می

 «در میان آنهاست، از آن اوست؛ و بازگشت همه موجودات، به سوی اوست.
ق َوْلَ الَّذِینَ كَفَروُا  یُضَاهِئوُنَ وَقَالَتِ الْی َهُودُ عُزیَْ رٌ ابْنُ اللََِّّ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللََِّّ ذَلِكَ ق َوْلُهمُْ بَِِف ْوَاهِهِمْ »  -●

بْلُ قَات َلَهُمُ اللََُّّ أَنىَّ ی ؤُْفَكُونَ   (34)التوبة، « مِنْ ق َ
یر پسر خداست، و نصارى )مسیحیان( گفتند: مسیح پسر خداست! این سخنى و یهودیان گفتند: عُز ترجمه:

اند شباهت دارد؛ خدا آنان را بكشد هآورند و به گفتار كسانى كه پیش از این كافر شداست ]باطل[ كه به زبان مى
 شوند.چگونه ]از حق[ بازگردانده مى

 نکته: 
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زاید، سپس گفتند: دختر کفار و مشرکین، برای توجیه این کفر جاهلانه و نیز فریب مردمان، ابتدا  گفتند، خدا می
یهودیان نفوذ کرده و به عنوان یهودی این کفار و مشرکان، به داخل  –زاید و فرشتگان دختران خدا هستند ... می

ها از یهود، به مسیحیت نفوذ  سپس همین –زاید و ما پسران خدا و فرزندان او هستیم مدعی شدند که خدا  می
کردند و گفتند: حضرت عیسی علیه السلام، خود خداست، پدر خداست، پسر خداست و ... ! خداوند متعال 

؛ یعنی اسم یهودی و «ق َوْلَ الَّذِینَ كَفَروُا مِنْ ق َبْلُ »باشد ها سخنان همان کفار میگردد که ایندر آیه فوق، متذکر می
 مسیحی روی آنان نگذارید و فریب نخورید که اینها همان کفار هستند.

*** 
 نماید؟ ]پاسخ: شفاعت اصول و قواعدی دارد[.عت میآیا عيسی مسيح عليه السلام مسيحيان را شفا

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
اهل عصمت علیهم السلام و نیز صدیقین و شهدا، هم شاهدان امت هستند و هم شافعان امت؛ حال چه در 

در قیامت. بنابراین، هم نزد  شان، چه بعد از وفات خود و پیدایش امم بعدی و چهزمان حیات خود و پیروان
کنند. پس چنین کنند، و هم از برخی امم خویش شفاعت میخداوند سبحان، از برخی امم خویش شکایت می

نیست که نام هر کسی در دنیا مسلمان بود، مورد شفاعت حضرت محمد صلوات اللَّ علیه و آله قرار گیرد، یا نام 
حضرات موسی و عیسی علیهماالسلام قرار گیرد؛ چه بسا مورد  هر کسی مسیحی یا یهودی بود، مورد شفاعت

 شکایت ایشان قرار گیرند.
 شاهد و شهادت:

 اول شهید و شاهد، خداوند متعال است، و سپس رسولان و آنان که اذن شفاعت یابند:
ینَُبِ ئهُُمْ بماَ عَمِلوُا أَحْصَاهُ اللََُّّ وَنَسُوهُ وَاللََُّّ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ » یع ا ف َ  (6)المجادلة، « شَهِیدٌ یَ وْمَ یَ بْعَثهُُمُ اللََُّّ جمَِ

گرداند؛ خدا ]كارهایشان را[ اند آگاهشان مىانگیزد و به آنچه كردهروزى كه خداوند همه آنان را بر مى ترجمه:
 اند و خدا بر هر چیزى گواه است.رده است و حال آنكه آنها آن را فراموش كردهبرشم

قٌ لِمَ » یْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِ  ا مَعَكُمْ لَتؤُْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرنَُّهُ قَالَ وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِیثَاقَ النَّبِیِ یَن لَمَا آت َ
رَرْنَا قَالَ أَ  رَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قَالوُا أَق ْ  (11عمران، )آل« فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ أَق ْ

و )به خاطر بیاورید( هنگامی را که خداوند، از پیامبران )و پیروان آنها(، پیمان مؤک د گرفت، که هرگاه کتاب ترجمه: 
کند، به او ایمان بیاورید و به شما دادم، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق میو دانش 

« آیا به این موضوع، اقرار دارید؟ و بر آن، پیمان مؤک د بستید؟»او را یاری کنید! سپس )خداوند( به آنها گفت: 
 «اه باشید! و من نیز با شما از گواهانم.پس گو »)خداوند به آنها( گفت: « آری( اقرار داریم!»)گفتند: 

https://www.x-shobhe.com/Intercession/9433.html
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ا عَلَیْكُمْ  إِناَّ أَرْسَلْنَا إِلَیْكُمْ رَسُولا  »  (11)المزمل، « كَمَا أَرْسَلْنَا إِلََ فِرْعَوْنَ رَسُولا  شَاهِد 
وى فرعون اى به ساى كه گواه بر شماست روانه كردیم همان گونه كه فرستاده گمان ما به سوى شما فرستاده  بى ترجمه:

 فرستادیم.
 شکایت حضرت مسيح عليه السلام:

ذُونِ وَأمُِ يَ إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ » قَالَ سُبْحَانَكَ مَا یَكُونُ لِ أَنْ  وَإِذْ قَالَ اللََُّّ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أأَنَْتَ قُ لْتَ لِلنَّاسِ اتخَِّ
مُ الْغیُوُبِ  قُ لْتُهُ ف َقَدْ عَلِمْتَهُ ت َعْلَمُ مَا فِ نَ فْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِ نَ فْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ  أَقوُلَ مَا لَیْسَ لِ بحَقٍ  إِنْ كُنْتُ   «عَلاَّ

آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را بعنوان دو معبود »گوید: و آنگاه که خداوند به عیسی بن مریم میترجمه: 
منزهی تو! من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست، بگویم! اگر »گوید: ی، او م«غیر از خدا انتخاب کنید؟!

دانی! تو از آنچه در روح و جان من است، آگاهی؛ و من از آنچه در ذات چنین سخنی را گفته باشم، تو می
 ها باخبری.)پاک( توست، آگاه نیستم! بیقین تو از تمام اسرار و پنهانی

امَا قُ لْتُ لَهمُْ إِلاَّ مَا أمََرتَْنِِ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبِّ  وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَیْهِمْ » مَا دُمْتُ فِیهِمْ ف َلَمَّا ت َوَف َّیْتَنِِ كُنْتَ أنَْتَ  شَهِید 
 «شَهِیدٌ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ 

به آن فرمان دادی، چیزی به آنها نگفتم؛ )به آنها گفتم:( خداوندی را بپرستید که پروردگار من، جز آنچه مرا ترجمه: 
من و پروردگار شماست! و تا زمانی که در میان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم؛ ولی هنگامی که مرا از 

 میانشان برگرفتی، تو خود مراقب آنها بودی؛ و تو بر هر چیز، گواهی!
 محمد مصطفی صلوات الله عليه و آله: شکایت حضرت

ذُوا هَذَا الْقُرآْنَ مَهْجُور ا »   (03)الفرقان، « وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِ  إِنَّ ق َوْمِي اتخََّ
 «پروردگارا، قوم من این قرآن را رها كردند.»و پیامبر ]خدا[ گفت:  ترجمه:

 شفاعت:
 ه مالک همه چیز اوست و نه دیگران:شفاعت نیز تماما  مال خدا و نزد خداست. چنان ک

یع ا قُلْ »  (۱۱)الز مر، « لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ثَُُّ إِلَیْهِ تُ رْجَعُونَ للََِّّ الشَّفَاعَةُ جمَِ
سپس به سوى او باز گردانیده  ها و زمین خاص اوستیكسره از آن خداست فرمانروايى آسمان بگو شفاعت ترجمه:

 شوید.مى
"شفاعت" دو تایی بودن است و همگان باید با خدا باشند، چنان که خدا با آنان است، هر کجا که باشند. 

 «۱و او با شماست، هر کجا که باشید / الحدید،  –وَهُوَ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كُنْتُمْ »
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اسمی را برگزیدی[، در شفاعت دیگران، یعنی در دنیا با هر کسی بودی ]نه این که از اسلام، مسیحیت و ...چه 
های سهوی، برخی گناهان، قلت در کم و  ها، غفلتآخرت نیز با او خواهی بود و اگر موانعی )از جمله نادانی

 کیف عبادات و ...( مانع از این جمع شدن باشد، به شفاعت آنان مرتفع خواهد شد، انشاء اللَّ.
ظالمان محشور خواهند شد، چنان که بسیاری از مسلمانان، نبابراین، بسیاری از یهودیان و مسیحیان، با مشرکان و 

با ابوسفیان، معاویه، یزید و شمر گذشته و زمان خود محشور خواهند شد، چرا که در دنیا ]به لحاظ اعتقاد و 
 گردد.اند! این است که فرمود: در قیامت، هر گروهی با امام خودش محشور میعمل[، با آنان بوده

 (11)الإسراء، « فَمَنْ أوُتَِ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأوُلَئِكَ یَ قْرءَوُنَ كِتَابَ هُمْ وَلا یظُْلَمُونَ فَتِیلا  كُلَّ أنَُاسٍ بِِِمَامِهِمْ نَدْعُو  یَ وْمَ »
اش را به دست راستش خوانیم. پس هر كس كارنامه[ روزى را كه هر گروهى را با پیشوایشان فرا مى]یاد كن ترجمه:

 شود.خوانند و به قدر نخك هسته خرمايى به آنها ستم نمىن كارنامه خود را مىدهند، آنا
 اصول شفاعت:

بازی به نوعی که با "عدالت الهی" منافات داشته باشد؛ در آنجا به پس شفاعت، نه فامیل بازی است و نه پارتی
در قیامت، قاضی » علیه السلام: ی امیرالمؤمنینشود. به فرمودهی خرمایی به کسی ظلم نمیی نخک هستهاندازه

 بنابراین، شفاعت، بخشی از قوانین حاکم بر خلقت و هدایت است و اصولی دارد، از جمله:«. خود شاهد است
 کند:در قیامت، هیچ کسی جز به اذن خدا، شفاعت نمی -1
مٍ ثَُُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یدَُبِ رُ »  مَا مِنْ شَفِیعٍ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ  الَْْمْرَ إِنَّ ربََّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ فِ سِتَّةِ أَیاَّ

 (13السلام، )یونس علیه « ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّروُنَ إِذْنِهِ 
پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید. سپس بر عرش استیلا یافت. كار  ترجمه:

كند. شفاعتگرى جز پس از اذن او نیست. این است خدا، پروردگار شما، پس او را بپرستید. [ را تدبیر مى]آفرینش
 گیرید؟آیا پند نمى

 د ندارد، مگر آن که خداوند شفاعت او را تعهد کرده باشد:ای وجو شفاعت کننده -2
الا یملِْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ » ذَ عِنْدَ الرَّحَْْنِ عَهْد   (11)مریم علیها السلام، « مَنِ اتخََّ

آنان هرگز مالک شفاعت نیستند )اختیارش را ندارند(؛ مگر کسی که نزد خداوند رحْان، عهد و پیمانی  ترجمه:
 ارد.د
 ای نیست، مگر آن که خداوند از قول او راضی باشد:شفاعت کننده -0
نْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحَْْنُ »  (139)طه، « وَرَضِيَ لَهُ ق َوْلا  یَ وْمَئِذٍ لا ت َ

اده، و به گفتار بخشد، جز کسی که خداوند رحْان به او اجازه ددر آن روز، شفاعت هیچ کس سودی نمی ترجمه:
 او راضی است.
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 دهند:شفاعت کنندگان، فقط مبتنی بر علم و به حق گواهی می -۱
 (16)الز خرف، « مَنْ شَهِدَ بِالحَْقِ  وَهُمْ یَ عْلَمُونَ وَلا یملِْكُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ »

پرستند[ اختیار شفاعت ندارند، مگر آن كسانى كه آگاهانه به خوانند ]و مىو كسانى كه به جاى او مى ترجمه:
 حق گواهى داده باشند.

 پذیرد:شفاعتی از کسانی که متذکر شدند، اما روی برگرداندند صورت نمی -1
نْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِیَن * فَمَا لَهمُْ عَنِ »  (۱9و  ۱1)المدثر، « التَّذْكِرَِ، مُعْرضِِینَ فَمَا ت َ

بخشد * چرا آنها از تذكر روى برگردانند )چرا كنندگان به حال آنها سودى نمى  شفاعت از این رو شفاعت ترجمه:
 متذکر، متوجه و متنبه نشدند(؟!

 رسد:شفاعت انبياء، اوليا و شهدا، به کفار، مشرکان و منافقان نمی
کور در مورد شفاعت، که عقل مصدق آنهاست، شفاعت هیچ یک از انبیا، رسولان، امامان، بنا بر آیات مذ 

رسد؛ چنان که به پیامبر رحْت خویش فرمود: اگر تو مؤمنان، شهداء و صدیقین، به کفار، مشرکان و منافقان نمی
 گردد:ی، پذیرفته نمیهفتاد بار هم برای منافق و فاسق جماعت، و مسخره کنندگان اهل ایمان، استغفار نمای

ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ كَفَروُا بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ وَاللََُّّ لا إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهمُْ سَبْعِیَن مَرَّ،  ف َلَنْ یَ غْفِرَ اللََُّّ لَهمُْ اسْتَغْفِرْ لَهمُْ أوَْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهمُْ »
 (13)التوبة، « یَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

چه برای آنها استغفار کنی، و چه نکنی، )حت ی( اگر هفتاد بار برای آنها استغفار کنی، هرگز خدا آنها را  جمه:تر 
 کند!آمرزد! چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند؛ و خداوند جمعی ت فاسقان را هدایت نمینمی
شرک، نفاق و ظلم بگروند، هرگز مشمول  آمیز،بنابراین، اگر مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، به عقاید کفر -●

 گیرند:شفاعت انبیا و اولیای الهی قرار نمی
هُ راَدَ أَنْ ی هُْلِكَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأمَُّ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالوُا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ فَمَنْ یملِْكُ مِنَ اللََِّّ شَیْئ ا إِنْ أَ »

یع ا وَللََِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا بَ یْنَهُمَا يََْلُقُ مَا یَشَاءُ وَاللََُّّ عَلَ  )المائد،، « ى كُل ِ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَمَنْ فِ الَْْرْضِ جمَِ
11) 

ا بخواهد مسیح اگر خد»، بطور مسل م کافر شدند؛ بگو: «خدا، همان مسیح بن مریم است»آنها که گفتند:  ترجمه:
تواند جلوگیری کند؟ )آری،( بن مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی می

آفریند؛ )حت ی انسانی حکومت آسمانها و زمین، و آنچه میان آن دو قرار دارد از آن خداست؛ هر چه بخواهد، می
 «ت.بدون پدر، مانند مسیح؛( و او، بر هر چیزی تواناس

بكُُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ أنَْ تُ » مْ بَشَرٌ ممَّنْ خَلَقَ یَ غْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَقَالَتِ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَى نََْنُ أبَْ نَاءُ اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ ی عَُذِ 
 (11)المائد،، « یْنَهُمَا وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ وَی عَُذِ بُ مَنْ یَشَاءُ وَللََِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا ب َ 
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( او هستیم.»یهود و نصاری گفتند:  ترجمه: پس چرا شما را در برابر  »بگو: « ما، فرزندان خدا و دوستان )خاص 
کند؟! بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده؛ هر کس را بخواهد )و شایسته گناهانتان مجازات می

در  آنچهد؛ و حکومت آسمانها و زمین و کنبخشد؛ و هر کس را بخواهد )و مستحق بداند(، مجازات میبداند(، می
 «میان آنهاست، از آن اوست؛ و بازگشت همه موجودات، به سوی اوست.

*** 
ه چرا باید خواهم به عقلم پاسخ دهم کدرست است که خداوند خالق است و ربوبيتش نيز به اثبات رسيده است، اما می

مگر جز خلقت و ربوبيت چه کرده است؟! البته مرا ببخشد که برای قانع کردن عقلم، پرسش را اینگونه طرح  –بپرستمش 
 نمودم.

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
کرده مگر به غیر از خلقت و ربوبیت چه  »آیا پرستش توسط بندگان، دستمزد خداست که پرسیده شود: 

 ؟!«است
ی دیگری مطرح نماییم، پاسخ در دل سؤال باشد و دستیابی و فهم آن بسیار آسان  شاید اگر این پرسش را بگونه

 گردد. باید بپرسیم:
چرا که بخواهیم یا  ؟«چرا نباید به غیر از خالق، رب و خداوند سبحان، شخص یا چیز دیگری را بپرستیم»

 پرستیم.اگر او را نپرستیم، غیر او را مینخواهیم، فطرتا  پرستنده هستیم و 
ابتدا  -« الا  الله»است و سپس « لا إله»شود، یعنی ابتدا های دیگر آغاز میاگر دقت نماییم، توحید، با نفی إله

 «.ی ؤُْمِنْ بِاللََِّّ »است و سپس « یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ »
تنده است، پس او هرگز "پرستش" را انتخاب حقیقت مطلب و حکمت نکته، این مهم است که آدمی ذاتا  پرس

نماید. چنان که آدمی هرگز "حب  و عشق" را کند، بلکه "إله، معبود" و خدایی را برای پرستش انتخاب مینمی
 گزیند.کند، بلکه "محبوب و معشوق" را انتخاب نموده و بر میانتخاب نمی

 پرستش:
کند، نگونه خلق شده است. او ذاتا  بنده است و بندگی میپرستش یک امر فطری است، و فطری، یعنی آدمی ای

چه متوجه باشد و بفهمد و چه نفهمد؛ لذا هیچ انسانی که هیچ چیزی را إله و معبود خود قرار ندهد و نپرستد، 
وجود ندارد؛ حتی آن که گمان دارد هیچ خدایی برای پرستش ندارد، هوای نفس خود را إله و معبود قرار داده و 

 کند.اش را میگیبند 

https://www.x-shobhe.com/monotheism/9427.html
https://www.x-shobhe.com/monotheism/9427.html
https://www.x-shobhe.com/monotheism/9427.html
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ذَ إِلَههَُ هَوَاهُ »  رأَیَْتَ مَنِ اتخََّ عْدِ وَأَضَلَّهُ اللََُّّ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَق َلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَ،  فَمَنْ یَ هْدِیهِ مِنْ ب َ أَف َ
 (73)الجاثیه، « اللََِّّ أَفَلَا تَذَكَّروُنَ 

هیچ دیدى آن كسى را كه هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه كرد و بر  ترجمه: 
كند آیا باز هم گوش و قلبش مهر نهاد و بر چشمش پرده انداخت، دیگر بعد از خدا چه كسى او را هدایت مى

 شوید؟ متذكر نمى
ایم و چون مسلمان و اهل نماز "پرستش" را ندانسته شاید مشکل اصلی این باشد که ما معنای درست و جامعی از

پس آن که بت، »نماییم که پرستش یعنی همین اعمال! لذا باید از خود بپرسیم: و روزه و ... هستیم، گمان می
 ؟!«نمایدپرستد، چگونه عبادت میطاغوت، گوساله یا هوای نفس خود را می

 عبادت:
باشد که سبب اند، در اصل اوج و مطلق وابستگی و تعلق میا کردهعبادت که آن را به بندگی و پرستش معن

شود، چنان که نافرمانی، از تکبر گردد، تا حدی که اگر معبود فرمانی داشته باشد، مطاع واقع میخضوع کامل می
 گردد.است که مانع از چنین تعلق و خضوعی می

 پرستش خداوند سبحان:
روشن شد! چرا که ما مخلوقیم و مخلوق، نه خالق است، نه رب « ا باید بپرستیم؟!چر »بنابراین، پاسخ این که اساسا  

کند؛ با این نیاز؛ بنابراین ذاتا  "عبد = بنده" است و فطرتا  بندگی میاست، نه مالک، نه قادر و نه غنی و بی
 پرستد.او را میتفاوت که اگر معبود حقیقی را نیافت، حتما  معبود تقلبی و بدلی را جایگزین نموده و 

روشن شد. چرا که به « چرا نباید به غیر از خالق، مالک و رب خود و عالمیان را بپرستیم»هم چنین پاسخ این که 
جز او هر چه هست، مثل خود ما مخلوق، مملوک، مربوب و مروزق است؛ پس در مقام و جایگاهی اولوهیت و 

 ربوبیت قرار ندارد و ارزش پرستیدن ندارد.
 (44)القصص، « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ وَإِلَیْهِ تُ رْجَعُونَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  تَدعُْ مَعَ اللََِّّ إِلَه ا آخَرَ  وَلا »

و با خدا )الله(، إله دیگر مخوان؛  الهی جز او نیست؛ جز وجه او او همه چیز نابود شونده است، فرمان از ترجمه: 
 شوید.ست و به سوى او بازگردانیده مىآن او 

با الله، إله دیگری را نخوان که إله فقط خود »، بلکه فرمود: «إله دیگری نخوان»های این که نفرمود: از حکمت
شود و سپس کافر و ملحد؛ و ثانیا  اولوهیت خدا و وابستگی ، این است که اولا  آدمیزاد ابتدا مشرک می«اوست

ت شده و حاکم است، و آدمی به خطا "إله"های دیگری را نیز در کنار تنها إله حقیقی قرار انسان به او، تثبی
 پرستد!داده و می

 جز خلقت و ربوبيت چه کرده؟
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ضمن دقت به آن چه که گذشت در حقانیت خالقیت، اولوهیت و ربوبیت حق تعالی از یک سو و بندگی ذاتی 
یگر در ندانستن حقیقت اسمای الهی، از جمله خالق، إله و رب  بشر و پرستش فطری او از سویی دیگر، مشکل د

 باشد.می
خالقیت و ربوبیت، در لفظ دو کلمه بیشتر نیست، اما در حقیقت یعنی تمام عالم هستی. پس تمامی هستی به او 

 وابسته است و به او تعلق دارد.
 خالقيت:

در هر مخلوقی، به تناسب ظرف وجودش که "، یعنی هستی، کمال و اسمای حسنای خودش را خلق کرده" -*
 گذاری( شده است، تجلی داده است.حکیمانه مقدر )اندازه

"، یعنی اسمایش را در من تجلی داده است، لذا از حیات، علم، حکمت، جمال، جلال، من را خلق کرده" -*
 ام.جود، کرم، رأفت، و رحْت، برخوردار شده

اسمایش در تک تک اجزای خلقت و تمامی موجودات عالم هستی، از سنگ  "، یعنی عالم هستی را خلق نموده" -*
 بینی که تجلی کرده است.گرفته تا فرشتگان تجلی داده است؛ لذا به هر سو بنگری، او را می

"؛ یعنی برای انسان، به عنوان خلیفة الله ارزش قائل شده و تجلی خودش را در عالم را مسخر )رام( من نموده" -*
تر گردد. و اش کاملوجودش نیز به او عرضه داشته، تا با شناخت و بندگی او، مراتب و درجات وجودی بیرون از

ام و این "شدن" که تبلور استعدادهاست، فقط فرمود: به غیر از آنچه هستی، در تو قابلیت "شدن" نیز قرار داده
نْسَ إِلاَّ لِی َعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْ »در صورت بندگی من، حاصل خواهد شد؛ پس فرمود:  و جن و انس را  –نَّ وَالْإِ

 « 44نیافریدم مگر برای بندگی / الذاریات، 
 ربوبيت:

ی خود با معنا و مفهوم این کلمه آشنایی ربوبیت، صاحب اختیاری و تربیت امور است. ما در زندگی روزمره
دانیم، حتی در ورزش، معلمان را مربیان مدرسه میدانیم؛ بسیاری داریم، چنان که پدر و مادر را مربی کودک می

 مربی داریم و برای هر علم و مهارتی و حرکتی نیز نیازمند به مربی هستیم. 
باشد، چرا که علیم، حکیم، خالق، مالک و پس، رب  و مربی عالم خلقت، از جمله انسان، الله جل  جلاله می

 باشد. ظه، بر تمامی اجزای عالم هستی، حاکم و جاری میقادری جز او وجود ندارد. پس ربوبیت او، هر لح
 (34)الجاثیه، « الْعَالَمِینَ رَبِ  الَْْرْضِ  وَرَب ِ السَّمَاوَاتِ رَبِ  فَلِلَّهِ الحَْمْدُ »

 ها و پروردگار زمین پروردگار جهانیان.پس حْد )سپاس توأم با پرستش(، از آن خداست، پروردگار آسمانترجمه: 
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ها و معبودهای دروغین، جعلی و بدلی، در عین حالی که ]از روی انسان آنجاست که همانند جایگزینی إلهخطای 
کند. چنان که حضرت تابد، صدها و هزاران رب دروغین را بندگی میجهل و تکبر[، ربوبیت خالق را بر نمی

 های خود فرمود:یوسف علیه السلام، در زندان به هم سلولی
رٌ أمَِ اللََُّّ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أأََرْبَابٌ مُت َفَر قِوُنَ السِ جْنِ  یَا صَاحِبَِ »  (39)یوسف علیه السلام، « خَی ْ

 ی مقتدر؟!های پراكنده بهترند یا پروردگار یگانهاى دو دوست )دو هم صحبت( زندانیم؛ آیا ربترجمه: 
 ادعای فراعنه از گذشته تا حال:

به ادعای فراعنه و فرمانروایان نظام سلطه، از گذشته تا حال توجه نمایید! هیچ کدام ادعای خالقیت نکردند، چرا  
هیچ کدام ادعای رزاقیت نیز نکردند، چون خودشان نیز مرزوق هستند، اگر  –توانند چیزی را خلق نمایند که نمی

اند! چرا که همگی ادعای اولوهیت و ربوبیت کرده میرند! بلکهلقمه نانی و جرعه آبی به خودشان نرسد، می
 باشد! قصدشان به بندگی، تعلق، وابستگی و خضوع کشاندن مردمان و مطاع بودن اوامرشان می

« 34شناسم / القصص، جز خودم، الهی برای شما نمی –غَیْرِي  إِلَهٍ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ »آورد که فرعون فریاد بر می
ی امور شما( هستم / النازعات، من بزرگترین پروردگار )صاحب اختیار و تربیت کننده –الَْْعْلَى  ربَُّكُمُ  أَناَ »  -و  -

 های امروز نیز همین را ادعا را دارند!امریکا و فرعون بچه -« 78
 پاسخ به عقل:

، بلکه موجودی "عقل" موهبتی الهی است که برای شناخت به ما عطا شده است؛ پس ما پاسخگوی عقل نیستیم
 شناسیم.هستیم که با عقل می

 پس، حال که شناخت عقلی ما این است که: -●
 -« خالق، مالک، قادر، رازق، إله و رب  اوست» -« هستی و کمال اوست، و هر چه هست تجلی اوست»
ه به سوی هدف و بازیچه نیافریده، لذا بازگشتی در کار است کچون علیم و حکیم است، پس عالم هستی را بی»

ما، ذاتا  واجب الوجود، غنی و منزه )سبحان( نیستیم، پس مخلوق، عبد )بنده( و سراسر ناقص » -« اوست
؛ چرا دیگرانی که آنها نیز صفات خودمان را دارند، جایگزین «هستیم، ولی در عین حال فطرتا  عاشق کمال هستیم

خالق و رب  خود نموده و بندگی نمایم؟! لذا به مخلوق   نموده و به آنها وابستگی محض بیابیم، و آنها را جایگزین
 کامل، عقل کل و خاتُ رسل صلوات الله علیه و آله فرمود:

السلام، )یوسف علیه « شْركِِینَ قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِیرٍَ، أَنَا وَمَنِ ات َّب َعَنِِ وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُ »
244) 
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ام نمود، با بینايى )بصیرت( به سوى خدا دعوت این است راه من، كه من و هر كس که پیروى»بگو: ترجمه: 
دهم؛ بلکه )در پرستش او، چیزی را با او شریک قرار نمی« كنیم، و منز ه است خدا، و من از مشركان نیستممى

 نمایم(.خالصا  و مخلصا  او را بندگی می
 باشد.های عاقل نیز میان، به تمامی انسانو این فرم

*** 
شناسيم تا چه حد به حقيقت اون در صدر اسلام نزدیک است؟ منظورم اینست که اون چيزی که ما الآن به عنوان تشيع می

  ه بوده است؟آیا در آن دوران هم عقاید شيعيان همينگون

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ایم، با آن چه  توانیم و باید بشناسیم، با آن چه که باور نموده و یقین آوردهشناسیم، با آن چه که میآن چه که می

جایگاه و ابزارشان هایی متفاوت و کاملا  مجزا و مستقل از یکدیگرند؛ و حتی نماییم، مقولهکه هستیم و عمل می
 نیز در ساختمان وجود متفاوت است.

و تدبیر در چه کردن و چگونه بودن، کار  –فهم، باور و یقین کار قلب است  –شناخت کار عقل نظری است 
 باشد. عقل عملی می

یشی به رو،  ممکن است آدمی امری را خوب و درست بشناسد، اما باور نکند، یقین نیاورد و یا میل و گرااز این
و یا حتی باورکی داشته باشد، اما در عمل تلاشی برای انطباق با آن چه که شناخته و باور  –آن نداشته باشد 

 نموده نداشته باشد، چرا که هنوز به همان حد شناخت و باورش نیز یقین نیاورده است.
شناخت و شناخت، خوب هم میتوانید ابلیس لعین را در نظر بگیرید که خدا و معاد را میبرای مثال، می -●
ی ای کوچک باشند و چه از تشکیلات گستردهپرستان امروزی، چه در قالب گروه و قبیلهشناسد. شیطانمی

شناسند و هم ابلیس لعین را یجهانی و حکومتی ]چون فراماسون[ بر خوردار باشند، همگی هم خدا را خوب م
کنند که در مقطعی او را اند و گمان میشناسند، اما در سپاه شیطان درآمدند، به جنگ خدا رفتهخوب می

 شود!دهند و بالاخره خالق، مالک و رب، مرعوب و مغلوب مخلوق، مملوک و مربوب خود میشکست می
شناسیم، و به لحاظ نظری، اخت، خدا را به وحدانیت میی شنتر، خودمان هستیم که در عرصهمثال نزدیک -●

شناسیم؛ باورکی هم داریم ]اگر چه به یقین نرسیده است[؛ اما ممکن است در همه موحد هستیم؛ معاد را نیز می
 سطوح یا درجات متفاوتی، دچار شرک نیز بگردیم.

https://www.x-shobhe.com/belief,emamali/9423.html
https://www.x-shobhe.com/belief,emamali/9423.html


 

 

27 x-shobhe.ir                               92مهر-یاعتقاد 
 

اند را داوند سبحان به مؤمنانی است که به او ایمان آوردهشروع شده و خطاب خ« یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا»آیاتی که با 
پرسید: مگر اینها مؤمن نبودند، پس این تذکرات گردید که از خود میبا تأمل بخوانید، گاه با تذکراتی مواجه می

 زند؟! مانند:ها و خطاهایی سر میبرای چیست؟ مگر از مؤمن نیز چنین غفلت
وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنْ ق َبْلُ وَمَنْ یَكْفُرْ بِاللََِّّ آمِنوُا بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وا یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُ »

ا  (234)النساء، « وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرسُُلِهِ وَالْی َوْمِ الْآخِرِ ف َقَدْ ضَلَّ ضَلَالا  بعَِید 
هايى كه قبلا نازل  اید! به خدا و پیامبر او و كتابى كه بر پیامبرش فرو فرستاد و كتاباى كسانى كه ایمان آوردهه: ترجم

ها و پیامبرانش و روز بازپسین كفر ورزد در حقیقت دچار  كرده بگروید و هر كس به خدا و فرشتگان او و كتاب
 گمراهى دور و درازى شده است.

 (3و  7)الصف، « * كَبُ رَ مَقْت ا عِنْدَ اللََِّّ أَنْ ت َقُولوُا مَا لا ت َفْعَلوُنَ لمَ ت َقُولوُنَ مَا لا ت َفْعَلوُنَ ینَ آمَنوُا یَا أیَ ُّهَا الَّذِ »
دهید * نزد خدا سخت ناپسند است كه گویید كه انجام نمىاید! چرا چیزى مىاى كسانى كه ایمان آورده ترجمه:

 ید!چیزى را بگویید و انجام نده
ی دوم به بعُد عملی. ی اول، به بعُد نظری و ایمان توجه داده است و آیهشود که آیهبا کمی دقت، معلوم می -●

باشد؛ چرا که مراتب و درجات ایمان و عمل صالح نیز متفاوت است. و هر دو آیه خطاب به مؤمنان می
 ر مقطع دکتری.آموزان همه محصل هستند، اما یکی در مقطع دبستان، دیگری ددانش
؟ «ی درستی هستیم یا خیرآیا شیعه»؟ با این که «ایم یا خیربنابراین، این که "آیا تشیع درست را شناخته -●

 ی درستی نباشیم.بسیار متفاوت است. ممکن است کاملا  درست شناخته باشیم، اما شیعه
 منابع و ابزار شناخت:

شوند؛ وحی در قرآن  که زمین و خورشید، در کتاب طبیعت شناخته میهر شناختی، منبع یا منابعی دارد، مانند آن  
شود و ...؛ اما هایشان شناخته میها یا ساختهشود و سخنان بزرگان یا آثار علمی آنها، در کتابکریم شناخته می

 بیند.ابزار شناخت  انسان، عقل اوست که به نور علم می
باشد. قرآن مجید، نهج سؤال از میزان شناخت ما خیلی متفاوت میبنابراین، سؤال از منابع و صحت آنها، با 

البلاغه، منابع حدیثی، تواریخ موثق و ...، همه وجود دارند، صحت و درستی آنها نیز به اثبات رسیده است. اما 
ت چگونگی شناخت، علم، باور و ایمان از یک سو، و میزان پایبندی، گرایش و عمل از سوی دیگر، بسیار متفاو 

باشد؛ و در میان ها متفاوت میها، باورها و بندگیاست. چنان که خداوند سبحان هست، اما میزان شناخت
 باشد.مؤمنان نیز میزان درک، فهم، تقوا و اخلاص متفاوت می

 شناخت تشيع راستین:
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بت است؛ اما پاسخ مث« آیا منابعی جهت شناخت تشیع حقیقی و راستین وجود دارد یا خیر؟»اگر پرسیده شود: 
پاسخ منفی است. ما حتی به حد توان و « ایم یا خیر؟آیا ما درست و آن گونه که باید شناخته»اگر پرسیده شود: 

ایم، چه رسد به حقیقت ولایت، امامت و ظرفیت عقلی و علمی خودمان، ولایت، امامت و بالتبع امام را نشناخته
باشد. بنابراین، در این عرصه، قصورها و تقصیرهای فراوانی نمیمنزلت امام، که جز برای خودشان قابل شناخت  

 داریم.
 تاکتيک تشکيک:

توان باشد. میمنطق  میهای شیاطین جن  و انس، ایجاد "تشکیک"های بیها و تاکتیکترین استراتژییکی از مهم
 گذاشت و تشکیک نمود!« از کجا معلوم؟»در مقابل هر حقیقت و واقعیتی، یک 

ی شناخت است؛ تا تردید نباشد، پرسشی پیش "شک" یک بیماری لاعلاج نیست؛ شک سالم، مقدمهالبته 
گردد؛ خواه در علوم طبیعی باشد، یا علوم آید و تا پرسش پیش نیاید، تحقیق، پژوهش و شناختی حاصل نمینمی

انجا متوقف و ساکن  آید که در همشود و خوشش میعقلی. اما قلب بیمار، فقط به همان بخش "شک" وارد می
 گردد!

کند، لابد خودش کسی که در صحت آیات قرآن کریم و یا احادیث معتبر و یا منابع غنی و موثق، تردید می
منابع دیگری در اختیار دارد، خب به میدان آورد و استدلال و استناد نماید! و یا اگر منابع دیگری ندارد و فقط 

است یا خیر؟ دست کم باید مطالعه و تفکر نماید، و استدلال، برهان و خواهد ببیند درست تردید دارد و می
 خواهد بشنود، ببیند، بفهمد، باور کند و بپذیرد.استناد صحیح را بپذیرد؛ و اگر هیچ کدام نبود، دلش نمی

 ها:عقاید در دوره
های متفاوت، دگرگون دوره "عقیده"، سبک زندگی، و یا معماری و هنر، و یا ابزار صنعتی، و یا مُد نیست که در

 شود؛ بلکه به شناخت عقلی و باور قلبی بستگی دارد.
حضرت ابراهیم علیه السلام، همان براهینی را اقامه نمود که قبل از او، حضرت نوح علیه السلام اقامه نمود و پس از 

را نیز همان براهین را )در قالب او حضرت محمد صلوات الله علیه  و آله اقامه نمودند ، و از سقراط گرفته تا ملاصد
ها و اظهار نظرها های گوناگون( بیان نمودند؛ چرا که حقیقت یک چیز است، و با نگاهها و استدلالادبیات
 یابد.ها(، تغییر نمی)نظریه

و ی شیعیان آن دوران ]مانند: سلمان، ابوذر، مالک اشتر، میثم تم ار و ...[ نسبت به ولایت بنابراین، عقیده
ی شیعیان امروز هیچ تفاوتی ندارد، چرا که منابع یکیست؛ بلکه تفاوت، در میزان امامت )تشیع(، با عقیده

باشد. هم شناخت، باور، ایمان، تقوا و عمل صالح است؛ که البته به لحاظ کمیت و کیفیت، امروز بسیار بالاتر می
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تر از سلمان و مالک ه نه این که بگوییم: متشیععقل و علم پیشرفت نموده، و هم جمعیت بیشتر شده است. البت
 اشتر وجود دارد، بلکه رشد کم ی و کیفی حاصل شده است.

گذاشتند، یا حتی چون کربلا و عاشورا، او را دیدند و تنهایش میدر آن روز امام در میدان بود و مردمان او را می
شناخت، ایمان، تقوا، بصیرت و عمل به حدی است که در بینند، اما کشاندند، اما امروزه امام را نمیبه مسلخ می

 رسند.روند و به شهادت نیز میرکاب او به میدان می
*** 
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 79مهر-قرآن و حدیث

اند؟ اگر تورات و تحریف شده و تغيیر کردهای نيست؛ پس چرا تورات و انجيل در قرآن آمده که کلام خدا را تغيیر دهنده
  آید.انجيل تحریف شده باشند با این آیات تناقض به وجود می

  شبهه(: -پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
طور که بیان نمودید، در آیات بسیاری تصریح شده که "کلماتُ الله"، قابل تحریف، تغییر و تبدیل بله، همان

 از جمله: باشند،نمی
بوُا وَأوُذوُا حَتََّّ أَتَاهُمْ نَصْرنَُا » بْلِكَ فَصَب َروُا عَلَى مَا كُذِ  بَتْ رسُُلٌ مِنْ ق َ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ وَلا مُبَدِ لَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ وَلَقَدْ كُذِ 

 (38)الْنعام، « نَ بَإِ الْمُرْسَلِینَ 
شدند، ولَ بر آنچه تكذیب شدند و آزار دیدند شكیبايى كردند تا یارى و پیش از تو نیز پیامبرانى تكذیب ترجمه: 

 اى نیست. و مسلما  اخبار پیامبران به تو رسیده است.ما به آنان رسید، و براى كلمات خدا هیچ تغییردهنده
به پیدا  بدیهی است که اگر کسی بتواند "کلماتُ الله" را مبدل به چیز دیگری نماید، نوعی همتایی و حتی غل -●

ای را ایجاد نماید و یا کلمات الهی را مبدل تواند چیزی را خلق نماید و کلمهکرده است؛ در حالی که کسی نمی
 تواند با خالق و مالکش برابری یابد و حتی بر او غلیه پیدا کند؟!نماید. آیا مخلوق و مملوک، می

آیات قرآن مجید، یا حتی احتمال آن، نسبت اما لازم است، قبل از صدور حکم نسبت به وجود تناقض در  -●
کلمة الله، تغییر، به مستندات یا مصادیق و شواهد، علم  و یقین پیدا کنیم. باید ابتدا بدانیم که واژگانی چون:  

یعنی چه و سپس مفهوم و پیام آیه را درک کنیم و سپس به قضاوت بنشینیم که آیا تناقضی در آنها تبدیل و تناقض 
 یا خیر؟!وجود دارد 

 کلمات الله:
"، به الفاظ، واژگان و یا جملاتی که تحت عنوان "آیه" در قرآن کریم، تورات و انجیل آمده است، محدود کلماتُ الله"

ای است که به حضرت مریم علیهاالسلام فرماید: حضرت مسیح علیه السلام، خودش کلمهباشند، چنان که مینمی
های مختوم، کلمت فرماید، سرنوشت؛ و یا می«222/ النساء، لْقَاهَا إِلََ مَرْیَمَ وَروُحٌ مِنْهُ أَ  وكََلِمَتُهُ »القاء شده است 

و اگر سخنى از پروردگارت پیشى نگرفته و  - سَب َقَتْ مِنْ ربَِ كَ لَكَانَ لِزاَم ا وَأَجَلٌ مُسَمًّىكَلِمَةٌ وَلَوْلا  »الله است: 

https://www.x-shobhe.com/signs/9449.html
https://www.x-shobhe.com/signs/9449.html
https://www.x-shobhe.com/signs/9449.html
https://www.x-shobhe.com/signs/9449.html
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و مشیت حتمی  فرماید: اراده، و یا می«279آمد / طه، آنها[ لازم مى موعدى معین مقرر نشده بود قطعا ]عذاب
ربَِ كَ لَْمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ كَلِمَةُ وَتمَّتْ  » ی الهی است:خداوند متعال به پرُ کردن جهنم از جن و انس، یک کلمه

ن م را از همه )سرکشان و طاغیان( جن  و انس پر خواهم  و فرمان پروردگارت قطعی شده که: جه - وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ 
 «.کلمة الله»ی مصادیق ی دیگر درباره، و چندین آیه«229کرد! / هود علیه السلام، 

 تحریف و تبدیل آیات:
باشد، باید دقت پس از آن که دانستیم مقصود از "کلمه"، صرفا  کلمات بیان شده در آیات مندرج در کتب نمی

ها و نوشتجاتی که به ، و نه تنها نفرموده در این کتاب«برای کلمات الهی تغییر و تبدیلی نیست»فرموده  نماییم که
نام کتاب آسمانی در دست شماست، هیچ تحریفی نیست، بلکه در چندین آیه تصریح نموده که برخی از خودشان 

 «!همان کلام وحی است این»گویند: نویسند، و سپس آن را به خدا نسبت داده و میچیزهایی می
روُا بِهِ ثَنَ ا قَلِیلا  ف َوَیْلٌ لَهمُْ ممَّا كَت َبَتْ أیَْدِیهِمْ یَكْتُ بوُنَ الْكِتَابَ بِِیَْدِیهِمْ ف َوَیْلٌ لِلَّذِینَ » ثَُُّ یَ قُولوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ لِیَشْت َ

 (29)البقره، « وَوَیْلٌ لَهمُْ ممَّا یَكْسِبوُنَ 
این از جانب »گویند: نویسند، سپس مى[ با دستهاى خود مىاىشدهپس واى بر كسانى كه كتاب ]تحریف ترجمه:

هایشان نوشته، و واى بر ، تا بدان بهاى ناچیزى به دست آرند؛ پس واى بر ایشان از آنچه دست«خداست
 آورند.[ به دست مىایشان از آنچه ]از این راه

دهند[، بلکه ]موضع آن را تحریف کفار و یهود این است، ]کلمه را تغییر نمیفرماید: از کیدهای  و یا می
کنند[. مثل این که کلمه اله را تغییر ندهند، اما بگویند: این مجسمه گوساله، همان إله موسی علیه السلام و ما می
اضع و عملکردهای یا کلمه و معنای حقوق بشر را تغییر ندهند، اما بگویند: موضع آن، همین مو  –باشد می

همین «. عَنْ مَوَاضِعِهِ یَُُر فِوُنَ الْكَلِمَ » -« مِنْ بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ یَُُر فِوُنَ الْكَلِمَ »باشد! ی ما میظالمانه و جنایتکارانه
کنند. اما  ی حقی را از موضعش تحریف میها نیز اختصاصی به آیات مندرج در کتب ندارد، بلکه هر کلمهتحریف
 تواند آن را دریافت نماید.حق، هم چنان به جایش باقیست و اهل حقی می یکلمه

 تورات و انجيل تحریف نشده نيز هنوز باقيست:
های الهیِ تورات و انجیل نیز دقت نماییم، که هنوز اصل آنها موجود و باقی است، و هیچ تردیدی در مورد کتاب

ی هدایت کننده یهود و نصاری )فراماسون، صهیونیسم دهنیست که به احتمال قوی، سردمداران اصلی و پشت پر 
 دانند کجاست؟!و یا ...(، می

ی تورات و انجیلی است که در اختیار یهودیان و مسیحیان در قرآن مجید، تصریح شده که آیاتش تصدیق کننده
بوده که به آن  باشد؛ بنابر این تردیدی نیست که دست کم تا صدر اسلام، اصل این کتب در اختیار آنانمی

 احتجاج شده است، و حال آن که کتب تحریفی در همان زمان نیز رایج بوده است.
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قٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ » نَ بَذَ فَریِقٌ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ كِتَابَ اللََِّّ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ كَأَن َّهُمْ مُصَدِ 
 (242)البقره، « لا یَ عْلَمُونَ 

داشت گروهى از اى از جانب خداوند برایشان آمد كه آنچه را با آنان بود تصدیق مى و آنگاه كه فرستادهترجمه: 
 دانند.سر افكندند چنانكه گويى ]از آن هیچ[ نمى اهل كتاب كتاب خدا را پشت

های خودشان، منتظر آمدن رسول های الهی در کتابوعدهتصریح شده که یهودیان و مسیحیان، بر اساس  -●
باشد بودند، و بر این انتظار، بر  خاتُ صلوات الله علیه و آله، با کتاب قرآن کریم، که مصدق کتاب خودشان می

کردند، اما وقتی آمد، تکذیبش نمودند! پس کتاب اصلی و تحریف نشده را در اختیار داشتند و کفار مباهات می
 لیلی نیست که تحریفات پس از اسلام انجام شده باشد و یا کتب اصلی، قبل از اسلام غیب شده باشند!هیچ د

قٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ » بْلُ یَسْت َفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ كَفَروُا ف َلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُ مُصَدِ  وا  وكََانوُا مِنْ ق َ
 (49)البقره، « كَفَروُا بِهِ ف َلَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الْكَافِریِنَ 

و هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد و از دیرباز ]در انتظارش[ ترجمه: 
ختند برایشان آمد، شناجستند ولَ همین كه آنچه ]كه اوصافش[ را مىبر كسانى كه كافر شده بودند پیروزى مى

 خدا بر كافران باد. انكارش كردند پس لعنت
و هم چنین تصریح شده که کتاب اصلی در اختیارشان هست، ولی آن را به خاطر برخورداری از اندکی  -●

 دارند! چنان که به اهل کتاب فرمود:می« کتمان = پنهان»چرب و شیرین بیشتر در دنیا، 
 (22عمران، )آل« وَأنَْ تُمْ ت َعْلَمُونَ وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ ت َلْبِسُونَ الحَْقَّ بِالْبَاطِلِ  یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لمَِ »

 دانید؟!كنید با اینكه خود میآمیزید و حقیقت را كتمان مىاى اهل كتاب چرا حق را به باطل درمى ترجمه: 
ج  الله تعالی فرجه الشریف بیایند، تورات در احادیث ما نیز تصریح شده است که وقتی حضرت امام مهدی ع -●

 نمایند.آورند، و مبتنی بر آن احتجاج میو انجیل اصلی را که در تابوتی و در غاری پنهان شده است، بیرون می
 حفظ تورات و انجيل در قرآن کریم:

ان نیز بدانند، در در عین حال، آن چه از کلمات الله در آیات و کتب پیشین آمده و لازم است که امت آخرالزم
باشد؛ پس همه بدون تغییر و تبدیل باقی قرآن کریم تکرار شده است و به همین دلیل مصدق کتب پیشین می

اند. چنان که شاهدیم از اخبار حضرت آدم علیه السلام، قبل از خلقت و قبل از دمیدن شدن روح در پیکر مانده
ی هابیل و تا قصه –تا تمرد ابلیس  –تا سجده همه  –و در زمین او، تا گفتگوی ملائکه درباره خلیفة الله شدن ا

تا تاریخ انبیایی چون: نوح، ابراهیم، اسماعیل، یوسف، شعیب ... موسی و عیسی علیهم السلام، و  –قابیل 
شان، تا حکایت کفار جاهل و ظالمی چون: اقوام عاد و ثَود، شان و چگونگی ایمان یا کفر مردمان زماندعوت
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ون و هامان، سامری و ...، همه در قرآن کریم تکرار شده، پس محفوظ مانده است و هیچ گونه تغییر و تبدیلی فرع
 به این کلمات الهی، عارض نگردیده است. پس این چنین حجت را بر همگان تمام نمود:

نَا إِلََ نوُحٍ وَالنَّبِیِ یَن مِنْ ب َ » نَا إِلَیْكَ كَمَا أوَْحَی ْ نَا إِلََ إِناَّ أوَْحَی ْ إِبْ راَهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَ عْقُوبَ وَالَْْسْبَاطِ عْدِهِ وَأوَْحَی ْ
نَا دَاوُودَ زبَوُر ا  ی ْ  * وَرسُُلا  قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِنْ ق َبْلُ وَرسُُلا  لَمْ نَ قْصُصْهُمْ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَهَاروُنَ وَسُلَیْمَانَ وَآت َ

ریِنَ وَمُنْذِریِنَ  ا * رسُُلا  مُبَشِ  وكََانَ اللََُّّ عَزیِز ا لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ عَلَیْكَ وكََلَّمَ اللََُّّ مُوسَى تَكْلِیم 
ا  (248و  243)النساء، « حَكِیم 
كردیم به تو ]نیز[ وحى كردیم و به ابراهیم و اسماعیل و ما همچنانكه به نوح و پیامبران بعد از او وحى  ترجمه: 

اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[ وحى نمودیم و به داوود زبور 
بخشیدیم * و پیامبرانى ]را فرستادیم[ كه در حقیقت ]ماجراى[ آنان را قبلا بر تو حكایت نمودیم و پیامبرانى ]را نیز 

ایم و خدا با موسى آشكارا سخن گفت * پیامبرانى كه  ایم[ كه ]سرگذشت[ ایشان را بر تو بازگو نكرده رانگیختهب
بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس از ]فرستادن[ پیامبران در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتَّ نباشد و 

 خدا توانا و حكیم است.
*** 

ای داشته است تا بتوانند پيامبر شوند؛ پس چرا خدا این لطف ویژه را به چرا ما پيامبر نشدیم؟ خداوند به پيامبران لطف ویژه
ی هاما نکرده است؟ با توجه به اینکه حضرت عيسی از بدو تولد خود را پيامبر معرفی نمودند، پس پيامبران بر اساس امتحان

  این دنيا انتخاب نشدند! به غیر از توجيه با عالم ذر دليل دیگری بياورید.

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ای نموده که رنج و زحْت نبوت و رسالت را نکشیم، اما با پیروی از آنان، با آنان مشحور  به ما نیز لطف ویژه

 گردیم.
چرا او؟ »ای گفتند: هرگاه پیامبری از سوی خداوند متعال برای مردم گسیل شد، عدهاین پرسش جدیدی نیست. 

؟! چنان که خداوند متعال خود در قرآن کریم به این پرسش ...«چرا وحی به او نازل شد، چرا به ما نازل نشد و 
افزاید که دلایل و و البته می کردندنماید که پیشینیان نیز عین همین سؤال را مطرح میاعتراضی پرداخته و تصریح می

 براهین، برای گروهی که در پی شناخت هستند و نه اعتراض، بیان شده است:
بْلِهِمْ مِثْلَ ق َوْلِهِمْ تَشَابَ هَتْ ق ُ لَوْلا یكَُلِ مُنَا اللََُّّ أوَْ تَأتْیِنَا آیَةٌ  وَقَالَ الَّذِینَ لا یَ عْلَمُونَ » لوُب هُُمْ قَدْ بَ یَّنَّا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِینَ مِنْ ق َ

 (111)البقره، « الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یوُقِنوُنَ 

https://www.x-shobhe.com/view/9443.html
https://www.x-shobhe.com/view/9443.html
https://www.x-shobhe.com/view/9443.html
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آید؟ كسانى كه پیش از اینان بودند اى نمىگوید یا براى ما معجزهافراد نادان گفتند چرا خدا با ما سخن نمىترجمه: 
ها]ى خود[ را براى گروهى  نشانه ماند؛ ماها ]و افكار[شان به هم مىگفتند دل]نیز[ مثل همین گفته ایشان را مى

 ایم.كه یقین دارند نیك روشن گردانیده
ی مبادرت این سؤال به اذهان، سبب تفاوت نگاه و پس، اصل سؤال خوب است؛ اما تفاوت در ریشه و انگیزه

 روند و آنها را بهترهای یک نبی یا رسول میگردد. برخی در پی شناخت ویژگیمواضع افراد گردیده و می
ی جویی برای تکذیب و انکار، و از روی حرص و عناد شناسند، برخی دیگر از روی حسادت، از روی بهانهمی

 تر شدند.چنین سؤالاتی را مطرح کردند، که چون دنبال پاسخ نبودند، بلکه قصدشان مخالفت بود، همگی منحرف
ن زمان و اینجا به دنیا آمدم؟ چرا من حتی در مباحث دیگری چون: چرا من در ای –این پرسش و مشابه آن را 
 توان ]و باید[ از منظرهای گوناگونی مورد توجه و مطالعه قرار داد.می -؟ مذکر یا مؤنث شدم و ...

دانیم خالق عالم هستی، علیم و حکیم است و از سویی دیگر شاهدیم که نه تنها ما آنگاه که از سویی می –الف  
ی امور نیستیم(، بلکه او در خلقت و نظام حاکم بر آن و یار و تربیت کنندهخالق، مالک و رب  )صاحب اخت
باشد[، از فعل گیرد ]که هر دو از نقص و نیاز میکند و نه از کسی اجازه میربوبیتش، نه با کسی مشورت می

 کنیم.و بینش ما رشد یابد، اما در کارش چون و چرا معترضانه نمی پرسیم تا دانشاو می
دانید. داند و شما نمیها، این است که خدا میترین پاسخ خداوند متعال به اینگونه پرسشرو، اولین و جامعناز ای

نه جایگزین( قرار دهی، چرا از  –خواهی برای خود خلیفه )جانشین چنان که وقتی فرشتگان پرسیدند که اگر می
من داناترینم، به آن  –إِنِ ِ أَعْلَمُ مَا لا ت َعْلَمُونَ »فرمود: نوع آدم و آن هم روی زمینی که تنازع بقا و خونریزی دارد؟ 

نیز فرمود: این در علم شما « چرا او نبی شد و من نشدم»؛ و در پاسخ این که «03دانید / البقره، چه که شما نمی
 نیست، بلکه در علم خداست:

سَیُصِیبُ الَّذِینَ أَجْرمَُوا اللََُّّ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رسَِالَتَهُ ى مِثْلَ مَا أوُتَِ رسُُلُ اللََِّّ وَإِذَا جَاءَت ْهُمْ آیَةٌ قَالوُا لَنْ ن ؤُْمِنَ حَتََّّ ن ؤُْتَ »
 (12۱)الْنعام، « صَغَارٌ عِنْدَ اللََِّّ وَعَذَابٌ شَدِیدٌ بماَ كَانوُا یمْكُروُنَ 

آوریم، مگر اینکه همانند چیزی که به ز ایمان نمیما هرگ»گویند: ای برای آنها بیاید، میو هنگامی که آیه ترجمه:
ترین است که رسالت خویش را کجا قرار دهد! بزودی  خداوند آگاه« پیامبران خدا داده شده، به ما هم داده شود!

کسانی که مرتکب گناه شدند، )و مردم را از راه حق منحرف ساختند،( در مقابل مکر )و فریب و نیرنگی( که 
 فتار حقارت در پیشگاه خدا، و عذاب شدید خواهند شد.کردند، گر می
خداوند »شاید این پاسخ، ابتدا بسیار نقضی به نظر آید و به مذاق بسیاری نیز خوش نیاید و بگویند:  -●

فرماید: وقتی او اما واقع این است که پاسخ بسیار عقلی است و می« این که نشد پاسخ! -فرموده: به تو چه؟ 
های معینی خلق نموده و بر به اندازه خالق، مالک و رب است، وقتی او علیم و حکیم است، وقتی او هر چیزی را
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همان که اندازه گذاشت، سپس هدایت نمود[، پس او  –وَالَّذِي قَدَّرَ ف َهَدَى نماید ]ها هدایت میاساس آن اندازه
داند که چه کسی را نبی و رسول خودش گرداند، چه کسی را امام و حجت خویش قرار دهد، و چه کسی را می

 مأموم قرار دهد.
ی خلقت، هیچ دو چیزی از هر حیث برابر نیستند؛ اما هر کدام ارزش و در نظام علیمانه و حکیمانه –ب 

جایگاه خود را دارند. حال پرسش از این که چرا آنها نبی شدند و ما نشدیم، مانند این است که ماه به خود بنگرد  
؟! و اینگونه چراها را در مورد تک «چرا من خورشید نشدم»گیرد، سپس معترض شود که که از خورشید نور می

 توان مطرح نمود.تک اجزا و اعضای خلقت می
 شود:وحی به ما نيز نازل شده و می

و نبی کسی است که این اخبار مهم « الْعَظِیمِ النَّبَإِ عَمَّ یَ تَسَاءَلوُنَ * عَنِ »"، به معنای "خبر مهم و قطعی" است نبأ"
نماید )به آنها نمود و از سویی دیگر مردمان را از آن با خبر میسو دریافت میشود، پس او از یک به او داده می

 کند(.ابلاغ می
 –فرماید، مثل این که فرمود: این قرآن حکیم است درباره قرآن مجید، خداوند متعال یکجا از خود قرآن سخن می

ظم صلوات اللَّ علیه و آله سخن یکجا از نزول آن به به پیامبر اع –آن را در شب قدر نازل کردیم و ... 
فرماید: و یکجا تک تک ما را مخاطب وحی قرار داده و می -« الْكِتَابَ بِالحَْق ِ أنَْ زَلْنَا إِلَیْكَ إِناَّ »فرماید، مانند: می
شما نازل كردیم كه یاد شما در آن  در حقیقت ما كتابى به سوى -كِتَابا  فِیهِ ذِكْركُُمْ أَفَلَا ت َعْقِلوُنَ أنَْ زَلْنَا إِلَیْكُمْ  لَقَدْ »

 «.13اندیشید / الْنبیاء، است آیا نمى
 ها هستند:و فرموده که مخاطب این نزول وحی، تمامی انسان« أنَْ زَلْنَا إِلَیْكُمْ  »آمده و هم « أنَْ زَلْنَا إِلَیْكَ  »پس هم 

 (11۱)النساء، « نوُر ا مُبِین ا وَأنَْ زَلْنَا إِلَیْكُمْ  قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ » 
اى مردم! به درستی كه از ناحیه پروردگارتان برایتان برهانى )و دینى مبرهن و مستدل( آمد و ما نورى آشكار  ترجمه:

 به شما نازل كردیم.
 های اصلی:از تفاوت

اری از وجوه گوناگونی وجود دارد، اما در امر "نزول های بسیبین ما )مردم( و انبیا، رسولان و امامان، تفاوت
العاده، نه برای های اصلی این است که آنها به خاطر ایمان، تقوا، بصیرت و اخلاص فوقوحی"، یکی از تفاوت

نمودند و "وحی" را به هر طریقی که نازل کردند و نه معترضانه در کارش چون و چرا میخدا تعیین و تکلیف می
چرا  –نمودند. هیچ کدام نگفتند: چرا برای او جبرئیل آمد و برای من یکی از فرشتگان وحی ریافت میشد، دمی

برای او فرشته آمد، اما به من در عالم رؤیا وحی نازل شد و ...؟! اما، برخی از آدمیان برای خدا تعیین و تکلیف 
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برای او فرشته وحی بیاید و برای من نبی و  چرا»گویند: کنند! مینموده و در کارش چون و چرای معترضانه می
 ؟!«رسول

 آیا انبیا و رسولان علیهم السلام، خودشان از خدا خواسته بودند که آنان را برگزیند؟!
طور است. حضرت موسی علیه السلام مکلف شد که به خدمتگزاری حضرت شعیب در تکالیف نیز همین -●

علیه السلام در آید، یا حتی از حضرت خضر )عبد صالح( علیه السلام علم رشد بیاموزد، و هیچ گاه معترض نشد  
ات اللَّ علیه و آله، ؟! حضرت رسول صلو ...«من رسول اولی العزم و صاحب کتاب و شریعتم، پس چرا »که 

 ؟!«چرا نماز شب به من واجب است و به بقیه واجب نیست»هیچ گاه معترض نگردید و حتی نپرسید که 
و هم از کبر و « وَقَالَ الَّذِینَ لا یَ عْلَمُونَ  »گیرد، هم از نادانی است ی معترضانه میها، وقتی صبغهاین پرسش

وگرنه حق آن است که انسان عقل، به حکم عقل به خودش بگوید: باشد! حسادت و نیز وساوس شیطانی می
رساند، تو دریافت کن و اطاعت نما، تا رشد و  تو چکار داری که خداوند متعال، وحی خود را چگونه به تو می»

 «.کمال یابی
 های ما:رسالت

قُلْ »  -« / التوحیدوَ اللََُّّ أَحَدٌ هُ  قُلْ » اگر خداوند متعال به نبی و رسولش صلوات اللَّ علیه و آله، وحی نمود که 
ُ  قُلِ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  إِنَّ هُدَى  قُلْ »  -« 16ها و زمین؟ بگو: اللَّ / الر عد، بگو کیست رب  آسمان –اللََّّ

ربَُّكُمْ كُلٌّ یَ عْ   قُلْ »  -« 123بگو: همانا هدایت اللَّ، هدایت است / البقره،  –اللََِّّ هُوَ الْهدَُى  مَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ف َ
و بگو:  - جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوق ا وَقُلْ »  -« 1۱/ الإسراء،  -أَعْلَمُ بمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِیلا  

شان نیز عین همین وحی را و ...؛ ای«  1۱حق آمد، و باطل نابود شد؛ یقینا  باطل نابود شدنی است / الإسراء، »
به ما رساندند، و ما نیز موظف و مکلف هستیم که ضمن معرفت و ایمان و عمل، به دیگران برسانیم. یعنی همان 
دریافت وحی و مأموریت و مسئولیت حضرت رسول صلوات اللَّ علیه و آله. خب حالا که وحی به ما رسید، چرا 

 معطلیم؟!
 ظرفيت و کمال وجودی:

ی هدایت، در اندازه یم و حکیم، هر موجودی را به تناسب جایگاه و نقشش در کارگاه هستی و چرخهخداوند عل
ها نیز ظلم نیست، چرا که هیچ کس را بیش از آن چه داده، )قَدر( و ظرفیتی آفریده است، و این تفاوت ظرفیت

 مکلف ننموده است.
ت اللَّ علیه و آله به خودمان نازل شده است را ای که توسط رسول اللَّ صلواپس، کافیست همین قرآن و وحی

ی نماییم؟! ما حتی به اندازهفهمیم و درک میبخوانیم، حتی فقط یک آیه را بخوانیم و ببینیم چقدر از آن را می
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نماییم، و البته نه از ما خواسته ظرفیت وجودی خودمان نیز همت به تلاوت، تفکر، تعقل و سپس ایمان و عمل نمی
 های محوله به ایشان، به ما محول شده است.ی ایشان بفهمیم و نه مسئولیتبه اندازه شده که

 12۱های خطیر و تکالیف سنگین، خداوند متعال حال آیا ما خوشحال و شاکر باشیم که بدون این مسئولیت
آنان را برای این مهم امامان علیهم السلام را برای ما فرستاده؟ یا بگوییم: چرا  –قرآن کریم  –وحی  –هزار نبی 

 برگزیده و ما را برنگزیده است؟! 
 ها:امتحان
باشد، ها در آن چه خداوند متعال بر اساس علم و حکمت و مشیت خود، در بدو امر عطا نموده نمیامتحان

باشد. مگر حضرت آدم علیه السلام و ما را پس از امتحانات به عنوان آدمی که بلکه در حفظ و رشد آنها می
لقوه خلیفة اللَّ است خلق نمود؟ مگر ابتدا ما را امتحان نمود و سپس عقل، قلب و فطرت را به ما موهبت نمود؟! با

مگر ابتدا امتحان نمود و سپس انبیا، رسولان و امامان علیهم السلام و وحی، کتاب، دین و شریعت را برای ما 
» وحی را برای رشد علمی در اختیار ما گذاشت؟ فرستاد؟ مگر ابتدا امتحان نمود و سپس کتاب خلقت و کتاب 

نْسَانَ مَا لَمْ یَ عْلَمْ   «.دانستبه انسان آموخت، آن چه را نمی –عَلَّمَ الْإِ
باشد، پس از اعطای نعمت است. امتحان از چگونگی مواجه و پس، امتحان بدان معنایی که منظورمان می

نماید، و نه به آن امتحانش ده باشد، نه به آن مکلفش میباشد. اگر به کسی چیزی ندااستفاده از نعمت می
ا إِلاَّ مَا آتَاهَا» نماید: اش میکند و در مورد آن مؤاخذهمی خدا هیچ كس را جز ]به قدر[  - لا یكَُلِ فُ اللََُّّ نَ فْس 

 «.1كند / الطلاق، آنچه به او داده است تكلیف نمى
*** 

سوره توبه )برائت( نازل  1تا  9جنگيد، تا آن آیات خاستند نمیدر الميزان آمده: پيامبر با کسانی که به جنگ ایشان بر می
دین با آیه چهار و هفت خود شد و امر به کشتن تمامی مشرکان گردید. آیا کار پيامبر در کشتن تمام مشرکان و اجبار آنها به 

  سوره توبه و نيز "لا اکراه فی الدین" منافات ندارد لطفا از خود تفسیر الميزان جواب دهيد.

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 فرمایید:پاسخ از المیزان را در همان المیزان جستجو و مطالعه نمایید، اما در این مختصر، به نکات ذیل توجه 

خاستند، پیامبر با کسانی که به جنگ ایشان بر می»در کجای تفسیر این آیات در المیزان آمده که  –الف 
؟! فرض کنید که گروهی به جنگ گروه دیگری بروند و گروه دوم نجنگد )گل و شیرنی و حلوا( «جنگیدندنمی

 ت که تا نفر آخر کشته خواهند شد.افتد؟! بدیهی استعارف کند و یا لبخند بزند! خب چه اتفاقی می

https://www.x-shobhe.com/view/9431.html
https://www.x-shobhe.com/view/9431.html
https://www.x-shobhe.com/view/9431.html
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کنند)؟!( بله، در جنگ کشتار رخ معنای "قتال" جنگ است که آن را به عمد یا به سهو "کشتن" معنا می –ب 
 ی "کشتن".ی "جنگ"، با دستور یا اجازهدهد، اما خیلی فرق است بین دستور یا اجازهمی
و مسلمانان یورش آوردند و هر گاه در جنگی پیروز شدند،  دشمنان از همان صدر اسلام تا کنون، یه اسلام  –ج 

و هر گاه  –« نه خدایی در کار است و نه آخرتی و ما یک عده متعصب و تروریست را کشتیم»گفتند: 
 «! اسلام به زور شمشیر رواج یافته است»شکست خوردند، گفتند: 

 لا اکراه فی الدین:
ب، تسلیم جناح غالب گردد، چنان که امروزه دنیا تسلیم "نظام ممکن است پس از رویداد یک جنگ، جناح مغلو 

سلطه" شده است؛ اما جنگ هیچ اثری بر اعتقادات مردم ندارد، مگر آن که خودشان در جنگ نرم یا به هر 
 پایه و اساس یافتن آن و ...، تغییر عقیده دهند. ی قبلی، یا بیعلت دیگری، از جمله سستی در عقیده

تسلیم، یعنی قوانین را مطیع و تابع گردیدن، که با عقیده متفاوت است، مانند هر شخص یا گروهی که در  -●
 کند. کند که عقاید آنها را قبول ندارد، اما قوانین آن را تبعیت میمملکتی و میان ملتی زندگی می

نه ابلیس لعین و سایر شیطاین جن  و  نه پیامبر اکرم صلوات اللَّ علیه و آله، سلطه بر اعتقادات مردم داشتند و
ای داشته و دارند؛ چنان که امروزه نیز شاهدیم که به رغم سلطه انگلیس، سلطه روس، سلطه انس، چنین سلطه

شوروی، سلطه امریکا و ...؛ مردمان در سرتاسر جهان به دین خود ]اسلام، یهودیت، مسیحیت، بودایی، هندو 
 .اندگراها[ باقی ماندهو ایسم

ها و ی جنگی امپریالیست، عقاید و دین خود را به واسطهنه ملل امریکایی و اروپایی، پس از چند قرن سلطه
سال  13نه ملل بلوک شرق آن زمان، عقاید خود ]به ویژه اسلام و مسیحیت[ را طی  –فشارها از دست دادند 

ال قرار گرفتن در اقلیت، از دین خود روی نه یهودیان، پس از هزاران س –سلطه نظام کمونیستی از دست دادند 
کشی، نه مسلمانان در ایران، فلسطین، عراق، مصر و ...، طی چند قرن استعمار، استثمار، نسل –برگرداندند 

 –نشانده و ...، با اسلام خداحافظی کردند های دستها، حاکمیت نظامها، تحمیل ترورها و تحریمغصب سرزمین
 ها برداشتند.پرستی و بتکدهپن، هندوستان، مالزی، فلیپین )و آسیای شرقی(، دست از بتو نه مردمان چین، ژا

، یعنی در دین )عقاید( اجباری نیست، نه این که در رعایت و تبعیت از حاکمیت «لا اکره فی الدین»پس  -●
سپس اعلام شده که و قوانین جاری اجباری نیست. تا کنون در کجای دنیا حکومتی آمده و قانونی وضع شده و 

 باشد!تبعیت از آن اختیاری است و کسی مجبور به تبعیت و رعایت نمی
 آیات سوره توبه:

 گردد که بحث از "برداشتن امان" است، نه الزاما  جنگ!با کمی دقت در آیات مشخص می -یک 
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گاه که مسلمانان غالب  کفار، مشرکان و منافقان، تا آنجا که توانستند با مسلمانان جنگیدند و کشتند، و آن
طور " روی آورند، چنان که امروزه نیز همینمذاکره و مصالحه و معاهدههایی چون "ها و حربهگشتند، به تاکتیک

خورند و از سوی دیگر رشد، پیشرفت است. هر گاه از یک سو در جنگ، ترور، تحریم، توطئه و ... شکست می
 زنند.اکره و معاهده میگردند، دم از صلح، مذو توسعه را شاهد می

هم چنین آیات حاکی از آن است که پس از فتح مکه، به کفار و مشرکین چهار ماه فرصت داده شد که  –دو 
راحت در مکه آمد و شد کنند، نه این چهار ماه فرصت داده شد که ایمان بیاورند! البته این فرصت مشروط بر این 

، توطئه نکنند، به صورت علنی و یا غیر علنی، با دشمنان حربی بود که عهد شکنی نکنند، نقض پیمان نکنند
شدند )نه این که ایمان بیاورند(، یا آن دیار را ترک  همکاری نکنند و ... . پس از چهار ماه، یا باید تسلیم می

ان شود که گروهی دشمن، در میان یک ملتی به راحتی زندگی کنند و هر توطئه و جنایتی که دلشکنند. مگر می
 خواست انجام دهند؟!

 مشرکان، طبق معمول، قبل از چهار ماه این معاهدات را نقض کردند؛ لذا معاهده و امان نیز منتفی گردید. –سه 
های متخاصمی که نقض عهد کردند منتفی در آیات مورد بحث، ابتدا بیان شده که معاهدات با گروه –چهار 

مابقی نیز وجود ندارد، و خطر نقض عهد آنان و ارتباط است، و سپس بیان شد، چون هیچ اعتمادی به 
تنگاتنگ و همکاری با هم کیشان خودشان و خیانت مجدد به مسلمانان نیز بسیار است، به طور کلی، امان برای 

دن تمامی کفار و مشرکان برداشته شده است. یا تسلیم گردند و یا بروند. نه این که حتما  ایمان نیز بیاورند! ایمان آور 
 باشد، چه رسد به کفار.برای مسلمانان نیز آنقدرها هم راحت نمی

 الميزان )ذیل آیه(:
 ]عهد شكنى مشركین، مجوز مقابله به مثل به آنان بوده است[

اید امان بنا بر این، منظور از آیه این است كه: خداوند قضا رانده به اینكه از مشركین كه شما با آنان معاهده بسته
شود، و این برداشته شدن امان جزافى و عهدشكنى بدون دلیل نیست، چون خداوند بعد از چند آیه مجوز برداشته 

فرماید كه: هیچ وثوقى به عهد مشركین نیست، چون اكثرشان فاسق گشته و مراعات حرمت آن را بیان نموده و مى
لغو كردن عهد را براى مسلمین نیز  عهد را نكرده و آن را شكستند، به همین جهت خداوند مقابله به مثل یعنى

 :تجویز كرده و فرموده
" ]و اگر از گروهى بیم خیانت دارى سَواءٍ إِنَّ اللَََّّ لا یُُِبُّ الْْائنِِینَ  وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ ق َوْمٍ خِیانَة  فَانبِْذْ إِلَیْهِمْ عَلى"

]بدانند كه پیمان گسسته است[ زیرا خدا خائنان را  شان بینداز ]تا طرفین[ به طور یكسانشان را[ به سوی]پیمان
[؛ و لیكن با اینكه دشمن عهدشكنى كرده، خداوند راضى نشد كه مسلمانان بدون 11دارد / الْنفال، دوست نمى



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 94

اعلام لغویت عهد آنان را بشكنند، بلكه دستور داده نقض خود را به ایشان اعلام كنند تا ایشان بخاطر بى اطلاعى 
 .بدام نیفتند. آرى، خداى تعالَ با این دستور خود مسلمانان را حتَّ از این مقدار خیانت هم منع فرموداز آن 

خواست شكستن عهد را حتَّ در صورتى كه مجوزى از ناحیه كفار نباشد تجویز كند و اگر آیه مورد بحث مى
كه در دو آیه بعد كفار وفادار به بایستَّ میان كفار عهدشكن و كفار وفادار به عهد فرقى نباشد، و حال آنمى

اید و ایشان عهد شما را به هیچ وجه مگر آن مشركینى كه شما با ایشان عهد بسته»عهد را استثناء كرده و فرموده: 
نشكسته باشند، و احدى را علیه شما پشتیبانى نكرده باشند، چنین كسان را عهدشان را تا سر رسید مدت به پایان 

 .«داردزكاران را دوست مىببرید كه خدا پرهی
و نیز راضى نشد به اینكه مسلمانان بدون مهلت عهد كفار عهدشكن را بشكنند، بلكه دستور داد كه تا مدتى 

 .معین ایشان را مهلت دهند تا در كار خود فكر كنند و فردا نگویند شما ما را ناگهان غافلگیر كردید
عهد مشركینى كه با مسلمانان عهد بسته و اكثر آنان آن عهد را شود كه: بنا بر این، خلاصه مفاد آیه این مى

شكستند و براى ما بقى هم وثوق و اطمینانى باقى نگذاشتند، لغو و باطل است چون نسبت به بقیه افراد هم 
 هایشان ایمن نیستند ... . اعتمادى نیست، و مسلمانان از شر و نیرنگ

 «مُشْركِِیَن ثَُُّ لَمْ یَ نْقُصُوكُمْ شَیْئا  وَ لَمْ یظُاهِروُا عَلَیْكُمْ أَحَدا  إِلاَّ الَّذِینَ عاهَدْتُُْ مِنَ الْ »
این جمله استثنايى است از عمومیت برائت از مشركین، و استثناء شدگان عبارتند از مشركینى كه با مسلمین عهدى 

اند، كه البته عهد چنین  ستقیم نشكستهاند، و آن را نه مستقیما و نه غیر مداشته و نسبت به عهد خود وفادار بوده
 .كسانى را واجب است محترم شمردن و تا سر آمد مدت آن را به پایان بردن

، «لَمْ یَ نْقُصُوكُمْ شَیْئا  »به جمله «وَ لَمْ یظُاهِروُا عَلَیْكُمْ أَحَدا  »از این بیان روشن گردید كه مقصود از اضافه كردن جمله 
مستقیم و غیر مستقیم آن است، نقض عهد مستقیم مانند كشتن مسلمانان و غیر بیان دو قسم نقض عهد یعنى 

مستقیم نظیر كمك نظامى به كفار علیه مسلمین، هم چنان كه مشركین مكه بنى بكر را علیه خزاعه كمك كردند، 
بكر  چون بنى بكر با قریش پیمان نظامى داشتند و خزاعه با رسول خدا )ص(، و چون رسول خدا )ص( با بنى

جنگید قریش قبیله نامبرده را كمك نموده و با این عمل خود پیمان حدیبیه را كه میان خود و رسول خدا )ص( 
 .بسته بودند شكستند، و همین معنا خود یكى از مقدمات فتح مكه در سال ششم هجرى بود

به عهد است و اینكه وفاى به عهد و محترم  این جمله در مقام بیان علت وجوب وفاى -« إِنَّ اللَََّّ یُُِبُّ الْمُتَّقِینَ »
كه خداوند همواره در قرآن به آن امر   شمردن آن در صورتى كه دشمن نقض نكند خود یكى از مصادیق تقوا است

 كند.مى
*** 
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( توسعه 27الی  9آیات از توسعه آسمان بوده و در سوره فصلت )(، توسعه زمین بعد 33الی  72در سوره نازعات ) آیه 
 ی چگونه قابل حل است؟آسمان بعد از زمین. این تناقض ظاهر

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 هست، سپس در مورد حل یا توجیه آن فکر و سؤال نماییم.« تناقضی»همیشه ابتدا باید یقین نماییم که 

گردد، به خاطر رسد و البته گاه در فضای مجازی برای ضد تبلیغ مطرح میبیشتر تناقضاتی که به ذهن می –لف ا
ای ای به عنوان معنی، به غلط جایگزین کلمهباشد! ابتدا یک کلمههای نادرست و یا دست کم نارسا میترجمه

آید؛ و حال آن که وقتی متنی ظاهر[ به نظر می گردد، سپس با توجه به این ترجمه، تناقضی ]اگر چه بهدیگر می
شود، باید معنای دقیق کلمات بیان گردد. حال خواه یک متن علمی باشد، یا از زبانی به زبان دیگر ترجمه می

 ادبی، یا آیات الهی.
چون  ها نسبت به یکدیگر کمبود کلمه و واژه دارند. چنان که بارها بیان شد، ما در فارسی کلماتیزبان –ب 

نماییم، در حالی که این کلمات همه ترجمه می« دوست داشتن»را به ...« محبت، مودت، عشق، علاقه، میل و »
 عربی هستند و هر کدام معنای خود را دارند.

 توسعه:
باشد، تا جایی که حتی اندیشمندان، می« توسعه»شود، واژه عربی از جمله این واژگانی که غلط ترجمه می

گران، مفسران و ...، گاه به سهو و گاه به عمد، تفاوت بین "رشد" و "توسعه" را تشخیص پردازان، تحلیلنظریه
های سیاسی و اقتصادی و یا حتی فرهنگی های عمدی که از این خطا، در عرصهدهند! و چه سوء استفادهنمی

 صورت نگرفته است؟!
توسعه اقتصادی،  –تر گردد اش گستردهآن اضافه شود تا اراضیبه عنوان مثال: توسعه یک کشور، یعنی به خاک 

تر شود، اما رشد یک کشور یا رشد اقتصادی و فرهنگی، یعنی های اقتصادی گستردههای فعالیتیعنی زمینه
 پیشرفت نماید و از سطحی که هست بالاتر رود.

 ای ناقص و نارسا(:هاینک به آیاتی که بيان شده دقت نمایيم )البته با همین ترجمه -●
 (33تا  72)النازعات، 

آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانى كه ]او[ آن را برپا كرده است؟ ]دقت  -« أأَنَْ تُمْ أَشَدُّ خَلْق ا أمَِ السَّمَاءُ بَ نَاهَا»
 شدیدتر" به "دشوارتر" معنا شده، چون کلمه چایگزین نداریم[. - أَشَدُّ  شود که "

 سقف آن را برافراشت و آن را نظام بخشید. -« سَمْكَهَا فَسَوَّاهَارَفَعَ »
 و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود! -« وَأَغْطَشَ لَی ْلَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا»

https://www.x-shobhe.com/print/9411.html
https://www.x-shobhe.com/print/9411.html
https://www.x-shobhe.com/print/9411.html
https://www.x-shobhe.com/print/9411.html
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آیه  که اصلا  توسعه یا گستراندن در اینو پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد ) -« وَالَْْرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا»
باشد، چنان که در آیات بعد تصریح فرماید غلتاند، منتهی نتیجه آن، بروز تغییرات مینیست، بلکه فقط می

ها ... و آن چه لازمه حیات انسان و حیوان است  ها، چراگاهها، کوهنماید که این غلتاندن، سبب پیدایش آبمی
 (.گردید

 نکات:
ای به "توسعه" نشده است، یعنی زمین با این تحولات، هیچ اشارهشود، در این آیات چنان که ملاحظه می -2

 بزرگتر نشده است، بلکه شرایط حیات جانداران در آن فراهم شده است.
دهد بنای آسمان، یا رفیع نمودن )بالا بردن( سقف آن، نه تنها به معنای "خلق" آن نیست، بلکه نشان می -7

 ی اتُ که منفجر گردد.یک هستهابتدا خلق شد و سپس مرتفع گردید. مثل 
فرماید در آن شب تاریک و روز روشن قرار داد؛ که این سخن از آسمان اول )عالم ماده( است، چرا که می -3

 شود.های گوناگون( ایجاد میتاریکی و روشنی، همان نور و سایه است که از چرخش سیارات )در کهکشان
 است، نه به معنای "وسعت دادن". ، به معنای غلتاندن و چرخاندن «دَحو» -8
ای به آن نشده[، به معنای وسعت امکان حیات است، نه نیز ]اگر چه در آیات هیچ اشاره« وسعت زمین» -8

 وسعت جغرافیایی در طول و عرض آن.
 ، تصریح دارد که زمین را پس از خلقتش چرخاند، پس در رابطه با احوالات زمین است، نه«بَ عْدَ ذَلِكَ  » -4

 ها.آسمان
 (27تا  9)فصلت، 

بگو: آیا شما به آن کس   -« ینَ قُلْ أئَنَِّكُمْ لَتَكْفُروُنَ بِالَّذِي خَلَقَ الَْْرْضَ فِ یَ وْمَیْنِ وَتَجْعَلوُنَ لَهُ أنَْدَاد ا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِ »
دهید؟! او پروردگار جهانیان قرارمیکه زمین را در دو روز )دو دوره( آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی 

 است!
مٍ سَوَاء  لِلسَّ » [، از فراز و در ]زمین -« ائلِِینَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ مِنْ ف َوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أَق ْوَات َهَا فِ أَربَْ عَةِ أَیاَّ

[ گیرى كرد ]كهمواد خوراكى آن را در چهار روز اندازه ها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد، وآن ]لنگرآسا[ كوه
 [ است.براى خواهندگان، درست ]و متناسب با نیازهایشان

نَا طَ » ی ْ ا قَالَتَا أتَ َ شی بخسپس به نظام -« ائعِِینَ ثَُُّ اسْت َوَى إِلََ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ف َقَالَ لَهاَ وَلِلََْرْضِ ائْتِیَا طَوْع ا أوَْ كَرْه 
به حرکت درآیید، خواه از روی »آسمان پرداخت، در حالی که بصورت دود بود؛ پس، به آن و به زمین دستور داد: 

 «گیریم(!آییم )و شکل میما از روی طاعت می»آنها گفتند: « اطاعت و خواه اکراه!
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یْنا أَ »  و خلق شدن در آن نیست، بلکه  اند، حال آن که اصلا  بحث وجود یافتنرا "به وجود آیید" معنا کرده –ت َ
 «بحث از به حرکت درآمدن، طبق مقدرات و دستور و به سوی مقصدی معین است

نْ یَا بمَصَا» عَزیِزِ بِیحَ وَحِفْظ ا ذَلِكَ ت َقْدِیرُ الْ ف َقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِ یَ وْمَیْنِ وَأوَْحَى فِ كُل ِ سَمَاءٍ أمَْرَهَا وَزیَ َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ
در این هنگام مقتضیات آنها را بصورت هفت آسمان در دو دوره سامان بخشید، و در هر آسمانی کار آن  -« الْعَلِیمِ 

[ زینت بخشیدیم، و حفظ کردیم، این )آسمان( را وحی )و مقر ر( فرمود، و آسمان پایین را با چراغهایی ]= ستارگان
 است تقدیر خداوند توانا و دانا!

 نکات:
ها و ترتب این توسعه "ی زمین و آسمانتوسعهشود، در این آیات نیز هیچ بحثی از "چنان که ملاحظه می -2

 نشده است.
ی اول همان خلق آن و قرار گرفتنش در نماید، که شاید دورهی اول اشاره به خلقت زمین در دو دوره میدر آیه -7

ها، پدید آمدن  رض"، چرخیدن، بیرون آمدن خشکیی دوم "دحو الاباشد، و دورهآب و مراحل دیگرش می
 ی بعد بیان فرموده است.ها، دریاها، گیاهان، بخار، باران و ... باشد، چنان که در آیهکوه

در این آیه )با توجه به تصریُش(، اندازه گذاری « وَقَدَّرَ فِیهَا ... »" به معنای اندازه گذاشتن است، قدر" -3
 باشد، که در چهار دوره انجام پذیرفته است.تناسب نیازهای حیات میهای زمین، به موجودی

های پدید آمدن چیزی به هر جهت( فراهم شد، وقوع آن حتمی ، وقتی مقدراتِ چیزی )اندازه«ف َقَضَاهُنَّ  » -8
قوع آنها ها و سپس و شود. پس "قضای هفت آسمان"، یعنی ابتدا برقراری اندازهگفته می« قضا»گردد که به آن می

 را در دو دوره انجام داد.
فرماید: آسمان بود، ولی به شکل دود بود. یعنی ابتدا آسمان را بدین سخن از خلقت اولیه نیست، چنان که می -4

 های لازم( انجام پذیرفته است.بخشی آنها، بر اساس مقدرات )اندازهشکل خلق شده و سپس سامان و نظام
معنای ترتب زمانی نیست؛ بلکه به ترتب مراحل )تقدم و تأخر( کار نیز اطلاق  ، همیشه به«سپسثَُُّ = » -4

گردد. چنان که فرمود: سپس آسمان را که به شکل دود بود، سامان بخشید، زینت داد و اسباب حفظ ماندن می
 آن را بر اساس مقدرات، فراهم نمود.

های دقیق و گذارییعنی: اینها همه اندازه«  الْعَزیِزِ الْعَلِیمِ  ت َقْدِیرُ ذَلِكَ  »در خاتمه تصریح نمود و تذکر داد که  -2
 اند[؟!ههای علمی فراوانی بردعلمی است ]که متأسفانه مسلمانان به آن توجه زیادی نداشتند و دیگران بهره

دم و یا " به میان نیامده که از تقتوسعهبنابر این، در هیچ یک از آیات این دو سوره، هیچ سخنی از " – ●●●
و در آن  –وَجَعَلَ فِیهَا  » -« = خلقت زمینخَلَقَ الَْْرْضَ  »تأخر آنها سخن بگوید! پس اگر ما کلماتی چون: 

های معین  و در آنها اندازهوَقَدَّرَ فِیهَا = » -« سپس سامان داد )نظام بخشید(ثَُُّ اسْت َوَى =  » -« قرار داد
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و همه را به معنای "خلق نمودن" یا "وسعت « ... ها، وقوعی را حتمی نموده= براساس انداز  قَضَاهُنَّ َ» -« گذاشت
 باشد، نه تناقض در آیات الهی.بخشیدن"، ترجمه نمودیم و دچار مشکل شدیم، اشکال از ترجمه ما می

*** 
یا حضرت علی دوم شخص خلقت نيست؟ پس چرا ثواب زیارت امام  مگر حضرت محمد )ص( اشرف مخلوقات نيست و

حسین و امام رضا )ع( در روایات بيشتر از آن دو بزرگوار است و اصلا خيلی کم حدیث درباره ثواب زیارت حضرت محمد 
  و حضرت علی )ع( داریم؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
شوید که این پرسش )که شاید برای بسیاری دیگر نیز مطرح باشد( توجه نمایید، متوجه میاگر خودتان به ساختار 

باشد و نه کم و ی اصلی ذهن در این پرسش، نه درجات و مرتبه اولیاء الله علیهم السلام در خلقت میدغدغه
 " است!ثوابی اصلی فقط و فقط میزان "زیادی احادیث در زیارت، بلکه دغدغه

ل دقت نمایید که "ثواب" یعنی چه؟ این کار ثواب دارد، یا خیلی ثواب دارد یعنی چه؟ آیا مقصود این حا –ثواب 
 دهند؟! است که در بهشت چند تا سیب و گلابی، یا حور و قصور بیشتری می

واب ، دیگر کار برای ث«گردددر بهشت، برای اهل بهشت، هر چه بخواهند مهیا می»فرماید: وقتی خداوند کریم می
یا ثواب بیشتر، چه معنا و مفهومی دارد؟ مگر محدودیت و یا منعی وجود دارد که کسی بیشتر از آن حد  را 

بخواهد؟! بنابراین، اصلا  وقت کوتاه و عمر شریف را برای کسب ثواب به این معنا تلف ننماییم. اگر انشاء الله وارد 
 م هست.بهشت شدیم، هر چه بخواهیم، به هر مقداری که بخواهی

ی نیکوی آن از سوی خداوند منان، و پس "صواب" یعنی کار درست و خوب و "ثواب" یعنی نتیجه –درجه 
 ی مواضع و عملکرد درست، ارتقای درجات وجودی است، نه زیادتی سیب و گلابی!نتیجه

 (8)الْنفال، «  ٌ، وَرِزْقٌ كَرِیمٌ وَمَغْفِرَ لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ أوُلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّا » 
 آنان هستند كه حقا مؤمنند، براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیكو خواهد بود.ترجمه: 

تر، تر، بصیرت عمیق، یعنی رشد، کمال و قرب بیشتر که مستلزم شناخت بیشتر، ایمان راسخ«ثواب بیشتر»پس 
 باشد.تر و رسیدن به سایر کمالات و ارتقای کیفی آنها میمحکمعمل نیکوتر، صبر )استقامت( 

 های خطا:قياس
جا و های نابهقیاس»گردد، های غلط و انَرافات میها و حتی گاه داوریاز خطاهای ذهن که سبب بروز چالش

که همه یک "نور" باشد، چرا  ی اهل عصمت علیهم السلام میی اینگونهباشد؛ که از جمله آنها، مقایسهمی« غلط
 های گوناگون.هستند، با پرتورافکنی

https://www.x-shobhe.com/view/9408.html
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آیا شناخت اهل عصمت علیهم السلام، به این است که ببینیم در مورد زیارت هر کدام، چند حدیث آمده 
است؟! نام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، فقط چهار بار در قرآن کریم آمده است و نام حضرت موسی 

 ی قیاس عددی داریم؟!بار؛ آیا به حکم عقل و شرع، اجازه 24و کلمه شیطان، بار  234علیه السلام، 
 زیارت:

باشد، چه ربطی به باید از خلط مباحث در ذهن جلوگیری نماییم. زیارت که کاری مربوط به زائران )انسان( می
ای ت، که نتیجهمراتب خلقت که کاری مربوط به خالق متعال و علم، حکمت و مشیت او دارد؟! یا ثواب زیار 

 برای زائر است، چه ربطی دارد به این که خلق اول، دوم و ... کیانند؟!
نمایید، ناگهان به احادیثی در حالی که مقامات اهل عصمت علیهم السلام را با ثواب زیارت آنها مقایسه می -*

ی وجوی برادر آیا مرتبهحال «! زیارت برادر مؤمن برای خدا، زیارت الله است»خورید که تصریح شده بر می
مؤمن، بالاتر از اهل عصمت علیهم السلام و یا الیعاذ بالله برابر خداست که فرمود که زیارتش، زیارت خود 

 باشند؟!خداست؟! و آیا تمامی اهل عصمت و بزرگان دینی، برادران و خواهران دینی نمی
به خاطر خدا برادر دینى خود را دیدار کند،  السلام روایت است که فرمودند: هر کساز امام صادق علیه  -●

ىَ زُرْتَ وَ ثوَابُکَ عَلَىَّ، وَ لَسْتُ اَرْضى لَکَ ثوَابا بِدوُنِ الْجنََّةِ »  :فرمایدخداوند مى فرماید: یعنی خدا به او می« اِیا 
براى تو  تو )در حقیقت( مرا زیارت کردى و پاداش تو بر عهده من است و من پاداش کمتر از بهشت را»

 (748)الجواهر السنیه، ص « پسندم.نمى
خوانید که زیارت حضرت شاه عبدالعظیم، مانند زیارت سید الشهداء در کربلا در احادیث دیگری می -*

 باشد؛ آیا معنایش این است که این دو در مراتب خلقت، و یا درجات عندالله، برابرند؟!می
، آن جناب از من پرسیدند در  هادی علیهما الس لام وارد شدم : بر حضرت امامشخصی از اهل ری گفت -●

کجا بودی؟ عرض کردم : به زیارت سی دالش هداء علیه الس لام رفته بودم، فرمودند: آگاه و متوج ه باش، اگر قبر 
یارت کرده باشد زیارت کرده بودی، مثل این بود که حسین بن علی علیه الس لام را ز عبدالعظیم را که در نزد شما می

 (.378ص  242. )کامل الز یارات، ابن قولویه، باب باشی
و همین طور است روایات در باب زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام، زیارت پدر و مادر، زیارت همسایه،  -*

 عیادت بیماران و ... .
است که به مابقی یعنی یک حقیقت و یک نور است که جریان یافته است؛ به هر کدام وصل شوی، مانند این 

 ای.وصل شده
 ثواب زیارت:
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" است و نه به رفت و آمد بدنی و اتصال قلبیی مطلوب با پاداش اضافی بر اجر و مزد(، به "ثواب )نتیجه
 ها و تکرارش.دفعاتش و یا به چرخش زبان با الفاظ از راه دور یا نزدیک در خواندن زیارتنامه

گردید؛ اما های شریف آنها مشرف میو محترمی نزد خدا، به زیارت حرمشما امروزه به قصد زیارت شخص معصوم 
بسیاری شخص شریف آنان را از نزدیک زیارت نمودند، ولی نه تنها اثر نیکو و رشدافزایی بر آنها مترتب نگردید، 

 بلکه برای برخی سبب دشمنی و خسران بیشتر گردید!
ای دارد؟! حتی اگر  مثبتی در زیارت کننده گردد، چه فایده پس، اگر وصلی صورت نپذیرد که سبب تغییر و تحول

ای برای او ندارد. قطعا  ابوسفیان در آن زمان و آل کسی صد هزار بار به حرمی برود و متصل نشود، هیچ فایده
چه نمایند، ولی هر سعود و سران وهابی در این زمان، بیش از حجاج بیت الله الحرام، کعبه را زیارت نموده و می

شود. چنان که قران کریم نیز همین گونه است و تمامی حجج الهی،  شان افزوده میبیشتر کعبه را ببینند، بر خسران
 طورند.کلمات الهی و معجزات الهی نیز همین

 (47)الإسراء، « خَسَار اوَن نُ َز لُِ مِنَ الْقُرآْنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحَْْةٌ لِلْمُؤْمِنِیَن وَلا یَزیِدُ الظَّالِمِیَن إِلاَّ »
كنیم و]لَ[ ستمگران را جز زیان و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحْت است از قرآن نازل مىترجمه: 

 افزاید.نمى
 زیارت عاشورا:

به زیارت عاشورا دقت نمایید؛ نه تنها هیچ سخنی از مناقب امام حسین علیه السلام در آن وجود ندارد، بلکه 
باشد. همه "اعلام مواضع شخص زیارت کننده"، در محضر ایشان و در موقعیتی چون کربلا و عاشورا می سراسر

فَأَسْأَلُ »نماید. باشد و حتی در دعاهایش، زیارت کننده خودش را دعا میمی« = به درستی که من إن ی»سخن از 
 «.لِیَائِكُمْ بمعَْرفَِتِكُمْ وَ مَعْرفَِةِ أوَْ  أَكْرمََنِِ اللَََّّ الَّذِي 

بدیهی است کسی که توفیق یافته اولا  در محضر و رکاب ایشان قرار گیرد، ثانیا  خود را در شرایط کربلا و عاشورا 
ببیند، و ثالثا  از روی صدق )نه الفاظ( چنین باورها، گرایشات، مواضع و بصیرتی که در زیارت عاشورا بدان اذعان 

گیرد و به تمامی اهل عصمت علیهم ف یاران سیدالشهداء علیه السلام قرار مینماید داشته باشد، در همان صمی
 گردد؛ حال در هر مکان و زمانی که باشد.السلام متصل می

 ها:فزونی ثواب
ها )چه برای زیارت یا سایر اعمال حسنه(، مستقیما  به معرفت، شناخت، ایمان، تقوا، بنابراین فزونی ثواب

تصال زیارت کننده یا عمل کننده ربط دارد، نه به مراتب وجودی آن بزرگواران در اخلاص، صدق و کیفیت ا
 خلقت.
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ی رشد باشد که لازمههای تأکید بیشتر به برخی از زیارات نیز همین ضرورت معرفت، توجه و اتصال میاز حکمت
 است.

کنند، نباید به زیارت هیچ شخص ی خلقتی محاسبه  اگر قرار باشد مردم فزونی ثواب زیارت را به تناسب رتبه
شود، یعنی این زیارت، دیگری به جز پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بروند، و در این صورت نقض غرض می

گردد؛ یعنی همان که دشمنان اسلام سبب قطع اتصال به اهل عصمت علیهم السلام و جریان ولایت و مودت می
گویند: فقط باید نماز خواند و حتی زیارت حرم شریف در گام بعد می خواهند، و)مثل وهابیت انگلیسی( می

 ایشان نیز شرک است!
مثل این است که در عالم ماده، کسی بگوید: برای تداوم حیات و بقا، فقط باید مستقیم از آب اقیانوس  -●

های آب ها، بطریکشیهها، لولخانهها، تصفیهاستفاده نمود و رجوع به جریان آن در دریاها، نهرها، کانال
آشامیدنی و ... خطاست؟ یا کسی بگوید: برای کسب علم، باید به کتاب بسنده نمود و معلم، راهنما، مربی و 

 ... لازم نیست!
 روایات:

احادیث و روایات برای زیارت تمامی اهل عصمت علیهم السلام وجود دارد، البته زیارتی از روی معرفت و صدق؛ 
شان به قصد زیارت خودشان. و اجر و پاداش )ثواب( شان باشد، یا زیارت حرمشخص شریفحال خواه زیارت 

تمامی این زیارات نیز "بهشت" است؛ یعنی رشد، کمال و بالتبع قرار گرفتن در جوار رحْت الهی در کنار ایشان. 
ا وصل باشد، در چرا که زیارت همان "وصل" است. مثل "صلا، و صله ارحام" که وصل است. کسی که در دنی

 آخرت نیز وصل خواهد بود.
ای نیز های ویژهاگر چه همه آنها نور واحد هستند، اما هر کدام در نظام تکوین و تشریع و هدایت، مأموریت -●

شناسیم، امام کاظم علیه السلام را باب دارند، لذا یکی را چون امامان باقر و صادق علیهماالسلام به علم می
دانیم که همه آنها شناسیم و ...؛ اما میسیم، امام رضا علیه السلام را "غیاث و معین الضعفاء" میشناالحوائج می

ی نیکوی( خودش را نیز دارد؛ و روایات باشند. پس زیارت هر کدام، ثواب )نتیجهدارای این کمالات و فضایل می
تر، اهداف سیاسی؛ امامی را مظلومانه همه مهمهای متفاوت، به این ظرائف اشاره دارد؛ و البته از در ثواب زیارت
کشانند، بر توجه شود و یا امامی را با مظلومیت به غربت میرسانند، بر زیارتش تأکید میبه شهادت می

 شود و ... .مسلمانان به ایشان تأکید می
برده باشد، اما در نور ای دارد، اگر کسی از محضر علمی امامان باقر و صادق علیهماالسلام بهره چه فایده -●

"مصباح الهدای حسنی یا حسینی )ع(" حرکت نکند و در "سفینة النجا،" پناه نگیرد؟ چه فایده دارد اگر کسی 
وارد این کشتی بشود، اما چون حیوانات سوار بر کشتی نوح علیه السلام باشد و به نور معرفت و عبادت زین 
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ای دارد اگر کسی مرتب به ین علیه السلام منور نگردد؟! چه فایدهالعابدین، سید الساجدین، امام علی بن الحس
 ها برود، اما امام زمانش را نشناسد و "منتظر واقعی" نباشد؟!زیارت حرم

***  
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پيش در فيضيه به حوزه های علميه وارد کردن را قبول دارید؟ چرا شما چقدر این انتقاداتی که آقای رحيم پورازغدی چندی 
ی دولتی  بعد از چهل سال، حوزه نتونسته جایگزینی برای سيستم بانکی ربوی ما بده؟ اصلا چرا حوزه علميه دربرابر بودجه

دینی و فرهنگی مثل بی  گیرد، به هيچ نهادی پاسخگو نبوده و سخنگو هم ندارد؟ آیا حوزه علميه در برابر مشکلاتکه می
  داند؟حجابی خود را مقصر می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
هاست، یا قصد متهم و محکوم  ابتدا به خودمان نگاه کنیم که آیا قصد تحلیل و نقد سخنان آقای ازغدی یا حوزه

پرسش دقت نمایید، از انتقاد آقای ازغدی شروع باشد؟! چرا که اگر به های علمیه به هر قیمتی میکردن حوزه
 شده و به دریافت بودجه و یا سخنگو رسیده است؟!

بنابراین، حتی در مواجهه با قرآن کریم و اثر آن نیز چگونگی برخورد شخص تعیین کننده است، چنان که فرمود: 
؛ یعنی اگر کسی با «47افزاید / الإسراء، شان نمیبر ظالمان، جز بر خسران - وَلا یَزیِدُ الظَّالِمِیَن إِلاَّ خَسَار ا»

منطق، با سوء نیت و جهت سوء استفاده، به قصد دشمنی و یا داوری، با قصد قبلی جهت تخطئه و انکار بیپیش
 بیند.می گردد و بیشتر زیانتر میعوامفریبی و ... به قرآن مجید رجوع نماید، حتما  و یقنیا  منحرف

طور است. برخی به افراط افتادند و برخی به تفریط و برخی منافقانه در رابطه با نقد آقای ازغدی نیز همین -●
 ای برای حْله به خودی سوء استفاده نمایند.تلاش کردند تا از آن به عنوان حربه

وده است و سریعا  عکس العمل یک عده، )حتی در میان حوزویان(، اصلا  نفهمیدند که وی چه نقدی را وارد نم
ی فقه، ی این نقد از سوی خودی، به طور کلی برای تخطئهی دیگر، به بهانهنشان داده و محکوم کردند! یک عده

ای که از پیش نسبت به هر چه دین و علوم دینی و حوزه های علمیه و ... تلاش کردند! یک عدهفقاهت، حوزه
ی خود را بیرون بریزند ی نهفتهای به دست آوردند تا  آن حرص، بغض و کینهانهباشد، بغض داشتند، بهو فقیه می

 و ...!
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ها، یا نقد سایر مراکز علمی، فرهنگی و هنری و ... های، همانند نقد به دانشگاهنقد سازنده به حوزه -●
اکنش غیر منطقی باشد، بنابراین، اگر نقد سالم، از روی صدق و برای رشد باشد، هیچ جای عصبیت و و می

 تواند نقد ایشان را نیز نقد کند و بگوید چنین نیست و دلیل بیاورد.ندارد. و البته اگر کسی قبول ندارد، می
و « دستآوردها»، «هاامکان»، «بایدها»های علمیه، های تحقیق و تدریس در حوزهنقد اصول و روش -●
اند؛ مگر اند و یا مورد سوء استفاده قرار دادهع گرفته، حرف جدیدی نیست که اینقدر علیه آن موض«هاخروجی»

ی علمیه، چون حضرت امام خمینی رحْة الله های از همین حوزهای علمیه، و فقهای برجستهبزرگانی از همین حوزه
یه و شهید مطهری رحْة الله علیه، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله مشکینی رحْة الله عل –ای امام خامنه –علیه 

 اند؟!...، شدیدترین انتقادها را ننموده
هاى اخلاقى و اصلاحى، كلاس تربیت و تهذیب، آموختن معارف الهیه، كه  برنامه»امامی خمینی رحْة الله علیه: 

ها رایج و رسمى باشد. متأسفانه در مراكز علمى به باشد، باید در حوزهمقصد اصلى بعثت انبیا علیهم السلام مى
 .شودونه مسائل لازم و ضرورى كمتر توجه مىاین گ

هاى علمیه در آتیه نتوانند علماى اخلاق، مربیان رود و بیم آن است كه حوزهعلوم معنوى و روحانى رو به كاهش 
مهذب و آراسته و مردان الهى تربیت كنند و بحث و تحقیق در مسائل مقدماتى مجالَ براى پرداختن به مسائل اصلى 

.« ه مورد عنایت قرآن كریم و نبى اعظم )ص( و سایر انبیا و اولیا علیهم السلام است، باقى نگذاردو اساسى، ك
 )منشور روحانیت(

رشته هاى »باشد که فرمود: نقد آقای ازغدی، عینا  همان نقد شهید آیت الله مطهری رحْة الله علیه می -●
ها در فقاهت  هضم شده و خود رشته فقه هم در همه رشته تحصیلى علوم دینیه اخیرا  بسیار به محدودیت  گرائیده و

)ده گفتار، مرتضی مطهری، ص « مجرايى افتاده كه از صد سال پیش به این طرف  از تكامل باز ایستاده است
و یا فرمود:  –( 744)همان، « شود.هاى تحصیلى ما مطابق احتیاجات  تنظیم نمىبرنامه»و یا فرمود:  –( 744

كند مباحثه و شیوع علم اصول در عین اینكه یك نوع قدرت و هوشیارى در اندیشه طلاب ایجاد مىافراط در »
كند، و به واسطه یك نقص دارد، و آن اینست كه طرز تفكر طلاب را از واقع بینى در مسائل اجتماعى دور مى

كرى طلاب بیشتر جنبه جدلَ شود، روش فاینكه حتَّ منطق تعقلى ارسطوئى نیز به قدر كافى تحصیل و تدریس نمى
« شود طلاب در مسائل اجتماعى واقع بینى نداشته باشند.و بحثى دارد. و این بزرگترین عاملى است كه سبب مى

 (749)همان، 
اند، بلکه این بنابراین، آقای ازغدی، حرف نویی یا نقد جدیدی را مطرح ننموده که برخی اینقدر عصبانی شده

این مقدار نیز بیان شده است، منتهی چون وی ]به رغم تحصیلات حوزوی[ عبا و عمامه  انتقادها پیش و بیش از
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های علمیه اللهی است و نقدی به حوزهپوشد، به برخی از ملبسین برخورده است)؟!( و چون مذهبی و حزبنمی
 نمایند!وارد نموده، دشمنان اسلام و مسلمین، خوشحال شده و سوء استفاده می

باشد. ها و یا سایر مراکز علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری نیز وارد میین انتقادها، به دانشگاهمشابه هم -●
گردند و شود، صدها هزار دانشجو و هنرجو وارد این مراکز میی این مراکز میسالانه میلیاردها تومان بودجه هزینه

باشند و عیف، نامطلوب و گاه تماما  مضر میها، بسیار کم، ضنمایند، اما دستآوردها و خروجیعمری را سپری می
بصیرت، چند نیروی مفید، ساخته و تحویل سواد و بیدار بیزده، یا مدرکدر میان انبوهی از خودباختگان غرب

 باشد.شود که آن نیز بیشتر دستآورد زحْات تحصیلی و علمی خودشان در خارج از آن مراکز میجامعه می
های دانشگاهی، برای مقطع دکتری ]به ویژه در علوم انسانی[ توجه نامهعلمی و پایان هایبه چارچوب رساله -●

نمایید؛ کسی حق ندارد که از خودش مطلبی، تحلیلی، نقدی و یا حرف نویی داشته باشد، بلکه باید نظریات 
پژوه، دانشجو و دانش بنویسد و اگر آنها غربی باشند، یک امتیاز است. در واقع« رفرنس»دیگران را با ذکر منبع 

وار حفظ کند! البته الحمدلله از همان ابتدای ترم اول تا پایان تحصیلات دانشگاهی و اخذ دکتری، باید فقط طوطی
های تجربی )به ویژه پزشکی و صنعت( وضعیت تا حدودی بهتر است، لذا دستآوردهای مطلوبی نیز داشته در رشته

 است.
اینجا » حدیثی را بیان داشته بود، استاد نادان و مغرض به او گفته بود: دانشجویی در شرح مطلبی، آیه یا

 ؟!!«ی علمیه! مطلب باید علمی باشد، نه آیه و حدیثدانشگاه است، نه حوزه
 نقد:
بنابراین، نقد خوب، نه تنها خوب و مفید است، بلکه برای سیر کمالی و ترقی، بسیار لازم و ضروری  -●
سازی و جو سازی نیست، بلکه د دقت نماییم که "نقد"، یک شعاری برای جریانباشد، و البته بایمی

 باشد.ها و رشد میشناسی" برای رفع کاستی"آسیب
 بودجه:

ای دارد، و البته چه هر وزارتخانه، نهاد، مؤسسه، مرکز آموزشی یا هنری و ... که بخش خصوصی نباشد، بودجه
 بسا درآمدهایی نیز داشته باشد.

بیش ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(، ی سازمان سینمایی )به غیر بودجهوان مثال: به قرار اطلاع، بودجهبه عن
، نزدیک به نه هزار میلیارد ریال گزارش 91باشد و فقط بودجه دانشگاه تهران در سال از دو هزار میلیارد ریال می

های علمیه ها، برای حوزهمی نیز بر اساس برنامهشده است و ... . به همین ترتیب، دولت در تقسیم بودجه، سه
باشد؛ و البته ی علوم انسانی میترین مراکز آموزشی و تربیت نیرو، به ویژه در عرصهقرار داده است که یکی از قوی

 های علمیه، مانند سایر نهادها، در قبال بودجه، به دولت پاسخگو هستند.حوزه
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تواند بگوید که اصلا  چرا حوزه علمیه داریم و چرا برایش بودجه آید، نمینمیبنابراین، اگر کسی از حوزه خوشش 
 اند.قرار داده

 پاسخگویی:
ها پاسخگوی کدام مرجعی هستند؟! شاید بفرمایید وزارت علوم و آن نیز پاسخگوی کمیسیو و مجلس دانشگاه

سواد و گیرد؟! از این همه استاد بیبر میباشد. آیا این پاسخگویی تمامی مسائل و ابعاد آموزش عالی را در می
اند؟! متون درسی و سؤالات امتحانی، زده، کدام مرجعی سؤال نموده و آنها به چه مرجعی پاسخگو بودهغرب

گردد و به کجا پاسخگو هستند؟! یا از این همه اساتید دانشمند و بصیر، چه قدردانی قابل چگونه تدوین می
 شود؟! چه میدان و امکان رشدی به آنها داده میپذیرد و یاقبولی صورت می

ها فائزه و فاطمه هاشمی رفسنجانی، و نیز آقای لاهوتی )فرزند خانم فائزه(، به همراه تنی اخیرا  شنیدید که خانم -●
های آزاد اخراج شدند! مسئله سیاسی نبود، بلکه اساسا  نه تنها چند، از هیئت علمی و گروه علمی دانشگاه

های دانشگاهی، قانونی نبوده است، بلکه حتی برخورداری از مدرک شان در هیئت علمی و ریاستتعضوی
باشد! خب دانشگاه آزاد، در این چند سال، به چه کسی پاسخگو بوده است؟! اگر دکتری آنها نیز زیر سؤال می

 برد؟!توانست زیر سؤال بدادند، چه کسی میخودشان امسال این کار مهم را انجام نمی
های علمیه نیز به لحاظ تشکیلاتی، در زیر ای دارد. حوزهپس هر نهادی، چارچوب و تشکیلات تعریف شده 

قرار دارند، و البته اگر تخلفی صورت پذیرد، از قانون و مراجع قانونی، « های علمیهشورای عالیه حوزه»ی مجموعه
لمیه، یک کارمندی که به انتخابی وزیر یا معاون یا مدیر  های عباشند؛ مضافا  بر این که در رأس حوزهمستثنا می

کل شده باشد، یا یک استادی که به حَسَبی رئیس دانشگاه شده است و ممکن است فردا رئیس نباشد و همان 
 استاد در یک درس خاص باشد، قرار نگرفته است، بلکه فقیهی که خود مرجع تقلید )اعلم( است، قرار دارد.

 ای علميه:همسئوليت حوزه
های علمیه، در مقابل تمامی شئون و تعاملات زندگی فردی و اجتماعی مردم، مسئول هستند، چنان که حوزه

ها، تعریف شده ها و ... مسئول هستند. اما بدیهی است که مسئولیتها، رسانهدولت، مجلس، دانشگاه
 باشند. می

مسئول هستند که با علم و آگاهی کامل، بافت شهری را های مهندسی و معماری، شهرسازی و ...، همه دانشگاه
کارهای برون رفت از مشکلات ناشی از معماری شهرها را ها، الگوها و راهآسیب شناسی نمایند و بهترین نقشه

چرا  تواند از همین فردا با بولدوزر به جان شهرها بیفتند و برای اصلاح، کل شهر را تخریب نمایند. ارائه دهند، اما نمی
 باشد.ها و ... میی شورای شهر، شهرداریکه عملیات اجرایی بر عهده
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توانند از فردا های علوم پزشکی میها، سراسر نابسامان است؛ حال آیا دانشگاهرفتنظام پزشکی ما، به رغم پیش
و همین طور است ها، عملکرد پزشکان و ... را تغییر دهند؟! ها، داروخانهساختار تأمین اجتماعی، بیمارستان

 سازی، آموزش و پرورش و ... !وضعیت بانکداری، صنعت، گردشگری، فیلم
دولت را منحل  –توانند از فردا مجلس شورای اسلامی را تعطیل کنند های علمیه نیز نمیبنابراین، حوزه -●●●
صدا  –و هنری را تعطیل کنند تمامی مراکز آموزشی، تبلیغاتی، فرهنگی  –درب بانک مرکزی را گِل بگیرند  –نمایند 

ی ملی( را ببندند و همه را اخراج کنند ...، سپس خودشان به جای همگان، وارد امور اجرایی کشور  و سیما )رسانه
 گردند!

*** 
 باشد؟دگماتيسم نمیگرایی" بد و مذموم نيست و حاکی از تعصب و آیا "یک جانبه

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
کلام" و "تفریف آن" در هدایت یا انَراف دقت کافی   –شاید مردمان عادی )عموم مردم جهان(، به نقشِ "کلمه 

نه یا جاهلانه، به های عادلانه یا ظالمانه، عاقلاگیریباورها و جهت ننموده باشند، اما حقیقت این است که تمامی
 پذیرد.انجام می« کلمه و تعریف آن»ی همین پشتوانه

زمین و آسمان مادی و هر چه در آنهاست، اگر چه همگی "کلمات اللَّ" هستند، اما به خودی خود نماینگر هیچ 
وق، چیزی جز اجرام نیستند؛ ولی، همان کلمات و تعریفی که در کتاب خلقت خود آنها نوشته شده )مانند مخل

شود، سبب پیدایش انواع و اقسام ادیان، مکاتب، مملوک و مروب بودن( و نیز تعاریفی که در علوم بیان می
 گردد. ها میها و ایدئولوژیایسم

شما امروز با کلماتی چون: مدنیت، دموکراسی، ارتباطات، تکنولوژی، حقوق و ... مواجه هستید؛ اما بدیهی است  
آورد و نه آورد و نه دموکراسی را میاش و چه خودش(، نه مدنیت میوژی )چه کلمهکه به عنوان مثال، تکنول

ها در شود، نوع نگاه و چگونگیبَ رَد؛ بلکه چگونگی به کارگیری کلمات در توصیف آنها و تعریفی که ارائه میمی
 دهد. نقش "کلمه" این است.ها را جهت میها یا سوء استفادهاستفاده

 گرایییک جانبه
" نیز از همین واژگانی است که بسیار مورد تحریف و سوء استفاده قرار گرفته است، به ویژه از گرایییک جانبه"

های تبلیغاتی غرب و نظام سلطه. آنها برای این که برای باطل خود، اهمیت و ارزشی سوی مکاتب و سیاست
گرایی" و د، در پوشش مذمت "یک جانبهایجاد کنند، و برای عقاید غیر عقلانی خود، کرسی علمی قرار دهن

https://www.x-shobhe.com/view/9419.html
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اند و سپس با همین شعار، تعریف آن به تعصب یا دگمیت بودن، برای خود حق قائل شده و جایگاه ایجاد نموده
 نمایند که کرسی دیگران و همگان را نیز اشغال نمایند. سعی نموده و می

 دو ضلع:
 باشد و دیگری نظر به "گرایش" دارد.انب" می، دو ضلع دارد که یکی توجه به "جو «گرایییک جانبه»

اندازد، اما به هنگام گرایش، تردید، هر آدم عاقل و بصیری، در هر موضوعی، به جوانب گوناگونی نظر میبی
تواند از یک لحاظ، "دو گرایش" همزمان داشته باشد، مگر آن که گرایشات او در طول هم باشند. مانند کسی  نمی

 دارد، چون به مدرکش نیاز دارد و به علم نیز علاقه دارد و در نهایت قصد کمال دارد.که میل به تحصیل 
 تک بعُدی بودن:

گردد و هر چیزی  بدیهی است که تک بعُدی بودن، برای انسان بسیار مضر است، چرا که سبب "تجزیه"ی او می
شد، یا یک جامعه متحد، یا گردد. خواه وجود یک انسان باکه تجزیه شود، ابتدا کوچک و سپس مضمحل می

 خاک یک کشور و یا یک دین.
. به او روح، جسم، امیال معنوی، آدمی، تک بعُدی آفریده نشده است، اما تک منظوره آفریده شده است -●

مشتهیات نفسانی، و نیز عقل، علم، بصیرت، چشم و گوش و اعضای مادی، و حالات و روحیات گوناگون 
های بسیاری از علوم دنیوی و اخروی داده شده است، بخشی از علوم در کتاب خلقت به او عرضه شده و بخش

باشد، و خلاصه آن که ن کریم، مکتوب همین عالم خلقت مینیز در کتاب وحی به او تعلیم شده است؛ که قرا
 باشد. آدمی موجودی چند بعُدی می

اما، هدف از خلقت هیچ کس، با دیگری متفاوت نیست، و منظور از خلقت او نیز رسیدن به جایگاه خلیفة 
انَراف از  باشد، پس تک منظوره آفریده شده است و هیچ کس با غفلت والهی )هر کسی در سطح خود( می

 رسد.این مقصد و منظور واحد، به جایگاهی که باید، نمی
 گرایشات:

بنابراین، در گرایشات، چند جهت داشتن نه درست است و نه ممکن! بالاخره هر کسی در هر حرکت خود، یک 
که به   رود. مثل کسییابد و بالتبع به سویش میکند و بدان گرایش میمقصد و بالتبع یک جهت را انتخاب می

 عنوان مقصد و غایت حرکت، به دنیا گرایش دارد، یا کسی که به خدا و معاد گرایش دارد.
نمایند، خودشان به چند جهت گرایش دارند؟! مثلا  هم به " را نفی و مذمت مییک جانبه گراییآیا آنان که " -●

یا هم  –ل گرایش دارند و هم به ظلم یا هم به عد –ایمان گرایش دارند و هم به کفر و هم به شرک و هم به نفاق 
 به عقلانیت و علم گرایش دارند و هم به جهل و نادانی؟!
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 های ضروری:گرایییک جانبه
باشد. مانند: اعتقاد به گرایی، نه تنها خوب است، بلکه ضرورت دارد، چرا که لازمه رشد میگاهی یک جانبه

 معقول و مشروع. "توحید و معاد" و هم چنین گرایش به انجام تعهدات
 نبود، هم موحد باشد و هم مشرک.« گرایک جانبه»ی شود از کسی توقع داشت که به بهانهمی آیا -●
 شود به مرد یا زنی که فقط به همسر خود گرایش دارد، متعصب و دگم اطلاق نمود؟می آیا -●
 دارند، متعصب اطلاق نمود؟!ی "ملیت"، فقط به کشور خود گرایش شود به کسانی که در مقولهمیآیا  -●
 گرا"، در هر موضوعی را متعصب و دگم قلمداد نمود؟!های "حقتوان انسانمیآیا  -●

 هایی بد و مذموم:یک جانبه گرایی
باشد. مانند بصیرتی میهمان نادانی و بی –باشد گرایی بد و مذموم، همان تکبر به همراه جهالت مییک جانبه

یابد! البته اولین و تنها بیند و به همان نیز گرایش میناگون توجه ندارد، یک چیز را میانسانی که به جهات گو 
 بیند، خودش است، و آن هم خودِ مادی و حیوانی!چیزی که می

گردد، بینیم که سراسر، نگاه به جوانب گوناگون را تعلیم داده و متذکر میاگر قرآن کریم را مطالعه کنیم، می -●
از هدایت، رشد، کمال و قرب  –عاد گفته، چنان که از کفر و شرک و دنیاگرایی نیز گفته است از توحید و م

از خدا و رسول و اولیاء اللَّ علیهم  -الهی گفته است، چنان که از گمراهی، ضلالت، بعُد و جهنم گفته است 
متقی گفته است، چنان که از از  –السلام گفته، چنان که از شیاطین انس و جن  و دشمنان بشریت نیز گفته است 

از دوست گفته است، چنان که از دشمن نیز گفته است و ...، یعنی تمامی  –فاسق و فاسد نیز گفته است 
جوانب را به انسان نشان داده است، تا عقل آدمی به نور علم و آگاهی ببیند و او عقل شناختی، عقل تدبیری و 

قیقی را بشناسد، بدان گرایش یابد، سایر اهداف را در راستای آن عقل معاش خود را به کار بیندازد و هدف ح
قرار دهد و و راه درست را انتخاب نماید و در آن قدم بگذارد؛ اما در نهایت از او خواسته که یک جهت را 

 انتخاب نماید، یک جانبه گرا باشد، و آن هم جهت حق و صراط مسقتیم باشد.
 باشد، مذموم است.گرایی که از صفات مذبذبین و منافقین میجانبهپس، در این عرصه، چند  -●
در هر حال از یک جانبه گرایی گریزی نیست، اما هر گونه یک جانبه گرایی که از نادانی و غفلت باشد، و  -●

 تفاوتی،گمراهی، و ادغام و مساوی قرار دادن حق و باطل گردد، بسیار بد است.سبب بی
 نگرش و گرایش:

شنیدن  –های طرف مقابل یا مخالف شنیدن استدلال -شنیدن حرف دیگران  -ر کردن به جوانب متفاوت به نظ
مفید  –دوست و دشمن  –و یا به شناخت حق و باطل  –اعتراضات و انتقادات، اگر چه به حق و وارد نباشند 

است. « چند جانبه شناختی –چند جانبه نگری »گردد، بلکه این اطلاق نمی« گراییچند جانبه»و مضر و ...، 
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یا دوست را  –یا مفید را بشناسد، اما مضر را نشناسد  –شود کسی حق را بشناسد، اما باطل را نشناسد مگر می
 بشناسد، اما دشمن را نشناسد ...، و بعد گرایش عاقلانه، بصیرانه و درستی نیز داشته باشد؟!

آدمی هر چقدر هم که بشناسد، در آخر به یک " امر دیگری است، و گرایش" امریست و "شناختپس "
 یابد.جهت، یک جانب و یک مقصد گرایش می

گرایی" دورغ است، چرا که وقوعش ممکن نیست؛ و متهم کردن به "یک جانبه« گراییچند جانبه»ی لذا واژه -●
خودش تعصب  تحت عناوین ناخوشایندی چون تعصب، دگم بودن و ...، برای کسانی که گرایش به حق دارند،

گزینی خود )باطل( از یک سو و بیرون کردن در کفر و نوعی تاکتیک کلامی در جنگ نرم، برای تخطئه و جای
تر و یک باشد. چنان که کفار، در کفر و دشمنی خود، به مراتب متعصبدیگران از میدان از سوی دیگر می

 باشند.ق میگرایی و دفاع از حگراتر از بسیاری از مؤمنان، در حقجانبه
*** 

روند، اما برخی دیگر در زیارت قم نيز چرا روزی برخی در زیارت بسيار است، هر وقت اراده کنند به مشهد و کربلا می
  سوزند؟!می

 شبهه(:  –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 حرم معصومه علیها السلام در قم، کمتر از زیارت کربلا و مشهد مقدس فرض شده است؟!آیا ارزش زیارت 

گویید: شوند، با خود میهای بسیار دور مشرف میها زائر ]به ویژه در اربعین[، که از راهلابد با دیدن میلیون 
نعمت که زیاد شد،  ؟! خب، گاهی«شودخب، من نیز دوست دارم به زیارت  مشهد و قم بروم، پس چرا نمی»

آیند که خودم مجاور آنها هایی میها زائر به زیارت همان حرماین میلیون»گوید: داندم؛ با خود نمیآدمی قدرش را نمی
 «!هستم

 اما، در هر حال سؤال به قوت خود باقیست، و خوب است که به نکات زیر توجه شود:
وردن، به صورت یا غذای دیگران نگاه نکنید و متوجه طعام در روایات تعلیم داده شده  که هنگام غذا خ –الف 

باشد، بلکه آدمی باید متوجه ها نمیها و آشامیدنیخود باشید. بدیهی است که مقصود از طعام، صرفا  خوردنی
و  ی بهینه از آنها، شاکر باشد، رشد نماید نعماتی باشد که خداوند کریم به خودش روزی نموده است، تا با استفاده

ها مثل بنده نشدند! شما به تعالی برسد. مثلا  در مقام تحصیلی، جنابعالی مهندس پتروشیمی شدید و بنده و میلیون
 در عراق مجاور حرم شریف چندین امام علیهم السلام هستید و دیگران نیستند...؛ آیا باید مقایسه کنیم؟!

https://www.x-shobhe.com/view/9435.html
https://www.x-shobhe.com/view/9435.html
https://www.x-shobhe.com/view/9435.html
https://www.x-shobhe.com/view/9435.html
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چه مقدار و چرا نصیب کسی شده است، مگر تواند بداند و بفهمد که کدام روزی، به هیچ کس نمی –ب 
ها( در علم، حکمت، قدرت و خداوند رزاق و حکیم که فرمود: هر چیزی اندازه )قدر( دارد؛ ومقدرات )اندازه

 مشیت خداوندِ رب العالمین است.
ُ یَ بْسُطُ الرِ زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ »  (62)العنکبوت، « ل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ إِنَّ اللَََّّ بِكُ وَیَ قْدِرُ لَهُ اللََّّ

سازد زیرا خدا به گرداند و ]یا[ بر او تنگ مىخداوند بر هر كس از بندگانش كه بخواهد روزى را گشاده مىترجمه: 
 هر چیزى داناست.

ی باشد، نه کمتر بودن کسی میتر بودن و خوبنه زیادی رزق ]مال دنیا، علم، زیارت و ...[، دال بر مؤمن –ج 
باشد. اگر چه ایمان، تقوا و یا کفر و ظلم، تأثیرات آنها الزاما  دال بر ضعف ایمان و خوب نبودن کسی می

تر شدند و بر مستقیمی دارند. چه بسیارند افرادی که حتی با علم، مال، قدرت و سایر نعمات الهی، منحرف
هر روز از نزدیک ملاقات و زیارت  چه بسیارند که حتی معصوم علیه السلام را –شان افزوده شد طغیان

 شان افزوده شد!نمودند، اما بر انَراف و خسرانمی
رسد، مانند اندکی نیکی خالصانه، دعای پدر و مادر، صله ارحام، گاهی رزقی در قبال حالی و کاری می  –د 

  –رسد گاه رزق الهی  معلول هیچ حال و کاری از انسان نیست، بلکه بدون سابقه می  -توسلی صادقانه و ... 
گاه   –رسد در سراشیبی سقوط می رسد و گاه رزقی برای غفلت بیشتر و سرعتگاه رزقی برای هدایت بیشتر می

دهند و گاه برای دفع بیشتر! چنان که خود ما، گاه به کسی حقوق، دستمزد، پاداش، برای جذب بیشتر رزقی می
  -دهیم که سریعا  ما را ترک گوید و دور شود دهیم که در بیشتر در کنار ما باشد، گاه چیزی میپست و مقامی می

ها، امتحان هست. در زیارت کربلای معلا، یا حرم حضرت معصومه علیها السلام و یولی در تمامی این گوناگون
 ... نیز امتحان هست؛ چه به هنگام قصد، چه به هنگام زیارت، و چه پس از زیارت و بازگشت.

 هزاران هزار نکات و علل و اسباب دیگر نیز وجود دارد، به عنوان مثال:
 حکایت اول:

امینی رحْة اللَّ علیه ]مؤلف کتاب ارزشمند الغدیر[، آمده: برای اتمام جلد آخر،  در شرح حال مرحوم علامه
ای برای یافتن یک یا چند حدیث معتبر انجام دادند، اما به نتیجه نرسیدند و تصمیم گرفتند، در تحقیقات گسترده

 نجف اشرف، متوسل به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گردند.
نمود. یک شب حین زیارت دید عربی گردید و با آداب تمام و خلوص زیارت میمی چند شبی با اخلاص مشرف

یا علی! اگر مردی )یا لفظی شبیه به این(، این حاجت مرا بده »ادب گفت: وارد شد و با صدای بلند و بسیار بی
 ادبی ناراحت شد.علامه بسیار از این گستاخی و بی«! و بیرون رفت –



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 32

و  –یا علی! معلوم شد خیلی مردی »دید همان مرد عرب دوباره وارد شد و گفت: شب بعد، هنگام زیارت 
 «!رفت
یا امیرالمؤمنین! من که از شما برای »بار، دل علامه شکست؛ با اشکِ ریزان، رو به ضریح ایستاد و عرض کرد: این

؛ اکنون چندین شب نویسیم که مستحضرید و حدیث و منبعی درخواست نمودمخودم چیزی نخواستم، کتابی می
ادب و  شوم، اما پاسخی نگرفتم؛ ولی حاجت آن مرد بیآیم و متوسل میاست که با آداب تمام به زیارت می

 «!گستاخ، به سرعت برآورده شد
دادیم، از ما اگر ما حاجت آن مرد عرب را نمی»گفته شده در خواب حضرت را زیارت نمود که به او فرمودند:  

رود، حال برخیز که حاجت تو را هم افتاد[، اما امینی نمی]یعنی به هلاکت دنیا و آخرت میگرداند روی بر می
 «. دادیم

اش بود و پس مرحوم  علامه امینی، در فکر همین رویایش بود که نا گهان درب خانه به صدا درآمد. همسر همسایه
کتاب بود که دیگر مصرف نداشتیم؛   کردیم، یک سریشوهر من طلبه است، ما خانه تکانی می»از سلام گفت: 

ی او ها را به او بده، شاید مورد استفادههمسرم گفت: در همسایگی ما نیز یک آخوندی هست، این کتاب
 ها در جستجوی آن بود.ها، همان احادیث و منابعی بود که او مدتو در میان کتاب«. باشد

 حکایت دوم:
سوختم، همه دوستان به این توفیق ربلا ]به ویژه در اربعین[ میدر حسرت زیارت ک»گفت: یکی از خویشان می

شود؟ روزی یکی از رسیده بودند، به جز من! احساس بدی به من دست داده بود که چرا توفیق و روزی من نمی
دوستان از من خواست که امشب به منبر مرحوم آیت اللَّ خوشوقت بروم. با خود قصد کردم که از ایشان بپرسم 

شود؟! او گفت: وقتی وارد مجلس شدم، صحبت ایشان شروع شده بود، من نیز در همان نزدیک روزی من نمیچرا 
برخی، به زیارت حرم حضرت شاه »ورودی، یک گوشه نشستم. ناگهان ایشان سخنش را قطع کرد و فرمود: 

اند که از من د، حالا آمدهرونشان است نمیعبدالعظیم علیه السلام که ثواب زیارت کربلا را دارد و بیخ گوش
این دوست ما، با حیرت فراوان، پاسخ را گرفت، به زیارت حرم «! شودشان نمیبپرسند: چرا زیارت کربلا نصیب

 ایشان رفت و سال بعد نیز به کربلا مشرف گردید.
باید( هر روز توانیم )و برخی از ما، در حالی که امت امام زمان، حضرت مهدی علیه السلام هستیم و می –  ھ

کنیم، اما در حسرت دست کم با یک سلامی به زیارت ایشان برویم و با ایشان گفتگو نماییم، غفلت و دریغ می
مشهد و قم برای ساکنین عراق، سوریه و ...(  –های دور دست )نجف و کربلا برای ساکنین ایران زیارت حرم

 سوزیم!می
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شناسیم، و چه بسا بینیم که هیچ کدام را نمیدر روز هزاران نفر را می زیارت با دیدار بسیار متفاوت است. ما –و 
ایم. حتی چه دهیم، چنان که گویی ندیدهآشنایان بسیاری در میان آنها باشند که چون توجه نداریم، تشخیص نمی

 بسا امام زمان علیه السلام نیز در میان آنان باشند، ببینیم و نشناسیم.
دیوار و گنبد و گلدسته و ضریح نیست، بلکه حضور و مشاهده است، که باید از روی  اما زیارت، دیدن در و

معرفت و صدق باشد. پس اگر اینگونه بود، یک توجه با اخلاق، محبت و مودت، و یک سلام از راه دور نیز 
 زیارتی بسیار مقبول خواهد بود و زیارت ایشان در حرم، نورٌ علی نور.

و تشدید شوق زیارت، ضمن دعا و توسل برای توفیق زیارت، ضمن بسنده ننمودن به بنابراین، ضمن حفظ  –ز 
دعا و توسل و میل قلبی، بلکه تلاش برای تحقق آرزو و استجابت حاجت، امر را به خداوند متعال، لطیف،جواد 

و هر روز و  ی او، به کسب معرفت، ازدیاد ایمان و شدت اخلاص همت گماریم،و کریم بسپاریم و به حول و قوه
ای قطع شب، امامان و بزرگان علیهم السلام را دست کم با یک سلام، زیارت نماییم، تا این ارتباط و اتصال، لحظه

 نگردد.
 حضرت امام مهدی، عج اللَّ تعالی فرجه الشریف:

رَ عَنْهُمُ الْیمْنُ بِلِقَائنَِا وَ  وَ لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنَا وَف َّقَهُمْ اللََُّّ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلوُبِ » فِی الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیهِمْ لَمَا تَأَخَّ
نَکرَهُهُ وَ لا فَمَا یُْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلاَّ مَا یتَّصِلُ بِنَا ممَّا بمشَُاهَدَتنَِا عَلَی حَقِ  الْمَعْرفَِةِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا لَتَعَجَّلَتْ لَهمُُ السَّعَادَ،ُ 

 (۱99، ص2)احتجاج، ج« ن ؤُْثِرهُُ مِنْهُمْ 
شدند، شان دهد، در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند، همدل میاگر شیعیان ما که خداوند توفیق طاعتترجمه: 

بنای دیداری بر مگشت، افتاد، و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان میمیمنت ملاقات ما از ایشان به تأخیر نمی
؛ عل ت مخفی شدن ما از آنان چیزی نیست جز آن چه از کردار شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما

 رسد و ما توقع انجام این کارها را از آنان نداریم.آنان به ما می
*** 

نامه و نماز زیارت خوانده شود. مثلا اگر صومه و ... )ع( حتما باید اذن دخول، زیارتآیا در زیارت امامان و یا حضرت مع
  انسان برود و فقط ضریح را ببوسد و درد و دل کند هم قبول است؟

 شبهه(:  –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
تان ]آن هم قربة الی الله[، به زیارت رفته باشد مقبول است، ولو فقط یک سلام دهید و برگردید. وگرنه اگر دل

 ای ندارد. نامه خوانده شود و یا آجر به آجر حرمی بوسیده شود نیز هیچ فایدههزار تا زیارت
 اذن دخول:

https://www.x-shobhe.com/view/9440.html
https://www.x-shobhe.com/view/9440.html
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متی که برای صاحب خانه قائل است گر شخصیت زایر و حر اذن دخول رسم ادب و احترام است و نمایان
 باشد که البته ریشه در شناخت و باور دارد. می

ی شویم؟! حال اگر خانهآیا ما، در دید و بازدیدها، بدون اجازه وارد خانه و یا حتی اتاق و دفتر کار کسی می
تصریح نمود که بدون اجازه  اهل بیت علیهم السلام باشد که جای خود را دارد، چرا که خداوند متعال در قرآن کریم

...  إِلاَّ أَنْ ی ؤُْذَنَ لَكُمْ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تَدْخُلوُا ب یُوُتَ النَّبِِ  »وارد خانه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نشوید 
لبته شبیه همین آیه، و ا -« 43ای مؤمنان! تا به شما اجازه داده نشده، وارد خانه نبی )ص( نشوید / الْحزاب،  –

 ی دیگران نیز نازل شده است.درباره ورود بدون اجازه به خانه
رَ ب یُوُتِكُمْ حَتََّّ تَسْتَأْنِسُوا یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا »  رٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّروُنَ لا تَدْخُلوُا ب یُوُتا  غَی ْ وَتُسَلِ مُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَی ْ
ا فَلَا تَدْخُلوُهَا حَتََّّ ی ؤُْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ *  أَزكَْى لَكُمْ وَاللََُّّ بماَ ت َعْمَلوُنَ فَإِنْ لَمْ تجَِدُوا فِیهَا أَحَد 

 (74و  72)الن ور، « عَلِیمٌ 
ى شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل هاهايى كه خانهاید به خانه اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

آن سلام گویید؛ این براى شما بهتر است باشد كه پند گیرید * و اگر كسى را در آن نیافتید پس )نیز( داخل آن 
مشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید؛ كه آن براى شما سزاوارتر است و خدا به 

 دهید داناست.آنچه انجام مى
ها شود. به معنی اذن دخول حرمی کسی نمیبنابراین، از آنجا که مؤمن با ادب است، هرگز بدون اجازه وارد خانه

بیت گیرید که مالک و صاحب همه چیز است و قلب اهل ایمان "توجه نمایید که ابتدا از خداوند متعال اجازه می
سپس از ملائکه و رسول الله صلوات الله علیه و آله اجازه  –" هستند، بیت الله"ها " است، مساجد و حرمالله
دهید که وارد شوم؟ ، یعنی آیا اجازه می«أ أدخُلُ » کنید: طلبید، و سپس به آن امام یا امامزاده عرض میمی

 چقدر زیباست این ادب.
 نامه:زیارت

قیمت و ارزش الفاظ، ابتدا فهم گوینده و حالت دل اوست و سپس به زیبایی و کمال کلمات و جملات. وقتی در 
باشد، وگرنه ممکن است ، ارزشش به مقدار دوست داشتن او در دل می«دوستت دارم»گویی زبان به کسی می

دوستت »ای، بگوید: یا خواننده، یا شاعر و «بنویسید دوستت دارم»یک معلم در دیکته یا انشایی بگوید: 
 «! دارم

پس از آن که دل قصد ادب، احترام، زیارت، سلام و گفتگو نمود، حالا ادبیات و کمال و زیبایی کلمات و 
 افزاید.نماید و به کمال و شکوه زیارت میجملات و مفاهیم آنها، حال دل را بهتر بیان می
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 -کند که از دور باشد یا از نزیک کند. فرقی نمیم بسنده میحال، یک وقت است که زیارت کننده، به یک سلا
خواهد عمق اما یک موقع می«. السَّلامُ عَلیکَ یَا اَبا عَبدالله»ای بخواند؛ مانند: خودش بگوید، یا از روی زیارتنامه

ز بیان معرفت، اوج شناخت، شدت اخلاص و بلندای دیدگاه، باور و مواضع خودش نسبت به آن بزرگان را نی
 باشد:تر و زیباتر میتر، جامعهای مأثوره( بسیار کاملنماید، خب در اینجا، کلام معصوم علیه السلام )زیارتنامه

 )زیارت عاشورا(«  یا اَباعَبْدِاللََِّّ اِن ی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حاربََکُمْ اِلی یَ وْمِ الْقِیامَةِ » 
 نماز زیارت:
های یک دیگر، یک فرهنگ و رسم خوبی است که اختصاصی به ما مسلمانان یا ی نرفتن به خانهدست خال

منطق و ... انجام های بیهای ناخوشایند، تکلفها نیز ندارد؛ اگر چه ممکن است گاه به نیات پلید، روشایرانی
 پذیرد، اما اصل این کار خوب و زیباست. 

اند، گان، مؤمنان و حتی پدر و مادر و خویشان، به ویژه کسانی که وفات نمودهبرای رسول الله و اهل بیت، امامزاد 
کشی بهتر از شود؟ چه پیشکشی بهتر از دو رکعت نمازی است که "قربة الی الله" اقامه میچه هدیه و پیش

خداوند من ان به های بهشتی، از سوی باشد؟! حقیقت اینها، به صورت تحفه"صلوات" یا اذکاری از "اسماء الله" می
 گردد.آنان عطا می

 بوسيدن ضریح:
باشد. البته اگر آن نیز "قربة الی الله" باشد، از بوسیدن در، دیوار و ضریح، اصلا  جزو زیارت و آداب زیارت نمی

ای نباشد که "وهن اسلام" گردد، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه به نوعی روی محبت و مودت باشد، و به گونه
 راز ارادت و ظاهر نمودن محبت )مودت( است.اب

یعنی «. حب  ذات، حب  آثار ذات را به همراه دارد»کنند، مبنی بر این که اصلِ زیبا و حقی را حکما بیان می
وقتی کسی، چیزی را دوست دارد، هر چه به طریقی از او باشد و یا به او وصل باشد را نیز دوست دارد. ]حال 

 ق باشد و یا به باطل[.خواه این محبت به ح
وقتی کسی به مادر یا  –دارید ی او را نیز دوست و محترم میدارید، فرزند و خانوادهوقتی کسی را دوست می

وقتی کسی کشور یا  –گذارد بوسد و روی سر و چشم میهمسرش علاقه داشته باشد، نامه و عکس او را نیز می
دارد ن، بلکه طبیعت یا شهرهای خلوت و شلوغ آن را نیز دوست میشهرش را دوست داشته باشد، نه تنها هموطنا

وقتی کسی یک بازیکن یا بازیگر را دوست دارد، عکس، لباس، بازی، یا فیلم او را نیز دوست دارد ...؛ پس  –
 ؛ چنان که دوستداران خداوند سبحان، پیامبر او، وحی او، کتاب و«حب  ذات، حب  آثار ذات را به همراه دارد»

دین او، امام او، امر و نهی او، عبادت برای او ... و بالاخره دوستداران او )سایر مؤمنان از گذشته و حال و در 
وَ »گوییم: دارد. چنان که در زیارت عاشورا، ولایت الهی را محور قرار داده و میسرتاسر جهان( را نیز دوست می
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یعنی این خط ولایت الهی، تا دوستی  و مودت شما و نیز « وَ مُوالاِ، وَلِیِ کُمْ والاتِکُمْ اتَ َقَرَّبُ اِلَی اللََِّّ ثَُُّ اِلَیْکُمْ بمُِ 
بَرئِْتُ اِلَی اللََِّّ وَ » دوستان شما ادامه دارد؛ چنان که دشمنی با دشمنان شما، ضمن جهت خدایی و ولایی داشتن 

بَرئِْتُ اِلَی اللََِّّ وَ اِلَیْکُمْ »پیروان آنها نیز تداوم دارد ، تا دشمنی با دوستان و «به سوی خدا و به سوی شما –اِلَیْکُمْ 
و یا امام حسین علیه السلام را محور محبت قرار داده و سپس به   -« وَ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَ اتَْباعِهِمْ وَ اوَْلِیاَّئهِِممِن ْهُمْ 

 دهید.، سلام میالحسینو اصحاب  الحسین، اولاد الحسینعلی بن 
، لذا زایر، در، دیوار و ضریح متعلق به محبوب را دوست دارد؛ «حب  ذات، حب  آثار ذات را به همراه دارد»پس، 

نماید، خدمت ی چشم میحتی دوستداران و زیارت کنندگان محبوبش را دوست دارد، حتی خاک پای آنان را سرمه
امی مانند رفتار بسیاری از شیعیان عراقی، با تم –نماید و ... به آنان را با خلوص تمام، وظیفه خود قلمداد می
 زائران اربعین حسینی علیه السلام، از هر ملیتی. 

 کلام آخر:
تر است؛ یعنی نور آن زیارت، وجود خود هر چه معرفت )شناخت( و صدق در زیارت بیشتر باشد، زیارت مقبول

 دارد، و برکاتبخشد و تقرب بیشتری را مترتب میسازد، درجات و مراتب وجود را کمال میتر میانسان را روشن
گردد. حال خواه این زیارت از راه دور باشد و یا آن در دنیا و آخرت، بیشتر و بیشتر شامل حال زیارت کننده می

 نزدیک؛ خواه به یک سلام باشد، یا خواندن زیارتنامه )که خود معرفت بخش است(.
ا برای یاد خدا و عرض حاجت و توسل را به بخش دوم زیارت موکول نمایید. بسیار فرق است که کسی، ابتد -●

وصل به رحْت او نماز )صلا، که وصل است( را اقامه نماید و سپس حاجاتش را نیز بیان نماید، با کسی که فقط 
هم چنین فرق است که دوست ابتدا به قصد دیدار و ملاقات به زیارت  –خواند میبرای حاجتش دو رکعت نمازی 

با این که فقط به خاطر طرح مشکل و مددخواهی به دیدار او  دوست برود و سپس مشکلاتش را نیز بیان نماید،
 برود. 

پس، چقدر زیباست که زایر قصد قلبی نماید و از روی صدق بگوید: ابتدا و قبل از هر چیز، دلم تنگ شده بود و 
ام، تان آمدهام، بلکه برای زیارت خودام! حتی برای زیارت حرم، گنبد، گلدسته و ضریح نیامدهبرای زیارت شما آمده

ها همین است(؛ و سپس نامهام )متن زیارتبرای تجدید بیعت، عرض معرفت، محبت و مودتُ نسبت به شما آمده
 مشکلاتش را نیز بیان بدارد و از آن بزرگوار بخواهد که او را نزد خداوند سبحان، دعا و شفاعت نماید؛ بگوید:

وَاسْتَشْفَعْتُ بِكُمْ  اِلََ اللَّ ِ وَت َوَسَّلْتُ بِكُمْ اِلََ اللَِّ  مْ أئَِمَّتَّ وَعُدَّتى لِی َوْمِ ف َقْرى وَحاجَتَّ اِنى  ت َوَجَّهْتُ بِكُ یا سادَتى وَمَوالََِّ »
« مِنَ اللَّ ِ قُربِْكُمْ أَرْجُو نَجا،  وَبحبُِ كُمْ وَبِ اِلََ اللَِّ  فَاِنَّكُمْ وَسیلَتَّ عِنْدَ اللَِّ  وَاسْت َنْقِذُونى مِنْ ذنُوُبى عِنْدَ اللَِّ  فَاشْفَعُوا لَ إِلََ اللَِّ  

 )فراز آخر دعای توسل(
*** 
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  کنيد خدایی که تماما خیر است، خالق شر مطلق باشد؟آیا شيطان شرّ مطلق است؟ چگونه توجيه می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
هرگز گفته نشده که وجود ابلیس شر مطلق است، تا نیازی به توجیه داشته باشد! آن چه شر  است، دعوت او به 

شر ، و اطاعت و تبعیت و پذیرش دعوت او از سوی جن  و انس است، نه وجودش. آن چه بد، شر  و مضر 
 حفاظ به دورن آتش بردن است، نه وجود آتش.باشد، دست بیمی
گردد؛ بنابراین، خلقت هیچ بته که خداوند سبحان، خیر محض است و از خیر نیز به جز خیر صادر نمیال -●

 موجودی شر  نیست و برای شرارت آفریده نشده است. 
ی اوزون، برای جو  و ی جداگانه هستند. لایههای اختیاری"، دو مقولهباید دقت نماییم که "خلقت"، با "شدن

اشعات خورشیدی خلق شده است، اما وقتی توسط انسان با تولید گازهای   و تابش حفاظت زمین از حرارت
های زیر زمین و حرکت لایه –شوند و ... های يَی آب میشود، کوهشود، زمین گرم میای، سوراخ میگلخانه

های سست بیناد ه، خانهاند، اما وقتی آدمیزاد، روی خط زلزلبرانداز خلق نشدههای خانمانآنها، برای ایجاد زلزله
اند، جنایتکاران جهانی در طول تاریخ نیز برای ظلم و جنایت خلق نشده –دهد سازد، این فجایع عظیم رخ میمی

کنند، و از سویی دیگر، مردمان شوند و طغیان میی آدمیت خارج )فاسق( میاما وقتی از یک سو از پوسته
کنند، عرصه برای زش، به جای مقابله، از آنها تبعیت و اطاعت میترسو، طماع، نان به نرخ روز خور و کم ار 

 گردد.فسق، فساد و جنایات آنان مساعد می
 ابليس لعین:

"شیطان" یک صفت است، نه اسم یک شخص. شیطان به رانده شده از رحْت الهی، گمراه و گمراه کننده   -●
" تصریح شده است. ابلیس لعین نیز از همین بابت، انسشیاطین جن  و شود، لذا در قرآن کریم به وجود "گفته می

 دارای صفت شیطانی شد و شیطان لقب گرفت.
ابلیس لعین نیز برای تکبر و طغیان آفریده نشده بود که اِشکال به آفرینش خداوند سبحان وارد شود؛ بلکه  -●

ی خویش تکبر و طغیان نمود و با اراده چون جنیان نیز مانند آدمیان از قوای اراده، اختیار و انتخاب برخوردارند،
 شیطان شد.

ابلیس لعین، خود نیز اهل بندگی و عبادت باریتعالی بوده است؛ به تعبیر امام على علیه السلام: شش هزار  -●
و به  –هاى دنیايى است یا اخروى )نهج البلاغه، خطبه قاصعه( سال عبادت کرد که معلوم نیست به شمار سال

 اداتش بود که به ملکوت خودش رسید و در صف ملائک خاطر همین عب
 و ملکوتیان جای گرفت.

https://www.x-shobhe.com/view/9447.html
https://www.x-shobhe.com/view/9447.html
https://www.x-shobhe.com/view/9447.html
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 شر محض:
ی خود خیر، شر  محض، در نظام خلقت خداوند متعال وجود ندارد، اما در مقام هدایت و افعال، برخی به اراده

 شوند.ی شرارت میشوند و برخی دیگر شر ، مجرای شرور و واسطهی خیرات میمجرای خیر، و واسطه
ی معظمه، خودش خیر و مبارک کعبه  -« مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ »قرآن کریم، خودش خیر و مبارک است  -●

ا إِنَّ أوََّلَ بَ یْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي »است  ى لِلْعَالَمِینَ بِبَكَّةَ مُبَاركَ   وَنَ زَّلْنَا»آب، خودش پر خیر و برکت است  -« وَهُد 
امِنَ السَّمَاءِ مَاء   و هم چنین است وجود انبیا و اولیای الهی علیهم السلام، علم، عالم و هر چه که خلق  -« مُبَاركَ 

 شوند؟!شده است؛ اما آیا برای همگان پر خیر و مبارک واقع می
امبر اکرم، امامان و اولیاء بسیاری با دیدن پی -افزاید شان نمیهمین قرآن کریم را فرمود که بر ظالمین جز بر خسران

ی حضرت موسی علیه ساحران با دیدن معجزه –تر شدند تر و شقیشان، منحرفالله علیهم السلام و دعوت
ها، دریاها و اقیانوس بسیاری از آب -السلام ایمان آوردند، اما همین معجزه، بر کفر، عناد و طغیان فرعون افزود! 

کنند، همین آب که مایه حیات زمین و موجودات زنده آن است، قوم نوح می برای ظلم و جنایت سوء استفاده
 علیه السلام و قوم فرعون را غرق نمود و ... .

توانیم بگوییم: شراب شر  محض است و خدا چرا در گندم، جو و مرکبات چنین الکل سکرآوری قرار آیا می -●
 داده است، یا چرا گیاه تریاک خلق نموده است؟!

 باشد و گناه کبیره است.فرمایید: شراب ننوشید که شر ش بیشتر از خیرش میآن کریم میدر قر 
گفته شد: اولا  آن مقدار الکل « اگر شر  است، چه خیری دارد که فرموده شرش بیشتر از خیر آن است»پرسید: 

ثانیا  شراب الکلی نیز برای  موجود در گیاهان نیاز بدن ماست، البته به همان صورت ترکیبی، نه تخمیری یا تخدیری.
هایی دارد، اما ضررش بیشتر است! و ثالثا  این همه مزارع کشاورزی و باغداری، کارخانجات، ایجاد بدن فایده

خواری وجود های شغلی، حْل و نقل، خرید و فروش و ...، در کار شراب سازی و شراب فروشی و شرابفرصت
 دارد. اما باز هم ضررش بیشتر است.

بنابراین، شرارت ابلیس و سایر شیاطین از انس و جن ، در وجود و خلقت آنها نیست، بلکه در فعل )کار(  -●
 آنهاست؛ و البته مختار بوده و هستند که کار دیگری انجام دهند که شر  نباشد.

 آیا وجود ابليس لعین خیری هم دارد؟!
توانست هم حفظ کند، و هم به کمیت اش بود که میی ابلیس لعین، خیر وجودیهمان عبادات چند هزار ساله -*

و کیفیت آن بیفزاید و هم سبب رسیدن خیر به دیگران شود، تا به مقامات بالاتری از مراتب وجودی برسد، 
 ]مانند آثار و برکات وجودی مؤمنان برای خودشان و دیگران[؛ اما او همه را به خاطر "تکبرش" تباه نمود!
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باشد. گردد، چنان که آدم ابوالبشر علیه السلام، پدر نوع بشر )انسان( میجنیان محسوب میابلیس لعین، پدر  -*
گونه که از نسل آدم علیه السلام، میلیاردها انسان به وجود آمدند که برخی مؤمن شدند و برخی کافر، لذا همان

اند که برخی مؤمن به وجود آمده برخی امام حق شدند و برخی امام باطل، از نسل ابلیس لعین نیز میلیاردها جن  
ی شدند و برخی کافر. برخی عابد شدند و برخی فاسق و فاسد. بنابراین، هر چیزی در نظام خلقت و چرخه

 توان گفت: عقرب، مار، ببر و پلنگ نباشند؟!حیات، نقش خیری نیز دارد. آیا می
"جنود الله = لشکریان خدا" هستند، اگر چه هر چیزی را که خداوند متعال خلق نموده، مال اوست، پس همه  -*

خودشان ندانند و یا نخواهند! حال خواه آب و باد و طبیعت باشد، یا حتی یک پشه، یا ملائک،و یا انسان و 
 جن.

ابلیس لعین، خودش یک الَک و یا به قول امروزها، یک فیلتر است. عاملی برای تفکیک عاقل و جاهل و  -*
 مؤمن و کافر است.

باشد. انبیای الهی، ضمن تذکر ها مینماییم که معرفت و ایمان به توحید و معاد، فطری تمامی انساندقت 
اند، تا پرده از عقل و فطرت کنار رود و عقل به نور )یادآوری(، بشارت  و انذار، علم و حکمت را تعلیم داده

ید، و آدمی از معلم و مربی و راهنمای الهی تر و تشدید گردی فهم قویعلم، بیشتر ببیند، و ایمان قلب به واسطه
 برخوردار گردد.

پس، حکم عقل در کسی متضاد نیست، چنان که نور قلب و فطرت در افراد مغایر نیست، و علم نیز ]چه در 
خلقت و چه در کتاب[ در منظر و دسترس همگان قرار دارد، چنان که وحی نیز به همگان خطاب شده است؛ 

باشد، چنان که سلامتی بدن، مستلزم مقابله با ت و ایمان، مستلزم مقابله با این آفت میپس درخشش نور معرف
 باشد.های گوناگون مینفوذ آفات و میکروب

رو، خداوند متعال در کلام وحی، برای موحد و مؤمن بودن، در باب ایجابی فرمود که به دین فطرت بگروید  از این
 است؛ و در باب سلبی فرمود که شیطان را عبادت نکنید، که او دشمن آشکار که دین قیم )استوار و پایدار( همین

 گردد.شماست. پس مقابله با نفوذ شیطان و نافرمانی از او، سبب رشد و کمال می
 ایجابی:

ینِ حَنِیف ا » بْدِیلَ لَِْ فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَی ْهَا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ  رَ النَّاسِ لا ت َ ینُ الْقَیِ مُ وَلَكِنَّ أَكْث َ لْقِ اللََِّّ ذَلِكَ الدِ 
 (34)الر وم، « لا یَ عْلَمُونَ 

ها را بر آن آفریده؛ پس روی خود را متوج ه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانترجمه: 
 دانند!اکثر مردم نمیدگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی 

 سلبی:
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 44یس، «)* وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِیمٌ أَنْ لا ت َعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِیٌن أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِِ آدَمَ »
 (42و 

ید، که او برای شما دشمن آشکاری است؟! * و آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستترجمه: 
 اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؟!

***  
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 79مهر-تاریخ

شود که به او فحش دليل نمیسایتی ادعا کرده که معاویه و امام علی )ع(هردو مومن بودند و فقط باهم اختلاف داشتند این 
شان آشتی دهيد و درادامه ادعا  گوید: اگر دو مومن باهم اختلاف داشتند مياناند که میای آوردهداد؛ و حتی در اثبات آیه

 .کرد و ميمون باز نبودکرده که یزید شرب خمر نمی

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
لیلی هم دارد، یا همین که ادعا کرده، کافیست تا مخاطبین تردید نمایند و برای ردش دنبال دلیل آیا برای ادعاهایش د

 باشند؟!
اشکال در همان ابتدای بیان است که حکم داده معاویه لعنة الله علیه نیز مؤمن بوده است، و سپس بر اساس آن 

ی جاهلیت که همین را گفتند و هم خود حکم غلط، طرح قضیه نموده است! درست مانند اعراب متعصب در دوره
 بیچاره شدند و هم مسلمانان را در طول تاریخ بیچاره کردند.

اسلام، مسلمان از ابتدای اسلام تا کنون مشکل اصلی همین بوده که کفار نفوذی )منافقان(، سعی کردند معنای "
جاهل را  –فاسق را متقی  –را عادل ظالم  –کافر را مؤمن »" را در ذهن مردم چنان مخدوش کنند که و مؤمن
طور است، و بالاخره باطل را نیز حق بدانند و بخوانند. امروز نیز همین –متحجر را روشنفکر و امروزی  –عاقل 

 نامند!چنان که جانیان روزگار را مدافعان حقوق بشر می
یک سو با گمراه شده و گمراه کننده البته هوشیار باشیم که این مساوی قرار دادن هدایت شده و هدایت کننده از 

دهند و از سوی دیگر، گام نخست است، در گام بعدی، "حق را باطل و باطل را حق" معرفی نموده و جلوه می
برند؛ چنان که خوارج امیرالمؤمنین علیه السلام را متهم گردند و گفتند: سپس خق را به مسلخ کشیده و سر می

با امام حسن مجتبی علیه السلام نیز همین   –با او جنگیدند و سپس ترورش کردند  و« باید بیایی استغفار نمایی»
خواندند و سپس ترورش  « ذلیل کننده مؤمنان»کار را کردند، و بعد از مساوی خواندن معاویه با او، ایشان را 

خروج یافته از دین( و کوفیان و شامیان و ... نیز سید الشهداء، امام حسین علیه السلام را "خارجی" ) -کردند 
خواندند و فتوا به مباح بودن خونش دادند و سپس ريَتن خونش را واجب و ثواب اعلام نمودند و بر سر اسلام و 

https://www.x-shobhe.com/,history,jihad/9406.html
https://www.x-shobhe.com/,history,jihad/9406.html
https://www.x-shobhe.com/,history,jihad/9406.html
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جنگجویان تجزیه  -ها را مردم بینیم! و امروز نیز مسلمانان را تروریست، و تروریستمسلمین آن آمد که دیده و می
 ند!خوانمدعیان به حق و ... می –طلب 

أَنْ یت َّبَعَ أمََّنْ لا یهِدِ ی إِلاَّ قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ یهْدِی إِلََ الحَْقِ  قُلِ اللََُّّ یهْدِی لِلْحَقِ  أَفَمَنْ یهْدِی إِلََ الحَْقِ  أَحَقُّ »
 (34)یونس علیه السلام، « فَمَا لَكُمْ كَیفَ تَحْكُمُونَ أَنْ یهْدَى 

شریكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند بگو خداست كه به سوى حق رهبرى بگو آیا از ترجمه: 
نماید كند سزاوارتر است مورد پیروى قرار گیرد یا كسى كه راه نمىكند؛ پس آیا كسى كه به سوى حق رهبرى مىمى

 ؟!كنیدشما را چه شده چگونه داورى مىشود؛ مگر آنكه ]خود[ هدایت 
در آن معاویه لعنة الله علیه با امیرالمؤمنین علیه السلام، هر دو مؤمن و برابر خوانده شوند، آن اسلامی که  -●

چگونه اسلامی است؟! پس، باید دید امیرالمؤمنین علیه السلام، به چه ایمان داشت که معاویه و یزید لعنت الله 
 علیهما، هرگز به آن ایمان نیاوردند؟!

الله علیه بود که دستور داد به امیرالمؤمنین علیه السلام )حتی پس از شهادت اگر چه این معاویه لعنة  –الف 
اما فخش دادن، به هر کسی که باشد، و از سوی هر کسی که ایشان( در منابر و حتی قنوت نماز فحش دهند، 

" لعن نمودنِ اما " –شود باشد، بسیار بد )مذموم( و معصیت است؛ در حدیث فرمود: فحاش وارد بهشت نمی
دشمن خدا و دشمن رسول الله صلوات الله علیه و آله، و دشمن اسلام و مسلمین، و دشمنان بشریت و انسانیت ]که 

باشد، چرا که "لعن درست"، بیانگر شعور و تشخیص و فحش نیست[، بسیار کار صوابی )درست و خوبی( می
ن آگاه و بصیر و مؤمن، باید دوست شناسی است؛ یعنی دور دانستن از رحْت الهی؛ و مسلمابصیرت و دشمن

شناس و دشمن شناس باشد و بداند چه کسانی در پوشش رحْت الهی قرار دارند و چه کسانی ندارند؛ تا کارش به 
ای، اگر از روی کفر و نفاق و دشمنی چنین نظریه«. معاویه و علی، هر دو مؤمن بودند»اینجا نرسد که بگوید: 

 گیرد.ل نشأت مینباشد که هست، از بلاهت کام
ای که فرموده اگر دو گروه مؤمن اختلاف نمودند، بین آنها آشتی دهید، اولا  سخن از دو گروه مؤمن در آیه –ب 

یا کافری چون یزید، و مؤمنی چون امام حسین علیه  –دارد، نه کافری چون معاویه و مؤمنی چون امیر مؤمنان 
آنها زیر بار حق نرفت، حتما  با او آنقدر بجنگید که مجبور شود حق را السلام؛ ثانیا  ادامه داده که اگر یکی از 

بپذیرد و تابع امر الله گردد. مانند معاویه لعنة الله علیه که در زمان حکومت حضرت امام علی علیه السلام نیز نه 
ن آشکار، در حالی تنها زیر بار امر "خلیفة المسلمین" نرفت، بلکه علیه او لشکرکشی نمود؛ و این کفر و عصیا

بیعت با خلیفه واجب است و علی باید بیعت  »گفتند: رخداد که همان مسلمانان، در زمان خلفای سه گانه، می
و امام حسین علیه السلام را نیز به خاطر بیعت نکردن با ملعون کثیفی چون یزید، یاغی خوانده و خونش را « کند

 مباح کردند!
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ت َت َلوُا فَأَصْلِحُوا بیَن َهُمَا فَإِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهمَُا عَلَى الُْْخْرَى وَإِنْ طَائفَِتَانِ مِنَ الْ » ف َقَاتلِوُا الَّتِی ت َبْغِی حَتََّّ تَفِیءَ إِلََ مُؤْمِنِیَن اق ْ
 (9)الحجرات، « فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بیَن َهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطوُا إِنَّ اللَََّّ یُِبُّ الْمُقْسِطِینَ أمَْرِ اللََِّّ 
و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر ]باز[ یكى از آن دو بر دیگرى ترجمه: 

كند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد؛ پس اگر باز گشت، میان آنها را اى[ كه تعدى مىتعدى كرد با آن ]طایفه
 دارد.خدا دادگران را دوست مىدادگرانه سازش دهید و عدالت كنید كه 

اند و البته آیه را اند، بلکه آیه را نیز به نفع خود تأویل نمودهپس نه تنها مصداق مؤمن را در آیه تحریف نموده -●
 ها داشته و دارند.اش را نخواندند تا مردم نفهمند چه تکلیفی در مقابل معاویهسانسور و تجزیه نیز کردند و ادامه

اند؟! آیا این آیا ما وقت بگذاریم و ثابت کنیم که معاویه و یزید، چه کفار ملعون، کثیف و جنایتکاری بوده –ج 
باشد؟! آیا بدین معنا نیست که در کفر، ظلم و فسق آنان تردید هست و ما سعی خودش به نفع پیروان آنان نمی
 در اثبات و رفع تردید داریم؟!

کفر، ظلم و فسق آشکار این خاندان ملعون را به اثبات رسانیم، اگر اهل بیت   هیچ نیازی نیست که ما و شما،
علیهم السلام را قبول ندارند، مورخان معتبر را قبول ندارند، کافیست بروند معتبرترین کتب اهل سنت را بخوانند که 

در هرگز اسلام نیاوردن آنها  سراسر سند حدیثی در لعن آنها توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و نیز تصریح
 باشد؛ و اگر آنها را نیز قبول ندارند، باید ادعای نزول وحی جدیدی به خودشان را بنمایند!می

ثَ نَا عَبْدُ الْوَارثِِ بن سعید عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِینَةَ مَوْلََ أمُِ  سَلَمَةَ أَنَّ  -2 ثَ نَا خَلَفٌ حَدَّ ُ  النَّبِیَّ صَ حَدَّ لَّى اللََّّ
ا فَمَرَّ أبَوُ سُفْیَانَ عَلَى بعَِیٍر وَمَعَهُ مُعَاوِیَةُ وَأَخٌ لَهُ ، أَحَدُهمَُا یَ قُودُ   الْبَعِیَر وَالآخَرُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ جَالِس 

)انساب الاشراف. مُولُ وَالْقَائدُ وَالسَّائِقُ یَسُوقُهُ،ف َقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللََُّّ الْحاَمِلُ وَالْمَحْ 
 .ط دار الفکر(234ص 4بلاذری، ج

از ام سلمه منقول است که پیامبر)ص( جایی نشسته بود که ابوسفیان رد شد و سوار بر چهارپایی بود، و ترجمه: 
پس رسول الله )ص(  کرد،راند و دیگری ازپشت پی میمعاویه و برادرش همراه او بودند که یکی حیوان را می

فرمودند: خداوند لعنت کند حْل کننده وحْل شونده و راه برنده و دنبال کننده را. ]این نقل، در بیشتر کتب معتبر 
 اهل سنت آمده است[.

عْتُ عَلِی بْنِ الْجعَْد یقُول: ماتَ وَالله مُعاویةَ عَلی غَیِر الْإسلام» اسحاق بن ابراهیم نیشابوری:  -7 مسائل « )سمَِ
 (2444، ح 844الإمام أحْد بن حنبل، إسحاق بن إبراهیم بن هانئ النیسابوری ص 

گفت: به خدا قسم معاویه با دین اسلام از دنیا اسحاق بن ابراهیم نیشابوری از علی بن جعد شنیدم که میترجمه: 
 نرفت. 
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« لبیلك اللهم لبیك»گوید: ابن عباس در مكه در عرفه بود و از من پرسید: چرا مردم سعید بن جبیر می -3
ترسند! ابن عباس از چادر خود بیرون آمد و گفت: لبیك اللهم لبیك،  گویند؟ گفتم: از معاویه مینمی

گرچه معاویه بدش بیاید. ابن عباس اضافه كرد: خدایا! اینها را لعنت كن زیرا به خاطر دشمنی با علی )ع( 
 (.4/743سنن نسائی، اند. )سنت پیامبر )ص( را ترك كرده

ها را بر نیزه برافراشتند، در علی )ع( هنگامی كه شامیان )لشکر کشی معاویه علیه خلیفة المسلمین( قرآن -8
تر است كه دعوت به كتاب خدا را بپذیرم، سخنرانی خود فرمود: ای بندگان خدا! بر من از همه واجب

شناسم، بچه بودند  بهتر از شما میولكن معاویه و عمرو بن عاص اهل قرآن و اهل دین نیستند. من آنها را 
كه با آنها مصاحبت داشتم و وقتی بزرگ شدند با آنها همنشینی داشتم. آنان بدترین كودكان و شرورترین 

اند كه آن را قدر نهند، بلكه این كار نیرنگی است. فقط یك ها نیفراشتهها قرآن را بر نیزهمردان بودند. این
، ص 3و تاریخ ابن اثیر، ج  72، ص 4تاریخ طبری، ج ریت بدهید )ساعت بازوان خود را به من عا

234.) 
نویسد: همه این نظر را دارند که ابن عماد حنبلی، به نقل از التفتازانی در "شرح العقائد النسفیه" می -4

یا به این   اند،اند، یا اجازه این کار را دادهاند یا به این کار دستور دادهتوان کسانی را که حسین را کشتهمی
 (49 - 44: 2شذرات الذهب اند را لعنت کرد. )کار راضی شده

گوید: معاویه نه از آن جهت دوزخى است كه على را تهدید كرده یا با وى جنگیده ابن ابی الحدید می -4
ی درست و ایمان راستَّ نداشته است؛ و او و پدرش از سران منافقان است، بلكه بدان سبب كه عقیده

هاى معاویه و هرگز از صدق دل مسلمان نگشتند؛ بلكه فقط اظهار مسلمانى كردند. و حرف اند وبوده
اش نماید عقیدهآنچه از زبانش در رفته و سخنانى كه از او ثبت و حفظ گشته آن قدر هست كه ثابت مى

 (774،ص24شرح نهج البلاغة، جفاسد و ناخالص بوده است. )
 یزید لعنت الله عليه:

ی سیدالشهداء، امام حسین ش به کفر خودش بارها اذعان نموده است، به ویژه آن هنگام که سر بریدهیزید، خود
 سرود:زد و چنین میهای مبارک میعلیه السلام را برای او آوردند و با چوب خیزران به دندان

از دم نیزه و شمشیر می ای کاش پیران و گذشتگان قبیله من که در بدر کشته شدند، زاری کردن قبیله خزرج را » 
ها را کشتیم آنقدر مهتران و بزرگان آن –از شادی فریاد می زدند و می گفتند: ای یزید دستت درد نکند  -دیدند 

نه خبری از آسمان آمد و نه وحی خاندان هاشم با سلطنت بازی کردند،  -تا با کشتگان ما در بدر برابر گردی 
 «از فرزندان احْد)ص( در مقابل آنچه به ما کردند انتقام نگیرممن زاده خندف نیستم اگر  .نازل شد
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آلودگی یزید به شرب خمر و بدمستی آن چنان واضح و آشکار بود که حت ی در  -شراب خواری یزید در ملاء عام 
آمدند دست بردار نبود و در برابر نگاه دیگران با هایی که از شهرهای دور و نزدیک به دیدنش میحضور گروه

 (734و  734، ص 4ق، ج  2844البدایة والنهایة، ابن کثیر، نوشید. )جرأت آن را می
هنگامی که معاویه بر آن شد تا از »نویسد: یعقوبی، در تاریخ مشهور خود می –سگ بازی و میمون بازی یزید 

فرا خواند. زیاد در پاسخ  مردم برای یزید بیعت بگیرد، ابتدا از زیاد بن ابیه خواست تا مسلمانان بصره را به بیعت
 :او نوشت

اگر مردم را به بیعت با یزید فرا بخوانیم، یزیدی که سگ بازی و میمون بازی می کند و لباسهای رنگارنگ می »
پوشد و دائم الْمر است و با آهنگ دف می رقصد در حالی که در میان مردم، حسین بن علی و عبدالله بن 

 بن عمر حضور دارند، مردم چه خواهند گفت؟ ابتدا فرمانش بده تا یکی دو سال عباس و عبدالله بن زبیر و عبدالله
 (774، ص 7تاریخ یعقوبی، ج «! )به اخلاق اینان در آید تا شاید امر را بر مردم مشتبه کنیم

 ی مهم:نکته
از کفر، ظلم،  بحث از نامسلمانی معاویه و یزید و امثالهم نیست، چه رسد به مؤمن بودن آنها؛ حتی بحث -●●●

بازی آنها نیست، که همگان اعم از شیعه، سنی، مورخان غیر مسلمان و ... به آن جنایت، شرابخواری و میمون
باشد که امروزه در قالب " میای و یزیدیاسلام معاویهاند؛ بلکه بحث از تطهیر، تبلیغ و ترویج "تصریح کرده

های تروریستی امریکایی، سعود و وهابیت انگلیسی و گروهک" ظهور نموده و آل اسلام امریکایی و انگلیسی"
 چون طالبان، القاعده، داعش، النصره و ... را به نام اسلام و قرآن، به جان مسلمانان انداخته است.

*** 
کنيد در واقع هدف مختار از این  ر صحيح است آن را چگونه توجيه میآیا جعل نامه ابوحنفيه توسط مختار صحيح است و اگ

  کار چه بود؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
بوده است، لقبی  « ابن حنفیه»ابوحنیفه، بنیانگذار مذهب حنفی در اهل تسنن بود، و لقب این فرزند امیرالمؤمنین 

 که از تبار مادر به او رسیده تا مشخص باشد. 
هیچ تردید ننمایید که گرفتن انتقام شهدای کربلا توسط مختار ]به ویژه شمر، خولی، حرمله، عمر سعد و ...[، یاران 

ستداران این جنایتکاران را هم در آن دوران به خشم درآورد و هم پس از آن در طول تاریخ؛ چنان که و دو 
مسلمانان واقعی، شیعیان و هر انسان فهیم و بصیر دیگر را نیز هم در آن زمان خوشحال نمود  و هم در طول 

 تاریخ.

https://www.x-shobhe.com/,history/9436.html
https://www.x-shobhe.com/,history/9436.html
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ای مختار به میان آمده، هم چنان قلوب عدهاز این رو، چه در زمان حیات و قیامش و چه پس از آن، هر گاه نام 
ای را فشرده است، چنان که هر گاه نام امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین علیهم شاد گردیده و بغض گلوی عده

 السلام به میان آمده )یا بیاید( چنین بوده و خواهد بود.
است که وقتی نام خداوند متعال و وحدانیت ای تا حدی فرماید: بعض عدهوقتی خداوند متعال در قرآن کریم می

آیند، تکلیف مواجه با یاد اهل بیت علیهم السلام، یا شان متنفر شده و به خشم میآید، قلوباو به میان می
های گذشته، بزرگانی چون سلمان، ابوذر، مالک، مختار و ... کاملا  روشن است؛ چنان که شاهدید در سال

 سلمان فارسی ضد تبلیغ شد! چقدر در فضای مجازی علیه
شود که اتهامات وارده بر مختار، بیشتر از سوی برخی اگر اسناد تاريَی مورد مطالعه قرار گیرد، معلوم می -●

مورخین اهل سنت وارد شده است، چنان که "ابن کثیر" او را "کذاب" خوانده است، اما روایات محکمی از اهل 
 وجود دارد. بیت علیهم السلام، در تأیید ایشان

 ماجرای نامه:
آمده است: پس از آنكه گروهى از سران شیعه براى یقین پیدا  « ابن نما حلى»تألیف « ذوب النضار»در كتاب 

كردن به گفتار مختار مبنى بر نمایندگى از جانب محمد بن حنفیه به حضور او در مكه رسیدند، ابن حنفیه چنین  
آنان هنگامی كه نزد امام سجاد )علیه السلام( رفتند «. بن حسین برویدبه سوی امام من و امامتان علی »گفت: 

ای »و علت ملاقات را درباره ادعای مختار مبنی بر اجازه داشتن قیام بیان كردند و امام )علیه السلام( فرمودند: 
من این امر را به عمو )ابن حنیفه(! اگر كسی برای ما قیام ]و خروج[ كند بر مردم است كه با آن همراهی كنند و 

این گروه از كنار امام سجاد )ع( خارج شدند در حالی  « تو ولایت دادم پس هر كاری كه اراده كردی انجام بده.
و به این ترتیب این دسته « العابدین )ع( و محمد بن حنفیه اجازه دادند.زین»كه كلام او را شنیده بودند و گفتند: 

قیام مختار، قیامی برای رسیدن به مناصب دنیوی نیست و هدف او تنها ی كوفی دانستند كه از زعمای شیعه
 باشد.خواهی از شهدای كربلا و دفاع از اهل بیت علیهم السلام میخون

 روایات موثق:
در شیعه بودن مختار هیچ تردیدی وجود ندارد، چرا که اساسا  قیامش از حب  علی و آل علی علیهم السلام و برای 

کند و بندند، نامه جعل نمییتکاران کربلا بود؛ پس بسیار واضح است که شیعه، به امامش دروغ نمیانتقام از جنا
 گردد. و اما چند روایت:ها متوسل نمیبه این ترفندها و خدعه

 امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام:
ستاد، به بلایی گرفتار خواهند به زودی ستمكاران، توسط كسی كه خداوند برای انتقام ما بر آنان خواهد فر » -●

اسرائیل گرفتار عذاب شدند ...  گونه كه بنیاند، همانشد و این به خاطر فسق و جنایتی است كه مرتكب شده
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)مقدس اردبیلی، احْد بن علی؛ حدیقة « گویند.او جوانی از قبیله ثقیف است كه او را "مختار بن ابی عبید" می
 (449الشیعه، چاپ پنجم، ص 

 «دالشهداء، امام حسین علیه السلامسی
پروردگارا، آن جوانمرد ثقیفی را بر آنان مسلط كن تا جام تلخ مرگ و ذلت را به ایشان بچشاند و از قاتلان ما »

احدی را معاف نكند. به جای هر قتلی، كشتنی و به جای ضربت، ضربتی؛ و انتقام مرا و خواندن و دوستان و 
 ؛ به نقل از رساله ذوب النضار، ابن نما(016، ص ۱1)بحارالانوار، ج« بگیردها شیعیانم را از این

 حضرت علی بن الحسین، امام سجاد علیه السلام:
كه هیچ كس از »زمانی كه سر عبیدالله بن زیاد را به مدینه، نزد امام سجاد   علیه السلام   آوردند امام فرمودند: 

و در « د فرستاد و در حق وی دعا كرد و نسبت به وی سخن نیك گفت.بنی هاشم نبود مگر اینكه به مختار درو 
روایات آمده که پرسیدند: حرمله چه؟! )طبقات الكبری، محمد بن سعد. بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 

 (744، ص 4، ج2844
« زایی خیر عطا فرمایدحْد و ستایش، خدایی را كه انتقام ما را از دشمنانم گرفت و خداوند به مختار، پاداش و ج»

 (77، ص 2)جامع الروا،، ج
 ملاقات فرزند مختار با امام باقر علیه السلام:

 شیخ طوسی نیز روایتی را از عبدالله بن شریک چنین نقل نموده است: 
شان نشسته بودند، ایشان گاهکه امام)ع( در خیمهروز عید قربان در منا، خدمت امام باقر)ع(رسیدیم؛ در حالی»
 خصی را در پی سلمانی فرستادند تا بیاید و موی حضرت را اصلاح نماید. ش

من روبروی حضرت نشسته بودم که ناگهان پیرمرد محترمی از اهل کوفه بر امام)ع( وارد شد و خواست دست 
 ایشان را ببوسد؛ اما حضرت نگذاشت، سپس رو به پیرمرد کرده فرمودند: شما کیستید؟

 .عبید هستموالحکم فرزند مختار بن ابیمن ابآن مرد عرض کرد: 
امام)ع( تا او را شناخت با وجود آن که فاصله کمی با آن مرد داشت، دست او را گرفت و به نزدیک خود  

 .کشاند تا جایی که نزدیک بود روی زانوی خود بنشاند، سپس او را در کنار خود جای داد
های نمود: خداوند کارت را اصلاح کند؛ مردم درباره پدرم حرف فرزند مختار رو به امام )علیه السلام( کرد و عرض

 گویند؛ اما حق همان است که شما بفرمائید.زنند و چیزهایی میزیادی می
گویند کذ اب؛ امام )علیه السلام( با شگفتی فرمود: سبحان گویند؟ گفت: میامام )علیه السلام( پرسید: چه می 

خبر داد که مهر مادر من همان پولی بود که مختار برایش فرستاده بود، سپس ادامه  الله؛ به خدا سوگند پدرم به من
های خراب ما را از نو ساخت؟ مگر او قاتل قاتلین ما نیست؛ مگر او داده و فرمودند: مگر او نبود که خانه
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خانه فاطمه دختر  . به خدا سوگند پدرم به من خبر داد که هر گاه مختار بهخدا رحْتش کندخونخواه ما نبود، 
گستراند و متکایی گذاشت و فرش برایش میشد، آن بانو او را احتراگم میامیرالمومنین )علیه السلام( وارد می

 شنید. نشست و از او حدیث میگذاشت مختار بر آن میمی
رحْت کند او حق ما آنگاه امام باقر)ع( رو به فرزند مختار کرده فرمودند: خدا پدرت را رحْت کند، خدا پدرت را 

 – 274خواهی ما قیام کرد. )رجال کشی، کَش ی، محمد بن عمر، صرا گرفت و قاتلین ما را کشت و به خون
 .(423و رجال ابن داود، ص 274

***  
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 79مهر-های کوتاهپاسخ

ها خاک شود برای اعمال او مفيد است؟ آیا نزدیک ضریح باشد خوب است یا اگر امامزادهآیا اگر کسی در  - 874س 
  در محوطه و دور از ضریح در امامزاده خاک شود بهتر است؟

 ب شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
که عمل کرده خوب است؛ رای آخرت انسان، آن چه که خودش در طول حیات شناخته و ایمان آورده و آن چه  

و پس از آن نیز آن چه که خودش از باقیات الصالحات )فرزندان صالح یا آثار و خدمات مفید( گذاشته و یا 
 شود.فرستند خوب است؛ نه این که کجا دفن شده و به خاک سپرده میبازماندگان برایش هدیه می

دفن شدند و اکنون این خانه در جوار مسجد النبی  اشی مسکونیپیامبراکرم صلوات الله علیه و آله، در خانه
 باشد.)ص(، حرم عاشقان می

شتری که جسدم بر آن است را رها کنید، هر کجا متوقف شد و »امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که  -●
رند که خواستند امام حسن مجتبی علیه السلام را در کنار جدش به خاک بسپامی -« نشست، همانجا قبر من است

حتی جسد ایشان را به تیر بستند و اجازه ندادند! پس در قبرستان بقیع مدفون شدند که اکنون زیارتگاه اهل 
امام حسین علیه السلام را در وسط یک بیابان کشتند و به خاک سپردند، اکنون آن نقطه   –معرفت است 

قبرستان خانوادگی نیز بود به خاک سپردند کربلای معلای است، یا امام رضا علیه السلام را وسط یک باغی که 
 و اکنون مأمن همگان شده است.

باشد، چرا که از ظلم ظالمان فرار کردند و بالاخره کشته ی )آن زمان( میقبور امامزادگان، بیشتر در نقاط دورافتاده
باشد. قبور مومی میهای عو شهید شدند و در همان نقطه دفن شدند. قبور بسیاری از بزرگان دین، در قبرستان

تن و در رأسش شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، و سایر شهدای عزیز، در همین بهشت زهراء علیها السلام  27
 گردند.است که دیگران )حتی فساق و ظالمان( نیز در همانجا مدفون می

بسیاری از دشمنان و  -شد باقبر ابوبکر و عمر، در کنار قبر شریف حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می -●
قبر مأمونِ امام کش، لعنة الله علیه، نزدیک قبر امام  –جانیان کربلا نیز در همان سرزمین کشته شده و چال شدند 

https://www.x-shobhe.com/shobhe/9409.html
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های بسیاری وجود دارد که قاتل و مقتول، ظالم و مظلوم، نزدیک هم دفن باشد، و نمونهرضا علیه السلام می
 اند!شده
باشد. دوستی گفت: فلانی درست در روز عاشورا وفات یافت، پس حتما  مسقتیم طور میزمان مرگ نیز همین -●

رود! عرض نمودم که بسیاری از دشمنان امام حسین علیه السلام نیز در روز عاشورا و در سرزمین کربلا  به بهشت می
 کشته شدند و مستقیم به جهنم رفتند! 

پرست بینید که هزاران نفر کافر، ظالم، بتو شب جمعه بگیرید، می اگر آمار متوفیان جهان را در روز پنجشنبه
 اند!)بودایی، هندو(، جانی و فاسد نیز شب جمعه مرده

های زمان و مکان دفن گفته شده، همه بستگی به چگونگی ها و یا فضیلتبنابراین، آن چه که از ثواب -***
ایمان، »ی . این همه آیه و حدیث و حکم عقل، دربارهاعتقادات و عمل صالح متوفی در زمان حیات خودش دارد

بینید که متوفیان را کجا دفن نمایید، برای عمل و آخرت آنها بهتر وجود دارد، اما یک توصیه نمی« تقوا و عمل صالح
 است.

 اند: یا درب ورود به بهشت برزخیباشد، بلکه چنان که در احادیث معتبر فرمودهقبر، یک گودال نمی -***
ی خوب زندگی کردن، با شود. بنابراین، دغدغهای از حفرات جهنم که به روی میت باز میباشد، و یا حفرهمی

 ایمان و عمل صالح مردن را داشته باشیم، نه کجا دفن شدن!
*** 

 عليه السلام، دستورالعمل خاص و موثری داریم؟ آیا برای توسل به حضرت ابوالفضل - 879س 

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 و اتصال دل و روشن شدنش به نور محبت و مودت آنهاست. بله، دستورالعمل خاص و مؤثر، همان توجه خالصانه

از، تلاوت قرآن و ..(، این است  اولین دستور عمل در توسل به هر شخصی )بزرگ( یا هر چیزی و هر کاری )نم
مان متوسل باشد. توجه نماییم که ما هندوا و بودایی نیستیم، بلکه که اولا  بدانیم توسل یعنی چه و ثانیا  قلب

 گردد.مسلمانیم، و نه اسلام عزیز، دین وِرد و اوراد لفظی است و نه توسلی به صرف الفاظ، محقق می
دستورالعمل داده شود، مثلا  ده بار این ذکر را بگویند، صد بار آن یکی را بسیاری دوست دارند که به آنها 

بگویند، چهارشنبه چه کنند یا سه شنبه چه کنند؛ البته همه چیز مؤثر است، دستوراتی هم از اهل بیت علیهم 
محبت، مودت باشند، و اصل همان تفکر، تعقل، باور، ایمان، معرفت، السلام رسیده است، اما اینها "آداب" می

 باشد.)ظهور محبت در عمل( و توسلات قلبی می

https://www.x-shobhe.com/Tawassul/9429.html
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رسد، نه هیچ دانیم که نه هیچ دعایی بدون وسایلش به عرش می"، وسیله قرار دادن است و ما میتوسل"
رسد، و نه اساسا  هیچ کاری بدون توسل به وسایل استجابت و فیضی بدون مراتب و وسایلش به کسی می

 رسد. لذا در سیر الی الله و تقرب جستن به خودش نیز فرمود: اش به انجام میمربوطه
 (34)المائد،، « وَجَاهِدُوا فِ سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ وَابْ ت َغوُا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا ات َّقُوا اللَََّّ »

ای برای تقرب به او بجوئید! و در اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیلهای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
 راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!

"، قربة الی اللهنماز، خودش توسل است؛ جهاد )تلاش دشمن ستیز( خودش توسل است، نماز و جهاد را با نیت "
ای باشد دهیم؛ سایر عبادات و تمامی اعمال آدمی نیز باید در راه خدا باشد و سیلهای برای تقرب قرار میوسیله

 ".قربة الی اللهبرای "
وقتی از پدر و مادر، همسر و فرزندان و یا حتی دیگران، انتظار و تقاضای دعا داریم و به یکدیگر "التماس دعا" 

گوییم، یعنی همین "توسل" و وسیله قرار دادن؛ چنان که وقتی قرآن کریم را تلاوت و یا کتب دیگر را مطالعه می
 م، یعنی "توسل" برای ابتغای فضل الهی.نمایینماییم، یا برای کسب رزق حلال تلاش میمی

نماییم، به حضرات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در همین راستا، برای قرب الهی، به بزرگان توسل می
تر بودند ]حضرات زینب کبری، ابوالفضل العباس، علی اکبر، علی نماییم؛ به کسانی که به آنها نزدیکتوسل می

شویم، یا به پدر و مادر، نماییم، چنان که در مراتبی دیگر، به علما و شهدا متوسل میل میاصغر و ...[ توس
تر دهیم؛ پس دعاها نیز این چنین کاملای برای رشد، قرب و کمال قرار میمؤمنان و دوستان؛ یعنی آنان را وسیله

موانعی سر راه رسیدن فیض به گردد. گاهی دعا مستجاب است، اما شوند و شرایط استجابت، مساعدتر میمی
 گردند انشاء الله.ما قرار دارد که این چنین ]با این توسلات[ و استغفار و توبه، مرتفع می

توسل به باب الحوائج، حضرت ابوالفضل العباس، آن فاضل بزرگ، فرزند امیرالمؤمنین، برادر حسنین علیهما السلام 
 نیز همین طور است.

ه متوجه شد، توسل صورت پذیرفته است، ولو با یک سلام، یا یک التماس دعا  توجه که معطوف شد، دل ک
گفتن. اما به جهت کمال این توسلات، آدابی نیز بیان شده است؛ و البته که رعایت ادب و آداب، نزدیکی 

سازد، هر چند که بدون توجه و خلوص، هیچ ادبی، ادب تر می)قرب( را بیشتر و شرایط استجابت را فراهم
 نیست.

بدیهی است که وقتی کسی قصد توسل به بزرگی را دارد، ابتدا باید به او توجه کند ]به قول معروف با زیارت و 
خواند و سازد، دو رکعت نماز مینماید، وضویی میکند. غسلی میدیدارش برود[. پس ظاهر و باطن را تمیز می

شود. حالا اقوالی به او نزد خداوند متعال متوسل میکند و سپس نامه و یا غیر آن، سلامی عرض میطبق زیارت
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چون شب چهارشنبه چنین کند و یا شب جمعه و ...، باز هم آداب است، اصل آن است که آدمی، هم چنان که 
باشد، دائما  متوسل به پیامبر اکرم، اهل بیت، قرآن کریم، نماز، دائما  متوسل به تمامی اسباب لازم برای زندگی می

کربلا، سایر شهدا و مقربین درگاه الهی برای رشد، کمال و اخذ فیوضات و رسیدن به حاجات و شهدای  
 نیازهایش از جانب خداوند سبحان باشد. التماس دعا.

*** 
کنند؟ به ای عمل میها، سليقهجات و شفای مریضچرا امامان ما و حضرت عباس عليهم السلام در دادن حا - 833س 

گیرند. علت این گیرند و کسانی اگر ده بار هم مشهد دخبل بندند شفا نمیطور مثال کسانی در حرم امام رضا شفا می
  ای چيست؟برخوردهای سليقه

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
عوامل شناخته شده و شناخته نشده دخالت دارند که ما در این مختصر، فقط به دو در تحقق یک امر، هزاران هزار 

 نماییم:ای اجمالی میمطلبی که متوجه به شخص زیارت یا توسل کننده است، اشاره
 شناخت و باور:

های برخی گمان دارند که اهل عصمت یا بزرگان علیهم السلام، خود رازق، حلال مشکلات و شافی بیماری
ند؛ لذا وقت توسل انتظار دارند که آنان حاجت برآورده کنند و یا بیمار شفا دهند و ...، که این نوع اعتقاد، هست

باشد؛ و توسل یعنی خودش نوعی شرک است؛ چرا که خالق، مالک، رب، رازق، شافی و کافی خداوند متعال می
 ار عالم گردند.آنان را واسطه قرار دهیم و از آنان بخواهیم شفیع ما نزد پروردگ

دهم، اما با ضمانت شخص معتبر؛ معنایش این نیست که به عنوان مثال: اگر صاحب مالی بگوید: من وام می
 نماید. ضامن آن وام را پرداخت می

گاهی موانعی برای بالا رفتن حاجات ما وجود دارد، و گاهی مستجاب است، اما موانعی برای رسیدن ما وجود 
 باشد.اهم نمودن اسباب و علل برتر و مرتفع نمودن این موانع میدارد، و توسلات، فر 

آلودی به اهل بیت و بزرگان علیهم السلام داشت، بیشتر مورد توجه بنابراین، کسی گمان ننماید که اگر نظر شرک
 شود.گیرد! نه، چنین نیست؛ بلکه دعا و توسلش باطل میو تفقد آنان قرار می

کنند که از روند تا به در و دیوار و ضریح متوسل شوند و خیال میند، به زیارت میبرخی از این هم کمتر هست
 آید!آجر و آهن و سفره و مواد خوراکی، کاری بر می

 شناخت و ادب حضور:

https://www.x-shobhe.com/shortanswer/9438.html
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ادب حضور، چه در برابر خداوند متعال، چه در برابر اهل عصمت و بزرگان علیهم السلام، چه در برابر معلم و 
، یا یکدیگر و در تمامی تعاملات، سبب تفقد بیشتر طرف مقابل و رفع بسیاری از مشکلات استاد یا بزرگتر

 گویند: حر  را ادب حضورش نجات داد.گردد. میمی
حال شما دقت نمایید که ابتدا با جسارت تمام، اهل بیت و بزرگانی چون حضرت ابوالفضل العباس را متهم و محکوم 

؛ قطعا  اگر با این لحن، به خود «کنند؟!چرا چنین می»پرسید: ، و سپس می«کنندمیای عمل سلیقه»نمایید که می
 شما چنین افترایی بزنند، آزرده خواهید شد.
شود که به راحتی افترا و اتهام افتد، دلیل نمیدانید چه اتفاقی چرا میاگر شما اشراف علمی به عالَم ندارید و نمی

 کنند؟!، و بعد از این افترا، معترض شوید که چرا چنین می«کنندای عمل مییقهسل»ببندید و با قطعیت بگویید: 
 رود؟!ی شناخت، باور، ادب حضور و اخلاص در دعا و توسل، انتظار چه استجابتی میحال با این نَوه

 نکته:
شد و نه  بیمار میشد، نه کسی اگر قرار بود با هر دعا و توسلی، تمامی مشکلات مرتفع گردد، نه کسی گرفتار می

ها و مقدرات بسیار دیگری نیز وجود دارد. پس ما باید، نمود؛ پس عوامل، دلایلریال حکمتکسی وفات می
ضمن توکل، توسل، دعا، صدقه و عمل به آن چه بر عهده داریم، امر را به خودش واگذار نماییم، نه این که در  

 کارش چون و چرا نماییم.
***  
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 79آبان-اعتقادی

توان ثابت کرد که صفت دراینکه عالم هستی نيازمند خدایی و ناظمی هست شکی نيست. سوال اینجاست که چگونه می
 ناظميت ذاتی خداست. به عبارت دیگر چرا این ناظم خود نيازمند ناظم دیگر نيست؟

  شبهه(: –و شبهات )ایکس  پایگاه پاسخگویی به سؤالات
نیاز به اثبات ندارد؛ چرا که این فرض فقط هنگامی ممکن است که خالق نیز مخلوق باشد و به خطا خالق نامیده 

البته اثبات این که ناظمیت صف ذاتی است و این که چرا او نیازمند شده باشد. "نیاز" از صفات مخلوقات است. 
 متفاوت است.ی به ناظم دیگری نیست، دو مقوله

بسیار روشن است؛ چرا که هر « چرا خداوند سبحان خود نیازمند خالق یا ناظم دیگری نیست»پاسخِ  –الف 
موجودی که وجودش نیازمند به خالق باشد و یا اعضا و اجزا داشته باشد و نظم حاکم بر اجزا و ارتباطاتش 

اسا  هر موجودی که نیازمند به دیگری باشد، نیازمند به ناظم باشد، مخلوق است و خالق )خدا( نیست؛ و اس
 نماید، همان خداست.کند و نیاز موجودات نیازمند را مرتفع می"خدا" نیست، و آن که خلق می

مفروض »دهد که باشد، عقل حکم میپس هر گاه در ذهن خدایی فرض شد که خودش نیازمند خدایی دیگر می
 «.دباشتو خدا نیست، بلکه خودش نیز مخلوق می

باشند. باشد که نیازمند به خالق و ناظم می، مقصود "عالَم مخلوقات" می«عالم هستی»شود: وقتی گفته می –ب 
؛ پس چنین موجودی خالق نیست؛ بلکه «مخلوق»شود پس اگر خالق و ناظمی خودش هم نیازمند باشد، می

 مخلوقی است مانند سایر مخلوقات.
 نظم:
آید؛ و علتش این میان اجزا و اعضای یک مجموعه؛ که البته تصادفی به وجود نمی نظم یعنی رابطه هدفدار –یک 

 آید.است که هیچ چیزی تصادفی به وجود نیامده و نمی
ی هدفدار میان اجزای یک مجموعه، یعنی از ترکیب و ارتباط منظم اجزای آن، هدف معینی حاصل رابطه –دو 
 نماید.ها را معین میگردد و حکمت این رابطهمی

https://www.x-shobhe.com/belief/9463.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9463.html
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باشد، بلکه "واحد" و "احد" است، و چون فقط ای از اعضا و اجزا نمیخداوند سبحان، مرکب و مجموعه  -سه 
پس مخلوق «.  لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » باشد، پس هیچ مثل و مانندی در میان مخلوقات ندارد او "واحد و احد" می

همه از کمالات  –نیاز است زمند هستند و او غنی و بیهمه در اصل وجود خود نیا –هستند و او خالق است 
اند، و او هستی و کمال محض است و قائم به غیر نیست )ناقصی نیست که  نسبی و قائم به غیر برخوردار شده

 کمال را از دیگری گرفته و بگیرد(.
تعبیری علت وجودی  هر موجودی که خالق نباشد، حتما  مخلوق است و نیازمند به خالق خود )یا به  -چهار 

ی مخلوق دانستن اوست؛ و آن چه مخلوق باشد، باشد؛ بنابراین، فرض خالق دیگری برای خدا، به مثابهخود( می
 دیگر خالق )خدا( نیست.

 صفات ذاتی:
گردد، باشد؛ و آن چه برای ما مشهود و یا مُدرک میمقصود از صفات ذاتی این است که "صفت عین ذات" می

باشد. مثل: علم، قدرت، زیبایی، رحْت و ... که تجلی علیم، قادر، جمیل، رحْان و ها یا صفات میتجلی آن اسم
باشند را در عالم هستی های او تجلی علم، قدرت، حکمت و ... میباشد و این تجلیات را در نشانه... می

 شناسیم. بینیم و می)مخلوقات( می
نباشد، عارض بر ذات است و آن وقت است که "ترکیب" به وجود بدیهی است که صفت اگر عین ذات  -●
 باشد.آید و هر مرکبی حتما  مخلوق و نیازمند است و کمترین حد نیاز او نیز نیاز به اجزای خودش میمی
باشد، وگرنه چنین نیست که گوییم: "صفت"، بیشتر به خاطر تفکیک علوم شناختی میپس، این که ما می -●

ی این ترکیبات، شد و صفاتش چیز دیگری باشند که بر او عارض شده باشند و درنهایت مجموعهخدا چیزی با
 خدا را تشکیل دهند! 

شود که صفتی عارض شده است، یعنی از یک سو آن ذات فاقد آن صفت بوده و سپس وقتی گفته می -●
 کسی عارض شده است.  عارض بر او شده است، و از سویی دیگر، آن صفت خودش قبلا بوذده و سپس بر

شود؛ بنابراین "علم و آییم، هیچ علمی نداریم، و سپس این علوم بر ما عارض میبه عنوان مثال: ما وقتی به دنیا می
آوریم، پس قادر و قدرتش عالم" بدون ما نیز وجود دارند، چنان که هیچ قدرتی نداریم، و سپس قوایی به دست می

 قبل از ما بوده است.
)النحل، « لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ  أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لا ت َعْلَمُونَ شَی ْئ ا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالَْْبْصَارَ وَالَْْفْئِدََ، وَاللََُّّ »

24) 
ها و چشمدانستید بیرون آورد و براى شما گوش و و خدا شما را از شكم مادرانتان در حالَ كه چیزى نمىترجمه: 

 ها قرار داد باشد كه سپاسگزارى كنید.دل
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نامیم[ بوده و سپس بر بنابراین، اگر فرض شود که خداوند سبحان، فاقد این کمالات ]که آنها را صفت می -●
و ثانیا   –گردد او عارض شده است؛ اولا  او مخلوق فرض شده است و در اصل وجودش نیازمند به خالق می

ارج از او فرض شده است! و ثالثا  خداوند سبحان، موجودی مرکب از اجزا و اعضا و وجود کمالات در خ
 شان فرض شده است که تمامی این مفروضات، با توحید منافات دارد.صفات و خواص

 )خطبه اول نهج البلاغه(:امیرالمؤمنین علیه السلام 
تُهُ، وَ كَمالُ مَعْرفَِتِهِ التَّصْ  ینِ مَعْرفِ َ  دیقُ بِهِ، اوََّلُ الدِ 

 آغاز و اساس دین شناخت اوست، و کمال معرفت )شناخت(، تصدیق )باور قلبی( اوست.
 وَ كَمالُ التَّصْدیقِ بِهِ ت َوْحیدُهُ، وَ كَمالُ ت َوْحیدِهِ الإخْلاصُ لَهُ، 

فی( پیرایگی و صاو کمال تصدیق او، توحید )یکتا و یگانه دانستن( اوست و کمال توحید ]نیز[، اخلاص )بی
 برای اوست.

 وَ كَمالُ الإخْلاصُ لَهُ نَ فْىُ الصِ فاتِ عَنْهُ،
 و کمال اخلاص برای او، نفی صفات ]زاید و عارض بر ذات[ از اوست.

رُ الصِ فَةِ. رُ الْموْصُوفِ، وَ شَهادَِ، كُل ِ مَوْصُوف انََّهُ غَی ْ ا غَی ْ  لِشَهادَِ، كُل ِ صِفَة انهَّ
دهد که همانا چیزی دهد که غیر موصوف است، و هر موصوفی خود گواهی میمیچرا که هر صفتی، خود گواهی 

 باشد(.غیر از صفت است. )جمع این دو، مستلزم ترکیب می
رنََهُ،  فَمَنْ وَصَفَ اللََّ  سُبْحانَهُ ف َقَدْ ق َ

 پس هر کس خداى سبحان را با صفتَّ وصف کند او را با قرینى پیوند داده است،
 ف َقَدْ ثَ ن  اهُ، وَ مَنْ ثَ ن  اهُ ف َقَ دْ جَ زَّاهَُ،  وَ مَنْ قَ رنََهُ 

و هرکه او را با قرینى پیوند دهد دوتایش )مرکب( انگاشته، و هرکه دوتایش انگارد، داراى اجزایش )قابل تجزیه( 
 دانسته است، 

 وَ مَ نْ جَزَّاهَُ ف َقَدْ جَهِلَهُ، وَ مَنْ جَهِلَهُ ف َقَدْ اَشارَ اِلَیْهِ، 
او را داراى اجزاء بداند، حقیقت او را نفهمیده، و هر که حقیقت او را نفهمید برایش جهتی قابل اشاره  و هرکه

 پنداشته است، 
 وَ مَنْ اَشارَ اِلَیْ هِ ف َقَ دْ حَ دَّهُ، وَ مَ نْ حَ دَّهُ ف َقَ دْ عَ دَّهُ،

محدودش بداند چون معدود به و هر که براى او جهت اشاره پندارد، محدودش به حساب آورده است، و هرکه 
 گیری و شمارش است(.اش در آورده است )هر محدودی قابل اندازهشماره
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شود: خداوند متعال علیم، حکیم، قادر و یا رحْان، جواد، کریم یا ناظر و ناظم است؛ بنابراین، وقتی گفته می -●
 ذات اوست و آن چه مربوط به مقصود این نیست که خدا چیزیست و این صفات چیزی دیگر، بلکه همه عین

 باشد.فعل اوست )صفات افعالی(، جلوات و تجلیات همان صفات عین ذات او در مخلوقات )فعل خدا( می
*** 

شود! دین" انکار و مسخره میدر کليپی از یک فيلم هندی که در سطح گسترده در فضای مجازی منتشر شده، "خدا و 
  پاسخ چيست؟!

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 ی مهم توجه نمایید:ابتدا به چند نکته

ای توجه نموده پاسخ دهید نباشید، چرا که تمامی ندارد. روزانه زیاد هم به دنبال این که به هر گفته یا بافته –الف 
 شود.، کلیپ، شعار و جمله تولید میها کتاب، فیلممیلیون

( 2+2توانید پاسخ دهید که )شود، اما نمی( چند می2+2توانید )با عقل ریاضی( پاسخ دهید که )شما می -●
رود که "حق" را شود؟ چرا که اعداد انتها ندارد. بنابراین، عقل سلیم و عقل شناختی، دنبال این میچند نمی

 شمارد.داند و میچیزی مغایر و مخالف با آن بود را "باطل" میبشناسد، و وقتی شناخت، هر 
گوید: فقط اللَّ است که إله باشد. میمی« لا إله الا  اللَّ»این همان چارچوب اعتقادی اسلامی است که شعارش 

رها کند باشد، و به غیر از او هر چه را إله بخوانید، دروغ و باطل است. حالا فرض کنید که کسی این اصل را می
 و بخواهد تمامی موجودات عالم را بیازماید که آیا إله هستند یا نیستند!

ی شناختی است، نه دریافت هر پیامی، توجه و بنابراین، باید به دنبال "خداشناسی" برویم که کار عقل و اندیشه
 نقد آن! باید بدانیم که خدا، فقط خالق نیست، بلکه إله و معبود است.

 یپ دو پیام مثبت و منفی وجود دارد:در این کل –ب 
  پيام مثبت:

باشد. منکر خدایانی است که به دست بشر شود، بلکه منکر خدایان دروغین میسوژه، منکر خدا نمی –یک 
کند! بدیهی است که هر عقل سلیمی، خدایی که خود مخلوق اند و بشر از آنها در معابد حفاظت میساخته شده

 نماید.ه حفاظت توسط مخلوقش را دارد، تکذیب و انکار میدست بشر است و نیاز ب
خیر و خاصیتی، استدلال نموده ساز و بیدر قرآن کریم، آیات بسیاری وجود دارد که به بطلان چنین خدایان دست

 است و البته دقت کنیم که بحث از خالقیت نیست، بلکه "اولوهیت" است:

https://www.x-shobhe.com/,belief/9489.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/9489.html
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ذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهةَ  »  وَلا یملِْكُونَ لَْنْ فُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَ فْع ا وَلا یملِْكُونَ مَوْتا  وَلا حَیَا،  وَلا  يََْلقُُونَ شَیْئ ا وَهُمْ يَُْلَقُونَ لا وَاتخََّ
 (0)الفرقان، « نشُُور ا 
اند و براى شدهكنند و خود خلق اند كه چیزى را خلق نمىهایی( براى خود گرفتهو به جاى او خدایانى )إلهترجمه: 

خود نه زیانى را در اختیار دارند و نه سودى را و نه مرگى را در اختیار دارند و نه حیاتى و نه رستاخیزى را 
 )مالکند و در اختیار دارند(.

از کوه هیمالیا آمده و  –دهد بندگانش را از بالا با کلاه زرد بهتر تشخیص می –خدایی که شماره تلفن دارد  -●
گذارد و ...، انصافا  نه تنها خدا نیست، بلکه موجودی  سر بندگانش را کلاه می –جای گرفته است در معبد 

« إله و معبود»باشد و اگر از نوع انسان باشد، و یا انسانی او را خدا کاملا  ساختگی، خیالی و البته مسخره می
 معرفی کند، به جز حقه بازی و ظلم، چیز دیگری نیست.

من آن خدای واحدی را قبول دارم که انسان و »گیرد: دیگر این است که در نهایت نتیجه می پیام مثبت –دو 
بدیهی است که حکم عقل سلیم همین است و حرف جدیدی هم نیست؛ خداوند «. جهان را خلق نموده است

لیه السلام، پس از اند، چنان که حضرت ابراهیم عمتعال به همین دعوت نموده و انبیای گذشته نیز همین را فرموده
 فرماید:پرستی؟ میانکار اولوهیت ماه، ستاره و خورشید، در پاسخ این که پس تو کدام خدا را می

 (19)الْنعام، « إِنِ ِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِیف ا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِِینَ »
ها و زمین را آفریده؛ من در ایمان خود خالصم؛ و از را به سوی کسی کردم که آسمانمن روی )جهت( خود ترجمه: 

 مشرکان نیستم!
دقت شود که سخن فقط از این نیست که خالق کیست؟ یا خالق اوست؛ بلکه از این است که "من" به  -●

از این است که "دین" من  دانم؟ یعنی سخنام و او را إله و معبود خود میاطاعت و بندگی چه کسی گردن نهاده
 چیست؟ آیا دین موحدان است، یا دین ملحدان و مشرکان؟!

 پيام منفی:
در این کلیپ، حقی را تابلو نموده تا باطلی را پشت ماسک آن القا نماید! آن پیام منفی که در این کلیپ که به 

رد خدایان ساختگی و باطل که در  یشود، این است که به بهانهصورت کاملا  پنهان )مستتر( منتقل و القا می
" را نیز رد کرده دین خدامعابد قرار داده شده و نیز رد ادیان باطلی که بشر ساخته است تا مردمان را بفریبد، "

پرستان عصر جاهلیت نیز همین ادعا را داشتند و خواهد دین خدا را ساختگی نشان دهد؛ چنان که بتاست و می
های خودش است! در واقع پیام منفی این کلیپ، ها و بافتهخدا نیست، بلکه ساختهگفتند: این کتاب وحی می

شود. ابزار عوض شده، منطق همان همان پیام مشرکان در عصر جاهلیت است که به سبکی مدرن منتقل و القا می
 است!
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خواه نامش باشد، ساز بشر میبدیهی است که "دین خدایان ساختگی و کاذب" نیز ساختگی و کذب و دست
دین باشد، و خواه مکتب یا "ایسم". خواه به نام مسیحیت به مردم تزریق شود و یا به نام اسلام )مانند انَرافات 

 های باطلی که به نام اسلام آمدند و فساد کردند(! ها و جریانو خرافه
بازی آفریده، یا علیمانه اما سؤال اینجاست که آیا آن خدای حقیقی و واحدی که خالق است، جهان و انسان را 

کند، یا فقط خلق کرده و سپس رها  و حکیمانه و بالتبع هدفدار آفریده است و آیا به سوی هدفش هدایت می
 کرده است؟!

 من خدا را قبول دارم یعنی چه؟!
منکران، مستکبران، عاصیان و تمرد کنندگان از بندگی خداوند واحد که مشغول به بازی در بندگی هوای نفس 

 شوند و هر کدام تاکتیکی دارند:باشند، به دو گروه تقسیم میخویش و دیگران می
البته این فقط گمان و « ما اصلا  خدایی را قبول نداریم»گویند: بسیار رک، صریح و با صداقت می –گروه اول 

 ادعای آنهاست، در حقیقت هزاران هزار خدا، إله و معبود دارند!
«! ما فقط خدا را قبول داریم»گویند: پوشش کفر و شرک جاهلانه و متکبرانه خود می برای تطهیر و –گروه دوم 

، بلکه از خدا، فقط اسم خالق را به کار «ما اللَّ را قبول داریم»و البته دقت شود که هیچ گاه نخواهند گفت: 
 ند!پرستان در اعصار گذشته و حال که منکر خالق نبودبرند. مانند تمامی مشرکان و بتمی

ای است به نام ]خدا[ و آن هم تنها بدیهی است که آن چه آنها ادعای قبولش را دارند نیز فقط یک اسم و کلمه
ای هوای نفس شوند، عدهپرست میای طاغوتشوند، عدهپرست میای بتبه معنای خالق! لذا همانگونه که عده

شوند. اسمی تو خالی و بدون پرست" میاینها نیز "اسمگروند، ای به "ایسم"ها میو عده –کنند خود را بندگی می
 ی اوهام )ظن( خودشان، برای فریب خود و دیگران است.مسما و حقیقت که ساخته

لظَّنَّ وَمَا ت َهْوَى الَْْنْ فُسُ وَلَقَدْ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ بِهاَ مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ یَ تَّبِعُونَ إِلاَّ اهِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ إِنْ » 
 (20)الن جم، « جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِ ِمُ الْهدَُى 

هایی بی مسم ا(، و محتوا و اسمهایی بیاید )نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشتهاینها فقط نامترجمه: 
کنند در اساس و هوای نفس پیروی میهای بیگمانهرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از  
 حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است!

 آیا خالق، ربّ هم هست یا نيست؟!
کنید! اگر تا باید گفت: خیلی هنر می«! ما فقط خدا را قبول داریم، همان که همه چیز را خلق نمود»گویند: می

بینید نه چیزی خود باشید! چرا که میبهره میباشید که رسما  از اندکی عقل و شناخت بیهمین حد هم قبول نداشته 
 اید و دیگران؛ پس لابد خالقی دارد!به خود به وجود آمده، نه شما آن را خلق نموده
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 (06  01)الطور، « ضَ بَلْ لا یوُقِنوُنَ أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْْاَلِقُونَ * أمَْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْ »
ها و زمین را ]آنان[ خلق  اند یا آنكه خودشان خالق ]خود[ هستند * آیا آسمانآیا از هیچ خلق شدهترجمه: 

 اند؛ ]نه[ بلكه یقین ندارند!كرده
این اسم و ی خدا، فقط جایگزین اسم "خالق" شده است و البته که بسنده نمودن به در این ادعا، کلمه

خداشناسی تا این حد، برای رشد و تعالی انسان و ساختار فردی و اجتماعی او کافی نیست و انسان و جامعه را 
کشاند. مگر آن که به هرج و مرجی تحت عناوین گوناگونی چون: دموکراسی، لیبرالیسم، سکولاریسم و ... می

 شناخته و گفته شود که خالق، إله، معبود و رب  است.
و دیگری پاسخش دهد: «! کنم که عالم هستی خالقی داردمن اثبات می»ض کنید: شخصی به دیگری بگوید: فر 
 ؟!«اصلا  نیازی به اثبات ندارد، به فرض که داشته باشد، به من چه و به تو چه»
کری باشد و هیچ فیلسوف، دانشمند و یا مدعیِ منبدیهی است که وجود خالق عالم هستی قابل انکار نمی -●

نتوانسته است این حقیقت را با ارائه دلیل رد نماید؛ لذا منکران معاصر، به همان سخن یهودیان اعصار گذشته 
ما کاری نداریم که عالم هستی را چه کسی خلق نموده است، مهم این است که قوانین چگونه »گویند: برگشته و می

کنیم؛ نه ارزش و ضد ارزشی در کار است و نه دگی میو هر طوری که بخواهیم زن کنیمزیستن را خودمان وضع می
خب این یعنی استیلای «! ایباید و نبایدی که خالق آن را فرموده باشد و نه معاد و حساب و کتاب و نیتجه

 نظام سلطه.
سؤال عقل اینجاست که آیا این خالق عالم هستی با این عظمتش، علیم و حکیم نیز هست یا خیر؟ خلقت را بر 

ها )مقدرات( خلق نموده است یا خیر؟ ربوبیت )صاحب اختیاری و تربیت امور( دارد یا خیر؟ در اندازه اساس
کند؛ آیا انسان را نیز حالی که در نظام تکوین، زمین و آسمان و سیارات و کوچکترین عناصر را هدایت می

ین و باید و نبایدهای چگونه زیستن کند یا خیر؟ راه را از چاه به او نشان داده است یا خیر؟ قوانهدایت می
فردی و اجتماعی را به او تعلیم داده است یا خیر؟! برای او کتاب راهنما، معلم، راهنما، مربی و الگوی انسان  

 کامل قرار داده است یا خیر؟! مقصد را برای او تعریف و ترسیم کرده است یا خیر؟!
کنند! و اگر پاسخ مثبت دهند ]که حکم عقل د و او را نفی میاناگر پاسخ منفی دهند، در واقع خدا را نشناخته

ما »گویند: برند و دیگر نمیمیاین است[، به ضرورت وجود پیامبر، ارسال وحی، و تدوین و ابلاغ دین حقیقی پی
، که این ادعا، مسخره کردن خود و افترای به خداست، نه توحید )خداشناسی و «فقط خالق را قبول داریم و بس

 خداپرستی(!
*** 
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دانيم، چه کار کنيم که اعتقاد و باور به خدا و عقيده داشتن به خدا به وجود ما گره بخوره و ملکه بشه؟ چون همانطور که می
و باور به خدا در وجود ما نباشه. وهمانطور که شما  ممکنه ما هزار تا کتاب درباره خداشناسی بخوانيم وبدانيم، اما هنوز اعتقاد

فرمودید ممکنه کسی کتاب درباره خداشناسی خونده باشه، اما وقتی نکیر و منکر ازش سوال ميکنه ندونه رب و خدایش کيه 
  و در جواب بمونه. و بر عکس این قضيه.ممنون ميشم در این باره راهنمایی بفرمایيد.

  شبهه(: –الات و شبهات )ایکس پایگاه پاسخگویی به سؤ 
ما باید برای خود شناسی نیز وقت بگذاریم و نیروها، استعدادها و قوای غیر مادی و کاربردشان را نیز بشناسیم، 

این شیء »شناسیم. اگر چشم کسی را ببندید و سپس بپرسید: طور که قوای مادی بدن و کاربردشان را میهمان
خ دهد؛ چنان که اگر چشمش را باز کنید، اما دستش را ببندید و بپرسید: این تواند پاس؟ نمی«چه رنگی است

تواند پاسخ دهد؛ و چنان که اگر تمامی اعضایش آزاد باشد، شیء چقدر وزن دارد، نرم است یا محکم و ...؟ نمی
 توانی، متفاوت است.میرد. چرا که وظیفه و کارآیی هر عضو و اما دهانش را بندید که نتواند بخورد و بیاشامد، می

ریزی جهت تحقق طورند. شناخت کار "عقل نظری" است، برنامهمباحث مربوط به "شناخت" و "ایمان" نیز همین
" است. در قرآن کریم دلایل و براهین فراوانی اقامه قلبها، کار "عقل عملی" است؛ اما "فهم و ایمان"، کار "اراده

هایی دارند که با آن فهم فرماید: قلبه( برای عاقل و متفکر است" و نیز میفرماید: "اینها نشانه )آینموده و می
ایمانی آمده، به ممهور شدن، بسته شدن و و هر کجا سخن از نافهمی و بی«. لَهمُْ قُ لوُبٌ لا یَ فْقَهُونَ »کنند. نمی

 مریض شدن "قلوب" تصریح نموده است.
اش رود، آنها را ید و مأمور شد که نزد فرعون و قدرت حاکمهآنگاه که حضرت موسی علیه السلام به رسالت رس

اسرائیل را آزاد نماید و ...، در دعایش ضمن درخواست شرح صدر، آسانی امر،  نیز دعوت به حق نماید، قوم بنی
کار    ؛ چرا که گفتن، کار زبان است، شنیدن«حرف مرا بفهمان –یَ فْقَهُوا ق َوْلِ »شیوایی بیان و ...، عرض کرد: 

 گوش است، دیدن معجزه کار چشم است، اما فهم کار قلب است.
چون "فهم" کار قلب است، ایمان نیز کار قلب است و بالتبع "حب  و بغض"، کار قلب است؛ عقل انسان یا 

کند، اما خوش آمدن یا نیامدن، عشق یا تنفر، کند و یا تکذیب میشناسد، یا تصدیق میشناسد و یا نمیمی
 غض، کار عقل نیست، بلکه کار قلب است.حب یا ب

شناسد، حتی وجود خداوند سبحان را نیز با عقلش که به نور علم رو، آدمی خیلی چیزها را با عقلش میاز این
شود نسبت به هر چه که شناخت، محبت، وابستگی، دلبستگی و تعلق نیز پیدا  شناسد؛ اما دلیل نمیبیند، میمی

کند، نه به سوی دش هم بیاید. لذا در نهایت نیز آدمی به سوی "محبوبش" حرکت میکند! چه بسا بشناسد و ب
اش(. چنان که بسیاری خداوند سبحان و اهل عصمت علیهم السلام را دوست دارند، اما "معروفش )شناخته شده

https://www.x-shobhe.com/view/9501.html
https://www.x-shobhe.com/view/9501.html
https://www.x-shobhe.com/view/9501.html
https://www.x-shobhe.com/view/9501.html
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و انس(، اما  شناسند )مانند ابلیس لعین و سایر شیاطین از جن  شناخت زیادی ندارند، و بسیاری دیگر خوب می
 دشمنی دارند!

 ایمان:
ایم و چه علم و قدرتی داریم؟! پس این کار توانیم ایمان به توحید و معاد را به قلب خود وارد کنیم! ما چکارهما نمی

الله و ایم و در قلب که بیتهایی که را با اختیار و توان خود ساختهتوانیم و باید که بتخداست، نه ما! اما می
ایم، توان خُرد  ایم و به عبادت آنها مشغولیم، بشکنیم و بیرون بریزیم. آن چه خودمان ساختهالله است، چیدهحرم 

کردنش نیز به خودمان داده شده است. به حضرت ابراهیم علیه السلام، مکان بیت را نشان داد و فرمود که 
ای همه ماست، هر کسی باید ابراهیم قلب ام را برای اهل طواف و نماز پاک و طاهر ساز. این فرمان بر خانه

کند ها را که شکست و بیرون ريَت، ایمان خداداد، سر جای خودش هست و پرتو افکنی میخودش باشد، بت
 نور هست، کافیست پرده کنار رود: –
بْ راَهِیمَ مَكَانَ الْب َیْتِ أَنْ لا تُشْركِْ بّ شَی ْئ ا » رْ ب َ وَإِذْ بَ وَّأْنَا لإِ  (74)الحج، « لِلطَّائفِِیَن وَالْقَائِمِیَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یْتَِِ وَطَهِ 

ام را براى  و چون براى ابراهیم جاى خانه را معین كردیم ]بدو گفتیم[ چیزى را با من شریك مگردان و خانهترجمه: 
 كنندگان پاكیزه دار.  كنندگان ]و[ سجدهكنندگان و ركوع   كنندگان و قیامطواف

 ه یاد بودن )ذکر(:ب
شود، "یاد" و ذکر معبود و محبوب است. از جمله حالات و کارهایی که سبب تقویت ایمان و ملکه شدن آن می

خواه محبوب خدا باشد، و یا هر محبوب دیگری. و از جمله علل و عوامل ضعف ایمان نیز همان غفلت و فراموشی 
و نام پروردگارت را هر صبح و شام )شبانه روز =  -بكُْرَ،  وَأَصِیلا   اسْمَ ربَِ كَ وَاذكُْرِ »است. چنان که فرمود: 

پس به یاد من باشید،  - وَاشْكُروُا لِ وَلا تَكْفُروُنِ فَاذكُْروُنِ أَذكُْركُْمْ »و فرمود: « 74مستمر( به یاد آور! / الإنسان، 
 «247ایم( کفران نکنید! / البقره، هتا به یاد شما باشم! و شکر مرا به جای آورید و )در برابر نعمت

باشد، بلکه مسئله به یاد بودن است، یعنی ها نمیالبته دقت کنیم که "ذکر"، صرفا  به زبان آوردن کلمات یا اسم
ی نازله است. چنان که پس از امر به ذکر، بر "شکر نعمت و ذهن و قلب، متوجه خدا باشد، زبان و بیان، مرتبه

" تأکید نمود، یعنی این خودش مصداق بارز ذکر است. کسی که مُنعم و نعمت را پرهیز از کفران نعمت
کند؛ یک "ذاکر" است. حال خواه برد و آن را ضایع نمیی درست و کامل میشناسد، و از نعمت بهرهمی

 نعمت عقل و ... باشد، یا نعمات دنیوی. –موضوع نعمت، هدایت و ولایت 
 رعایت احکام الهی:

)مانند: نماز، روزه، حج، « غایت و هدف نهایی احکام»ن حکمت احکام الهی و یا بهتر است بگوییم: تریاز مهم
وَأَقِمِ »جهاد، صدقات و ...(، همان به یاد خدا افتادن و به صورت مستمر به یاد او بودن است، چنان که فرمود: 
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و فرمود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، بهترین الگو «. 28نماز را برای یاد من برپا دار / طه،  – لِذكِْريِالصَّلَاَ، 
 خواهند بسیار به یاد خدا باشند:برای تبعیت و اطاعت است، برای کسانی که می

 (72)الْحزاب، « یر اوَذكََرَ اللَََّّ كَثِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللََِّّ أسُْوٌَ، حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَ رْجُو اللَََّّ وَالْی َوْمَ الْآخِرَ »
[ رسول خدا سرمشقى نیكوست: براى آن كس كه به خدا و روز بازپسین امید قطعا  براى شما در ]اقتدا بهترجمه: 

 كند.دارد و خدا را فراوان یاد مى
دهد، فی سبیل الله و قربة الی الله انجام و چنان که مؤمن، هر کاری را به قصد رشد، کمال و قرب انجام می

اش، قرب به الله جل  جلاله نباشد، عملش هر چقدر هم که خوب باشد، داند که اگر هدف غاییدهد، و میمی
 رساند.گردد و او را به مقصد و مقصود نمیحبط می

ی معبود است که سبب رسوخ ایمان به قلب و تثبیت پس دقت و رعایت احکام، یعنی عبادت و اطاعت خالصانه
 گردد.آن می

 وز محبت:ظهور و بر 
محبت، کار قلب است، اما باید خروجی داشته باشد. انسانی که خداوند منان را دوست دارد، به شدت مایل 

است که هم محبت خودش را اظهار نماید و هم محبت محبوب را دریافت و فهم کند. بنابراین محبتی که در قلب بماند 
دارد، بلکه بیشتر توهم است. خداوند متعال محبتش را در ای نو هیچ ظهور و بروزی نداشته باشد، نه تنها فایده

 نماید.فعل و بیان اظهار می
شود که کمترین حد آن اظهار به زبان است ]مثل اقرار و " گفته میمودتبه این اظهار و بروز محبت در عمل، "

رسیده و تصدیق گردد. چنان   اذعان به دوستت دارم[، اما این اظهار نیز باید با سایر مواضع و عملکردها به اثبات
دهد: ، او پاسخ می«دوستت دارم»کند، به دیگری بگوید: که اگر کسی که به خلاف اصول محبت عمل می

چرا آن کار را که  -و یا -کردی، انجام دادی؟ ، اگر دوستم داری، چرا این کار را که نباید می«گوییدروغ می»
آن بشارت بزرگ و اجر )نتیجه رسالت(، در مودت اهل بیت علیهم  کردی، انجام ندادی؟! لذا فرمود:باید می

 السلام است.
رُ اللََُّّ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحاَتِ » وَمَنْ یَ قْتَرِفْ  قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْر ا إِلاَّ الْمَوَدََّ، فِ الْقُرْبَى ذَلِكَ الَّذِي ی بَُشِ 

 (73)الشوری، « نَزدِْ لَهُ فِیهَا حُسْن ا إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ شَكُورٌ  حَسَنَة  
اند ]بدان[ مژده  این همان ]پاداشى[ است كه خدا بندگان خود را كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كردهترجمه: 

یشاوندان و هر كس داده است بگو به ازاى آن ]رسالت[ پاداشى از شما خواستار نیستم مگر دوستَّ در باره خو 
 نیكى به جاى آورد ]و طاعتَّ اندوزد[ براى او در ثواب آن خواهیم افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است.

 دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان:
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حب  ذات، حب به آثار ذات را »گویند: کنند که کاملا  درست است. میای را طرح میحکما و عرفا یک قاعده
؛ یعنی اگر فردی کسی یا چیزی را دوست داشته باشد، آثار و متعلقاتش را نیز دوست دارد. مثل  «داردبه دنبال 

کسی که مادر، پدر یا همسرش را دوست دارد، پس آن چه او دوست دارد را نیز دوست دارد، نامه، عکس یا هر 
شیعانش را دوست دارد و هم  اثر دیگری از او را نیز دوست دارد. یا کسی که امامی را دوست دارد، پس هم

 حرمش را دوست دارد، و حتی کبوتران حرمش را نیز دوست دارد.
ی شود و در مرحلهبنابراین، دوستی با دوستان محبوب، و بالتبع دشمنی با دشمنان محبوب، که در قلب ایجاد می

مق و ثبات یافتن ایمان به یابد، از جمله اهم  اموری است که سبب ع"مودت"، ظهور و بروز خارجی و عینی می
 گردد.خداوند متعال می

دقت کنید که چطور در زیارت عاشورا، که سراسر اعلام مواضع خودتان در مقابل حضرت سیدالشهداء علیه 
کنید که شما و دوستان شما را دوست دارم، و از باشد، اذعان میالسلام و در موقف و موقعیتی چون عاشورا می

وَ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَ اتَْباعِهِمْ وَ بَرئِْتُ اِلَی اللََِّّ وَ اِلَیْکُمْ مِن ْهُمْ » جویم: ان آنها نیز بیزارم و دوری میدشمنان شما و دوست
 «.اوَْلِیاَّئهِِم

 ارتباط، دیدار و گفتگو:
توحید  " یعنی محکم بستن، که آن نیز برای "قلب" است. فرمود که قلب اصحاب کهف را، آنگاه که قیام به ربط"

، فرمود: قلب مادر حضرت موسی علیه السلام را به خود ربط «وَربََطْنَا عَلَى قُ لوُبِهِمْ »کردند، به خود ربط دادیم 
؛ پس آدمی باید با اعتصام به حبل الله ]رسالت، ولایت و امامت[، مرتبط  «ربََطْنَا عَلَى ق َلْبِهَا»دادیم، تا فرو نریزد 

 گردد.
است. لقاء الله همیشه میسر است. ما که در محضر اوئیم و او همیشه و در همه حال ما را " همیشه میسر دیدار"

توانیم با یاد او، عبادت و اطاعت از او، توجهی و ندیدن از ماست. پس میبیند و با ماست، و غفلت و بیمی
ی رحْت واسعه او  در سایههای او در داخل و بیرون از وجود، امید به قرار گرفتنتوجه به تمامی نعمات و تفضل

او  –دلی در همه احوال خدا با او بود بی»در دنیا و آخرت و ...، او را ببنیم. مصداق آن نباشیم که گفت: 
 «!/ حافظکرد دیدش از دور خدایا مینمی

کنید، خدا می"، و اما باید با محبوب گفتگو نمود. فرمود: قرآن مجید، کلام الله است که وقتی آن را قرائت گفتگو"
نماز نیز سخن گفتن شما با خداست. هم چنین است مناجات، که با دعا فرق دارد و نیز  –گوید با شما سخن می

 دعا و انواع و طرق دیگر و متفاوت گفتگو، با محبوب و معبود.
 گردد.اینها همه سبب تقویت ایمان و ثبات آن در قلب می -●

*** 
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کنند ولی در عین های فراوان هستند. برای مثال شما رو به تفکر دعوت مییکی از اساتيد ما گفت: ادیان دارای پارادوکس
ین حکومت دینی ای برسيد که مطلوب خودش هست. و اگر نتيجه تفکر شما خلاف قوانخواد به همون نتيجهحال از شما می

شود. مثلا طرز پوشش و یا کارهای دیگه که خلاف دین تلقی ميشه ولی حاصل تفکر شما بوده. آیا این بود، مجازات هم می
  حرفا درسته؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ی ادعا و نیز اند؟! اما همین نَوههای و چگونه استاد نیز شدی تحصیلی ایشان چیست و در چه رشتهدانیم رشتهنمی

آورد، خود گواه آشکاری است که "عقل" چیزیست و "علم" چیز استدلالی که برای اثبات آن )با مَثل( می
ای و یا حتی در علوم گوناگونی دانشمند باشند، اما از عقل و خرد ضعیفی دیگری. چه بسا سیاری در رشته

 های عاقلی باشند.درک تحصیلی نداشته باشند، اما انسانبرخوردار باشند! و چه بسا بسیاری م
نماید، نه علم را. حال اندازد و نه بر علم؛ عقل را محجوب و مدفون میتردید هوای نفس نیز بر عقل پرده میبی

 خواه علم شیمی و فیزیک داشته باشد، یا فلسفه و تفسیر و ... .
زند؟ از اسلام، مسیحیت و سایر ادیان ؛ از کدام دین حرف می«ادیان»گوید: وقتی این جناب استاد می –الف 

بینی و ایدئولوژیِ مبتنی بر آن نیز نوعی دین است، لذا تمامی داند که هر نوع جهانالهی، یا ...؟! شاید هنوز نمی
دین ، هیچ  کسی بیهای نوین، هر کدام نوعی دین هستند و در این عالم"ایسم"ها، از بودیسم قدیمی گرفته تا ایسم

 نیست، حتی خودش.
 و اما "تفکر" یعنی چه؟  –ب 

"فکر"، کار ذهن، روی معلومات است، برای کشف مجهولات و معلوم کردن آنها، پس کسی که در موضوعی علم 
 فکر به زبان آورده است! تواند در آن بیندیشد؛ لذا هر چه بگوید، بیندارد، نمی

ماند که شود "تفکر" گذاشت! مانند تفکر برای حل قضایای ریاضی میوهمی را  نمیدقت شود که نام هر تخیل و ت
کند، تا یک یا چند معلوم دارید، متقابلا  یک یا چند مجهول نیز دارید، سپس ذهن روی معلومات کار )فکر( می

 مجهول نیز برایش معلوم گردد. 
آید، هیچ کند که هیچ چیزی خود به خود پدید نمیبیند، حکم مییا در علوم معرفتی، عقل که با نور علم می

هدف و غایت بین اعضا یا گردد، هیچ نظمی خود به خود و بیعلمی خود به خود بر یک ساختار حاکم نمی
گردد، هیچ حرکتی بدون محرک نیست، دور و تسلسل باطل است، وجود تناقض در اجزای یک مجموعه جاری نمی

کند و به دنبال ی حاکم بر آن، نگاه میبه خلقت و نظام علیمانه و حکیمانه یک شیء محال است ...؛ و سپس
 رود.شناخت خالقش می

https://www.x-shobhe.com/signs/9495.html
https://www.x-shobhe.com/signs/9495.html
https://www.x-shobhe.com/signs/9495.html
https://www.x-shobhe.com/signs/9495.html
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 کند؟کدام دینی دعوت به عقلانیت و تفکر می –ج 
 نماید؟!کدام دین الهی و یا مکتب بشری، به عقلانیت پایبند است و همگان را دعوت به "تعقل و تفکر" می

تاب مقدس آمده است، هر چند با حکم عقل منافات داشته باشد را باید قبول در مسیحیت، هر چه در ک -●
بر حسب ن د: »چویگومین ایبه قرنتد ساله خودر رپولس نمود! در مسیحیت ایمان مقدم بر عقل است! 

ی وسیلهکه به داد ت یضارن یاند به اوخد، دیند نرساوبه معرفت خدد حکمت خون از اھج، نداوحکمت خد
ساله )رست. اتر مانهیحکن نسااحکمت از ند اوخدا جهالت ری؛ زد...ھت دنجان را مؤمنا، عظه ماموجهالت 

 (74-72ب اول: بان، ایپولس به قرنت
فهم پاداش ایمان است، لذا در پى آن نباش که »گوید: آگوستین در توجیه تناقضات کتاب مقدس با عقل، می

 (.22، ص فلسفه روشنگرى)« فهمىبفهمى تا ایمان آورى؛ بلکه ایمان بیاور تا ب
ها، به عقلانیت معتقدند و مخاطبین را به تفکر دعوت آیا پست مدرنیسم، پسا پست مدرنیسم، و سایر ایسم -●
 کنند؟!  می
ها، مبتنی بر "نظریه" نیستند و همگان را پذیرش و تبعیت از "نظریه"های خود ]هر چند سال آیا تمامی ایسم -●

کنند؟! در حالی که "نظریه"، نه حکم عقل است شوند[، دعوت و حتی مجبور نمیمردود اعلام مییک بار کاملا  
ی علمی؛ بلکه فقط نظریه است و باید مورد مطالعه، تحقیق و بررسی قرار گیرد و هر گاه به حکم و نه یک یافته

 ت دیگر "نظریه" نیست.باشد که آن وقی علوم تثبیت شد، قابل تبعیت میعقل اثبات شد و یا در عرصه
 اسلام

به غیر از اسلام، این کدام دین است که حتی پذیرش اصولش، باید تحقیقی باشد و تقلید در آنها جایز  -●
 نیست؟!

کنی، حتما  باید با فرماید: هر ادعا و دعوتی را اگر قبول میبه غیر از اسلام، این کدام دین است که می -●
 کنی نیز باید با دلالت عقلی داشته باشی؟!نمی دلالت عقلی باشد و اگر قبول

تان دلیل – هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ »گوید: های مخالف و معاند میها و گروهاین کدام دین است که به تمامی اندیشه -●
 ؟«چیست، بیاورید

نی بودن این قرآن فرماید: به هر کسی که وحیابه غیر از اسلام، این کدام دین است که خدایش به پیامبرش می -●
 و دین را قبول ندارد، بگو شما بهترش را بیاورید تا من از آن تبعیت کنم؟!

تُمْ صَادِقِینَ »  (89)القصص، « قُلْ فَأْتوُا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ هُوَ أَهْدَى مِن ْهُمَا أتََّبِعْهُ إِنْ كُن ْ
بیاورید كه از این دو )تورات راستین و قرآن کریم( گویید كتابى از جانب خدا   بگو پس اگر راست مىترجمه: 

 تر باشد، تا من پیرویش كنم.هدایت كننده
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فرماید: دیگران را بر اساس "حکمت و موعظه" دعوت کنید و به غیر از اسلام، این کدام دین است که می -●
الحَْسَنَةِ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ یلِ ربَِ كَ ادعُْ إِلََ سَبِ »اگر در بحث کار به جدال رسید نیز به نَو احسن مجادله کنید 

 «274/ الن حل،  وَجَادِلْهمُْ بِالَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ 
از ظن ، گمان و نظریه پیروی نکن، چرا که »گوید: به غیر از اسلام، این کدام دین است که به انسان می -●

 ؟«تواند جایگزین "حق" گرددظن، گمان و نظریه، نمی
رهُُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا ی غُْنِِ مِنَ الحَْقِ  شَی ْئ ا إِنَّ اللَََّّ عَلِیمٌ بماَ یَ فْعَ »  (34)یونس علیه السلام، « لوُنَ وَمَا یَ تَّبِعُ أَكْث َ

گرداند؛ نیاز نمىكنند، ]ولَ[ گمان به هیچ وجه ]آدمى را[ از حقیقت بىو بیشترشان جز از گمان پیروى نمىترجمه: 
 كنند داناست.آرى خدا به آنچه مى

 احکام )حقوق(
های نادرست در دلالت های غربی است و به هنگام نقد نیز به همان روشاین جناب استاد )که مقلد اندیشه

داند و البته در مثال آوردن نیز کند(، هنوز جایگاه و تفاوت مباحث عقلی )شناختی( و حقوقی را نمیتأسی می
دهد که بیشترین دردش، همان حجاب و عفاف است و مابقی بهانه است! چرا  که اثرش را در رهایی از نشان می

 داند!استثمار می
های روابط فرض کنید در جامعه امریکا و یا اروپا، یکی از چراغ قرمز رد شود، یا قوانین دیگری را در حوزه

در »کنند، بگوید: و را دستگیر، مؤاخذه و مجازات میاجتماعی، اقتصادی و ... زیر پا بگذارد، و هنگامی که ا
اعتقادات شما پارادوکس وجود دارد، چون هم ادعای عقلانیت، تفکر، دموکراسی، اومانیسم و ... دارید، و هم 

 «!خواهد انجام دهمگذارید من هر کاری که دلم مینمی
، به علت ابتلای به اختلالات ذهنی، به به طور حتم، اگر کار و قدرت دست ما باشد، او را قبل از مجازات

ای از چراغ قرمز رد شود، کنیم؛ چنان که امروزه در اروپا، اگر رانندهروانپزشک و یا دست کم مشاور معرفی می
کنند و پس از صدور گواهی از سلامت عقل، فکر و روان، به سلامت بدنش ابتدا او را به روانپزشک معرفی می

ها محکومش کر یا مست نباشد، و پس از آن جریمه نموده و یا حتی به انواع مجازات  کنند که کور،توجه می
 نمایند.می

آیا معنای دعوت به عقلانیت و تفکر این است که در یک جامعه، قانون نباشد و یا اگر هست، رعایتش دل 
نظامی حاکم است، یا در جان چنین بخواهی باشد، و هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته باشد؟! آیا در طبیعت بی

 حیات وحش، یا در اروپا و امریکا، یا در زندگی شخصی و اجتماعی به اصطلاح روشنفکرانِ لائیک؟!
دهند و یک آشی رسد، برای ایجاد انَراف در اذهان عمومی، یک تصویری غلط ارائه میچرا نوبت به اسلام که می

هایی که در اسلام عملی، احکام )فقه یا حقوق(، خرافهمباحث اعتقادی، مباحث نظری، مباحث »را مخلوط از 
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کنند و به نام اسلام عرضه درست می...« های شخصی خود و ها و افتراها، و نیز بغضنیست، و حتی دورغ
ی اینها، تعقل، تفکر، فرماید: مسئلهدارند که هر مخاطبی به حکم عقل آن را دور بیاندازد؟! اینجاست که میمی

 «.های آنان بیماری هستدر قلب –فِ قُ لوُبِهِمْ مَرَضٌ »لم، استدلال، آزادی یا ... نیست، بلکه مطالعه، ع
***  
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 79آبان-قرآن مجید و حدیث

  توانست؟استفاده کرد مگر نمیچرا خداوند متعال، خودش راه کمال را به ما نشان نداد و از انسان )پيامبر( 

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
پرسیم: در هدایت تکوینی، چرا برای نور و انرژی، خورشید را آفرید، و برای تأمین آب، ابر را آفرید و آیا هیچ می

لق نمود و این نیازها را مستقیم برطرف باران را نازل نمود، و یا برای تأمین مایُتاج حیات، گیاهان و حیوانات را خ
ننمود؟! چرا برای زاد و ولد، مرد، زن )نر و ماده( و نطفه آفرید و مستقیم خلق ننمود؟! اگر چه هر چه هست را 

 خودش مستقیم خلق کرده است.
به جز  اگر دقت کنیم، پرسش از این که چرا خداوند فلان کار را مستقیم انجام نداد، به این معناست که چرا

ی حیات، جایگاه، نقش، اثر و "، موجودات دیگری هم هستند و هر کدام در چرخهخداوند متعال و من"
 تکلیفی دارند؟!

تعمق، مطالعه و پرسش در مورد فعل خداوند سبحان بسیار خوب و لازم است، چرا که موجب شناخت بیشتر 
 درست و در چارچوب منطقی باشد. به عنوان مثال: گردد، اما مطالعه و پرسش نیز باید بر اساس اصول فاعل می

 آیا یقین داریم که خداوند خودش راه کمال را به نشان نداده است؟ -●
 دهد، به خاطر ناتوانی از انجام کاری دیگر است؟مگر فعل خداوند و آن چه که انجام می -●
چرا به جای »پرسد: ی است که میآیا آن چه به ذهن مخلوق ناقص خدا رسیده، برتر از علم و حکمت اله -●

 «توانست؟آن کار، این کار را نکرد، مگر نمی
 های نادرست:قضاوت

 ی پرسش، مبتنی بر چندین قضاوت نادرست است، که عبارتند از:اگر دقت شود، طرح اینگونه
 علم و فعل خداوند متعال ]العیاذ بالله[ برتر و احسن نبوده است؛ –یک 
 باشد؛بشر، بیشتر از خالقش میعلم و حکمت  –دو 
 فعل خدا ]العیاذ بالله[ به خاطر ناتوانی از انجام فعل دیگری بودی است! –سه 

https://www.x-shobhe.com/view/9484.html
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کند که رأی و نظرش درست است، علمش کامل است، و آن در این نوع نگاه به افعال الهی، بشر ابتدا گمان می
در واقع ابتدا « توانست؟!چنین نکرد، مگر نمیچرا خدا »پرسد: چه به ذهن بشر رسیده "احسن" است! سپس می

 علم خداوند سبحان را باور ننموده و سپس در مورد قدرتش تردید نموده است!
بشر با این عقل ناقص و علم اندک، در مورد فعل خدا و نظر خودش، قیاس و قضاوتی انجام داده و به این نتیجه 

پس چرا او چنین نکرد، ]العیاذ بالله[ علمش را نداشت و یا »پرسد: رسیده که نظر خودش بهتر است، و حال می
 ؟!   «توانش را نداشت

ها( و قضای خودش گذاری  بدیهی است که "فعل خدا"، مبتنی بر علم، حکمت، مشی ت، اراده، قدر )اندازه –* 
رود. او انتظار نمی باشد و نه رأی و نظر مخلوقات و بندگانش؛ اگر چه از علیم، حکیم و قادر نیز به جز اینمی

داند و وضع ترین و بهترین طرق هدایت تکوینی و تشریعی را نیز خودش می" است، پس کاملأَحْسَنُ الْْاَلِقِینَ "
 نموده است.

راَر ا وَالسَّمَاءَ بِنَاء  وَصَوَّركَُمْ » ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ ق َ بَارَكَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُمْ مِ  فَأَحْسَنَ اللََّّ ت َ نَ الطَّیِ بَاتِ ذَلِكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمْ ف َ
 (48)غافر، « اللََُّّ رَبُّ الْعَالَمِینَ 

خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی )بالای ترجمه: 
چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد؛ این است  تان را نیکو آفرید؛ و ازسرتان(؛ و شما را صورتگری کرد، و صورت

 خداوند پروردگار شما! جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است!
 توانست؟چرا خودش مستقيم راه کمال را به ما نشان نداد، مگر نمی

ح بوده، در جهل و تکبر ی این پرسش، که از دیرباز ]حتی زمان نزول وحی به انبیای الهی علیهم السلام[ مطر ریشه
ها، باشد و معدودند کسانی که فقط به خاطر شناخت حکمتاز یک سو، و حسادت از سوی دیگر بوده می

 آیند. هایی بر میدر پی پاسخ چنین پرسش
گفتند: چرا وحی به او نازل شد و مستقیم به خودمان نازل نگردید؟ و چرا خدا معجزاتی را که ما از همان موقع می

فرستد، مگر قدرتش را ندارد؟! و البته خداوند متعال و هادی، خود پاسخ دهیم نمینماییم و سفارش مییین میتع
 هر دو پرسش را در کلام وحی داده است. 

داند فرماید: خالق، مالک، رب، هادی، علیم و حکیم اوست، پس اوست که میدر پاسخ پرسش اول می -*
 چگونه هدایت نماید و رسالتش را کجا قرار دهد:

سَیُصِیبُ الَّذِینَ عَلُ رسَِالَتَهُ اللََُّّ أَعْلَمُ حَیْثُ یجَْ وَإِذَا جَاءَت ْهُمْ آیَةٌ قَالوُا لَنْ ن ؤُْمِنَ حَتََّّ ن ؤُْتَى مِثْلَ مَا أوُتَِ رسُُلُ اللََِّّ » 
 (278)الْنعام، « أَجْرمَُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللََِّّ وَعَذَابٌ شَدِیدٌ بماَ كَانوُا یمْكُروُنَ 
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آوریم تا اینكه نظیر آنچه به فرستادگان خدا داده شده گویند: هرگز ایمان نمى و چون آیتَّ برایشان بیاید مىترجمه: 
داند رسالتش را كجا قرار دهد به زودى  نیز[ داده شود )مستقیم به خودمان وحی شود(! خدا بهتر مىاست به ما ]

 اى سختکردند در پیشگاه خدا خوارى و شكنجهكسانى را كه مرتكب گناه شدند به ]سزاى[ آنكه نیرنگ می
 خواهد رسید.

خواهد انجام دهد، اما فعل خدا هیچ  هر چه میفرماید: البته که خداوند قادر است و در پاسخ پرسش دوم می -*
گاه با علم و حکمت او تعارض نخواهد داشت و معجزه بازی و سرگرمی نیست که بر اساس سفارش شما انجام  

 باشد:گردد، بلکه معجزات نیز مبتنی بر علم، حکمت و مشیت الهی می
رَهُمْ لا یَ عْلَمُونَ إِنَّ اللَََّّ قَادِرٌ  وَقَالوُا لَوْلا نُ ز لَِ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ ربَِ هِ قُلْ »   (32)الْنعام، « عَلَى أَنْ ی نُ َز لَِ آیَة  وَلَكِنَّ أَكْث َ

تردید خدا قادر است كه اى از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو بىو گفتند چرا معجزه  ترجمه:
 دانند.اى شگرف فرو فرستد لیكن بیشتر آنان نمىپدیده

 دایت مستقيم:ه
باید ابتدا تأملی نماییم که "هدایت مستقیم" یا "نشان دادن مستقیم راه کمال"، یعنی چه؟! آیا منظور این است که 

 ای در کار نباشد؟! یا منظور این است که وحی به خودمان نازل شود؟!هیچ اسم، نشانه و آیه
شود. هم اش شناخته نمیم، نشانه و آیهدر پاسخ پرسش اول، مبرهن است که هیچ چیزی، بدون اس –الف 

شناسید و هم هر چه در هایتان میشود، هم خودتان خود را با نشانههایش شناخته میخداوند متعال با نشانه
علم یعنی »گویند: شود، چنان که امروزه دانشمندان غربی نیز میهایش شناخته میزمین و آسمان است، با نشانه

دهند که پذیرد. با یک علامت، نشان میهای هدایت صورت میاین، هر هدایتی نیز با نشانهبنابر «. نشانه شناسی
شود سبقت گرفت، و کجا نباید سبقت گرفت راه کدام است، لغزندگی کجاست، دره کدام سمت است، کجا می

 و ... .
تعیین شده و ها، نقش توان بحث از حکمت خلقت، ظرفیتو اما در پاسخ پرسش دوم، اگر چه می –ب 

تکالیف نمود، اما واقع این است که هم هدایت تکوینی به دست اوست و هم هدایت تشریعی و همه را خودش 
 دهد.مستقیما  انجام می

وحی ]در هدایت تشریعی[ را به خودمان نیز نازل نموده است؛ همان طور که به پیامبرش صلوات الله علیه و آله 
ها ؛ به تمامی انسان«244ما به تو کتاب را به حق نازل کردیم / النساء،  –الْكِتَابَ بِالحَْقِ  إِلَیْكَ أنَْ زَلْنَا إِناَّ » فرمود: 

 فرماید: ما کتاب، آیات، برهان و نور هدایت را به خودتان نازل نمودیم:می
بْلِكُمْ وَمَوْعِظَة  لِلْمُتَّقِیَن مُب َیِ نَاتٍ وَمَثَلا  مِنَ الَّذِینَ خَلَوْ أنَْ زَلْنَا إِلَیْكُمْ آیَاتٍ وَلَقَدْ »   (38)الن ور، « ا مِنْ ق َ
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اى اند و موعظه و قطعا به سوى شما، آیاتى روشنگر و خبرى از كسانى كه پیش از شما روزگار به سر برده ترجمه:
 ایم.براى اهل تقوا فرود آورده

 (228)النساء، « قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِلَیْكُمْ نوُر ا مُبِین ا یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ » 
اى مردم در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما نورى تابناك فرو  ترجمه:

 ایم.فرستاده
 دو تفاوت اساسی:

 الهی علیهم السلام و نوع بشر، در برابر وحی و هدایت وجود دارد:دو تفاوت اساسی میان انبیای 
نمودند و مطیع امر الهی بودند؛ اما نوع بشر معمولا  اصلا  آنها وحی را با جان، عقل و قلب دریافت می –یک 

دهد! اندازد و حتی زحْت یک بار مطالعه را به خودش نمیکند، قرآن مجید را پشت سرش میوحی را دریافت نمی
 ؟!«چرا به خودم نازل نشد»پرسد: بعد معترضانه می

نمودند، نظر و رأی خود را برتر انبیای الهی که خود علیم و حکیم بودند، در کار خدا دخالت و فضولی نمی –دو 
ب نمودند که خداوند متعال وحی را چگونه به آنها برساند؛ آیا در خوادانستند، و تعیین و تکلیف نمیو احسن نمی

نماید و یا شخص جبرئیل علیه السلام؟ اما نوع بشر یا اصلا  نماید، یا در بیداری، به واسطه فرشته وحی نازل وحی 
چرا از این طریق به من رساند، »پرسد که دهد و یا اگر مخاطب قرار داد، معترضانه میخود را مخاطب وحی قرار نمی

و حال آن که همین وحی نیز مستقیم به « ستقیم به خودم برساند؟!توانست از طریق دیگری برساند و یا ممگر نمی
 داند آن را چگونه بفرستد؟باشد، و خداست که میخودش می

*** 
 –شود؟ علمی قران محسوب می اعجاز« کاهيمپيوسته از اطراف زمین می»گفته شده:   ۱9ی ی الرعد آیهآیا اینکه در سوره

 بحثی پیرامون اعجاز علمی قرآن کریم.

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
اخیرا  دوباره جو ی تحت عنوان "اعجاز علمی قرآن کریم" با اشاره به چند آیه در مورد زمین و آسمان، به راه افتاده و 

 !کشاندخود متوجه نموده است و البته بیشتر به انَراف آشکار و پنهان میاذهان برخی )به ویژه جوانان( را به 
گردند، یعنی اولا  معجزه بودن سایر آیات را تکذیب وقتی به دنبال یک آیه برای اثبات اعجاز علمی قرآن مجید می

د، اعجاز علمی باشد! و حال که تمام قرآن مجیکنند که علم، فقط علوم طبیعی میکنند و ثانیا  القا میمی
 باشد.می

 "علم" چیست و "اعجاز علمی" کدام است؟ 

https://www.x-shobhe.com/Ar-Rad/9497.html
https://www.x-shobhe.com/Ar-Rad/9497.html
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هر چه در این عالم هست، ظهور و تجلی علم، حکمت، قدرت و مشی ت الهی است و همه اعجاز  -خلقت 
مندی از  تمامی دانشمندان جهان در علوم گوناگون و به  است، چرا که بشر با تمام پیشرفت علمی، حتی بهره

تواند حتی یک مگس خلق کند، بلکه اگر آن ی ابزار )صنعت = تکنولوژی( موجود، نه تنها نمیکارگیری تمام
 تواند آن را باز پس گیرد:ای مکث که روی پوست یا مواد خوراکی ما دارد، چیزی برباید، کسی نمیمگس، با لحظه

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يََْلقُُوا ذُبَابا  وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ یَسْلبُْهُمُ  یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ ضُربَِ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ »
 (10)الحج، « ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ الذُّبَابُ شَیْئ ا لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ 

خوانید هرگز ]حتَّ[ مگسى خدا مى: اى مردم مثلى زده شد پس بدان گوش فرا دهید: كسانى را كه جز ترجمه
توانند آن را بازپس  آفرینند هر چند براى ]آفریدن[ آن اجتماع كنند؛ و اگر آن مگس چیزى از آنان برباید نمىنمى

 گیرند، طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.
، چنان که امام باشدقرآن کریم نیز چون خلقت خدا، تجلی علم او بر بندگانش، در قالب کلام می –قرآن مجید 

خدای متعال در کلام خویش  - لَقَدْ تَجَلَّى اللََُّّ لِْلَْقِهِ فِی كَلَامِهِ وَ لَكِنَّهُمْ لا ی بُْصِروُنَ » صادق علیه السلام فرمودند: 
 «.116، ص ۱بینند / عوالی اللآلی، ج بر آفریدگان خود تجلی کرده است، ولی آنان نمی

حان خلق نموده، عین معجزه است و هر چه فرموده نیز عین معجزه است، چرا که بنابراین، هر چه خداوند سب -●
تواند خلق نماید، و نه کسی چنین علمی معجزه یعنی کاری که دیگران از انجام آن عاجز باشند. پس نه کسی می
و  -ت تشریح مبدأ و مقصد خلق –دارد که کتابی چون قرآن کریم بیاورید، که کتاب خدا، همان شرح خلقت 

 ی او برای رشد، کمال و رسیدن، و مطابق نظام حاکم بر خلقت است.ی راه برای آدمی و برنامهنقشه
ی علمی، مبتنی بر خبر دادن، قبل از کشف علمی نه علم منحصر به عالَم ماده و مادیات است و نه معجزه -●

 باشد. توسط انسان می
یعنی "علم"، چه در کتاب خلقت و به قلم صُنع الهی نوشته شده کند؛ کند، بلکه کشف میبشر، علم را خلق نمی

باشد و چه در کتاب قرآن کریم، به قلم وحی و کلام الهی تألیف شده باشد، برای بشر قابل کشف است، و چون 
 از سویی هیچ کدام ]خلق و وحی[، کار خودش نیست، پس هر دو معجزه هستند.

 از جمله معجزات علمی: -●
که سخن گفتن از احوال زمین و آسمان، پیش از آن که بشر با کشف علمی به صحت آن برسد،   چه کسی گفته

معجزه است، اما سخن گفتن از "انسان" و احوال او، معجزه نیست؟! در حالی که اوج کشف و شناخت علمی 
 «!انسان، موجود ناشناخته»بشر از خودش، به آنجا رسیده که بگوید: 

ی علمی است، اما سخن از شناسی و فضاشناسی، معجزه، جانور شناسی، گیاهآیا سخن از زمین شناسی
 شناسی" معجزه علمی نیست؟! "انسان
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پیوسته از اطراف زمین »آیا اگر در کلام وحی و پیش از رشد علوم تجربی و کشف علمی بشر، بفرماید: 
نْسَانَ فِ أَحْسَنِ ت َقْوِیٍم لَقَدْ خَلَقْنَا ا»ی علمی است، اما اگر بفرماید: ، معجزه«کاهیممی ]كه[ براستَّ انسان را  -لْإِ

معجزه نیست؟! و حال آن که بشر چه دوران اولیه و چه اکنون  « ۱ها( آفریدیم / التین، ها )اندازهدر نیكوترین قوام
است!  تواند ببیند که حتی به لحاظ مادی، چه نیکو آفریده شدهکه در علوم تا حدودی پیشرفت کرده است، می

چه رسد به خلقت غیر مادی او و عظمت روحش، یا عقل، فکر، شعور، اختیار، اراده، عشق، نفرت، امید و 
 ترسش!

مخاطب قرآن کریم، "انسان" است، موضوع قرآن کریم "انسان" است، و آن چه از مبدأ و مقصد ]توحید و معاد[ 
هایش نیز به عنوان "آیه" ادی و پیچیدگیفرموده نیز برای انسان است، چنان که اشاره به عظمت خلقت م

 هایی برای شناخت و هدایت[، طرح شده است.]نشانه
اوست آن که آسمان و زمین را خلق کرده است /  –هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ »فرماید: بنابراین، وقتی می

 علوم تجربی کشف کند که "خالق" کیست؟ و علم به تواند باداند و نمیمعجزه است، چرا که بشر نمی« ۱الحدید، 
باشد، و خداوند علیم، این علم را کلام وحی خالق و صانع، به مراتب برتر از علم به اشیا )مخلوق و مصنوع( می

 دهد تا نگاهش به عالَم خلقت، حکیمانه باشد و به عنصر شناسی منحصر نگردد.به او می
نْسَانَ خُلِقَ هَلوُع ا »شناسی" نیز معجزه است، آیاتی چون: بوط به "انسانهم چنین، تعلیم بشر به علوم مر   –إِنَّ الْإِ

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ » -« 19تاب )کم تحمل خلق شده / المعارج، به راستی که انسان، سخت آزمند و بی  –إِنَّ الْإِ
حقا كه  - نْسَانَ لَیَطْغَى * أَنْ رآَهُ اسْتَغْنَى كَلاَّ إِنَّ الْإِ » -« 2به درستی که انسان دستخوش زیان است / العصر، 

نْسَانَ لِربَِ هِ لَكَنوُدٌ * » -« 1پندارد( / العلق، بیند )مینیاز میكند * همین كه خود را بى انسان سركشى مى إِنَّ الْإِ
او خود بر این ]امر[ نیك گواه  كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است * و  -وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِیدٌ 

 باشد.شناسی میو ...، همه اعجاز علمی قرآن کریم، در انسان« 1و  1است / العادیات، 
هم چنین، توصیف حالات دیگر و متفاوت انسان، نشان دادن راه نجات، تعلیم چه باید کردها و چه نباید کردها 

إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحاَتِ »باشد: آیاتی چون: ی میشناسو ...، همه معجزات علمی قرآن کریم، در انسان
کنند /  الشعراء، مگر آن كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده و خدا را بسیار یاد می -وَذكََروُا اللَََّّ كَثِیر ا 

ی و ... . آیا معجزه -« 22شوند( / المعارج، میبه غیر از نمازگزاران )آنان که وصل  –إِلاَّ الْمُصَلِ یَن » -« 221
 دهد:علمی نیست که خبر و تعلیم می

اَ یَ هْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ » اَ یَضِلُّ عَلَیْهَا وَمَا أَنَا قُلْ یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الحَْقُّ مِنْ ربَِ كُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنمَّ  فَإِنمَّ
 (131)یونس علیه السلام، « عَلَیْكُمْ بِوكَِیلٍ 
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یابد به سود خویش  بگو اى مردم! حق از جانب پروردگارتان براى شما آمده است، پس هر كه هدایتترجمه: 
 شود و من بر شما نگهبان نیستم.یابد و هر كه گمراه گردد به زیان خود گمراه مىهدایت مى

را نباید خورد، و برای یافتن معجزات علمی قرآن « علم فقط علوم طبیعی است» بنابراین، فریبِ شعار دروغِ  -●
، مدار، جاذبه، سیارات، سیاه ها، چالهمجید، نباید فقط به دنبال آیاتی که از طبیعت بگوید، از زمین، آسمان، جو 

شناسی، نبوت و ولایتذرات نورانی، ذرات تاریک و ... بگوید، جستجو نمود؛ چرا که خداشناسی، معادشناسی، 
شناسی، رفتار شناسی، عاقبت )دنیوی و اخروی( شناسی، دوست و دشمن شناسی ...، و بالاخره چه باید  جامعه

کرد و چه نباید کردها )قانون = حقوق = فقه = شرع(، همه "علم" است و همه معجزه علمی قرآن کریم؛ چرا که 
 تواند مانند قرآن کریم را بیاورد.تواند داشته باشد، لذا نمینمیبشر این علوم را ندارد و بدون تعلیم او نیز 

*** 
  اند؟آیا هدایت تکوینی و باطنی، مخصوص چهارده معصوم )ع( است، یا کليه پيامبران از چنین هدایتی برخوردار بوده

  شبهه(: –شبهات )ایکس  پایگاه پاسخگویی به سؤالات و
نیاز هدایت، به هر شکلی که باشد، کار خداوند متعال است. حتی انبیا، رسولان و امامان علیهم السلام نیز بی

 اند!از هدایت خلق نشده
" ولایت تکوینیباشد. بالاخره "هدایت تکوینی" نیز بالتبع "به احتمال قوی، مقصود شما "ولایت تکوینی" می

 ها، به ویژه متناسب با بحث توجه شود:پذیرد. و البته لازم است ابتدا به معانی واژهمیصورت 
 هدایت:

ی ای به هر نقطهشاید به هر گونه رهبری، هدایت گفته شود؛ اما در این معنا، مقصود از هدایت، از هر نطقه
باشد، یعنی همان "رشد و تکامل". پس ای، به مراتب بالاتر وجود میباشد، بلکه رساندن از هر نقطهدیگری نمی

هم "ولایت" از آن خداوند متعال است و هم "هدایت" کار اوست، چنان که به رسول اعظمش، که اشرف 
 باشد فرمود:مخلوقات، اسم اعظم و مهظر اتُ  اسمای الهی می

 (44)القصص، « هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ وَلَكِنَّ اللَََّّ یَ هْدِي مَنْ یَشَاءُ وَ إِنَّكَ لا ت َهْدِي مَنْ أَحْب َبْتَ » 
کند؛ و او به توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی؛ ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت میتو نمیترجمه: 

 تر است! هدایت یافتگان آگاه
 بخشد.کند و هستی میو البته او به نورش هدایت می

 "هدایت"، یا "ضلالت" قرار دهد. اما پس از این که در مسیر قرار گرفت، آدمی، اختیار دارد که خود را در مسیر
، و البته تبیین نموده که چه کسانی را «ف َیُضِلُّ اللََُّّ مَنْ یَشَاءُ وَیَ هْدِي مَنْ یَشَاءُ »هدایت یا ضلالت با خداست 

https://www.x-shobhe.com/view/9491.html
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یت شوندگان قرار دهند. لذا ی هداکند، تا بندگان خود را در جرگهکند و چه کسانی را هدایت نمیهدایت می
رسولان علیهم السلام نیز هدایت کننده نیستند، مگر این که خداوند متعال بخواهد به واسطه آنها، کسی را که 

 پذیر است، هدایت نماید.هدایت
 ولایت: 

 اگر چه برای "ولایت"، معانی گوناگونی بیان شده است، اما همه در یک راستا هستند و در اصل به معنای
باشد. چنان که خداوند سبحان، در عین حال که "نزدیک )قرب(، سرپرستی و صاحب اختیاری دوستانه" می

شود که "فقط الله دهد و متذکر میخالق، مالک و رب  همه چیز هست، در مورد "ولایت"، ضمن آن که تعلیم می
اَ وَلِیُّكُمُ اللََُّّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ »است: ولی  شماست"، و البته این ولایت را در رسول و اولی الامرش تسری داده  إِنمَّ

اند ولَ شما تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده - آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلَاَ، وَی ؤُْتوُنَ الزَّكَاَ، وَهُمْ راَكِعُونَ 
، لذا نباید ولایت دیگران را گردن «44دهند / المائد،، دارند و در حال ركوع زكات مىهمان كسانى كه نماز برپا مى

باشد، و چون مابقی این ولایت فرماید: او فقط ولیِ  )سرپرست، رهبر و هادی(، مؤمنان مینهید، در عین حال می
 نهند:خواهند، به ناچار ولایت طواغیت را گردن میرا نمی

ُ وَلُِّ الَّذِینَ آمَنوُا » يَُْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ وَالَّذِینَ كَفَروُا أوَْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ  يَُْرجُِهُمْ اللََّّ
 (742)البقره، « أوُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

برد و]لَ[  ها به سوى روشنايى به در مى از تاریكیاند آنان را خداوند سرور كسانى است كه ایمان آوردهترجمه: 
ها به در اند سرورانشان ]همان عصیانگران=[ طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سوى تاریكیكسانى كه كفر ورزیده

 برند آنان اهل آتشند كه خود در آن جاودانند.مى
فرستد، هم شریعت را برای هدایت و رشد می این "ولایت" الهی، هم تکوینی است و هم تشریعی. چنان که هم

 نماید.مؤمنان را تکوینا  از ظلمات به سوی نور خارج می
هدایت تکوینی نیز اینگونه است. چنان که اقامه نماز، از سنخ شرع است؛ اما کسی که اطاعت و عبادت نماید، 

شان نور کند، به قلبهل نماز را هدایت میشود؛ یا به تعبیری نماز اثر تکوینی دارد. خداوند اتکوینا  هدایت می
 دهد و ... .می

 تکوین:
باشد. حال خواه به ابتدا و انشای تکوین، به معنای خلقت، ایجاد، به وجود آوردن، هستی بخشی و بود نمودن می

اَ أمَْرهُُ إِذَا أَراَدَ شَی ْئ ا أَنْ یَ قُولَ لَهُ كُنْ ف َیَكُونُ »پیدایش چیزی تعلق گیرد  چون به چیزى اراده فرماید، به امر  -إِنمَّ
خواه به خلقت با واسطه باشد، مثل آن که طفل را از  -« شوددرنگ[ موجود مىنماید که باش، پس ]بى می

و  –نماید خوراکی و هم را از "خاک و آب"، خلق می جنین، جنین را از نطفه، نطفه را از خون، خون را از مواد
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 -شود دنیا و ما هر نفس نو می»خواه خلق حالات نو و لحظه به لحظه در هدایت )رشد مثبت و منفی( باشد: 
 «./ مولویخبر از نو شدن اندر بقا بی

 ولایت تکوینی دیگران:
جانشین خدا )نه جایگزین خدا(" شدن آفریده است،  – از آنجا که خداوند متعال، انسان را با قابلیت "خلیفة الله

 او را مظهر اسمای خودش قرار داده است. 
باشد، اما البته هر چه که هست، مظهر اسمای الهی )حی، علیم، حکیم، قادر، جمیل، مالک، جواد، کریم ...( می

 باشد.قابلیت انسان برای ظهور این اسماء، از سایر موجودات عالم بیشتر می
این قابلیت، در مرتبه نخست، فقط یک استعداد، توان و ظرفیت است، مانند استعداد کسب علم و قدرت؛ اما 

باشد؛ و البته در هر کسی نیز شدت و شکوفایی و ظهور این استعدادها مستلزم شرایط و اقدامات دیگری می
وشتن گرفته تا دانشمندی در علوم  ضعف مرتبه دارد. مانند تحصیل علم که در افراد گوناگون، از خواندن و ن
 باید.گوناگون، آن هم بدون حد و مرز )علم حدی ندارد(، ظهور و بروز می

توان اذعان داشت که استعداد "ولایت تکوینی" نیز در همگان وجود دارد، اما اولا  این "ولایت" مستقل بنابراین، می
باشد و ثانیا  در افراد گوناگون، به تناسب ظرفیت یو بالذاته نیست، بلکه قائم به غیر ]الله جل  جلاله[ م

 شان، شدت و ضعف مرتبه دارد.وجودی
در حالی که بالذاته، در اصل و به صورت تمام، مُلک از آن خداست، خداوند متعال زنده کننده و میراننده است 

اتِ وَالَْْرْضِ یُُْیِي وَیمُِیتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مِنْ إِنَّ اللَََّّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَ »و هیچ ولی  و نصیری جز او وجود ندارد: 
میراند و براى شما جز كند و مىها و زمین از آن خداست زنده مىدر حقیقت فرمانروايى آسمان -وَلِ ٍ وَلا نَصِیٍر 

ت و نصرت یک دیگر را داده ، اما به انسان نیز مالکیت اعتباری، قدرت ولای«خدا یار و یاورى نیست / التوبة
است، یعنی آن اسمای خود را در آدمی تجلی داده است. چنان که بشر مالک ]اعتباریِ[ اختیار خویش و چیزهای 

ها و ملل، یک ها، تیمو افراد، گروه –پدر و مادر بر فرزند و یا رهبر بر جامعه ولایت دارند  –باشد بسیاری می
 نمایند.ر [ یاری میدیگر را ]چه در خیر و چه در ش

اَ ق َتَلَ »در مورد زنده کردن و میراندن توسط دیگران نیز فرمود:  ا بِغَیْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِ الَْْرْضِ فَكَأَنمَّ تَلَ نَ فْس  مَنْ ق َ
یع ا ...  اَ أَحْیَا النَّاسَ جمَِ یع ا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنمَّ صاص قتل یا ]به كیفر[ فسادى در هر كه كسى را جز به ق -النَّاسَ جمَِ

زمین بكشد چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد و هر كس كسى را زنده بدارد چنان است كه گويى تمام 
 «37مردم را زنده داشته است ... / المائد،، 

 یابد.ها تجلی مینیز در انسان«  یُُْیِي وَیمُِیتُ  »شود که حتی اسم پس معلوم می
 وینیِ اهل عصمت عليهم السلام:ولایت تک
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اش بالاتر رود، اسمای الهی بیشتر در او ظهور تر گردد، هر چه مرتبه و ظرفیت وجودیبنابراین، انسان هر چه کامل
یابد، و البته که اهل عصمت علیهم السلام، از انبیا و رسولان گذشته گرفته، تا حضرت ختمی مرتب، محمد می

های کامل هستند. در میان آنها نیز هارت، صلوات الله علیهم اجمعین، انسانمصطفی و اهل بیت عصمت و ط
باشد و مراتب وجودی متفاوت است، مظهر اتُ  اسمای الهی، حضرت محمد مصطفی، صلوات الله علیه و آله می

 بالتبع ایشان اهل بیتش علیهم السلام؛ و بالتبع آنها مؤمنان در درجات متفاوت.
تکوینی" در مراتب بالای ظهورش، در انبیای گذشته نیز بسیار دیده شده است و در قرآن کریم  رو، "ولایتاز این

نیز به آنها تصریح شده است؛ چنان که ظهور معجزات توسط آنان، از زنده کردن مرده گرفته، تا شفای بیمار، تا 
یت تکوینی است که البته همه و ی عصا و ...، همه ظهور ولاالارض، تا شکاف انداختن بین آب دریا با ضربهطی

پذیرد. چنان که به حضرت عیسی علیه السلام فرمود: تو به روح القدس مؤید شدی، در  همه "باذن الله" انجام می
کور و   –ای را خلق کردی پرنده –گهواره سخن گفتی، کتاب و حکمت و تورات و انجیل به تو تعلیم داده شد 

 ا زنده نمودی )که همه از ولایت تکوینی است(، اما به اذن من!پیس را شفا دادی و حتی مرده ر 
 تُكَلِ مُ النَّاسَ فِ الْمَهْدِ وكََهْلا  إِذْ قَالَ اللََُّّ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ اذكُْرْ نعِْمَتِِ عَلَیْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أیََّدْتُكَ بِروُحِ الْقُدُسِ »

ئَةِ الطَّیْرِ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَا یلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِ یِن كَهَی ْ نجِْ ر ا بِِِذْنِ  بِِِذْنِ بَ وَالحِْكْمَةَ وَالت َّوْراََ، وَالْإِ ن ْفُخُ فِیهَا ف َتَكُونُ طَی ْ ت َ ف َ
ت َهُمْ بِالْب َیِ نَاتِ ف َقَالَ الَّذِینَ  وَإِذْ كَفَفْتُ بَ  بِِِذْنِ وَإِذْ تُخْرجُِ الْمَوْتَى  بِِِذْنِ وَتُ بْرِئُ الَْْكْمَهَ وَالَْْبْ رَصَ  نِِ إِسْراَئیِلَ عَنْكَ إِذْ جِئ ْ

 (224)المائد،، « كَفَروُا مِن ْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِینٌ 
یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت »)به خاطر بیاور( هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم گفت: ترجمه: 

گفتی؛ تقویت کردم؛ که در گاهواره و به هنگام بزرگی، با مردم سخن می»روح القدس « تو را بابخشیدم! زمانی که 
و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم؛ و هنگامی که به فرمان من، از گل چیزی 

مادرزاد، و مبتلا به بیماری شد؛ و کور ای میدمیدی، و به فرمان من، پرندهساختی، و در آن میبصورت پرنده می
کردی؛ و هنگامی که بنی اسرائیل را دادی؛ و مردگان را )نیز( به فرمان من زنده میپیسی را به فرمان من، شفا می

از آسیب رساندن به تو، بازداشتم؛ در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی، ولی جمعی از کافران آنها گفتند: 
 «نیست!اینها جز سحر آشکار 

*** 
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میره و جاویدان است. اما روح ما قبل از اینکه متولد دانيم روح نمیروح انسان حادث است یا قدیم؟ چون همانطور که می
ح هيچوقت مرگی براش نيست و بشيم کجا بوده؟ آیا روح ما نبوده و بعد از تولد ما بوجود آمده؟ آخه گفته شده که رو 

خواستم ببينم اگه روح انسان هميشه وجود داشته پس چرا ما احساسی از خود نداشتيم و متوجه نبودیم  جاویدان هست. می
  که وجود داریم اما همزمان با متولد شدن فهميدیم که وجود داریم والبته روحی هم داریم.

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
اید که خود حاکی از خلط مباحث گوناگون در چندین سؤال گوناگون را در یک قالب و یک سؤال مطرح نموده

 ذهن است. 
قبلا بوده یا پس از  –روح کجا بوده یک سؤال دیگر است  –آیا روح حادث است یا قدیم؟ یک سؤال است 
جاودان است، پس ازلی است؟ مطلبی دیگر گویند روح می –تولد خلق )حادث( شده؟ سؤال دیگری است 

 است و این که چرا ما همزمان با تولد فهمیدیم که وجود داریم؟ سؤالی دیگر!
به طور کلی شناخت و توجه نماییم که هیچ چیزی به جز خداوند متعال "قدیم = ازلی" نیست. قدیم و  -الف 

این چنین نیست که قبلَا نبوده باشد و سپس بود و ازلی، یعنی موجودی که سابقه نیستی به او راه ندارد؛ یعنی 
 حادث شده باشد، بلکه هستی عین ذات اوست. و البته فقط خداوند سبحان قدیم، ازلی و هستی محض است.

اگر چه موجود ازلی، حتما  ابدی هم هست؛ چرا که هستی عین ذات اوست و نیستی به او راه ندارد ]و او  –ب 
باشد، چرا که ابدی بودن مخلوقات و موجودات هر ابدی بودن، دلیل بر ازلی بودن نمی فقط حی  قیوم است[؛ اما

باشد. یعنی خداوند است که دائما  به آنها قائم به ذات خودشان نیست، بلکه قائم به غیر ]الله جل  جلاله[ می
 هستی بخشد و "قی م" آنهاست.

نمایید که دائما  روشن است، آیا نور از خودش است؟! یا در مثال مادی )که البته جامع نیست(، به چراغی توجه 
 اگر جریان نور قطع شود، خاموش خواهد شد؟

یْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِیهِ مِنْ روُحِي ف َقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ »فرماید: وقتی می –ج  پس وقتَّ آن را درست كردم و از  -فَإِذَا سَوَّ
شود که روح حادث است. چون ، معلوم می«79فتید/ الحجر، روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درا

قبل از دمیده شدن، دمیده  –؛ یعنی قبلا  دمیده نشده بود و سپس دمیده شد «هر گاه روح را دمیدم»فرمود: 
 و پس از دمیده نشدن، دمید شد و حادث گردید. –نشده بود و نبود 

ون هستی عین ذاتش نیست، حادث است و این بنابراین، روح در ذات خود باقی و جاویدان نیست، چ
 دارد.جاودانگی، قائم به غیر است. یعنی دیگری )خدا( او را جاودانه نگه می
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به آن راه دارد. یعنی وقتی از مرتبه « حدوث و عدم»روح، قابلیت رشد دارد، و همین از نظر فلسفی، یعنی  –د 
، دیگر نیست و مرتبه "ب" که نبود، حادث شد. موجود ازلی ی "الف" که بودرسد، مرتبه"الف" به مرتبه "ب" می

و ابدی که هستی عین ذات اوست )خداوند سبحان(، حرکت و رشد ندارد، ضعف و نقصی ندارد که نیازی به 
 حرکت و رشد داشته باشد تا آن را جبران نماید به مراتب بالاتر هستی برسد و کمال بیشتری یابد.

گیرد و تعلقش از شود، به بدنی تعلق میشود، برده میشود، آورده میدارد. خلق میروح، استقلال ذاتی ن – ھ
نماید، انجام شود ...، و همه اینها توسط دیگری )خداوند قادر( که آن را خلق نموده و ربوبیت میآن بدن قطع می

 باشد.پذیرد. بنابراین ازلی و ابدی بالذات نمیمی
 (44)الإسراء، « وَمَا أوُتیِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلا  قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ  رُّوحِ وَیَسْأَلوُنَكَ عَنِ ال» -●

[ فرمان پروردگار من است، و به شما از دانش، جز روح از ]سنخ»پرسند، بگو: و در باره روح از تو مىترجمه: 
 «اندكى داده نشده است.

امر". پیدایش موجودات مادی، که ما »شود که عبارتند از "خلق" و تقسیم میخلقت به طور کلی به دو دسته 
دانیم انسان از باشند؛ مثل این که مینسبت به آنها شناخت بیشتری داریم، همه از "عالم خلق یا سنخ خلق" می

هایش پدید نیها و خوردنطفه، نطفه از خون، خون از مواد خوراکی و آشامیدنی، مواد از آب و خاک و روییدنی
آید. اما مجردات، همه از "عالَم امر" هستند، یعنی بدون آید، یا یا بذر، در خاک، با آب، آفتاب و ... پدید میمی

شوند. مثل فرشتگان و روح که مجردند و مادی نیستند. از خاک ها، به امر الهی پدید آمده و "بود" میاین واسطه
 شوند.ی چرخه زاد و ولد تکثیر نمیسطهو آتش و آب به وجود نیامده و به وا

اند؛ اما "قلبی" که فهم های به هم فشرده  شده است که به شکل ماهیچه درآمدهقلب مادی، متشکل از مویرگ
آورد، حب و بغض دارد و ...، مادی نیست و از مجردات است. چنان که مغز مادی است، اما کند، ایمان میمی

 عقل مجرد است.
 شما از علم، جز اندکی داده نشده است. و فرمود: به

پس اگر بفرماید: شما را از خاک آفریدم و در این چرخه از نطفه خلق کردم، برای ما قابل مطالعه است و امکان 
توانیم علم فرماید: چیزی را با فرمان خود آفریدم، نمیرؤیت، تجزیه، ترکیب و کسب علم وجود دارد، اما وقتی می

 ی آن به دست آوریم، این مربوط به عالَم امر است:زیادی از چگونگ
اَ »   (43)یس، « إِذَا أَراَدَ شَی ْئ ا أَنْ یَ قُولَ لَهُ كُنْ ف َیَكُونُ  أمَْرهُُ إِنمَّ

 كار او وقتَّ چیزى را اراده كند فقط همین است كه بدو بگوید: باش پس وجود یابد.ترجمه:  
ایم، تا حدودی قابل درک است، اما وقتی "روح" را مستقل از صف نمفرماید: فرشتگان را نازل میحتی وقتی می

نمایم، قابل درک نیست، چون علم زیادی نداریم، و یا فرماید: آن را نیز نازل کردم، یا میملائک معرفی نموده و می
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ت َعْرجُُ »  -«  ذْنِ رَبهِ ِمْ مِنْ كُل ِ أمَْرٍ فِیهَا بِِِ  وَالرُّوحُ ت َن َزَّلُ الْمَلَائِكَةُ » افراد زیادی به آن اشراف علمی ندارند؛ مانند: 
 «.عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّوحَ مِنْ أمَْرهِِ ی لُْقِي »  -« إِلَیْهِ  وَالرُّوحُ الْمَلَائِكَةُ 

:  شناخت ما در این عالمم
م، معنایش این نیست که پس شناسیاین که ما خودمان و همه چیز را در این عالم و پس از تولد، گام به گام می

ی حجت دورنی لابد همه چیز در این عالم و پس از تولد ما پدید آمده است. ما خداوند متعال را نیز به واسطه
هایش(، در همین )عقل(، حجت بیرونی )انبیا و رسولان و امامان( و به راهنمایی آنان با مطالعه در آیات )نشانه

 است.شناسیم؛ اما او ازلی عالم می
دانیم خلقتش قبل از حضرت آدم ، در حالی که میشناسیمما ابلیس لعین و شیطان رجیم را نیز در همین عالم می

بوده است. و همین طور است شناخت شیاطین جن  و انسی که در تلاش برای نفوذ، انَراف و نابودی ما هستند، 
ها، دریاها و همه ند. چنان که زمین، ماه، خورشید، کوهو حال آن که ممکن است بسیار قبل از ما به دنیا آمده باش

 اند.شناسیم، حال آن که میلیاردها سال پیش پدید آمدهرا پس از تولد و بزرگ شدن می
باشد. لذا هر چیزی از عوالم بالاتر خود، به این عالم در سیر نزولی، محل شناخت ما برای سیر صعودی می

 شود.می های معین و معلومی نازلاندازه
ز لُِهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزاَئنُِهُ »   (72)الحجر، « وَمَا ن نُ َ

 فرستیم.اى معین فرو نمىهاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازهو هیچ چیز نیست مگر آنكه گنجینه ترجمه: 
*** 

ها هم زیاد است و بقول معروف تواتر های قرآن نسبت داده شده و تعداد این کتابدرکتب علوم غریبه، موکلينی به سوره
، سوال ر کتب ندارمهای موجود دتوان سرتاسر دروغ پنداشت. کاری به درست یا غلط بودن روشدارد. ظاهراً این همه را نمی

 ها درست است؟اینجاست اصل موضوع وجود موکلین سوره

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 ی مهم توجه فرمایید:به چند نکته

ها و افتراهای بسیاری نیز ها، خرافهباشد، دروغزیاد بودن و تواتر یک نقل، علت تامه برای صحت آن نمی –یک 
 باشند؛ آیا باید پذیرفت؟!متواتر می

"روش" ]درست یا غلط[، در این امر یعنی چه؟ آیا روش درست یا غلطی برای دیدن یا سلطه بر این  –دو 
 موکلین بیان شده است؟!
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معنا و مقصود از موکل چیست؟ آیا مقصود این است که خداوند متعال، ملک و یا ملائکی را موکل بر  –سه 
ه باشد؟ خب، این درست است، چه چیزی در عالَم، موکل ندارد. بدیهی است که خلقت و ربوبیت امری قرار داد

 هایی دارد.به این عظمت، ساز و کارها و اسباب
 –فاعل خداوند متعال است. اما مگر او جبرئیل علیه السلام و سپاهیانش را مأمور و موکل وحی  –چهار 

و عزرائیل و سپاهیانش را مأمور و موکب به مرگ  -مور و موکل به رزق میکائیل علیه السلام و سپاهیانش را مأ
 ]اخذ روح از بدن[ ننموده است و همه را "موکل" ننمامیده است؟

 (11)السجده، «  ثَُُّ إِلََ ربَِ كُمْ تُ رْجَعُونَ الَّذِي وكُِ لَ بِكُمْ قُلْ یَ تَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ »
ستاند آنگاه به سوى بر شما گمارده شده )موکل مرگ شما شده( جانتان را مى بگو فرشته مرگى كهترجمه: 

 شوید.پروردگارتان بازگردانیده مى
 در سوره النازعات، به همین فرشتگان موکل، قسم یاد کرده است و آنان را "تدبیر کنندگان" نامیده است: -●

 ﴾ سوگند به فرشتگانى كه ]از كافران[ به سختَّ جان ستانند؛ 1﴿وَالنَّازعَِاتِ غَرْق ا 
 ﴾ و به فرشتگانى كه جان ]مؤمنان[ را به آرامى گیرند؛ 2﴿وَالنَّاشِطَاتِ نَشْط ا 
ا   ﴾ و سوگند به فرشتگانى كه در سراسر عالم شناورند؛ 0﴿وَالسَّابحَاتِ سَبْح 
 اند؛ گیرنده﴾ پس در پیشى گرفتن ]در فرمان خدا[ سبقت۱﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْق ا 

 كنند.﴾ و كار ]بندگان[ را تدبیر مى1﴿فَالْمُدَبِ راَتِ أمَْر ا 
رسد، به آنها فرمان خداوند متعال، فرشتگانی را مأمور حفظ ما کرده است و هنگامی که زمان مرگ فرا می –پنج 

 شود:بازگشت داده می
)الْنعام، « حَتََّّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ت َوَف َّتْهُ رسُُلنَُا وَهُمْ لا ی فَُر طِوُنَ وَیُ رْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَة  رُ ف َوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِ » 

61) 
که   گمارد؛ تا زمانیاو بر بندگان خود ]برتری، غلبه و تسل ط کامل[ دارد؛ و مراقبانی )حافظانی( بر شما میترجمه: 

گیرند؛ و آنها )در نگاهداری حساب یکی از شما را مرگ فرا رسد؛ )در این موقع،( فرستادگان ما جان او را می
 کنند.عمر و اعمال بندگان،( کوتاهی نمی

ها و از جمله استراق سمع شیاطین )از هر نوع خداوند متعال، فرشتگانی را مأمور به حفظ اسرار آسمان -شش 
/ و ]آن را[ از هر شیطان سركشى )محفوظ( نگاه داشتیم / وَحِفْظ ا مِنْ كُل ِ شَیْطَانٍ مَاردٍِ ت )ای( نموده اسوحی

 نماید.ی الصافات، به این دسته از فرشتگان موکل، قسم یاد می(؛ و در سوره1الصافات، 
 آیا فرشتگانی را موکل بر ثبت و ظبط اعمال ما ننموده است: –هفت 
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 (13)الزخر، « لَدَیهِْمْ یَكْتبُوُنَ  وَرسُُلنَُاناَّ لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَ لَى أمَْ یَُْسَبوُنَ أَ »
شنویم؟! چرا، و فرستادگان )فرشتگان( ما پیش آنان شان را نمىپندارند كه ما راز آنها و نجوایآیا مى ترجمه: 

 كنند.]حاضرند و[ ثبت مى
ها، به هنگام مرگ و در آخرت و عالم قیامت نیز ها و خدمتها، شدتلحتی تمامی تشریفات، استقبا –هشت 

 پذیرد:آنان انجام می مأموران موکل به خود را دارد و به واسطه
 (13)الْنفال، « قِ یَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذوُقوُا عَذَابَ الحَْریِ الْمَلَائِكَةُ وَلَوْ ت َرَى إِذْ یَ تَوَفىَّ الَّذِینَ كَفَروُا » 

زنند و ]گویند[ عذاب  ستانند بر چهره و پشت آنان مى و اگر ببینى آنگاه كه فرشتگان جان كافران را مى ترجمه:
 سوزان را بچشید.

طِبْتُمْ لَ لَهمُْ خَزنََ تهَُا سَلَامٌ عَلَیْكُمْ وَقَاوَسِیقَ الَّذِینَ ات َّقَوْا ربَ َّهُمْ إِلََ الْجنََّةِ زمَُر ا حَتََّّ إِذَا جَاءوُهَا وَفتُِحَتْ أبَْ وَاب هَُا » 
 (10)الز مر، « فَادْخُلوُهَا خَالِدِینَ 

سوق داده شوند تا چون بدان رسند و  اند، گروه گروه به سوى بهشتو كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته ترجمه:
درهاى آن ]به رویشان[ گشوده گردد، و نگهبانان آن به ایشان گویند: سلام بر شما خوش آمدید در آن درآیید 

 ]و[ جاودانه ]بمانید[.
 علوم غریبه:

باشد و برای هر کسی که با آن آشنایی به آن دست یافته، "علوم غریبه" نمی هیچ علمی، برای کسی که -●
باشد. به عنوان مثال: مگر علم تأویل آیات قرآن کریم، یا جفر و ... در ریاضیات، برای ندارد، "علوم غریبه" می

 "امام مبین"، علوم غریبه است؟! 
هیچ نیازی به "علوم غریبه" وجود ندارد و اساسا  پس، چنان که شاهدیم، برای شناخت و درک این حقایق،  -●

ما مأمور پیگیری علوم غریبه نیستیم؛ بلکه مأموریم که ابتدا همین ظاهر آیات قرآن کریم را قرائت و تلاوت نماییم، 
 سپس در این آیات تفکر، تعقل و تعمق نماییم و بر اساس آن برای مواضع و عملکرد خود، تدبر نماییم.

ای موکل وجود دارد؛ بنابراین در وجود فرشتگان  آیات، صراحت دارد که برای هر امری، فرشتهظاهر همین -●
ها و آیات قرآن کریم، تردیدی نیست و نیازی به دستیابی به "علوم غریبه" و استناد به آنها موکل بر حفاظت سوره

 وجود ندارد.
باشند؛ چنان که عالم هستی، همه آیات الهی است می قرآن کریم، کلام اللَّ است، پس تمامی آیاتش علوم غریبه -●

باشند که خداوند علیم، آن را به قلم خلقت و صُنع، و نیز به قلم وحی به و تمامی علومش، همان علوم غریبه می
یابی به این علوم، دهد، تا دیگر برای انسان "علوم غریبه" نباشند؛ بلکه آدمی با آشنا شدن و دستآدمی تعلیم می

 شد یافته و به کمال برسد.ر 
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رأَْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ »   بخوان به نام پروردگارت که )عالم هستی را( آفرید، -« اق ْ
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ »   ای خلق کرد!همان کس که انسان را از خون بسته -« خَلَقَ الْإِ
رأَْ وَربَُّكَ الَْْكْرمَُ »   زرگوارترین است،بخوان که پروردگارت ب -« اق ْ
 همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود )آموخت(، -« الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ » 
نْسَانَ مَا لَمْ یَ عْلَمْ »   دانست یاد داد!و به انسان آنچه را نمی -« عَلَّمَ الْإِ

***  
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 79آبان-سیاسی

افتد، ربطی به ها ازم ميپرسن: ثابت کنيد که اتفاقاتی که در جامعه میدرجامعه زیادرفت و آمد دارم و این سواليست که خيلی
  دین اسلام ندارد و از مسئولین جمهوری اسلامی است، نه مدیران انقلاب اسلامی؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ها، بلکه هیچ کس چنین سؤالی رفت و آمد داریم و با اقشار مختلف، گفتگو داریم؛ نه تنها خیلیما نیز در جامعه 

دانند که دین الهی کنند؟! یعنی میمند هستند که چرا به نام اسلام، چنین و چنان میمطرح ننموده است، بلکه گله
 یگران است.مشکل ندارد، بلکه مشکل از جهل، تکبر، ضعف دانش و بینش و گاه عناد د

مدیران انقلاب »با « مسئولین جمهوری اسلامی»مورد؟! چه فرقی است بین آیا قصد آنها سؤال است، یا جدل بی
 ؟! وانگهی، مگر تمامی مشکلات از داخل است؟!«اسلامی

ی عقلانیت "، به شرطی که منطقی و در جهت باشد، نه تنها کار خوبی است، بلکه لازمهنفی و اثبات"
« ثابت کنید»ی کند؛ اما گاهی این جملهپذیرد و نه بدون دلیل رد میو انسان عاقل، نه بدون دلیل می باشد،می

 منطق و سرکار گذاشتن است!گردد، فقط برای جدال بیکه از سوی برخی منکران، بسیار تحکمی نیز بیان می
ای اقامه اه، دلایل محکم و عاقلانهپرسد: چه دلیلی در اثبات خالق وجود دارد؟ پاسخگوی آگگاه وقتی کسی می

ثابت کن که خالقی وجود »گوید: کند تا او بداند، بفهمد و باور کند، اما گاه وقتی کسی، با لحن خاصی میمی
 «!تو ثابت کن که وجود ندارد»گوید: ، پاسخگوی آگاه می«دارد
گیرد ای به خود مینه و حکیمانهتر است و یا حتی جاهل و متکبر است، ژست عاقلاچرا هر کسی که نادان -●

؟! گویی که خودش عقل محض «برای من دلیل و برهان بیاورید و به من اثبات نمایید»گوید که و به دیگران می
داند، با است و به جز براهین عقلی، هیچ چیزی را قبول ندارد! در حالی که در بسیاری از موارد، حقایق را می

 شود! عناد، کینه، جهل، تکبر و امیال نفسانی، مانع از پذیرش و گرایش او می بیند، اما بغض،چشم نیز می
ی دلایل و براهین و ثابت کردن، عین فریب خوردن و بازی خوردن و منفعل شدن در این موارد، تلاش برای اقامه

 باشد.است، که تاکتیکی در جنگ روانی و تبلیغی می

https://www.x-shobhe.com/politic/9471.html
https://www.x-shobhe.com/politic/9471.html
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به من ثابت کنید که مشکلات ما از دین اسلام نیست، بلکه از » گوید:ی کسی که مدعیانه میحال قصه -●
ما چرا ثابت کنیم که مشکلات از دین نیست، »گوییم: نیز همین است! پس به او می« باشدمسئولان یا ... می

تو اصلا  از »پرسیم: از او می«! بلکه از چگونگی و میزان دینداری است، تو ثابت کن که از دین اسلام است
 ؟«خواهی به تو اثبات کنند که مشکلات از دین اسلام نیستدانی که مین اسلام چه میدی
خواهید به او سرکاری بودن اینگونه سؤالات، کاملا  مشهود است؛ چرا که کافیست بیندیشید که چگونه می -●

تمامی مشکلات موجود  خواهید ابتدا دین اسلام را برای او کاملا  شرح و آموزش دهید و سپسپاسخ دهید؟ آیا می
 ؟!«پس معلوم شد که این مشکل از اسلام نیست»را یکی یکی بیان نموده و تحلیل کنید و بگویید: 

فرض کنید کتاب قطوری در هزار صفحه پیرامون چند مطلب اجتماعی نوشته شده است. حال اگر کسی  -●
اش را کار سختی نیست، صفحه  «به من ثابت کن که فلان مطلب در این کتاب نوشته شده است»بگوید: 

به من ثابت که فلان مطلب در این کتاب نوشته نشده »دهید. اما اگر کسی به شما بگوید: آورید و نشان میمی
 ؟! باید تمام کتاب را برایش بخوانید تا متوجه شود که این مطلب در هیچ کجای آن نوشته نشده بود.«است
توانید به او داند، از آن همان نام نیز متنفر است، چگونه میش نمیوقتی کسی از اسلام، هیچ به جز نام -●

اثبات کنید که فلان مشکل فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، روانی و ... از دین اسلام نیست، بلکه 
 باشد؟! از عملکرد مسئولان، یا از غفلت و کوتاهی مسلمانان می

عمدا  یا سهوا ، به درست یا غلط، تصمیم گرفت تا ارزش پول ملی را در  ی مجریه(،فرض کنید که دولت )قوه -●
باشد نیز صریُا  یا تلویُا  قبال ارز خارجی کاهش دهد؛ و مجلس که قانونگذار و ناظر بر حُسن اجرای قوانین می

ید به مدعی اثبات  خواهتأیید نمود؛ سپس بالتبع تورم، گرانی، خلل در تولید، بیکاری و ... پیش آمد! حال شما می
خواهید چه کنید؟ تمام باشد! خب میها، از اسلام نیست و از مسئولان و مدیران میکنید که این سوء مدیریت

اسلام یا دست کم تمامی مبانی و قوانین اقتصاد اسلامی را به او شرح دهید و سپس اثبات کنید که این تصمیم 
 انش، بینش و گرایش خودشان است؟!مسئولان، از دین اسلام نیست، بلکه از ضعف د

ای، رهبر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، که خود مسلمان، مؤمن، در نظر بگیرید که امام خامنه -●
ی گذشته )و حتی قبل از آن(، چقدر بر شناس، آگاه، بصیر، مدیر و مدبر است، در این یک دههمتقی، اسلام

رویه و یا قاچاق، جلوگیری ها کوچک اقتصادی، جلوگیری از واردات بیگاهضرورت تقویت تولید داخلی، تقویت بن
گذاری، امید نداشتن و چشم ندوختن فروشی و ضرورت ایجاد ارزش افزوده، جذب نقدینگی مردم به سرمایهاز خام

ا ننمودند، به حْایت خارجی و ...، تأکید نمودند؛ اما دولت و مجلس، به عمد یا به سهو، نه تنها توجه لازم ر 
ها از مسئولین توانید به مدعی اثبات کنید که این ضعفبلکه گاه درست خلاف عمل کردند! حال شما چگونه می

 است و نه از اسلام؟!
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بنابراین، مدعی باید به شما اثبات کند که این مشکلات از دین مبین اسلام است و نه از سوء مدیریت و  -●●●
ها و اسیر جو  شدن  ها، عوامیبصیرتیها و بیها، غفلتیا کوتاهی خطاهای عمدی و سهوی مسئولان و

دانند، ژست افلاطونی و ارسطویی هایی از مردم! نه این که شما منفعل او شوید؛ آنها در حالی که هیچ نمیگروه
 ی دلیل و برهان!بگیرند، و شما دائم بدوید به دنبال یافتن و اقامه

***  
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 79آبان-گوناگون

شان ناراحت شود که غيبت امام زمان )عج( به خاطر گناهان ما طولانی شده است وخود ایشان از غيبت طولانیگفته می
م هستند؛ پس چرا در بعضی اشعار و گفت و گوها، امام زمان )عج( را به جان مادرشان و بعضی مقدسات دیگر قس

ها کار دانيم طولانی شدن غيبت ایشان به خاطر گناهان ماست. آیا این قسم دادندهيم که زودتر بيا! در حالی که میمی
 باشد؟درستی است و از نظر دین پسندیده می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات  شبهات )ایکس 
بت به خاطر گناهان ما، و دیگری قسم دادن و ی مجزا وجود دارد: یکی طولانی شدن غیدر این پرسش، دو نکته

کند که چون خودمان گناهکاریم، پس نزدیک ی پنهان و غلط را نیز القا میموجه بودن آن؟ و البته یک نتیجه
 شدن ظهور را دعا ننماییم!

ولی ای نیست، بلکه تحظهور و قیام حضرت حجة بن الحسن، امام مهدی علیه السلام، نه تنها امر ساده –یک 
باشد. این ظهور و قیام، برای خوشحالی و یا راحت های الهی برای دنیا میبزرگ در نظام هدایت و تحقق وعده

شدن دل مؤمنان نیست، بلکه برای اسقاط نظام سلطه و استقرار حکومت عدل الهی در سرتاسر جهان و برای 
ها و فراهم شدن شرایط لازم برای امکان تمامی ضعیف نگاه داشته شدگان است؛ لذا مستلزم مساعد شدن زمینه

 باشد.وقوع می
مسئله را ساده نپنداریم؛ ظهور و قیام حضرت امام مهدی علیه السلام، فقط برای شیعیان، آن هم شیعیان  –دو 

گردد؛ پس امر باشد، بلکه مردم چین، ژاپن، هند، امریکا، اروپا و سرتاسر جهان را نیز شامل میایران یا عراق نمی
دهد. چنان که آیاتی چون آیات بسیار عظیمی است، مانند معادی است که نه در آخرت، بلکه در دنیا رخ می

 زیر، هم به قیامت صدق دارد و هم به ظهور:
 وَاسْتَمِعْ یَ وْمَ ی نَُادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَریِبٍ *

دهد )هر کسی این ندا را از نزدیک و گوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می
 شنود(می

 (۱2و  ۱1)ق،  *ذَلِكَ یَ وْمُ الْْرُوُجِ یَ وْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ بِالحَْقِ  
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 شنود، این است روز خروج.ی حق را میروزی که همگان این صیحه
امامت، هیچ ربطی به مردم امر «. حکومت»و « امامت»امام علیه السلام، دو شأن دارد که عبارتند از:  –سه 

ندارد و پذیرش یا عدم پذیرش مردمان نیز هیچ تأثیری بر آن ندارد؛ چرا که امام را خداوند متعال تعیین و منصوب 
نماید، خواه مردمان بپذیرند، تبعیت کنند و به فلاح برسند، و خواه نپذیرند و نافرمانی کنند و به هلاکت در می

 باشد.تلزم پذیرش و استقبال مردمان میافتند. اما امر حکومت، مس
معنای پذیرش مردمان نیز این نیست که مردم حق دارند نپذیرند و ملاک رأی مردم است؛ بلکه این است که مردم 

شوند؛ ولی در هر حال، تا مردم نخواهند، هیچ بپذیرند، و اگر نپذیرند، خودشان دچار این همه مظالم می باید
بد. چنان که برای حضرات امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و سایر ائمه اطهار علیهم یاحکومتی استقرار نمی

 السلام نیز چنین بوده و هست.
های سلطه و اسقاط آنها، و بالاخره استقرار حکومت عدل الهی، بدیهی است که قیام، مقابله با نظام –چهار 

شود که از علل اصلی طولانی شدن ظهور، ؛ لذا گفته میخواهدنیرو و یاران متقی، بصیر، هوشیار و مجاهد می
رود اولین گروه از یاری کنندگان، شیعیان آن باشد، چرا که انتظار میعدم آمادگی و یا گناهان ما شیعیان می

 حضرت باشند، نه کفار امریکا، چین و ژاپن!
 گناهان:

توجهی، گردند، بلکه غفلت، بیدود نمیدقت کنیم که "گناه" صرفا  به دروغ، غیبت، کسب حرام و ... مح
بصیرتی، امام نشناسی، دشمن نشناسی، موقعیت نشناسی، عدم حضور به موقع، فعال و مؤثر در صحنه، همه از  بی

کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلیت »فرماید: گناهان کبیره است. تا جایی که می
 «.)غیر مسلمان( مرده است

مگر ترور امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و سایر ائمه اطهار علیهم السلام، به خاطر همین گناهان نبود؟ آیا 
باز، یا سی هزار نفر لشکر شامی بود، یا غفلت ی کربلا، وجود یزید شرابخوار و میمونعامل مؤثر در وقوع فاجعه

 محبت به امام، غفلت ورزیدند؟! صدها هزار نفر از مسلمانانی که به رغم شناخت و حتی
 قسم دادن:

خواهیم که "به حق محمد و آل محمد صلوات اللَّ علیهم اجمعین"، به ما نظر لطف بله، ما از خداوند متعال می
داشته باشد، از گناهانمان درگذرد و حاجاتمان را روا دارد؛ اما این وسیله و شفاعت قرار دادن نزد خداوند متعال 

اصولا  قسم دادن اشخاص، کار احسنی نیست، به ویژه آن که کسی امام زمان علیه السلام را به  باشد، ولیمی
جان مادر بزرگوارشان، حضرت سید، النساء، فاطمه زهراء قسم بدهد! مگر این امر مهم، با قسم دادن حل 

 پیوندد؟!شود و یا به وقوع میمی
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؛ «عا کند و در پی آن نرود، خودش را مسخره کرده استهر کسی که د»فرمایند: امام رضا علیه السلام می
کند، بنابراین، کسی که منتظر و مشتاق ظهور و قیام ایشان است، ضمن دعا و طلب از باریتعالی، خودسازی می

کند گامی در جهت تعجیل ظهور بردارد، مانعی را رفع و مزاحْی را دفع نماید؛ نه این که هیچ کاری نکند سعی می
 قسم به این و آن بدهد که زودتر بیا!و مرتب 
 وحدت:

باشد؛ اما بخش اعظم دیگر ها، گناهان، قصورها و تقصیرهای ما، فقط یک بخش از علل و عوامل تأخیر میغفلت
 باشد."وحدت قلوب" در محبت، مودت و وفای به عهد می

یع اوَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللََِّّ  »فرمود: اعتصام به حبل اللَّ، باید جمعی باشد و تفرقه به آن راه نیابد:   -« وَلا ت َفَرَّقوُا  جمَِ
بنابراین، اگر یک و نیم میلیارد مسلمان، همه شیعه و عاشق امام زمان علیه السلام باشند، اما هر کدام به تنهایی 

مستلزم   اظهار محبت در عمل )مودت( داشته باشند، ظهوری در کار نخواهد بود، چرا که وقوع این امر مهم،
فرمایند: هم دوری از گناهان و کارهای نکوهیده باشد، چنان که امام زمان علیه السلام میوحدت قلوب محبان می

 لازم است، و هم وحدت قلوب در محبت و وفای به عهد:
رَ عَنْهُمُ الْیمْنُ بِلِقَائنَِا وَ وَ لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنَا وَف َّقَهُمْ اللََُّّ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلوُبِ فِی ا» لْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیهِمْ لَمَا تَأَخَّ

وَ لا هُمْ إِلاَّ مَا یتَّصِلُ بِنَا ممَّا نَکرَهُهُ لَتَعَجَّلَتْ لَهمُُ السَّعَادَ،ُ بمشَُاهَدَتنَِا عَلَی حَقِ  الْمَعْرفَِةِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا فَمَا یُْبِسُنَا عَنْ 
 (۱99، ص2)احتجاج، ج« ن ؤُْثِرهُُ مِنْهُمْ 

شدند، اگر شیعیان ما که خداوند توفیق طاعتشان دهد، در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند، همدل میترجمه: 
گشت، دیداری بر مبنای افتاد، و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان میمیمنت ملاقات ما از ایشان به تأخیر نمی

راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما؛ عل ت مخفی شدن ما از آنان چیزی نیست جز آن چه از کردار  شناختی
 رسد و ما توقع انجام این کارها را از آنان نداریم.آنان به ما می

*** 
جوان و شبهاتی که در پاسخ گویی به آن مسلط هستيم وظيفه هر فردی است آیا در این شرایط پاسخگویی به سوالات نسل 

یا نه؟ دوم : در پاسخ به کسانی که در توضييح اتفاقات روزانه با هر استدلالی فقط جواب )کار، کار خودشونه( رو بيان 
ه نيستيد و از ادامه صحبت گویند شما متوجخواهی میکنند بهترین جواب چيست؟ وقتی از آنها دليل و مستندی هم میمی

  کنند.فرار می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 

https://www.x-shobhe.com/,etc/9499.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9499.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9499.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9499.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9499.html
https://www.x-shobhe.com/,etc/9499.html


 

 

777 x-shobhe.ir                               92آبان-گوناگون 
 

اید، ای آگاه و نیز مسلط هستید، ضرورت و امکان پاسخ را نیز تشخیص دادهاگر نسبت به پاسخ سؤال یا شبهه
 شود.نه تنها در این شرایط، بلکه در شرایط دیگر نیز تکلیف می

تواند علمی را منتقل نماید، مکلف و موظف است که بخل ننموده و داند و میکه هر کسی که می  بدیهی است
علم را منتشر نماید تا سطح علم و آگاهی جامعه ارتقا یابد؛ حال خواه علمش ادبیات یا ریاضیات باشد، یا فقه، 

لقای دشمنان، در فضای مجازی،  ها و شبهاتی که فقط خطورات ذهنی نیستند، بلکه بیشتر ایا پاسخ به پرسش
 باشد.های مستقیم و غیر مستقیم میهای دبیرستانی و دانشگاهی، و به روشکلاس

های دیگر در فضای مجازی، به زبان فارسی، علیه هزار سایت، وبلاگ و نشانی 84به غیر از آن که بیش از  -●
کنند، برخی از دبیران و اساتید نیز د تبلیغ میاسلام، تشیع، ولایت، جمهوری اسلامی، ملت شریف ایران و ... ض

دانند که حتما  بخشی از وقت کلاس را به طرح و القای شبهات اختصاص دهند!  خود را مکلف و مأمور می
استاد ما" را درج و کلیک نمایید، تا ببینید  –معلم ما  –کافیست در بخش "جستجو"، در کلماتی چون: "دبیر ما 

 گردد؟!ی در همین قشر طرح و القا میچقدر شبهه توسط برخ
تواند لازم است، چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام، بر بنابراین، انتقال "علم"، به هر حدی و برای هر کسی که می

 نمایند؛ و زکات از واجبات است و نه از مستحبات.تأکید می« زکات علم»
رای تعلیم )انتقال علم(، تربیت، تذکر، موعظه، تبلیغ و اما، بدیهی است که صرف دانستن ]علم و آگاهی[، ب -●

پاسخگویی به سؤالات و شبهات ]به ویژه دینی و سیاسی[، کافی نیست، بلکه این کارها، خودش یک صنعت 
است، یک فن است که مستلزم برخورداری از: استعداد، ذوق، تمرین، دقت، بصیرت، مخاطب شناسی، زمان 

 باشد.نیز می شناسی، مکان شناسی و ...
چه  –توانند یک ساعت تدریس یا سخنرانی نمایند ها را بنویسند، اما نمیتوانند بهترین کتابچه بسا دانشمندانی می

توانند حتی ده دقیقه روضه نیز های علمی، آموزنده و مؤثری داشته باشند، اما نمیبسا دانشمندانی بتوانند سخنرانی
چه بسا دانشمندانی از هر سه تخصص و هنر  –طفه نیز متوجه مقصود گردد بخوانند که به غیر از عقل، عا

ای احسن داشته باشند و پاسخگوی سؤالات و شبهات مخاطبین خود برخوردار باشند، اما نتوانند بحث یا مجادله
 باشند. 

تواند انجام دهد نمیبنابراین، نه تنها هیچ کس مکلف نیست در چیزی که به آن علم ندارد و یا تخصص ندارد و یا 
گیرد و ورودش بیشتر از منفعت، ضرر ی معکوس نیز میوارد شود، بلکه اگر وارد شود، به احتمال زیاد، نتیجه

 رساند.می
ا إِلاَّ مَا آتَاهَا»خواهد، خداوند علیم و حکیم، از هیچ کس، بیشتر از آن چه به او داده نمی ؛ و «لا یكَُلِ فُ اللََُّّ نَ فْس 

ا إِلاَّ وُسْعَهَا»س را نیز بیشتر از توانش مکلف نساخته است، هیچ ک  «.لا یكَُلِ فُ اللََُّّ نَ فْس 
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ی بحث با چنان که امام صادق علیه السلام، به یکی از شاگردانش به نام هشام بن حکم، از همان نوجوانی اجازه
دادند و ای نمیم نام داشت، چنین اجازهدادند و به شاگرد خوب دیگرشان که او نیز هشاهر فرقه و گروهی را می

تخصص شاگرد دیگرشان به نام "جابر بن حیان"، در علم شیمی بود و بالتبع به مباحث کلامی و یا فقهی، ورود 
 کرد.پیدا نمی

 حرص پاسخگویی:
. خب ها گاهی خوب هستند و گاهی بد. در قرآن کریم فرمود که این پیامبر به ایمان شما مردم حریص استحرص

 این یک حرص خوب است:
 (274)التوبه، « بِالْمُؤْمِنِیَن رءَوُفٌ رَحِیمٌ حَریِصٌ عَلَیْكُمْ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزیِزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ »

ت[ شما حریص و شما در رنج بیفتید به ]هدای قطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار استترجمه: 
 نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است.

بنابراین، حرص تعلیم، تذکر، روشنگری و پاسخگویی به سؤالات و شبهات مخاطبین و اطرافیان و عموم مردم، 
 باشد.حرص خوبی است، چنان که حرص مال و حرص دنیا، حرص مذمومی می

سطح علم و آگاهی مخاطبین خود را ارتقا بخشد، به هر انسان عاقل، دلسوز، مهربان و مشفقی، دوست دارد که 
هایشان پاسخ بگوید، و با رفع شبهات، آنان را از سقوط احتمالی برهاند؛ اما مگر مکلفیم که خود را پرسش

آید بنماییم؟! امیرالمؤمنین، امام صادق و سایر ائمه اطهار علیهم السلام نیز به منفعل هر چه از هر دهانی بیرون می
کردند؛ چرا که نباید تحت عنوان داند و بابرخی اصلا  بحث نمیاز سؤالات و شبهات، اصلا  پاسخ نمی برخی

های جنگ نرم را نیز شناخت. و البته که "هر خورد و نباید منفعل شد، باید مکرها و تاکتیکپاسخگویی، بازی
 سخن جایی و هر نکته مکانی دارد".
، ضمن آن که به پیامبرش و سایر اهل ایمان، تقوا، علم، حکمت و عمل، خداوند علیم و حکیم، در قرآن کریم

فرماید: اصلا  پاسخ فرماید که دیگران را تعلیم دهید، موعظه نمایید، با حکمت دعوت کنید و ...، در آیاتی میمی
ن هم مثل آنان بحث را عوض کنید و یا اگر نشد، از مجلس خارج شوید و با آنها ننشینید، وگرنه خودتا  -ندهید 
 هستید!

گردند، خودشان افکن میهای شبههای، با نیت قبلی، به عمد و با اختیار، حتی وارد سایتحال، متأسفانه عده
در فلان سایت، یا فلان »پرسند: شان که مشوش شد، میدهند و ذهنرا در سیبل تیرهای مسموم آنان قرار می

کنیم که نه مخاطب آنها  ؟! و ما نیز توصیه می«پاسخی دهیم ای مطرح شده است، حال چهجمع، چنین شبهه
اثر کردن ضدتبلیغ و شبهات، بسیار تر شود و نه پاسخ بگویید! گاه این تاکتیک برای بیگردید که بازارشان گرم

 باشد.مؤثرتر از منفعل شدن و پاسخگویی می
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 کار خودشان است:
تواند سخن درستی ، هم می«کار خودشان است»ویند: ای بگاین که در مقابل هر مشکل، معضل و نقیصه

 بینی و حتی بغض و دشمنی باشد.تواند از روی ناآگاهی، جهالت، عوامی و دهنباشد، هم می
امام خمینی )ره( و امام  -« کشید از خودتان استآید و میهر چه از بدی سرتان می»خداوند متعال هم فرمود: 

هاست، از اند که بیشتر مشکلات از خودمان است، از سوء مدیریتدهای نیز بارها تصریح نمو خامنه
نشناسی است، از تعصبات جاهلانه هاست، از عدم حساسیت و توجه به "نفوذ" است، از دشمنبصیرتیبی

 گرایی مسئولان است و ... .است، از حرص به دنیا و تجمل
ها در سطح کلان را یکی از علل و سوء مدیریت ها وریزیکیست که امروزه منصفانه بنگرد، و ضعف برنامه

ی اقتصادی( تشخیص ندهد؟! کیست که امروز نداند، عوامل اصلی در بروز مشکلات فعلی )به ویژه در عرصه
 باشد، برخی دیگر کاملا  عمدی است؟!های نادانسته میاگر برخی از معضلات ناشی از سوء مدیریت

، از روی دشمنی و بغض و برای ضد تبلیغ علیه نظام «از خودشان است»و البته در بسیار از موارد، شعار 
 باشد.جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و مردم معتقد و در میدان می

، اما "خودشان من، با خودشان شما متفاوت است" و شما بگویید که «قبول، از خودشان است»به آنها بگویید: 
؟! آیا فقط مسئولان و مدیران نالایق هستند، یا مردمی که آنها را انتخاب  «این خودشان، کیانند»در نظر شما، 

باشند؟! آیا رییس و جمهور و دولت، یا رئیس مجلس کنند نیز جزو همین "خودشان" میکردند، حْایت کردند و می
و این افزایش قیمت های لبنی ی تولید فرآوردهگذار در عرصهباشند، یا آن سرمایهمی« از خودشان»و نمایندگان، 

بی حساب و کتاب و ... نیز از خودشان است؟! آن پزشک، جراح، مهندس ساختمانی یا مکانیک چطور؟! آن 
گذارد، یا استاد دانشگاه انصفاف، آن تاجر محتکر، آن که از مواد اولیه در تولیدش کم میسبزی فروش بی

س دیگر به جز جنابعالی چه کسی باقی مانده چطور؟! اگر گفت: اینها هم از خودشان هستند! بپرسید: پ
 است؟! 

گوید و فقط تابع جو های دیکته شده داند چه میشوید که مدعی نه تنها نمیدر اینجا به وضوح متوجه می
اند، و حال آن که تمامی مشکلات کلان کشور، از باشد، بلکه جو سازان نیز جز "ولایت فقیه" را هدف نگرفتهمی
های ایشان، توسط بصیرتی، غفلت و حتی نافرمانی عمدی از بیانات، رهنمودها و دستورالعملتوجهی، بیبی

 باشد.برخی از مسئولین منتخب مردم می
*** 
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گردند ) با استناد به این که در میشان با خبر در احادیثی آمده که ارواح مؤمنین در برزخ، فقط از اخبار خوش نزدیکان
شوند! جمع این دو قول انگيز نيز با خبر میبهشت برزخی غمی وجود ندارد( ، در احادیث دیگری آمده که از احوال غم

 شود؟چگونه می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 نکته باید توجه نمود:بله، هر دو دسته خبر در احادیث آمده است؛ اما به چند 

این که خداوند متعال، بارها در کلام وحی تصریح و تأکید نمود که برای اهل ایمان و اهل تقوا، هیچ غم و  –الف 
ى آگاه باشید كه بر دوستان خدا نه بیم - أَلا إِنَّ أوَْلِیَاءَ اللََِّّ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَُْزنَوُنَ »اندوهی وجود ندارد 

، فقط مختص به زندگی اخروی )پس از برپایی «62شوند / یونس علیه السلام، هست و نه آنان اندوهگین مى
دانیم نه تنها برای اهل عصمت علیهم باشد و نه به دنیا مربوط است و نه به حیات برزخی. چنان که میمعاد( می

ی و ...، وجود دارد؛ بلکه به خاطر مراتب السلام، در دنیا دلتنگی، حزن، اندوه، نگرانی، خوف و خشیت اله
اند؛ چنان  اعلای وجودی، وظایف و تکالیف محوله، و نیز حرص به فهم و شعور و ایمان مردم، بیشتر مبتلا شده

 فرماید:که پیامبر عظیم الشأن، صلوات اللَّ علیه و آله را تسکین داده و می
«  سِنوُنَ  تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلا تَكُ فِ ضَیْقٍ ممَّا یمْكُروُنَ * إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِینَ ات َّقَوْا وَالَّذِینَ هُمْ محُْ وَاصْبرْ وَمَا صَبْركَُ إِلاَّ بِاللََِّّ وَلا »

 (121و  121)الن حل، 
صبر کن، و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد! و بخاطر )کارهای( آنها، اندوهگین و دلسرد ترجمه: 

اند، و کسانی که های آنها، در تنگنا قرار مگیر! * خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کردهو! و از توطئهمش
 نیکوکارند.

اگر چه عالم برزخ، جهنم برزخی و بهشت برزخی دارد، و بالتبع برای آدمی هم عذاب وجود دارد و هم  –ب 
عالم برزخ، عالم قیامت، عالم حساب و کتاب، عالم پاداش و نعمت؛ و اگر چه در برزخ تکامل نیز وجود دارد؛ اما 

عقاب نیست؛ بلکه صورت مثالی همین اعتقادات و اعمال دنیوی است. حال خواه متوفی در زمان حیات انجام 
خواه آه مظلوم به او برسد، و  –هایش به او برسد داده باشد و یا باقیات الصالحات و یا آثار سوء باورها و کرده

 ه دعا و خیرات و مبرات و یا ثواب آثار کارهای نیکش به او برسد.خوا
گناه شود؛ اما تمامی مؤمنان که در یک سطح نیستند. تمامی مؤمنان که بیمؤمن وارد بهشت برزخی می –ج 

 نیستند، پس در برزخ نیز همیشه به یک حال نیستند.
شهدا مؤمن هستند و افراد  -یق مؤمن هستند علمای صد -امیر مؤمنان علیه السلام مصداق تام مؤمن است 

اند که در زمان حیات با استغفار، توبه و بسیاری وجود دارند که مؤمن هستند، اما در دنیا مرتکب گناهانی شده

https://www.x-shobhe.com/print/9503.html
https://www.x-shobhe.com/print/9503.html
https://www.x-shobhe.com/print/9503.html
https://www.x-shobhe.com/print/9503.html
https://www.x-shobhe.com/print/9503.html
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شوند شوند، هم ناراحت و مغموم میترسند، هم نگران میجبران، پاک نشده است، لذا در برزخ نیز گاه هم می
 شوند، تا در قیامت وارد بهشت ابدی گردند.ن وسیله پاک می...، و البته بدی

بهشت ابد، جایگاه انسان خوب، با عمل خوب است. انسان خوب یعنی اعتقادات درست و عمل خوب  –د 
یعنی رعایت اوامر و نواهی الهی، خواه اطاعت از ولایت و مودت )ظهور و بروز محبت( به اهل بیت علیهم السلام 

 ایت احکام.باشد، و یا رع
سوادی، و یا جوانی مؤمن که فرصت مطالعه، شناخت و حال فرض کنید، پیرزن یا پیرمرد مؤمن، ولی عوام و بی

توانستند سواد بودند، نمیعمل بیشتر نداشته، از دنیا رفته است. حال چگونه وارد بهشت شوند، در حالی که بی
اند؟! و یا چگونه وارد جهنم شوند، در امکان رشد نداشتهخودشان قرآن، حدیث و کتاب بخوانند، یا استطاعت و 

 نمودند؟!حالی که به حد خود ایمان داشتند و سعی در اطاعت امر و نهی می
یابند. با رسالت، ولایت و قرآن مجید، آنگونه که لایق بهشت رفتن شوند، شان، تکامل میاینها در بهشت برزخی

 گردند.آشنا می
 غم و اندوه در برزخ:

باشد، چرا که بخشی از حقایق نگاه آدمی )چه مؤمن و چه کافر(، وقتی از دنیا رفت، با نگاه دنیویش متفاوت می
 گردد.عالم هستی، بیشتر برایش مکشوف می

شود و ی خویشان و نزدیکان به آنها داده نمیرو، اگر در روایات تصریح شده که اخبار بد و ناراحت کنندهاز این
 ؛ باید توجه داشت که "اخبار بد و ناراحت کننده"، در نگاه آنان )در عالم برزخ( متفاوت است.بینندیا نمی

به عنوان مثال: در نگاه ما در دنیا؛ مبتلا شدن به بیماری، مشکلات مالی، بدهکاری و برخی از حوادث 
ارک، رسیدن به مدارج و ناخوشایند، بد و ناراحت کننده است؛ و متقابلا  رشد علمی، موفقیت تحصیلی، اخذ مد

مقامات دنیوی، برخورداری از ثروت و ...، خوب و خوشحال کننده است؛ اما آیا حقیقت این امور برای همگان 
گردد! مقام و میز و گردد، فقر دیگری سبب رشد و کمالش میخوب و یا بد است؟! فقر یکی سبب کفرانش می

شهادت یا بالاتر از آن نیز برساند، اما سبب سقوط به درکات  برد و چه بسا به مقاممدرک، یکی را به اوج می
بیماری برای یکی سبب دعا، نجوا، قرب و حتی رسیدن به کمالات متفاوت  –شود ای دیگر میجهنم، برای عده

ه کشاند. لذا در قرآن مجید، با اشار گردد، اما دیگری را به ناشکری، اعتراض به خدا، ناامیدی و یأس و ... میمی
 فرمود:« جنگ»به مصداقی چون 

بُّوا شَیْئ ا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرهٌْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئ ا  » وَاللََُّّ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِ
 (216)البقره، « یَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لا ت َعْلَمُونَ 



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 771

شما كارزار واجب )اجتناب ناپذیر( شده است، در حالَ كه براى شما ناگوار است. و بسا چیزى را  برترجمه: 
دارید و آن براى شما بد است، و خدا دارید و آن براى شما خوب است، و بسا چیزى را دوست مىخوش نمى

 دانید.داند و شما نمىمى
کاری و گرفتاری فرزند، همسر و خویشانش آگاه شود و رو، چه بسا روح مؤمن در برزخ، از بیماری، بدهاز این

 برای رفع و دفع مشکلات از آنها دعا نماید، اما دلیل نیست که غصه و غم بخورد و ناراحت شود.
بیمار یا بدهکار و »اگر شما در دنیا به پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر، دوست و دوستدار خود بگویید: 

خورد؛ و اگر بگویید: پدرم یا ... شود و هم غصه میشود، هم ناراحت میو هم نگران می؛ ا«یا ورشکسته شدم
گردد! اما آیا مؤمن در بهشت از دنیا رفت و مصیبت سنگینی بر من وارد شد، بیشتر نگران شده و مغموم می

ی خوشحال و یا از شود که اجل کسی در دنیا رسیده باشد؟! آیا او از پولداری کسبرزخی، نگران و مغموم می
 شود؟!بدهکاری او ناراحت می

در احادیث و روایات، بسیار تأکید شده است که وقت گرفتاری، بروید به پدر و مادر ]به ویژه مادر[،  -●
مهربانی و خدمتی بکنید که خوشحال شوند و بخواهید که برای شما دعا کنند؛ و اگر از دنیا رفته بودند، بروید سر 

 کنید.قبرشان و دعا  
خواهد که نزد گوید و از او میکند و از مشکلات و مصائبش میبنابراین، وقتی کسی با متوفا درد دِلی می

شود، دعا هم خداوند متعال شفاعت و دعا نماید؛ ]اگر خدا بخواهد[ او از این مشکلات با خبر و آگاه می
بشود، و اگر ]به مشیت الهی[، حزنی به او راه  کند، اما دلیلی ندارد که حتما  نگران، ناراحت و مغموم نیزمی

گردد، یابد، از آنجا که هر گونه ناراحتی و به هر مقداری، خودش نوعی عذاب است، سبب بخشش گناهانش می
 گردد.های متعدد، سبب رشد، کمال، قرب و بخشش گناهان میچنان که برای مؤمن در دنیا، گرفتاری

***  
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 79آبان-حقوقی و احکام

 بهترین روش کمک به فقرا چيست؟ ]کلياتی در اصول کمک به نيازمندان[

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات  شبهات )ایکس 
 اصلاح نماییم.در کمک نمودن به دیگران، از جمله نیازمندان، قبل از هر چیز باید نیت )قصد( و دیدگاه خود را 

تردیدی نیست که برکت و ماندگاری خیر در هر کاری به این است که برای خدا انجام پذیرد، تا وصل به  -نیت 
 نماییم."باقی" شود و باقی بماند؛ چنان که نماز را نیز "قربة الی اللَّ" اقامه می

متأسفانه ما گمان داریم که کمک ، سخن بسیار است؛ از جمله آن که «اصلاح دیدگاه»اما در مورد  –دیدگاه 
نماییم و مستحب یعنی نمودن ما به فقرا، لطفی است از جانب ما به آنان! لذا آن را عملی مستحب قلمداد می

 عملی که اگر انجام ندهید، اشکالی ندارد، اما اگر انجام دهید، صواب است و ثواب دارد.
 باشد، یا واجب؟فقرا )نیازمندان(، یک عمل مستحب می های اسلامی، کمک بهاما، آیا در کلام وحی و آموزه

 قرآن کریم:
شوند و نه به جزع و فزع های مطمئنی که نه دچار بخل میفرماید: قلبخداوند متعال، در کلام وحی، می

های آنان این است که در اموال خود، برای اند و از ویژگیافتند، قلوب مؤمنانی است که با صلا،، وصل شدهمی
اند. یعنی این مقدار را "حق" آنان در اموال سائل )درخواست کننده( و محروم )نیازمند(، حق معلومی را تعیین کرده

 دارند، درست مانند بازپرداخت بدهی به طلبکار:دانند، لذا به هنگام مواجهه، مسترد میخویش می
نْسَانَ خُلِقَ هَلوُع ا  تاب[ خلق شده است * مند ]کم ظرفیت و بىبه راستَّ كه انسان سخت آز  - إِنَّ الْإِ

 اى به او رسد عجز و لابه كند *چون صدمه - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزوُع ا
 و چون خیرى به او رسد بخل ورزد * - وَإِذَا مَسَّهُ الَْْیْرُ مَنوُع ا

 غیر از نمازگزاران )وصل شدگان( * - إِلاَّ الْمُصَلِ ینَ 
 کنند( *كنند )این اتصال را قطع نمیهمان كسانى كه بر نمازشان پایدارى مى - ى صَلَاتهِِمْ دَائِمُونَ الَّذِینَ هُمْ عَلَ 

 و همانان كه در اموالشان حقى معلوم است * -حَقٌّ مَعْلوُمٌ وَالَّذِینَ فِ أمَْوَالِهِمْ 
 (21تا  19براى سائل و محروم )المعارج،  -لِلسَّائِلِ وَالْمَحْروُمِ 

https://www.x-shobhe.com/view/9468.html
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 ها:روش
بنابراین، پس از آن که دانستیم و باور کردیم که کمک نمودن به نیازمندان، یک عمل مستحبی )اضافی(  –الف 

باشد؛ گام نخست این است  نیست، بلکه یک تکلیف و وظیفه است و باز گرداندن "حق" به سائل و محروم می
ای که گردد. یعنی هر کسی، با هر مقدار درآمد و هزینه  " محققحَقٌّ مَعْلوُمٌ که این "حق" را "معلوم" نماییم تا " 

باشد. حال خواه  دارد، به خود بگوید که این مقدار از اموال من، مال من نیست، بلکه متعلق به سائل و محروم می
 کم و خیلی کم باشد و خواه زیاد و خیلی زیاد.

ار قرار گیرد که از او بخواهد )سائل(، و یا محروم گام بعدی این است که منتظر نماند تا نیازمند آنقدر در فش –ب 
آنقدر در مضیقه قرار گیرد که نگاه به او، رقت قلب آورد! بلکه بگردد تا خودش سائل،  محروم و مسکین )زمین 

 خرده( را بیابد و به حد توان دستگیری نماید.
شناسد، وظیفه ائل و محرومی میسلسله مراتب، بسیار مهم است. یعنی اگر کسی در میان خویشان خود س –ج 

ها، هموطنان و رسد، سپس همشهریدارد که این حق را به آنان برساند؛ پس از خویشان، نوبت به همسایگان می
 سایر نیازمندان در سرتاسر عالم.

بدیهی است که اگر هر توانمندی، سائل و محروم و یتیم در میان خویشان را بشناسد و به حد توان به آنان 
 ماند.یدگی نماید، دیگر هیچ نیازمندی در همسایه، شهر و کشور باقی نمیرس
باشد، یعنی پرهیز از افراط و تفریط، که در هر امری گام بعدی، رعایت تعادل در کمک نمودن به دیگران می  –د 

ودتان باشد. یعنی نه بخل و خست به خرج دهید، نه ناگهان احساساتی شده و آنقدر ببخشید که خمذموم می
 ی سائلان و محرومان قرار گیرید، بلکه محاسبه داشته باشید؛ چنان که فرمود:در جرگه

تَقْعُدَ مَلوُم ا مَحْسُور ا»  (29)الإسراء، « وَلا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلوُلَة  إِلََ عُنقُِكَ وَلا ت َبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ف َ
اند و نه آن چنان باز  ( نه بخل بورز كه گويى دستت را به گردنت بسته)در انفاق به محتاجان زیاده روى مكنترجمه: 

 دست بنشینى و خود را ملامت كنى!كن كه چیزى )براى روز مبادا( نزد خود نگذارى ]که[ آن وقت تهى
 اخلاقيات:

له آنها ساز، مسائل اخلاقی نیز بسیار مهم است و باید رعایت شود، که از جمالبته در این امر الهی و انسان
 عبارتند از:

از آن چه دوست داری ببخش، نه این که روغن ريَته را نذر امامزاده کنی! به قول حجت الاسلام و  –یک 
شود، بخشی، او پوشانده میی خود را به فقیر و نیازمند به لباس میوقتی لباس کهنه»المسلمین قرائتی )مضمون(: 

 «!شویولی تو آدم نمی
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خورد را به دیگران بدهد و دیگران این نیست که آدمی، فقط آن چه دیگر به دردش نمی آری، نیکی کردن به
منتظر پاداش الهی نیز باشد، بلکه باید دیگران را نیز مانند خود ببیند و بالتبع از آن چه خود دوست دارد، 

 ببخشد:
بُّونَ وَمَا تُ نْ » نَالوُا الْبرَّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا ممَّا تحُِ  (92عمران، )آل« فِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِیمٌ لَنْ ت َ

هرگز به نیكوكارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق كنید و از هر چه انفاق كنید قطعا خدا ترجمه: 
 بدان داناست.

های گوناگونی به شکل باشد کهاجتناب از من ت گذاشتن و نیز ریا در نیکی نیز از اصول مهم اخلاقی می –دو 
این »کنند: گذارند و به او یادآوری میشود. برخی حتی با نگاه خود یا نوع سلام و علیک خود منت میواقع می

های سائل و محروم نظر داشته باشند! برخی دیگر عادت دارند که به تمامی هزینه -« من بودم که به تو کمک کردم
اش به گردش رفته بود و ساندویچی نیز برای آنان خریداری دیدم که با خانوادهگوید: من به او کمک کردم، اما می

گوید: اگر نیازمند است، پس چرا این کفش را برای فرزندش خرید؟! به قول معروف اینان عادت و یا می –نمود! 
 ی مردم را بشمارند!"دارند که "لقمه

گذار، باطل شدن عمل او و نیز آزار که سبب پستی منتباشند  این من ت گذاشتن و ریا، اعمال بسیار زشتی می
 گردد. لذا فرمود:طرف مقابل می

ثَلُهُ  كَالَّذِي ی نُْفِقُ مَالَهُ رئََِءَ النَّاسِ وَلا ی ؤُْمِنُ بِاللََِّّ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَ لا تُ بْطِلوُا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالَْْذَى  یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا »
ا لا یَ قْدِروُنَ عَلَى شَيْءٍ ممَّا كَسَبوُا وَاللََُّّ  «  لا یَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِریِنَ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُ راَبٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ ف َتَركََهُ صَلْد 

 (26۱)البقره، 
باطل مكنید، مانند كسى كه مالش را براى  هاى خود را با من ت و آزار،اید، صدقه اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

كند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مَثَل او همچون مَثَل سنگ خارايى است  ، انفاق مىخودنمايى به مردم
( را سخت و صاف بر جاى نهاده ، و رگبارى به آن رسیده و آن )سنگ( است، خاكى )نشستهكه بر روى آن

برند؛ و خداوند، گروه كافران را هدایت اى نمىاند، بهره( نیز از آنچه به دست آوردهكاران. آنان )=ریااست
 كند.نمى

 ماند؟!وقتی مالک و رازق خداوند متعال است، دیگر چه جای منت گذاردنی برای بندگان می
***  
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 79آبان-های کوتاهپاسخ

  چرا مردم جامعه، نسبت به حق و حقوق خودشون بی تفاوت هستند؟ - 832س 

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
نماید! مانند لقا میشود که بدون هیچ پاسخی، مطلبی را به اذهان منتقل نموده و اای مطرح میگاه سؤال به گونه

مردم جامعه، نسبت به حق و حقوق »همین سؤال، که ابتدا با قضاوت یک سویه، حکم قطعی صادر شده که 
 ؟!«چرا»، و سپس پرسیده شده «تفاوتندخودشان بی

دهد؛ لذا بدیهی است که هیچ قاضی عادلی، یک نقص یا ضعف مشاهده شده را به عموم مردم جامعه نسبت نمی
 نماید.استفاده می« برخی از مردم»رح سؤال، از کلماتی چون هنگام ط

 تفاوتی:بی
باشد، به ویژه اگر نسبت به رعایت حقوق خود و "، یک عارضه و بیماری مُهلک میتفاوتیبیاما، در هر حال "

 دیگران باشد. مبتلا شدن به این عارضه نیز دلایل و عوامل بسیاری دارد، از جمله:
 عدم آگاهی و نشناختن حقوق خود و دیگران؛ -●
بصیرتی در تشخیص منفعت و ضرر، که مستلزم شناخت و رعایت حقوق خود و دیگران نادانی و بی -●
 باشد.می
ضعف و غفلت سیستم و نظام اداری، اجرایی و آموزشی و تبلیغاتی کشور، از اطلاع رسانی، ارتقای سطح  -●

 م نسبت به شناخت و رعایت حقوق خود و دیگران؛بینش و دانش و حساس کردن مرد
 ی ظلم، از سوی مدعیان عدالت در سطوح اجرایی و بالتبع خود باختگی در مقابل وضع موجود؛مشاهده -●
خود ناباوری، احساس حقارت و تلقین درونی و بیرونی، مبنی بر ناتوانی شناخت و رعایت حقوق خود و  -●

 دیگران؛
و  -"نگاه شهوت آلود و حرام به جنس مخالف"  -ناهان متعددی چون "لقمه حرام" غیرتی، که از گبی -●

 گیرد؛خلاصه حرص و طمع نشأت می

https://www.x-shobhe.com/answer/9472.html
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های مهلک فساد اخلاقی و رفتاری، به ویژه در فضای مجازی، که قرار دادن خود در مسیر امواج و طوفان -●
 گردد؛برای خود و دیگران قائل نمیحرمت، حقوقی را شود، و انسان بیابتدا سبب حرمت شکنی خود می

نادانی، جهل )کم خردی(، به اضافه تکبری که مانع از شنیدن تذکر، نصیحت و فراگیری علم و آگاهی و  -●
 گردد.بصیرت می

 گردد؛خود خواهی و خود نگری )اومانیسم علمی(، که مانع از رعایت حقوق دیگران می -●
 ، برای رسیدن و شدن؛بودن برنامهبی هدفی و بالتبع بی -●
گردد، که سبب بازی گرفتن دنیا توجهی به معاد بر می... و بالاخره، تمامی این عوامل، به خدا نشناسی و بی -●

گردد؛ آن هم یک بازی یک سویه، و بدون هیچ چارچوب و و بازی کردن در آن و پوچ انگاشتن همه چیز می
کند! و زور مداری، هیچ چارچوب، قانون و اری که خواست میقانونی، به جز زور. اگر زورش را داشت، هر ک

های سلطه در بیرون. در درون نیز همین گونه است، وقتی نفس اماره، مسلط  حقوقی، به جز زور ندارد، مانند نظام
 گردید، دیگر هیچ معیاری جز ارضای نفس وجود نخواهد نداشت.

داشت، در همین رسانه ملی و نیز مطبوعات و به ویژه فضای مجازی، البته، تبلیغات سوء را نباید از نظر دور  -***
ها(، به اذهان عمومی القا کردند  ی غرب، به صورت مستمر و توسط هنرمندان یا ... )سلبریتیبه تقلید و دیکته

 غیرت وقدرت تمیز، بیتشخیص، بیبصیرت، بیاین دروغ و فریب بزرگ، یعنی بی« ما حق قضاوت نداریم!»که 
 تفاوت باشید.بی

*** 
، «های فرد مومن استزیارت اربعین از نشانه»لطفا بفرمایيد با توجه به روایت امام حسن عسگری که فرمودند:  - 837س 

  مؤمن هستند؟ –ها ها و سنیها، یهودیله مسيحیاز جم  -کنند یعنی کسانی که در این راهپيمای عطيم اربعین شرکت می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 به چند نکته توجه فرمایید:

باشد؛ چه بسا این زیارت، از راه دور و فقط با زیارت اربعین، محدود به حضور و شرکت در راهپیمایی نمی –یک 
نیم میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد که حدود یک سوم آن را نیز یک سلام انجام پذیرد. بیش از یک و 

دهند؛ آیا به جز حدود بیست میلیون نفر که در این راهپیمایی شرکت نمودند، هیچ کدام ایمان شیعیان تشکیل می
 ؟!شودندارند؟! تکلیف ایمان آنان که دوست داشتند حضور داشته باشند، اما به هر علتی نتوانستند چه می

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/9475.html
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بیند.  لذا برخی به ی آن، در "امنیت" می"ایمان" یعنی باوری که آدمی خود را در چارچوب و حیطه –دو 
خداوند متعال، معاد و وحی ایمان دارند، و برخی به دنیا، قدرت، ثروت،  هوای نفس و ... ایمان دارند. برخی به 

 دارند! ولایت الله جل  جلاله ایمان دارند، و برخی به طاغوت ایمان
باشد. وگرنه در نظر فرد کافر بدیهی است که مقصود در حدیث، ایمان به توحید، معاد، رسولان و ولایت الهی می

 به خدا و معاد، امام حسین علیه السلام، با دیگران هیچ فرقی ندارد.
رود که آن را دوست دارد. نماید، اما در نهایت به سوی چیزی میهای بسیاری کسب میآدمی، شناخت –سه 

شناخت، اما او را دوست نداشت و هوای نفس خود و خودش را بیشتر دوست ابلیس لعین نیز خدا را می
 داشت. 

در روز اربعین به یاد کربلا، عاشورا،  کند". لذا آنان کهتوان گفت: "آدمی مبتنی بر ایمانش حرکت میبنابراین، می
شان متوجه افتند، و قلوباسراء، آن حرکت و نهضت عظیم، آن مظلومیت مبین، آن پیام هدایت بخش می

شان ضرورت پیوستن )ولو با یک سلام و لبیک( گردد، و عقولسیدالشهداء، ابا عبدالله الحسین و یاران ایشان می
 چه مسیحی باشند یا یهودی. –دارند؛ حال چه شیعه باشند، چه سنی  دهد، لابد "ایمان"را حکم می

ایمان نیز مانند علم است، یعنی "شدت و ضعف" مرتبه دارد. مگر علم، ایمان و عمل مسلمانان و  –چهار 
شیعیان، همه در یک حد است؟! مگر ایمان شیعیان شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین، همه در یک حد است؟! 

های دیگر و شدت ؛ و بدیهی است که بروز و ظهور نشانه«های ایمان استزیارت اربعین، از نشانه»رمود: لذا ف
 باشد.ی آنها، بیانگر مراتب ایمان هر کسی میو ضعف مرتبه

*** 
توانست ما را مجبور به بندگی و حرکت در راه تکامل کند؟ در این صورت نمیچرا خدا به ما اختيار داده؟ مگر  - 834س 

  شد!به نفع ما بود به این معنا که کسی وارد جهنم نمی

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
و یا آدمی را مانند های پروازی دهد، توانست، فرشتگان را حیوان خلق نماید؛ به چهارپایان بالخداوند متعال می

چرا ما را آدم آفرید، گروهی دیگر را فرشته، گروهی دیگر را حیوان،  »بوزینه خلق نماید! بنابراین، پرسش از این که 
 «.گروهی دیگر را جن، گروهی دیگر را گیاه و ... آفرید؟ پرسش خطایی است

، پرسش خوبی است، اما به شرطی که «دادچرا به انسان اختیار و اراده و قدرت انتخاب »اما، پرسش از این که 
 در مقابل عصیان و به جهنم رفتن مطرح نگردد.

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/9483.html
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خداوند متعال، هیچ یک از بندگانش را برای رفتن به جهنم خلق ننموده است و به هیچ کس عقل، شعور، اختیار 
خواهند "، هم میو قدرت انتخاب را به خاطر معصیت، کفر و ظلم نداده است. اما برخی از روی "جهل و تکبر

خواهند استغفار و توبه خواهند مقابل خدا عصیان کنند، هم میهوای نفس خود و دیگران را بندگی کنند، هم می
ی سویی اندازند، اما هیچ نتیجهخواهند آن چه از فساد و ظلم علیه خودشان و دیگران به راه نکنند؛ و هم می

 نداشته باشد! 
چرا خداوند دست مرا لطیف و آتش را »را روی آتش بگیرد و بسوزد، بعد بگوید: مثل این است که کسی دستش 

به جای این چون و »گویند: خب به او می« گیرم، بسوزد؟!سوزاننده خلق نمود که وقتی دستم را روی آتش می
ی آتش نگیر مند شو و دستت را رو منطق، عقل شریف را مورد مصرف قرار بده، از علمی که داری بهرهچراهای بی

چرا خدا، من، کوه، »فرض کنید کسی خود را از بلندای قله کوهی به دره پرتاب کند، سپس بپرسد: «! تا نسوزد
 قله و دره را آفرید؟!

باشد، اما خداوند متعال، انواع موجودات را خلق نموده است و هر چه خلق نموده، تجلی اسماء کمالی خودش می
خلیفة الله شدن را به او داده، چرا که به او موهبت عقل، اعطا نموده است و او را از  انسان را برگزیده و استعداد 

 کمال "اختیار" برخوردار نموده است.
هاست؛ چنان که اگر ها و چند راهیی انتخاب، قرار گرفتن بر سر دو راهیپیامد "اختیار"، انتخاب است و لازمه

 یا حیوانات(، دیگر "اختیار و انتخاب"، معنا و مفهومی ندارد. یک راه بیشتر وجود نداشته باشد )مثل ملائک
هم عقل و شعور دارد و عقلش به نور علم و وحی   -بنابراین، آدمی هم روح ملکوتی دارد، هم بدن حیوانی 

کند، و هم با روحش حق تعالی را عبادت هم با بدنش در دنیا زندگی می –بیند، و هم هوای نفس حیوانی می
تواند راه رشد را انتخاب نموده و بپیماید و بالتبع باید بتواند راه سقوط را نیز ید! و چون اختیار دارد، مینمامی

قَدْ ت َب َینََّ الرُّشْدُ مِنَ »الدین" را برایتان وضع نمودم، چرا که انتخاب کند. لذا فرمود: شما را مجبور نیافریدم، "لا اکراه فی
 «.الْغَي ِ 

اختیار و اراده و قدرت انتخاب و ... همه کمال است و برای صعود انسان به مراتب بالاتر داده بنابراین، عقل و 
شده است؛ حال اگر کسی از این نعمت بهره نبرد، عقل را مدفون نمود، دل را ممهور نمود، به همان حیوانیت بسنده 

نشوند، وحی را مورد غفلت قرار داد و نمود، بر چشمش پرده انداخت تا حقایق را نبیند، گوشش را محکم گرفت تا 
حتی با آن مقابله و دشمنی کرد، تا هر کاری که دلش خواست بکند، دیگر نباید معترض باشد که چرا به من 

 ی این کارهای من جهنم است؟!اختیار داد و یا چرا اصلا  نتیجه
*** 
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الرُّجْزم »فرماید: در آیه پنجم از سوره مبارکه مدثر، خطاب به نبی مکرم اسلام صلی ا... عليه و آله و سلم می - 834س  وم
یعنی از پليدی و ناپاکی هجرت کن. آیا معاذا... حضرت ختمی مرتبت دچار ناپاکی بودند که پروردگار دستور « فماهْجُرْ 

 اید؟فرمهجرت از رحز و پليدی را صادر می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
اند که اند که مقصود دوری کردن از گناهان است، برخی دیگر گفته، برخی گفته«الرُّجْزَ »اگر چه در معنای 

اند که با توجه به آیات قبلی، مقصود دوری کردن از تکبر مقصود دوری کردن از عذاب است و برخی دیگر گفته
 باشد.باشد، اما در هر حال مقصود دوری نمودن از یک نقیصه میت گذاشتن )بر هدایت( میو من

ای بودند که چنین خطابی آمده است، باید به چند اما، در پاسخ این که مگر ایشان العیاذ بالله دچار چنین نقیصه
 ی بسیار مهم دقت شود:نکته
باشد و از طریق ایشان دیگران کرم صلوات الله علیه و آله میسرتاسر قرآن کریم، ابتدا خطاب به پیامبر ا  –یک 

 اید؟!، معنایش این است که هنوز ایمان نیاورده«ایمان بیاورید»گیرند. حال اگر بفرماید: مخاطب قرار می
گاهی کلام، بیان یک قانون ]یک باید و یا نباید[ است؛ در اینجا مقصود شارع این نیست که مخاطب   –دو 

نماید. مثل: از گناه، از عذاب، از کبر، از منت و ... لافش را انجام داده است. بلکه قانون را بیان میحتما  خ
 دوری کن!

گاهی کلام، یک نصیحت خیرخواهانه است، و نصیحت یعنی نشان دادن راه و کار احسن؛ پس باز هم   –سه 
 ودند.نممعنایش این نیست که لابد مخاطب و یا مخاطبین، خلاف آن عمل می

در خیرات از یک دیگر  -به وعده عمل نمایید  –دروغ نگویید »فرض کنید اگر شما به فرد یا جمعی بگویید: 
 نمودند.، معنایش این نیست که لابد مخاطبین خلاف آن عمل می...«سبقت بگیرید 

گاهی کلام، امر به معروف و نهی از منکر است و "امر و نهی"، با آموزش، تبلیغ، وعظ، نصیحت و ...   –چهار 
 باشد. مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، نوعا  موردی است و نه کلی. متفاوت می

قرآن کریم، جامع کلام است، چون کلام الله است و برای هدایت و رشد بشر نازل شده است، لذا  – ●●●
باشد. از مباحث شناختی، چون: خداشناسی، معادشناسی، نبوت شناسی، ولایت شامل تمامی موارد لازم می

 نصایح و مواعظ، تا شناسی، تا اخلاقیات، تا حقوقی )احکام(، تاشناسی، دوست و دشمن شناسی گرفته تا انسان
ی فرازهای تاريَی برای درس و عبرت گرفتن و ها(، تا حتی شرح حکیمانههای عقلی، تا تذکرات )یادآوریاستدلال

کردند، ...، همه را در بر دارد. لذا اگر فرمود: چنین بکن! معنایش این نیست که ایشان یا سایر مؤمنان چنان نمی
کردند! مگر آن قید و تصریح کرده باشد که برخی این نیست که لابد چنین می و اگر فرمود: چنان مکن! معنایش
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کنید. و البته همان آیات نیز ابتدا به ایشان نازل گردیده و توسط ایشان به کنید و یا چنان نمیاز شما چنین می
 دیگران ابلاغ شده است.

ه السلام نباشید که پیامبرشان را آزردند؛ معنایش این فرماید: مانند قوم موسی علیبه عنوان مثال: وقتی به مؤمنان می
کنند، بلکه چون امکانش هست، متذکر باشند[ چنین مینیست که مؤمنان ]که پیامبر اکرم )ص( در رأس آنها می

 دارد:شده و بر حذر می
ا لا تَكُونوُا كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَى ف َب َرَّأهَُ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا »   (49)الْحزاب، « اللََُّّ ممَّا قَالوُا وكََانَ عِنْدَ اللََِّّ وَجِیه 

اید مانند كسانى مباشید كه موسى را ]با اتهام خود[ آزار دادند و خدا او را از  اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
 آنچه گفتند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود.

***  
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 79آذر-اعتقادی

ها و ای برایم پيش آمده است: او گفت وجود این جهان و پدیدهدر بحث با یک مرتد درباره خداوند، شبهه
مثل نیروی گرانش! یا در شرایط مناسب عناصر هيدروژن  .اتفاقات موجود در آن به علت قوانین علمی است

دهند. پس اگر خدایی وجود دارد در این بین چه کاره شوند و تشکيل آب میهم ترکيب میو اکسيژن با 
کند؟ موحدین به چه دليلی اعتقاد دارند که خداوند جهان را آفریده است و چگونه در این امور دخالت می

عبارتی هيچ علتی شود؟ یا به اذن خداوند انجام نمیگویند که هيچ کاری در جهان بیاست و به چه دليلی می
  شود؟در جهان بی اذن خداوند منجر به معلولی نمی

 شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
؟ و البته او دلیلی «به چه دلیل»پرسد: او خودش هم سؤال دارد و می برای شما، سؤال پیش آمده است، نه شبهه! 

 خواهد. نیز دلیل می برای نفی نیز ندارد. در حالی که نفی و انکار
شود که ابتدا به اسلام گرویده و سپس از آن بیرون رفته و به کفر گرویده است؛ اما به قول " به کسی گفته میمرتد"

اند که اکنون از آن خارج شده باشند! لذا علامه محمد تقی جعفری رحْة اللَّ علیه، بسیاری اصلا  وارد اسلام نشده
های کافر، ملحد، مشرک، مرتد و ...، را به خاطر سؤال، شبهه و ادعا، فوری به گروهسعی کنیم که مخاطبین خود 

هُل ندهیم؛ اگر چه حتی خودشان اصرار داشته باشند که ژست کفر به خود بگیرند! به ویژه نسبت به نوجوانان و 
 خردی و نادانی است.شان بیشتر کمجوانان، که مشکل

 حجاب علم: 
ای برای رشدشان گردد، حجاب و سدی برای عقل و و فضیلتی، به جای آن که وسیله برای یک عده، هر نعمت

 گردد؛ حال خواه این نعمت علم باشد، یا ثروت، یا قدرت، یا مکنت و ... ! شان میفهم
کنند که ابتدا باید با آن به جنگ خدای خالق بروند! حال گردند، گمان میبرخی تا از خُرده علمی برخوردار می

رقی ندارد که به لحاظ علوم طبیعی، در حد "استیون هاوکینگ" باشند، یا یک جوانی که تازه با واژگانی چون: ف

https://www.x-shobhe.com/belief/9530.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9530.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9530.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9530.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9530.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9530.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9530.html
https://www.x-shobhe.com/belief/9530.html


 

 

721 x-shobhe.ir                               92آذر-یاعتقاد 
 

داند. خب این دیگر کار نفس است، نه علم و جاذبه، گرانش و ... آشنا شده و حتی در مورد آنها نیز زیاد نمی
 عقل!

فرماید: اینها به آن خُرده علمی که به دست ده است و میخداوند علیم، خود در قرآن کریم، به این گروه اشاره نمو 
 کنند.اند خوشحالند و دعوت انبیا را رد و مسخره میآورده

 (10)غافر، « تَهْزئِوُنَ ف َلَمَّا جَاءَت ْهُمْ رسُُلهُُمْ بِالْبَیِ نَاتِ فَرحُِوا بماَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بِهِ یَسْ »
و چون پیامبرانشان دلایل آشكار برایشان آوردند به آن چیز ]مختصرى[ از دانش كه نزدشان بود خرسند ترجمه: 

 گرفتند، آنان را فروگرفت.شدند و ]سرانجام[ آنچه به ریشخند مى
خاطر اند، و چنان در انکار خدا به گویند که گویی خودشان آن را خلق کردهاین گروه، چنان از "علم" سخن می

گویند که گویی اگر خدایی باشد، باید کارش غیر علمی باشد! لذا به جای آن که پس از وجود علم سخن می
علم، خود نشانگر » -« کنیمکنیم، بلکه فقط کشف میعلم را ما خلق نمی»حصول اندکی از علم، بگویند: 

و ...، « دهدغیر خود را نشان می علامت، حتما  » -« عالَم، سراسر عِلم )علامت( است» -« وجود علیم است
چون زارعت هست، پس زارع »مثل این است که بگویند: «! چون علم هست، پس علیم نیست»گویند: می

بعد، چون ژست روشنفکری گرفته، ما «! نیست، یا چون صنایع گوناگونی وجود دارد، پس صانع )سازنده( نیست
 «!چون علم هست، پس علیم هم هست باور کن،»خواهیم برای او دلیل بیاوریم که می
هیچ چیزی »اند که پردازان پست مدرن غربی نیز امروزه به این نتیجه رسیدهاین در حالی است که نظریه -●

و این حقیقتی است  که خداوند متعال، آن را «. رورتی -شناسی نیست خودش نیست؛ و علم، چیزی جز نشانه
متذکر شده است؛ چنان که مکرر در قرآن مجید، به "آیه = نشانه = علامت"، توسط تمامی انبیایش به بندگانش 

 بودن زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، تصریح و تأکید شده است.
 کوتاهی مسلمانان و کبر کفار

مبر و کنیم، پس هر چیزی را باید در همین عالم بشناسیم. حتی خدا، پیاها(، در این عالَم ماده زندگی میما )انسان
 های مادی.شناسیم. منتهی پس از استنتاج عقلی، از علائم و نشانهمعاد را در همین عالم ماده می

نماید، بلکه دستور به "کنکاش علمی" در همین زمین و آسمان خداوند علیم، در سراسر قرآن کریم، نه تنها توصیه می
را مسخر )رام( تو کردم، تا بتوانی با مطالعات و  فرماید: زمین و آسمان و هر چه در آنهاستدهد و میمادی می

های عقلی، هم مرا بشناسی، هم حقایق عالم هستی را بشناسی، هم خودت را گیریتحقیقات علمی، و نتیجه
 بشناسی، و هم راه، مقصد و مقصود را بشناسی.

پرداختند، اما با نفوذ دشمنان  ای به سرعت به شناخت طبیعتهای قرآنی، در دورهمسلمانان، بر اساس همین آموزه
هایی که رنگ دینی دارد )اسرائیلیات(، واپس زدند و به نام توحید و معاد گرایی، نه خدا و معاد را و ترویج خرافه
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شناختند، نه اسلام و قرآن را شناختند و نه طبیعت و دنیا را شناختند؛ درست مانند کلیسا در قرون وسطی. و 
 همتی کنند، استعمارگران نگذاشتند؛ درست مانند ایران امروز!البته هر گاه خواستند 
های  ها، به شدت به تحقیقات علوم طبیعی پرداختند و به تکنولوژی در عرصهها و شرقیدر همین دوران، غربی

گوناگون دست یافتند، و دچار چنان تکبر )خود بزرگ بینی( و غرور )فریب( شدند که گمان کردند که نه تنها 
کنند، بلکه اند؛ لذا فقط انکارش نمینیاز شدهها برتری دارند، بلکه از خالق و رب نیز بیبه تمامی انسان نسبت

دهیم و خودمان ابدی خیزیم و عاقبت شکستش میخدا هست، ولی به جنگ علیه او بر می»گویند: می
 ...«. و  ها و ادعاهای یهود گذشته، فراماسون و صهیونیسم جدید اندیشه –گردیم می

 عقلانيت و شعار:
هایی هستند که گاه شکل دینی، مذهبی و حتی عرفانی به خود اما اینها، )در هر دو گروه(، همه و همه خرافه

توان به "سن تی و مدرن" کند! "جهالت" را نیز میگیرند و گاه در قالب دستیابی به علوم طبیعی، خود نمایی میمی
 تقسیم بندی نمود.

اوند متعال، انسان را به موهبت "عقل" متمایز و مفتخر نموده است و برای این عقلی که داده، آنقدر اما، خد -●
و البته از همین  «. تان را اقامه کنیددلیل»فرماید: ارزش و احترام قائل است که حتی به منکران خود و مدعیان می
قلی بخواهیم، نه این که آنها روی هوا شعار دهند، و کلام، باید درس بگیریم که ما نیز از منکران و مدعیان، دلیل ع

 ما منفعلانه به دنبال اقامه دلایل عقلی برای اثبات باشیم!
گیرد، خداوند خالق و علیم، به همین زمین و آسمانی که در علوم طبیعی و تجربی )مادی( مورد شناخت قرار می

خواهد، یعنی انسان را جه داده و سپس دلیل عقلی میمتذکر شده، به "علم حقیقی" و نمایش علم )مظاهر علم( تو 
 نماید:متوجه عقلی که برای شناخت موهبت نموده می

 أَنْ تُ نْبِتوُا شَجَرَهَا السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَأنَْ زَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاء  فَأَنْ بَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَ هْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أمََّنْ خَلَقَ »
 « بَلْ هُمْ ق َوْمٌ یَ عْدِلوُنَ أإَِلَهٌ مَعَ اللََِّّ 

ها و زمین را آفریده؟! و برای شما از آسمان، آبی کسی که آسمانهایی که معبود شما هستند بهترند( یا  )آیا بتترجمه: 
هایی زیبا و سرورانگیز رویاندیم؛ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید! آیا معبود فرستاد که با آن، باغ

ارشان( قرار دیگری با خداست؟! نه، بلکه آنها گروهی هستند که )از روی نادانی، مخلوقات را( همطراز )پروردگ
 دهند!می
راَر ا وَجَعَلَ خِلَالَهاَ أنَْ هَار ا وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَ یْنَ الْبَحْریَْنِ حَاجِز ا أمََّنْ جَعَلَ » بَلْ أَكْثَرهُُمْ لا أإَِلَهٌ مَعَ اللََِّّ الَْْرْضَ ق َ

 «یَ عْلَمُونَ 
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های ثابت و و میان آن نهرهایی روان ساخت، و برای آن کوه یا کسی که زمین را مستقر  و آرام قرار داد،ترجمه: 
پابرجا ایجاد کرد، و میان دو دریا مانعی قرار داد )تا با هم مخلوط نشوند؛ با این حال( آیا معبودی با خداست؟! 

 دانند!نه، بلکه بیشتر آنان نمی
یبُ »  «قَلِیلا  مَا تَذَكَّروُنَ أإَِلَهٌ مَعَ اللََِّّ یَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَْْرْضِ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَ أمََّنْ یجُِ

سازد، و شما را خلفای زمین )جانشینان کند و گرفتاری را برطرف مییا کسی که دعای مضطر  را اجابت می ترجمه:
 شوید!دهد؛ آیا معبودی با خداست؟! کمتر متذک ر میهای گذشته( قرارمینسل

ُ عَمَّا یشُْركُِونَ أإَِلَهٌ مَعَ اللََِّّ فِ ظلُُمَاتِ الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُ رْسِلُ الر یَِاحَ بشُْر ا بَ یْنَ یَدَيْ رَحَْْتِهِ أمََّنْ یَ هْدِیكُمْ »  «ت َعَالََ اللََّّ
بعنوان بشارت پیش از کند، و کسی که بادها را های صحرا و دریا هدایت مییا کسی که شما را در تاریکی ترجمه:

 دهند!فرستد؛ آیا معبودی با خداست؟! خداوند برتر است از آنچه برای او شریک قرارمینزول رحْتش می
 ترجمه: 

)الن مل، « إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ كُمْ أإَِلَهٌ مَعَ اللََِّّ قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَ وَمَنْ یَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالَْْرْضِ أمََّنْ یَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثَُُّ یعُِیدُهُ »
 (61تا   63

آورد، و آن كس كه از آسمان و زمین به شما روزى كند و سپس آن را بازمىیا آن كس كه خلق را آغاز مى ترجمه:
 .«برهان خویش را بیاوریدگویید، اگر راست مى»دهد؟ آیا معبودى با خداست؟ بگو: مى

 إله است!مخالفت با خالق نيست، با 
اگر چه در این آیات و آیاتی دیگر، زمین و آسمان و هر چه در آنها هست و قابل مطالعه و شناخت بشر در 

، راجع به خالقباشد مطرح شده است، اما پرسش خداوند حکیم، پس از های عقلی میگیریعلوم طبیعی و نتیجه
خالقی هست  »فار نیز ناچارند اقرار کنند که است؛ چرا که در خالق تردیدی نیست، حکم عقل است، حتی ک إله

آیا اللَّ، إله نیست و دیگران إله »پرسد: در مورد إله نیز نمی«. که او دیگر مخلوق و از جنس آنها نیست
آیا با اللَّ، إله دیگری »پرسد: ؛ چرا که برای هر عقلی روشن است که خالق حتما  إله است، بلکه می«هستند؟!

 «.أإَِلَهٌ مَعَ اللََِّّ قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ »ویید که هست، پس دلیل عقلی خود را اقامه کنید: گ؟! اگر می«هم هست
مشکل اساسی نوع بشر و علت اصلی آن، ناگزیری بشر از إله و معبودی که به آن وابسته شود و خود را در  -●

از سوی دیگر است؛ لذا گاه هوای نفسش را هایش پناه او در امنیت ببیند از یک سو، و میل او به سلطه بر اله
گردد، و گاه یک مجسمه، یک گاو، یا یک طاغوت و فرعون زمان دهد و پرستش آن مشغول میإله خود قرار می

 ؟!«دلیل عقلی خود را برای اثبات إله بودن آنها اقامه کنید»فرماید: دهد! و خداوند میرا إله خود قرار می
کافر یا منکر، دانشمندی نیست که مبهوت تجلی علم خدا شده، و سپس علیم را تکذیب   بنابراین، بدانیم که -●
پذیرد؛ بلکه انسانی است  کند ]که این عین جهالت است[، و بالتبع اگر شما چند دلیل عقلی اقامه کنید، میمی
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داند که و میکه به خاطر اطاعت و عبادت نفس خود و دیگران، بر عقل و قلب خویش پرده انداخته است. ا
 خواهد اطاعت نکند!خالق دیگریست، و إله همان خالق است، اما می

ها باشد که این مهم، با شناخت، باور، بنابراین، سعی خودش و کمک دیگران، باید در جهت کنار زدن این پرده
 گردد. ، محقق می«لا إله الا  اللَّ»ایمان و عمل در جهت 

*** 

آیا کارکرد دین به سعادت و رستگاری در آخرت اختصاص دارد؟ دین تا چه مقدار در زندگی و دنيای کنونی 
 تواند دینی باشد؟ها میانسان دخالت دارد؟ آیا همه شئونات زندگی ما انسان

  شبهه(: –لات و شبهات )ایکس پایگاه پاسخگویی به سؤا
تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی همگان، "دینی" است، خواه مسلمان باشند و یا پیرو ادیان، مکاتب و 

شود بینی و ایدئولوژی )یا شریعت( آدمی، میی جهانها )فراماسون و ...(. مجموعهپرستها، و حتی شیطانایسم
 دین او.

خاب آنها برای انتقال پیام به مخاطب، در فهم هر متن، یا طرح هر پرسش، یا دقت در معانی کلمات و انت
نماید. اگر دقت بفرمایید: حتی "جنگ نرم" نیز با سلاح ی هر پاسخی، نقشی بسیار مهم و کلیدی ایفا میمطالعه

برای تحریف، کلمه  برخی از یهودیان،»فرماید: رود! تا جایی که خداوند متعال در قرآن کریم می"کلمات" پیش می
 «.84/ النساء،  مِنَ الَّذِینَ هَادُوا یَُُر فِوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ « »دهندرا از مواضعش تغییر می

"، بسیار متفاوت است. پس، "کارکرد دین"، در همین دنیاست؛ در آخرت نه غفلتی هست، نه نتیجه" با "کارکرد"
ی او شوند و برخی دیگر جلوات رحْت واسعهبرخی با ظهور غضبش مواجه می رسند؛نسیانی! همه به لقاء الله می

ی غلبه –جنگی نیست  –در آخرت مخالفت، انکار، تکذیب، و بالتبع کفر و کافر نیست  -کنند را مشاهده می
 هوای نفس حیوانی نیست و ... .

را برگزیند؛ "کارکرد" احکام نیز در  " معارف )شناخت( در دنیاست، تا انسان بتواند هدف و راه صحیحکارگرد"
 باشد.دنیاست، چرا که احکام یا حقوق، همان بایدها و نبایدها، و قوانین مربوط به زندگی در دنیا می

"ی هر دو بعُد نظری و عملی انسان، هم در دنیا ظهور و بروزی دارد و هم در آخرت به صورت کامل، نتیجهاما "
یابد. چنان که فرمود: هم جهنم خودت هستی، د خود شخص، ظهور و بروز میای، در وجو بدون جا ماندن ذره

و بهشت نیز  –کشد و هم بهشت. جهنم یک جایگاهی است متناسب با خودت، و آتش آن از قلبت زبانه می
یک جایگاهی است متناسب با خودت، و نعماتش بازتاب اعتقادات و اعمال خودت است، اگر چه خداوند  

 دهد.افزاید. به قول ما جایزه نیز میا میکریم، بر آنه

https://www.x-shobhe.com/belief,resurrection/9533.html
https://www.x-shobhe.com/belief,resurrection/9533.html
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گردد و راه را در دنیا عاقل یا جاهل می –عادل یا ظالم  –متقی یا فاسد  –بنابراین، آدمی در دنیا مؤمن یا کافر 
حال خواه دین اسلام باشد، یا بودیسم، هندوئیسم، پست مدرنیسم «. کار کرد دین»گویند: پیماید؛ به این میمی

نماید و مشهود ؛ و آخرت، مقصدی است که در آن نتایج، که همان ظهور و بروز حقایق است، رخ می و یا ...
راَئِرُ گردد. آخرت، "می ( 9شود / الطارق، گردد و آشکار میروزی که تمامی اسرار در آن فاش می –یَ وْمَ تُ ب ْلَى السَّ
ک شکل هستند، بدنی مشابه هم دارند، مثل هم باشد. در دنیا، از معصوم گرفته تا مؤمن، تا کافر، همه یمی
کنند، اما در آخرت چنین نیست؛ بلکه شکل حقیقی آنها از حجاب بدن خوابند و زندگی میخورند، میمی

 شود.خارج می
بنابراین، دین اگر حق باشد، یعنی دین خدا باشد، یقینا  تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی را شامل  -●
اش را رها شود که خداوند علیم و حکیم، در یک امری، یا یک مقطعی، یا یک مکانی، بندهیگردد. مگر ممی

بینیم که در اسلام عزیز، از طهارت شخصی، با مستحبات و نماید و او را راهنمایی و هدایت ننماید؟! لذا می
ت، چه باید کردها و چه مکروهاتش گرفته تا جهاد و جنگ و شهادت، همه جا خداوند متعال، راه نشان داده اس

 نباید کردها را ابلاغ نموده است.
از دوست و دشمن شناسی   –در بعُد نظری )اعتقادات(، از توحید و معاد گرفته تا نبوت و ولایت و امامت  -●

 شناسی، رفتار شناسی و ...، همه را بیان نموده است.شناسی، جامعهگرفته، تا انسان
= احکام(، از رعایت سلامت برای برخورداری از نطفه سالم گرفته، تا چگونگی در بعُد عملی )قوانین زندگی 

انعقاد آن، تا احکام بارداری، تا زایش، تا تعلیم و تربیت، تا تحصیل علم و کسب تخصص، تا آغاز زندگی مشترک 
خلاصه هر  و اجتماعی با ازدواج، تا کسب و کار، تا مواضع سیاسی، اخلاق فردی و اجتماعی، مدیریت ... و

 باشد را بیان نموده است.چه که مبتلابه انسان، در زندگی دنیوی می
اولا  "کارکرد دین" در دنیاست و نتایجش، هم در دنیا و هم در آخرت است؛ و ثانیا  اسلام تمامی شئون بنابراین: 

 گردد.زندگی فردی و اجتماعی را شامل می
رعایت عدالت و  –ایستادگی در مقابل جهل، کفر و ظلم  –اعی ی ایمان و تقوای فردی و اجتمچنان که نتیجه

گردد، و البته در آخرت نیز قسط و ...، در همین دنیا ظهوری دارد و سبب رشد و کمال فردی و اجتماعی می
 طور است.ی کفر، ظلم، فسق و فساد نیز همینو نتیجه –ظهور اتُ  خود را دارد 

 ی انحرافی:نکته
اسلام، »پرسند: کنند و میبینی مادی، زندگی مادی را نیز فقط "ابزاری" توصیف میجهانبرخی، مبتنی بر 

های کاوشگر، ی حیوانی، ساخت ماهوارهای، اصلاح نژاد بذر کشاورزی یا نطفهانی برق، الکترونیک، دیدرباره
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شوید  پس چگونه مدعی می سازی و ... ، چه آورده است؟! و اگر چیزی نیاورده،سازی، پل و بزرگراهساختمان
 ؟!«گرددکه دین حق ]اسلام[، تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی را شامل می

 نماییم:باشد که به دو جهت آن اشاره می، به جهات گوناگونی، کاملا  انَرافی میاین شبهه
وی را به دستآوردهای علوم مگر انسان، در این دنیا، انسان نیست که خود را ابزار ببیند؟! پس چرا زندگی دنی -2

مگر تعاملات گوناگون اجتماعی، از روابط با  -کنند؟! مگر آدمی، ازدواج و تولید مثل ندارد؟ تجربی خلاصه می
مگر همکاری و تعاون، و یا مقابله  –همسایه گرفته تا شهروندی، تا حکومت و سیاست و روابط بین الملل ندارد 

های اخلاقی، رفتاری و روانی مگر چالش –مگر جنگ و صلح ندارد  –مگر دوست و دشمن ندارد  –ندارد 
مگر رشد  –مگر شادی و غم ندارد  –مگر حب  و بغض انسانی و شهوت و غضب حیوانی ندارد  –ندارد 

 فیزیکی، یا بیماری و مرگ ندارد و ...؟! 
چه با الاغ  –ی در یک شهر بنابراین، آدمی چه در یک چادر در میان صحرا زندگی کند و چه در آسمانخراش●

 –چه کشاورزی و دامپروی سن تی نماید، چه مدرن و ماشینزه  –ترین وسایل نقلیه آمد و شد نماید، چه با پیشرفته
چه مانند یک مغنی درون چاه رود، و چه غواصی و فضانوردی نماید و ...؛ انسان است، با تمامی صفات و 

 را ابزار و زندگی دنیا را ساختمان و ماشین ببیند.های یک انسان. لذا نباید خودش ویژگی
 ای موضوعی برای صنعت داده است؟! کدام دین یا مکتبی، دستورالعمل و نقشه  -7
ای و الکترونیک دست یابید؟! یا در پست مدرنیسم و پسا آیا اسلام فرموده که حق ندارید به علوم هسته -*

های مهندسی در این مکتب، بمب الکترونیک، شیمایی، و ساس نقشهمدرنیسم گفته شده که حتما  باید بر اپست
 یا اتمی بسازید؟!

ها محرابی باشد؟! یا در پست مدرن  ها و پنجرهآیا در اسلام فرموده که در صنعت معماری، حتما  باید درگاه -*
  تر است؟!تر بود، پست مدرنگفته که حتما  باید به شکلی نامنظم باشد و هر چه نامنظم

آیا در اسلام فرموده که نباید فیلم و سریال بسازید، یا در پست مدرن گفته که حتما  باید فیلم مستهجن  -*
 بسازید؟!

ها و مطلوب همگان است، اما دین بنابراین، اولا  در دستیابی به علم و تکنولوژی، مشترک عقلی تمامی انسان -●
بینی و ایدئولوژی او  و قوانین کار دارد. با انسان و جهان]چه حق باشد و چه باطل[، با نگاه، هدف، اخلاق 

گردد؛ کار دارد؛ و ثانیا  نه تنها اسلام، بلکه هر دین و مکتبی، تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی را شامل می
 ساز بشری، بهمنتهی در دین اسلام، تمامی این شئون با مقرراتش بیان شده است، اما در ادیان و مکاتب دست

شود. در اسلام مبادی و مبانی حقوق، آمد، قانونی توسط پیروان و تابعین وضع میتناسب موضوع و پیش
اش عاقلانه و مشخص است، مبدأش علم و حکمت و مشیت الهی و نظام حاکم بر خلقت است، و مبانی
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ی نیز گاهی متبنی بر ی فرد یا قدرت حاکمه است، و مبانباشد؛ اما در مکاتب دیگر، مبدأ نظریهحکیمانه می
 های علمی است، و گاهی مبتنی بر "نظریه" و یا منافع صاحبان "زر، زور و تزویر"!یافته

*** 

جایی  با مسیر آدمی فعلا کار نداریم، بلکه راجع بن مقصد سوال دارم، ته این ماجرا قراره که انسان برسه به 
که مظهر اسما الهی باشه، انسان کامل؛ خب در این صورت انسان باید خدای کنه، یعنی قراره خدای کنه که 

 ی تجلی اسما الهی است! یعنی قراره خلق کنه، ربوبيت کنه و...، آیا این برداشت من درسته؟لازمه

 شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 انجامد.کند و این مسیر است که به هدف میمسیر را تعیین میاین هدف است که  

بله، برداشت شما، اگر درست تعریف و توصیف گردد، به یک معنا درست است. البته مشکل کمبود کلمات برای 
ی "خدا" را گردد. به عنوان مثال ما یک کلمهجایگزینی در ترجمه، سبب بروز مشکلاتی در شناخت و تحلیل می

شویم! آیا قرار گذاریم و دچار مشکل میتمامی اسمای الهی، چون: اللَّ، خالق، إله، معبود، رب  و ... می به جای
است که انسان مخلوق، ناگهان خالق شود و بر مخلوقات خود اولوهیت و ربوبیت نماید؟! هیچ کسی نه در دنیا و 

و امام، صلوات اللَّ علیهم، در دنیا نیز مظهر اتُ  نه در بهشت، إله و معبود دیگران نخواهد بود، اما پیامبر اکرم 
باشند، چنان که تمامی اولیاء اللَّ، از اهل اسمای الهی )اسم اعظم( بوده و هستند و در بهشت، در مقام "محمود" می

عصمت گرفته تا مؤمنان و متقیان، بر کرسی و مسند پادشاهی، قدرت و اقتدار ملیک مقتدر )اللَّ جل جلاله( 
زنند؛ آیا اگر مُلک، کشوری پهناور، جماعتی کثیر از فرشتگان و سایر ملزومات در زیر مجموعه نداشته یتکیه م

 باشند، قرار گرفتن در این مسند، معنا و مصداقی خواهد داشت؟!
 (11و  1۱)القمر، « إِنَّ الْمُتَّقِیَن فِ جَنَّاتٍ وَنَ هَرٍ * فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ  »

ها و )کنار( نهرهای بهشتی جای دارند )بهشت جایگاه است( * در قرارگاه صدق، یقینا  پرهیزگاران در باغترجمه: 
 نزد پادشاهى توانایند. 

تواند بیافریند، به جز خداوند خالق؛ اگر چه خالقیت شود و نمیپس، هیچ کسی در دنیا و آخرت، "خالق" نمی
تجلی دهد. چنان که تمامی علم و قدرت بشر و یا زیبایی )جمال( عوالم گوناگون، ظهور  اشخود را به نوعی در بنده

 اسم علم، قدرت و جمال الهی است.
 انسان، مظهر اسماء الله:

نه فقط انسان و آن نیز فقط در آخرت و بهشت، بلکه هم اکنون نیز هر چه در عالم ماده و غیر ماده  -●
هایش( شناخته هایش )نشانهباشد. و خداوند متعال با همین اسمهست، مظهر و تجلی اسمای خداوند متعال می

https://www.x-shobhe.com/view/9523.html
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من، آدم، »د. مثل این که بگویید: شو هایش شناخته میها و نشانهشود؛ چنان که هر ذات دیگری نیز با اسممی
های شماست، نه اینها همه نشانه« مذکر یا مؤنث، مسلمان، ایرانی، قد بلند یا کوتاه، با زبان فارسی و ... هستم

 خود شما.
در میان مخلوقات عالم، قابلیت انسان برای مظهریت اسمای خداوند سبحان، بیش از سایر موجودات  -●
ان معنا نیست که در وضع فعلی، حتی از فرشتگان نیز بالاتر باشد! خیر؛ چه بسا وضع باشد. البته این بدمی

، اما قابلیت و استعداد مظهریت و تجلی اسما «كَالَْْنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ »تر باشد فعلی او، از حیوانات نیز پست
 شدن تا بیش از ملائک را دارد.

 – سرتاسر جهان نگاه کنید؛ فرقی ندارد که مؤمن باشند، یا کافر به خودتان، به بشر امروزی، در محیط یا -●
ی "اراده و اختیار"ی برخوردار هستند که حتی متقی باشند یا فاسق، عادل باشند یا ظالم؛ در هر حال از قوه

ه فرشتگان باشند؛ و بالتبع از قوه و امکان "انتخاب" و "برگزیدنی" برخوردار هستند کفرشتگان از آن برخوردار نمی
 باشند. اینها همه تجلی اسمای الهی است.از آن برخوردار نمی

به مظهریت اسم علیم و حکیم، علم  –باشد بشر در همین دنیا، به مظهریت اسم حی ، از حیات برخوردار می -●
ن  های قادر، جواد، کریم، رحْان، عادل، فاضل و ...، از ایآموزد، چنان که به مظهریت اسمو حکمت می

اش که آن را به فعلیت ی وجودیی ظرفیت بالفعل و بالقوهگردد. البته هر کسی به اندازهکمالات برخوردار می
 برساند.

تواند از هیچ بیافریند؛ اما بشر در همین دنیا نیز ظهوری از اسم خالق دارد؛ اما نه خالق بالذات است و نه می -●
 «. فلانی خالق این اثر است»گویند: ان که در اصطلاح میبیند. چنظهوری از این اسم را در خودش می

کند، امور خود و یا حتی بشر در همین دنیا، مظهر اسم ربوبیت است، چنان که فرزند خود را تربیت می -●
 شود.های گوناگونی، "مربی" مینماید، یا برای اقشار، صنوف و حرفهجوامع بزرگ و کوچک را تدبیر و اداره می

رساند. حال خواه گندم یا در همین دنیا، مظهری از رازقیت دارد؛ چنان که واسطه رزق شده و رزق میبشر  -●
و یا با   -قرض بدهکاری را بدهد  -ای )مسکینی( را یاری نماید خواه افتاده -نان خشکی برای پرندگان بریزد 

 وی برساند. و یا علم، حکمت، اخلاق و خیر معن -ای پهن کند کشاورزی و صنعت، سفره
بشر در همین دنیا نیز مظهر اسم جواد، کریم و رحْان است، چنان که جود، کرم، لطف و رحْت را در خود و  -●

 بیند.دیگران می
و البته "بهشت" مقصد نیست، مقصد همان قرب الی اللَّ است، بلکه "جایگاه" است. زمین جایگاه  -●●●

هاست، از خوب و بد، مؤمن و کافر، متقی و فاسد، پیامبر و امام و امت، عادل و ظالم و ...؛ اما تمامی انسان
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گیرند  ، در جایگاه خود قرار میاست، یعنی روز جداسازی. و هر شخص یا حتی گروهی« یَ وْمُ الْفَصْلِ »قیامت، 
 که یا طبقات گوناگون بهشت است، یا طبقات گوناگون جهنم.

شود؛ و چون در دنیا نسبت به "ایمان و عمل صالح" با جدیت بنابراین، آدم خوب با عمل خوب، وارد بهشت می
نماید، و در او تجلی می رود و حقیقت اثر ایمان و عمل صالحتلاش و مجاهدت نموده، در آخرت درجاتش بالا می

 گردد.به مراتب بیش از دنیا ]به حد غیر قابل تصور[، مظهر اسمای الهی می
 خليفة الله

خلیفه یعنی جانشین ]نه جایگزین[، و آدمی در همین دنیا برای خلیفة اللهی آفریده شده است، یعنی موجودی که 
لت، وحی، امامت، معارف اسلامی و احکام فقهی، بیش از سایر مخلوقات، مظهر اسمای الهی باشد. تمامی رسا

برای این است آدمی به لحاظ "ایجابی" رشد نماید و به خلیفة اللهی برسد و به لحاظ "سلبی"، موانع این رشد و  
 کمال را رفع و دفع بنماید.

بد و بیشتر مصداق یااش ارتقا میتر شود، مراتب وجودیبنابراین، هر چه انسان در همین دنیا رشد نموده و کامل
 ام که در زمین خلیفه قرار دهم. ، یعنی: اراده کرده«إِنِ ِ جَاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَلِیفَة   »شود. فرمود: "خلیفة اللَّ" می

و البته "بهشت" نیز جایگاه کسانی است که در زمین و به حد ظرفیت وجودی خود، مظهر اسمایالهی و "خلیفة 
رود؛ چنان که در ای قرار دارد و این مراتب در بهشت، هم چنان بالا میکسی در رتبهاند، منتهی هر  اللَّ" شده

 رود.زمین بالا می
تر از همه، تواند "باذن اللَّ" خلق و ربوبیت نماید، مرده زنده کند، دریا بشکافد، و مهمرو، آدمی در دنیا میاز این
ی او بر گردد. منتهی "باذن اللَّ"، یعنی همان ارادهی هدایت، رشد و کمال ]که همان حیات بخشی است[  واسطه

 ظهور و تجلی اسماءاش در انسان.
 :9نکته /

ی اول اینجاست که آدمی بفهمد فقط "مظهر و تجلی اسما" است، یعنی از خودش چیزی ندارد. پس آن چه نکته
 گیرد، همه فعل خداست؛ همه تجلی اسمای اوست. انجام می

کنم و در او روح من برای شما پرنده خلق می»السلام، در همین دنیا به مخاطبانش فرمود که حضرت عیسی علیه 
یعنی از خود هیچ ندارم، اوست که فعلش را به دست «! باذن اللَّ»، منتهی تأکید نمود ...«دمم تا زنده شود و می

 سازد.من جاری و متجلی می
لَكُمْ مِنَ الطِ یِن كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْ فُخُ فِیهِ ف َیَكُونُ طَیْر ا أَنِ ِ أَخْلُقُ وَرَسُولا  إِلََ بَنِِ إِسْراَئیِلَ أَنِ ِ قَدْ جِئْتُكُمْ بِِیَةٍ مِنْ ربَِ كُمْ »

وَأنَُ بِ ئُكُمْ بماَ تَأْكُلوُنَ وَمَا تَدَّخِروُنَ فِ ب یُوُتِكُمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآیَة  نِ اللََِّّ بِِِذْ وَأبُْرئُِ الَْْكْمَهَ وَالَْْبْ رَصَ وَأحُْیِي الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ 
 (۱9عمران، )آل« لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 
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از  ایگوید:( من نشانه)او را به عنوان( رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل )قرار داده، که به آنها میترجمه: 
دمم و به فرمان سازم؛ سپس در آن میام؛ من از گِل، چیزی به شکل پرنده میطرف پروردگار شما، برایتان آورده

بخشم؛ و مردگان [ را بهبودی میگردد. و به اذن خدا، کورِ مادرزاد و مبتلایان به برص ]= پیسیای میخدا، پرنده
دهم؛ کنید، به شما خبر میهای خود ذخیره مید، و در خانهخوریکنم؛ و از آنچه میرا به اذن خدا زنده می
 ای برای شماست، اگر ایمان داشته باشید!مسلما  در اینها، نشانه

 :2نکته /
ای قرار گیرد، این است که آدمی با دیدن همین ی دوم که بسیار مهم است و باید به شدت مورد مراقبت لحظهنکته

کند که دیگر خودش خدایی شده ای ناچیز( در خودش، گمان میه صورت بارقهظهور و تجلی اسمای الهی )ولو ب
کند که دیگر خودش غنی بالذات شده و هیچ نیازی به خدا ندارد؛ چنان که گمان می  –تواند خدایی کند و می

نْسَانَ لَیَطْغَى * أَنْ رآَهُ اسْتَغْنَى »فرمود:  هایی در رد و ندارید و یا بهانهپچنین نیست )که شما می -كَلاَّ إِنَّ الْإِ
و  6بیند )پندارد( / العلق، نیاز مىکند * آنگاه که خود را بىآورند، بلکه( به یقین انسان طغیان میتکذیب می

1!» 
انسان، اگر در مکتب توحیدی ساخته نشود، همین که احساس کرد به علم یا قدرتی ]اگر چه اندک و ناچیز[ 

رسد که ادعای نماید! و سپس کارش به جایی میبرائت از بندگی پروردگار عالم می دست یافته، ابتدا اعلام
نماید؛ حال خواه این ادعا فقط در مملکت وجود خودش باشد و هوای نفسش را إله "اولوهیت" و "ربوبیت" نیز می

ف َقَالَ أَنَا »برتر شما هستم  شناسم و من ربقرار دهد و خواه مثل فرعون فریاد زند که برای شما نیز الهی جز خود نمی
 ؛ مانند شیطان بزرگ، و به اصطلاح ابرقدرتی به نام امریکا!«ربَُّكُمُ الَْْعْلَى

 بهشت:
ی کسی هستم که مرا بخواند، و هم برای بهشت فرمود: برای مؤمنان و رو هم برای دنیا فرمود: اجابت کنندهاز این

لَهمُْ مَا یَشَاءوُنَ فِیهَا »دهند: خواهد نیز به او میالبته بیش از آنچه میشود و اهل بهشت، آن چه بخواهند فراهم می
 «.01در آنجا )داخل بهشت(، هر چه بخواهند برای آنهاست و نزد ما بیشترش هست / ق،  –وَلَدَیْ نَا مَزیِدٌ 

م و حکمت و نادرست ی خلاف علگردد )و البته ارادهکنند، محقق میاین معنا یعنی چه؟ یعنی آن چه اراده می
تر نیز نماید، چه کسی اضافهکند، چه کسی برایشان خلق میی آنها را محقق مینخواهند داشت(، اما چه کسی اراده

 دهد؟ خداوند سبحان. چه در دنیا و چه در آخرت.می
***  
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 79آذر-قرآن کریم و حدیث

سال پيش تا کنون تحریف نشده است؟ لطفا پاسخ کامل و جامعی بفرمایيد.  اغلب 2833چگونه قرآن از 
هایم دچار این شبهه هستند و ما نيز علم پاسخگویی به آن را نداریم. لطفا طوری توضيح بفرمایيد  همکلاسی

  يازی به اثبات شدن ندارد.دانم که قرآن نکه برای عموم به اثبات برسد و به اعتقاد برسند. هر چند می

  شبهه(: -پایگاه به پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 ی مهم مورد توجه قرار گیرد:ابتدا لازم است چند نکته

برای بشر، همه چیز نیاز به اثبات شدن دارد؛ حال گاه با دلایل و ها، حق دارند که دلیل بخواهند. همکلاسی -2
های دیگر ]اگر چه رسد؛ و حتی گاه با حسرسد؛ و گاه با شهود به اثبات میاثبات میبراهین عقلی و علمی به 

شود؛ حس اثبات و نفی ندارد[. مثلا  وقتی انسان با چشمش دید که رنگ همه برای اثبات به عقل ارجاع داده می
قتی با بدنش احساس یا و  –خواهد برگ درخت سبز است، یا در پاییز زرد شده است، دلیل و برهان دیگری نمی

خواهد، چرا که همین شهود و یا حس، خودش بهترین دلیل نمود که هوا گرم یا سرد است، دلیل و برهان دیگری نمی
و برهان، برای درک و وجدان نمودن آن است. گاهی هم نیاز به دلیل و برهان عقلی یا همان استدلال وجود دارد. 

آیا خودت خالق »کند، از جمله آن که م، سؤالات فراوانی مطرح میمثل این که خداوند متعال برای عقل سلی
پس خالقی وجود دارد که مثل مخلوقات  –اند باشی، یا دیگران مِثل تو خلق نمودهخودت و عالم هستی می

 «.باشدنمی
 خداوند سبحان، با این که همه جا، و حتی در وجود خودمان مشهود است، و گاه رسولانش در پاسخ به -●

مگر )آیا( در وجود الله که خالق و   – أَفِ اللََِّّ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ »گفتند: منکرین و شک کنندگان می
، باز هم دلایل و «24های زمین است، شکی هست؟! / ابراهیم علیه السلام، گسترش دهنده )باز کننده( آسمان

، خودش یک « فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  »در همین آیه نیز اشاره به  براهین بسیاری اقامه نموده است. چنان که
 باشد.برهان عقلی و شهودی می

https://www.x-shobhe.com/view/9518.html
https://www.x-shobhe.com/view/9518.html
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خواهد؛ چنان که خداوند متعال، خودش بنابراین، وحی بودن و تحریف نشدن قرآن کریم نیز دلیل و برهان می -7
 برای اثبات آن، دلیل و برهان اقامه نموده است.

عقل به واسطه دلیل و برهان نیز ساختاری دارد که تخطی از آن، آدمی و موضوع بحثش را از عقلانیت منتهی قبول 
کند. به عنوان مثال: فرض کنید کسی وجود معلمی را قبول نداشته باشد، یا اصلا  نداند که معلم به چه  خارج می

شود بدون شناخت و ؟! مگر می«دهدبه من اثبات کن که او خوب درس می»شود، بعد بگوید: کسی گفته می
قبول "فاعل"، راجع به "فعل" او بحث نمود و دلیل اقامه کرد؟ فرض کنید: کسی خداوند سبحان را قبول نداشته 

 ؟! «به من اثبات کن که او رحْان و رحیم است»باشد و بگوید: 
اول باید وجود خداوند قرآن مجید نیز فعل خداوند است، کلام خداوند است، نازل شده از سوی اوست؛ پس 

خالق، علیم، حکیم، هادی، قادر، مالک و رب به اثبات رسد، بعد راجع به محفوظ ماندن کلامش از تحریف بحث 
 باشد.های ثانوی، به خاطر ضعف شناخت و ایمان توحیدی میشود! بسیاری از این شک و شبهه

توانید به اعتقاد وعی را به اثبات برسانید، اما نمیی دلایل، براهین و مستندات، موضتوانید با ارائهشما می -3
برسانید؛ یعنی کاری کنید که  مخاطبین شما معتقد شده و ایمان بیاورند! به پیامبرش صلوات الله علیه و آله فرمود: 

 «.77غاشیة، ای بر آنان نداری / التو سلطه –لَسْتَ عَلَیْهِمْ بمُصَیْطِرٍ »؛ چرا که «توانی چنین کنیتو نیز نمی»
شناخت، اما ی دیگری است؛ ابلیس لعین نیز خدا را میپس، شناخت یک مقوله است، و اعتقاد و ایمان مقوله

گیرند و ما  ایمان نیاورد و عصیان کرد. منتهی، منکران به رغم آن که لابد علم ندارند که منکرند، ژست علمی می
 پذیرند. یم، آنها بسیار صادق هستند و میکنیم که اگر یک یا چند دلیل عقلی بیاور گمان می

باشند، با مهربانی و زبان خوش، های عزیز را که جویای علم و به دنبال دانستن و فهمیدن میالبته شما همکلاسی
با دوستی و محبت، راهنمایی کنید؛ بحث کنید، دلیل بیاورید، به فکر کردن وادارید، اما اینها هیچ کدام دلیلی 

 ا  ایمان و اعتقاد بیاورند!نیست که حتم
 تحریف متون:

گویند: چطور قرآن کریم پس از مگر هر کتابی که قدیمی باشد، حتما باید تحریف نیز شده باشد که می -الف 
 سال تحریف نشده است؟!  2844

رسد، و از میهای )نه قرون(  هفتم و هشتم پیش از میلاد اند که تاريَچه نوشتن، به هزارهامروزه محققان دریافته
بردند، از جمله نوشتن روی لوح  از خاک رس، ابریشم، هایی برای ماندگاری نوشتارها به کار میهمان زمان نیز روش

 .سفال، پاپیروس ... و حتی تابوت
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هزار  4رسد، یعنی حدود سال پیش از میلاد می 7444اکنون نوشتارهایی در اختیار بشر است که تاریخ آن به 
این »گویند: اگر آثاری از دوران افلاطون، ارسطو، سقراط و ... باقی نمانده باشد، چگونه امروزه می –سال پیش 

 سال، مدت زیادی نیست. 2844باشد؟! پس می...« ی افلاطون یا ارسطو نظریه
شود. بالاخره کسی که مدعی وقوع تحریف است دار نمی، خدشه«شاید»ی هیچ سند روشنی، با یک کلمه –ب 

کند، باید دلایل، شواهد و قرائنی داشته باشد، نه این که متنی را حتی یک دهد و شک میو یا احتمال آن را می
گویند: اولا  متن را بخوان ؟! به او می«شاید تحریف شده باشد»بار هم نخوانده باشد، بعد با ژستی محققانه بگوید: 

تری بیاور که بر اساس آن احتمال تحریف لیل یا سند موثقرسد؟! ثانیا  دو بگو کجایش به نظرت تحریف شده می
داده باشی؟! ثالثا  اگر شک داری، تو باید بروی بررسی کنی که آیا تحریف شده است یا خیر؟! نه این که اصلا  به  

 ؛ این یک تکبر جاهلانه است!«به من ثابت کنید که تحریف نشده است»کتاب و متنی رجوع نکنی و بگویی: 
 ی:حفظ وح

 باشد. محافظت خدا از وحی و کلامش نیز پس از شناخت و باور خداوند سبحان مطرح می
ها و هر چه در آنهاست، همه مخلوقات و آیات الهی هستند، همه مخلوق و مُلک او هستند؛ حال آیا زمین و آسمان

تواند از تحریف  عیاذ بالله[، نمینماید، ]الخدایی که این نظام خلقت را با این عظمتش خلق کرده و حفظ نموده و می
 کلامش توسط بشر، محافظت نماید؟!

رسد که ]چون ابلیس لعین و سایر شیاطین جن  بشر جاهل و کافر، ادعاهای فراوانی دارد، حتی به جایی می -●
روم و او با تمامی قدرتش هست، ولی من به جنگش می»گوید: نماید، بلکه میو انس[، خدا را انکار نمی

های بزرگ ادعای تمامی شیطان پرستان، از گذشته تا کنون و این عصر که در قالب تشکیلات«! دهمشکستش می
فعالیت دارند، همین بوده و هست. هیچ کدام منکر وجود او فراماسون یا صهیونیسم بین الملل" ای چون "و پیچیده

اند که خدا هست، خالق ه خود و دیگران القا کردهاند! این باور غلط و جاهلانه را بنیستند، بلکه به جنگش رفته
و یهود گفت: دست خدا بسته است /  – وَقَالَتِ الْی َهُودُ یَدُ اللََِّّ مَغْلوُلَةٌ »]هم اوست، اما دستش بسته است! 

توانیم به جنگ خدا رفته و توانیم انجام دهیم؛ حتی میخواهد، می[، و ما هر کاری که دلمان می48المائد،، 
 «!کستش دهیمش

 شود.خب، این دیگر اوج جهالت، تکبر، لجاج و عناد است؛ و با هیچ دلیل و برهانی معالجه و برطرف نمی
بنابراین، همانگونه که زمین و آسمان و هر چه در آنهاست، همه خلق خدا و تحت مالکیت و ربوبیت اوست، و 

إِناَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا »ودش است و نه با ما! لذا فرمود: باشد، حفظ کلامش ]وحی[ نیز با خحفظ آنها نیز با خودش می
 «.3ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم! / الحجر،  -الذ كِْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ 

 حفظ کتب آسمانی و قرآن مجيد:



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 742

شیاطین جن  و انس مصون داشته است؛  بنابراین، خداوند متعال، نه تنها قرآن کریم، بلکه تمامی وحی را از تحریف
چنان که وحی به حضرت ابراهیم علیه السلام را با وحی همان به حضرت موسی علیه السلام حفظ نمود، و تورات 

را با وحی مجدد به انجیل حفظ نمود و هر دو کتاب را با وحی همان به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله )قرآن 
های پیشین، تورات و ی همان کتابکه بارها متذکر گردید که این کتاب، تصدیق کننده  عظیم( حفظ نمود؛ چنان

 انجیلی است که در دست خودتان است:
ق ا لِمَا بَ یْنَ یَدَیْهِ إِنَّ اللَََّّ بِعِبَادِهِ لَْبَِ » نَا إِلَیْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الحَْقُّ مُصَدِ   (32، )فاطر« یٌر بَصِیرٌ وَالَّذِي أوَْحَی ْ

هاى[ پیش از آن است قطعا كننده ]كتاب  ایم خود حق ]و[ تصدیقو آنچه از كتاب به سوى تو وحى كردهترجمه: 
 خدا نسبت به بندگانش آگاه بیناست.

 بهترین دليل:
فرماید: بهترین دلیل بر محفوظ بودن قرآن کریم از تحریف، همان است که خداوند متعال خود بیان نموده است. می

 «!ثل آن را بیاوریدمِ »
ی "تحریف" نسبت به قرآن مجید، یعنی بشر چیزی از آن را تغییر داده باشد، حذف و اضافه  دقت شود که مقوله

 کرده باشد، و بگوید این وحی است! پس تحریف کار بشر است.
زنید، کتاب فرماید: به شما عقل دادم، علم و حکمت دادم، بیان و قلم دادم، لذا حرف میخداوند متعال می

آورید، علوم گوناگون را در  سازید، تاریخ واقعی را به نگارش در میسرایید، حکایت )قصه( مینویسید، شعر میمی
کنید؛ این کتاب ]قرآن حکیم[ نیز از همین حروفی است که شما ی تحریر درآورده و تألیف میکتب متفاوت به رشته

ریف نشدن آن شک دارید، یا باید در آن تناقض و اختلافات فاحش کنید، پس اگر در وحیانی و تحاستعمال می
توانید، ده سوره یا حتی یک سوره بیابید، و یا تمامی امکانات خود را جمع کنید و مثلش را بیاورید و اگر نمی

 بیاورید. و اگر نتوانستید، اذعان کنید که کار بشر نیست.
 نکته:

ب نیست؛ بلکه بر سر این است که آیا آن چه در آمده، وحی است نکته مهم این است که بحث بر سر یک کتا
و یا وحی نیست و توسط بشر نوشته )تحریف( شده است. بنابراین، در این بحث، ابتدا خدا )توحید( ثابت است، 

رو، خداوند و سپس بحث بر این است که آیا این آیه یا آن آیه، یا کل کتاب، کلام خدا هست یا نیست؟! از این
به غیر از جانب خدا و »و یا « یا مثلش را از جانب خدا بیاورید» کند که تعال در آیات تحدی، تأکید میم

؛ و اگر نه قادر بودید که از خداوند سبحان وحی اخذ نمایید و نه قادر بودید که خودتان «وحی، مثل آن را بیاورید
ر عناد و لجاج؟! که آن دیگر کار عقل نیست که ماند؛ مگای میمثل آن را بیاورید، دیگر چه جای شک و شبهه

 شما دلیل و برهان بیاورید تا رفع گردد، بلکه کار "نفَس" است.
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*** 

در حدیث فرمود: خواب بر سه قسم است: یا بشارتی از سوی خداوند است، یا غم و اندوهی از طرف 
بيند. در این حدیث ذکر شده است و یا مشكلات روزمره انسان است كه در خواب آن را میشيطان 
های خوش از ناحيه خداوند است. اما گاهی های ناراحت کننده از ناحيه شيطان است و فقط خوابخواب

باشد و ه میافتد که این خواب رویای صادقبيند که غم انگيز است و در آینده نيز اتفاق میانسان خوابی می
 دهد؟رویای صادقه از سوی خداوند است. آیا کلمه "بشارت"، بغیر از خبر خوش، معنی خبر صحيح نيز می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 در این پرسش، دو موضوع مطرح شده است، یکی رویای صادقانه، دیگر معنی و مصداق "بشارت"؟

ه رویای صادق اشاره و تصریح شده است، چه مؤمن آن رویا را ببیند و چه کافر، چنان که در آیات قرآن کریم، ب
هم به رویای پیامبر اعظم صلوات اللَّ علیه و آله درباره فتح مکه تصریح شده است و هم به رویای فرمانروای مصر  

 که تعبیرش هفت سال رونق و هفت سال قطحی بود.
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ إِنْ شَاءَ اللََُّّ آمِنِیَن محَُلِ قِیَن رءُوُسَكُمْ وَمُقَصِ ریِنَ لا تَخَافوُنَ هُ الرُّؤْیَا بِالحَْقِ  لَقَدْ صَدَقَ اللََُّّ رَسُولَ »

ا قَریِب ا  (21)الفتح، « ف َعَلِمَ مَا لَمْ ت َعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ف َتْح 
پیامبرش در عالم خواب نشان داد ]در عالَم واقع[ تصدیق نمود ]صدقش را با واقع شدنش خداوند آنچه را به ترجمه: 

شوید در نهایت امنی ت و در حالی که سرهای نشان داد[؛ بطور قطع همه شما بخواست خدا وارد مسجد الحرام می
دانست که شما زهایی را میاید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید؛ ولی خداوند چیخود را تراشیده یا کوتاه کرده

 دانستید )و در این تأخیر حکمتی بود(؛ و قبل از آن، فتح نزدیکی )برای شما( قرار داده است.نمی
هم چنین رویا )اعم از صادق و یا غیر صادق(، در احادیث و روایات متعددی بیان گردیده است، از جمله، 

 حدیثی که ظاهرا  در پرسش به آن استناد شده است:
ثُ بهِ الإنسانُ  یامبر اکرم صلوات اللَّ علیه و آله:پ ِ  و تَحزیِنٌ مِنَ الشیطانِ و الذي یَُُدِ  الرؤیا ثلاثةٌ: بشُرى مِن اللَّ 

یَراهُ فِ مَنامِهِ   ( 61/191/11) بحار الْنوار :  .نفَسَهُ ف َ
هاى انسان با خویش  بشارتى از جانب خدا و غمى از جانب شیطان و حدیث نفس: رؤیا سه گونه استترجمه: 

 . بیندكه آنها را در خوابش مى
 ی مهم:نکته

نماییم، تری میکنیم، از آن ترجمه نیز برداشت نادرستما گاهی آیه یا حدیثی را نارسا و یا حتی غلط ترجمه می
 گردیم! به عنوان مثال: در این پرسشسپس با انتساب ترجمه و برداشت خود به حدیث، دچار چون و چرا می
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های ناراحت کننده از ناحیه شیطان است و فقط در این حدیث ذکر شده خواب»مطرح شده است که 
حال با توجه به توضیحات فوق، این حدیث را مکرر و با دقت «! های خوش از ناحیه خداوند استخواب

ست و "فقط" ی شیطان اآوری حتما  از ناحیههر رویای حزن»بخوانید و دقت کنید که در کجای آن آمده: 
 ؟!«ی خداوند استهای خوش از ناحیهخواب

چه بسا کسی در خواب ببیند که مادرش »گوید: بدیهی است که با این ترجمه و برداشت، هر کسی با خود می
 ؟!«آور، از شیطان بوده استوفات نموده است و سپس این اتفاق رخ دهد؛ آیا این رویای حزن

به علت یا مبدأ پیدایش رویا اشاره دارد، نه به متن یا موضوع آن؛ و اگر دقت شود، در این حدیث،  – ●
فرماید: یا بشارتی از جانب خداوند متعال است، یا غمی از جانب شیطان )به معنای اعم آن( است و یا می

 حدیث نفس.
تصریح « رویای حسنه و رویای صالحه»در احادیث دیگری، به توصیف رویا اشاره دارند و به اقسامی چون: 

باشند که در آن از جانب خدا به مؤمن، فرمایند: آن دسته از رویاهایی میاند؛ و در تعریف رویای صالحه، مینموده
نماید که این دسته از رویاها، نوعی وحی، از جانب پروردگار عالم به بندگانش شود و تصریح می"بشارتی" داده می

 باشند:نیز می
راتُ لا  لم یبَقَ مِنَ النبوَِّ، إ» بَشِ 

ُ
راتُ ؟ قال:   .الم بَشِ 

ُ
 (61/111/09)بحار الْنوار : « الرؤیا الصالِحَةُ قالوا: و ما الم

 ها چیستند؟ فرمود: رویاى صالحه. پرسیدند : نوید دهنده. ها باقى مانده استاز نبو ت، جز نوید دهنده ترجمه:
رد که فقط به انبیای الهی علیهم السلام نازل  دقت شود که "وحی"، الزاما  به دین و شریعت اختصاص ندا -●

گردد. چنان که فرمود: به مادر حضرت موسی و حضرت مریم علیهم السلام وحی نمودیم. لذا الهامات نیز نوعی 
 باشند.ی این نوع از وحی میوحی هستند و هم چنین رویای صادقه نیز گاه وحی است و همگان دریافت کننده

ی خوشی برسد، آن رویای صالحه است، نه جانب خداوند من ان، به انسان بشارت و مژدهبنابراین، اگر از  -●
 باشد.ی خداوند سبحان میاین که هر رویای خوشایندی، الزاما  بشارتی از ناحیه

 بشارت:
اهل  خوانیم که خداوند متعال، بهرود، اما در قرآن کریم میاگر چه بشارت، معمولا  برای اخبار خوش به کار می

دهد. یعنی "بشارت" در هر دو مورد به  دهد و به اهل کفر، بشارت جهنم و عذاب میایمان بشارت بهشت می
کار رفته است. بنابراین بشارت از جانب حق تعالی، چه در وحی و چه در رویا نیز الزاما  یک خبر خوش و 

 باشد:ی سرورآور نمیمژده
رهُُمْ »  (21)الت وبة، « نْهُ وَرضِْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهمُْ فِیهَا نعَِیمٌ مُقِیمٌ ربَ ُّهُمْ بِرَحَْْةٍ مِ ی بَُشِ 
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هايى هايى ]در بهشت[ كه در آنها نعمتپروردگارشان آنان را از جانب خود به رحْت و خشنودى و باغترجمه: 
 دهد.پایدار دارند مژده مى

رْهُمْ النَّبِیِ یَن بِغَیْرِ حَقٍ  وَیَ قْتلُوُنَ الَّذِینَ یَأمُْروُنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُروُنَ بِِیَاتِ اللََِّّ وَیَ قْتلُوُنَ » بِعَذَابٍ ف َبَشِ 
 (21عمران، )آل« أَلِیمٍ 

کشند، و )نیز( مردمی را که امر به ورزند و پیامبران را بناحق میکسانی که نسبت به آیات خدا کفر می  ترجمه:
 رسانند، و به کیفر دردناک )الهی( بشارت ده!کنند به قتل میعدالت می
 بار:افزا و اندوهرویای غم

داشته باشد، الزاما  شیطان است،  در حدیث مذکور نفرموده است که مبدأ هر رویایی که غم و اندوهی به همراه
نماید، پس ممکن فرماید: یک دسته از رویاها، رویاهایی هستند که شیطان با آن غم و اندوهی را القا میبلکه می

است در رویای صادق، غم و اندوهی ایجاد گردد که مبدأش شیطان نباشد. مضافا  بر این که خوشایند بودن یا 
تفاوت است. ممکن است کسی در رویای صادق ببیند که فلانی مُرد و خیلی خوشحال نبودن یک خبر، در افراد م

شود، و دیگری همان رویا را ببیند و بسیار ناراحت شده و وحشت نماید. حال آیا مبدأ این دو رویا متفاوت 
 شود؟!می

خورند، نه تنها ا میبه طور قطع، وقتی فرمانروای مصر در عالم رویا دید که هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق ر 
خوشحال و مسرور نگردید، بلکه کلی وحشت کرد و به همین دلیل معبران را خواست که تعبیر کنند؛ و البته که 

ای از جانب دانیم که این رویای صادقهوحشت در خواب، غم و اندوه دارد و خوشحال کننده نیست؛ و می
جرا به احضار حضرت یوسف علیه السلام از زندان و آزادی خداوند متعال بوده است، نه از جانب شیطان؛ تا ما

آورند، تعبیر وی و اتفاقات پس از آن بیانجامد. و بسیاری از رویاهای صادقی که در خواب غم و اندوهی می
تر است؛ و تعبیر گریه و اشک، ای دارند. مثل آن که در برخی موارد، تعبیر مرگ، عمر طولانیخوشحال کننده

 باشد.یخوشحالی م
*** 
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کرد و اگر علی )ع( همواره به کتاب خدا و سنت رسول خدا )ص( عمل می»امام باقر )ع( می فرماید: 
آمد که در قرآن و سنت نبود، خداوند حقيقت در آن رخداد جدید را به او الهام مسأله جدیدی پيش می

این سوال را از خدمتتان دارم: آیا تمام مسائل در قرآن نبوده؟ منظور چيست؟ حتما مسئله هم « کرد.می
: شده.؟ منبع حدیثکرده و اگر نبوده به ایشان الهام میدینی بوده که امام اول به قرآن و سنت رجوع می

 (.2838قم، ، کتابخانه مرعشی نجفی،  734)فروخ، محمد بن حسن، بصائر الدرجات ، ص 

 شبهه(:  –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 باشد.، "ابو جعفر، محمد بن الحسن بن فر وخ الصفار القمی" می«بصائر الدرجات»نام مؤلف کتاب 

شود بسنده نمود، چرا که گاه ترجمه، از روی ناچاری به خاطر کمبود  هنگام نقلی از آیه یا حدیث، به ترجمه نمی
باشد، بلکه باید حتما  عین آیه یا حدیث بیان گردد. اما در هر حال اصل جایگزین، کامل و گویا نمی کلمات

 شود:موضوع روشن است و در پاسخ به آن پرداخته می
 حوادث:

شود؛ و بحث پیرامون "مسائل جدید" است که در اصطلاح به آن "حوادث" و یا به فارسی "رخدادها" گفته می
امی رخدادهای عالم ]در گذشته و آینده[، در ظاهر قرآن کریم و سنت )حدیث( نیامده است. بدیهی است که تم

توانید از قرآن و حدیث، مطلبی راجع به "بانک، بیمه، قوانین راهنمایی و رانندگی و ..."، بیاورید؟! آیا امروزه می
ما اصول کلی ارائه داده شده که هر بلکه در قرآن مجید و حدیث، اگر چه به فرعیات بسیاری تصریح شده است، ا

شود. کار فقه و اجتهاد همین گیری میی جدیدی به آنها ارجاع شده و نتیجهرویداد، رخداد، موضوع یا مسئله
 است.
رو، امام زمان، حضرت مهدی علیه السلام فرمودند که در حوادث و رخدادهای جدید، به راویان حدیث از این

 کنند، یعنی فقها( مراجعه نمایید:کنند، بلکه آنان که حدیث را فهم و نقل می)نه آنان که فقط نقل می  
، 7)کمال الدین، ج« فَارْجِعوُا فیها إِلَ روُاِ، حَدیثِنا، فَإِن َّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَِّ  عَلَیْهِمْ الْحوَادِثُ الْواقِعَةُ أمََّا »

 (848ص
روز(، به راویان حدیث ما )فقها( رجوع کنید. آنان،  -رویدادها )مسائل و رخدادهای جدید و ام ا در ترجمه: 

 حجت من بر شمایند و من، حج ت خدایم بر آنانم.
گیریم، آنان قرآن و حدیث، و اهل عصمت علیهم السلام، از خداوند متعال. نه این که قرآن  پس ما از فقها می

گردیم و اما هر گاه در آن تحقیق و تفحص نماییم، خودمان نیز عالم و فقیه میکریم و حدیث در اختیار ما نیست، 
 باشد.این سلسله مراتب، همیشه بر قرار می

https://www.x-shobhe.com/print/9521.html
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 علم و معلم:
نْسَانَ مَا لَمْ یَ عْلَمْ  عَلَّمَ »معلم حقیقی، برای همگان خداوند علیم و حکیم است. چنان که فرمود:  به انسان  –الْإِ

 «.4العلق، /  دانستنمی آموخت، آن چه را او
بنابراین، حتی همان مطالبی که در قرآن حکیم و یا سنت و حدیث آمده است را خداوند متعال باید تعلیم نماید، 

ى لِلْمُتَّقِیَن ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ریَْبَ فِیهِ »دهد که خودشان بخواهند از او یاد بگیرند و او کسانی را تعلیم می / هُد 
طور، حال آیا هر کسی که آنها را بخواند، ؛ وگرنه قرآن کریم در اختیار همگان هست، احادیث نیز همین«7البقره، 

ی قرآن مجید که کلام وحی برای هدایت همگان است، شود؟! در هر حالی که دربارهعالم، آگاه، بصیر و متقی می
 «. 47افزاید / الإسراء، شان نمیین، جز بر خسرانو بر ظالم –وَلا یَزیِدُ الظَّالِمِیَن إِلاَّ خَسَار ا »فرمود: 

پس، حتی هنگام خواندن کتاب خلقت، یا کتاب وحی ]قرآن مجید[ و یا احادیث نیز خداوند متعال باید تعلیم 
دهد؛ که این تعلیم، با الهام به قلب است؛ وگرنه دانشمند علوم طبیعی، یا مفسر قرآن کریم، یا محدث بسیار است، 

 شوند!تر میخوانند، گمراهی از آنان نیز هر چه بیشتر آیات الهی در خلقت یا کتاب را میو بسیار 
 علم و الهام:

علم هیچ کسی به جز خداوند علیم، ذاتی و عین ذاتش نیست. نه پیامبر اکرم و سایر انبیای الهی، نه امیرالمؤمنین و 
کدام علیم بالذات نیستند و علم اجمعین، و نه دیگران، هیچی اطهار و اوصیای الهی صلوات الله علیهم سایر ائمه

نماید؛ چنان که اساسا  هر چه علم هست، تجلی ذاتی ندارد، پس هر چه هست را خداوند علیم و قادر تعلیم می
 نماید.کند، بلکه اخذ و کشف میباشد؛ و آدمی، علم را خلق نمیعلم خداوند علیم می

. لذا به هر سه تصریح نمود و الهام، و هم از طریق وحیاست، و هم از طریق  خلقتب این تعلیم، هم از طریق کتا
، اصل منظور لوح «همه چیز در کتاب هست»فرماید: حتی وقتی می«. فقط و فقط، وحی و قرآن مجید»نفرمود: 

 محفوظ است که با تنزیل در قرآن کریم آمده و آن را نیز خدا باید تعلیم دهد.
 وحی و الهام:

الهام نیز خودش نوعی وحی است و مانند وحی، شدت و ضعف مرتبه و چگونگی دارد. خداوند متعال در قرآن  
کریم فرمود که به مادر موسی علیها السلام وحی نمود، به حضرت مریم علیهاالسلام وحی نمود، در حالی که پیامبر 

ای که مربوط به دین و شریع است، فقط به نماید. اما آن وحینبودند؛ و حتی فرمود که به زنبور عسل وحی می
 گردد.انبیایش نازل می

کنم: کنم، بدی و خوبی هر کسی را به خودش الهام میگونه است. فرمود به همگان وحی میالهام نیز همین
)انبیا، اوصیا و اولیای های کامل ؛ و البته "الهامات خاص"، مختص انسان«4/ الش مس، فُجُورَهَا وَت َقْوَاهَا  فَأَلْهمََهَا»

 باشد.الهی( می
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 امیرالمؤمنین عليه السلام و حوادث:
حال به حوادث بپردازیم؛ امیرالمؤمنین علیه السلام، یک شخص عادی نیست، بلکه اولین وصی و جانشین خاتُ 

باشند؛ و میرالمؤمنین میولی  الله و ا -حجة الله  -امام منصوب خداوند  -الانبیاء و المرسلین صلوات الله علیه و آله 
 ی بشری، تا آخرالزمان دارد.ای برای جامعههر سخن، تصمیم یا عملکرد ایشان، نقش هدایت کننده

بصیرت، چه کند؟! ایشان ی قرآن به سر نیزه بردن و سفاهت یاران بیحال در ماجرای پایانی صفین و توطئه -●
بصیرت نگذارد و به مالک فرمان دهد  این توطئه و انفعال یاران بیتواند هیچ محلی به ی پیروزی رسیده، میبه نقطه

مالک! اگر »شد؟! فرمود: که کار را تمام کن و برگرد! عواقب آن برای عصر خودش و تا آخر الزمان چه می
 «!خواهی مرا زنده ببینی برگردمی
سنت نبوی، همه غلط کردید! یا فرمود: طبق آیات قرآن کریم و کرد؟! آیا میدر ماجرای "حکمین" چه می -●

پذیرفت؟! اکنون که چنین ننموده و بسیار با حکمت و بصیرت تصمیم  حکمیت را با میل، اراده و اختیار می
تو امام بودی و باید به هر قیمتی که شده »های خود گفتند: اند، خوارج پس از مواجه با نتایج سوء توطئهگرفته

 ...«! جمع استغفار کن، وگرنه از دین خارج شدی و  پذیرفتی، پس حالا بیا مقابلنمی
ای ی دیرینهکرد؟! از یک سو همسر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، و یا صحابهدر ماجرای خوارج چه می -●

اند، و از سویی همان مسلمانانی که زمان ابوبکر، چون طلحه و زبیر، فرماندهی جنگ علیه ایشان را بر عهده گرفته
ی وقت بیعت کنی و اگر نکنی، از آوردند که طبق دستور قرآن، باید با خلیفهمر و عمثان، به ایشان فشار میع

ای، اکنون خودشان علیه خلیفة اللهی که پیامبر اکرم )ص( بر امامت و خلافت ایشان بیعت گرفته دین خارج شده
 حوادث روز. گویند: مسائل جدید و یااند! به اینها میبود، لشکرکشی کرده

گونه است. مگر تدوین قواعد ادبیات عرب، در قرآن و سنت نبوی در مسائل علمی و حقوقی نیز همین -●
 )ص( آمده است، مگر علوم ریاضی و حروف ابجد و ...، آمده است؟! 

و وی  ؟!«رودخانه طغیان کرده، سیل سرازیر شده، چه کنیم»گویند: روند و میآنگاه که نزد خلیفه دوم می -●
شود  ایشان چه کنند که سیل فروکش نماید؟! پس الهام می«! از من کاری ساخته نیست، نزد علی بروید»گوید: می

 که چه کنند.
وقتی دو زن نزد ایشان آمده و هر دو ادعای مادری یک فرزند را دارند، چگونه برای آنها حکم کنند؟!  -●

 ی قضاوت این است؟! ؟! آیا شیوه«مادر حقیقی هستید دانم که کداممن در علم لدنی خود می»بگویند: 
توان فهمید که دل مادر حقیقی، به هنگام احساس خطر برای فرزندش از جا کنده بله، از آیات قرآن کریم، می

 ریزد؟!، اما ایشان چه فرمانی دهد که قلب مادر حقیقی ب...«وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أمُِ  مُوسَى فَارغِ ا »ریزد: شود و میمی
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؟ «شود و یا دو نفرآیا این یک نفر حساب می»پرسند: آورند و میوقتی یک دو قلوی به هم چسبیده را می -●
یکی را بخوابانید، اگر »بر اساس ظاهر کدام آیه یا حدیث پاسخ دهند که آنها نیز فهم نمایند؟! پس اگر فرمود: 

اند، ای است که امروزه به آن دست یافته؛ این علم پیچیده«ددیگری نیز خوابید، یک نفرند و اگر نخوابید، دو نفرن
 آن هم نه کامل. خب این علم و تعلیمش، الهام خداوند است.

 مقصود نهایی: -●
گونه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و در حال مقصود نهایی از بیان روایت فوق، این است که همگان بدانند: همان

فرمودند، مبتنی بر وحی بود؛ امامان علیهم السلام که از سخنی" نداشتند و هر چه میآله، از خودشان "منطق و 
فرمودند، از خودشان نبوده، بلکه عین وحی بود که حالا یا در اند نیز هر چه سوی خداوند متعال منصوب شده

 قرآن و حدیث آمده و یا الهام شده است؛ الهامی که عین منطق وحی است.
فرماید نیز عین کلام وحی و فرمان که ای مخاطبان، بدانید که هر چه امام باقر علیه السلام میمقصود این است  

خداست؛ ولی مظلومیت ایشان در آن شرایط سخت از یک سو و جهالت و نادانی مردم چقدر بوده که 
ی اطهار علیهم امی ائمهباشند و تم، تا اهلش بفهمند ایشان نیز چنین می«امیرالمؤمنین، چنین بوده است»فرمودند: 

 السلام چنین هستند.
*** 

آیا این ادعا صحيح است که حضرت الله )جل جلاله( در قرآن کریم در برابر سه کس اعلام جنگ کرده 
بقره یافتم که سخن  729است: رباخوار، مشرک و دشمن دوستان خدا. در مورد رباخوار را در آیه 

خداست، اما در دو مورد دیگر با اینکه گناهان بزرگی هستند اما اینکه محاربه با الله باشند را دقيقا ندیدم. اگر 
ادعای فوق الذکر صحيح است موارد دو و سه ناظر بر کدام آیات هستند؟ و اگر صحيح نيست آیا اینگونه 

  نيست پس چه حکمی دارد؟ها، افترا بر قرآن نيست و اگر افترا ادعا

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
هم چگونگی جستجو برای یافتن آیات مهم است، و هم تأمل، تعمق، تفکر و فهم آیات، مهم  به غیر از آن که

، آن نیز با های اسلامی، مانند وهابیت نباشد که بگوییم فقط ظاهر قرآناست؛ دقت کنیم که نگاه ما به آموزه
باشند! تعبیر دلْواه، و بدون توجه به حدیث و روایت، که همان شرح قرآن کریم، توسط حاملان و معلمان وحی می

این روش تحقیق در قرآن مجید، که مصداق بارز برخورد ظالمانه است، سبب دورتر شدن از معارف قرآنی و هدایت 
 «خَسَار ا وَلا یَزیِدُ الظَّالِمِیَن إِلاَّ »گردد. می

https://www.x-shobhe.com/9529.html
https://www.x-shobhe.com/9529.html
https://www.x-shobhe.com/9529.html
https://www.x-shobhe.com/9529.html
https://www.x-shobhe.com/9529.html
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در تحقیقات قرآنی نیز برخی برای یافتن یک موضوع در قرآن کریم، به یک سایتی که امکان جستجو در  -●
ای نیافتند، یا اطلاق خاصی ی مورد نظر خود را درج کنند، و اگر چنین کلمهآیات را دارد رجوع نموده و کلمه

 گردد!شان سؤال و شبهه ایجاد میکنند و یا در ذهنمییافتند، و یا تعدادش کم بود، یا بر آن اساس قضاوت 
ی را جستجو کند؛ خب حالا اگر کلمه« حرب»به عنوان مثال در رابطه با همین سؤال، ممکن است کسی کلمه 

شود؟! چرا که ماهیات جنگ، کشتن دشمن است، لذا در بسیاری از آیات، را نیز جستجو کند، چه می« قتال»
، که جایگاه نماز است، یعنی محل «محراب»"قتال" یاد شده است. یا اگر توجه کنند که اساسا  ی از جنگ با کلمه
 گویند؟!"حرب"، چه می

اید؛ خب حالا کمی تأمل  خودتان یک دسته را "دشمنان خدا، رسول و دشمنان دوستان خدا"، بیان داشته -●
 جنگند؟!ت که میکنند؟ آیا غیر از این اسکنید که دشمنان در مقابل هم چه می
کند و یا بهتر است جنودش راه آنان را سد میروند، و خداوند نیز با تمامی پس، دشمنان خدا، به جنگ خدا می

و البته خداوند قادر و هادی، از «! خیزندآرایی نموده و به جنگ بر میآنان در مقابل جنود الهی صف»بگوییم: 
 الشیطان. ما خواسته است که جُند اللَّ باشیم، جُند

لَهدُِ مَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَلَوْلا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ بِبَعْضٍ الَّذِینَ أخُْرجُِوا مِنْ دِیَارهِِمْ بِغَیْرِ حَقٍ  إِلاَّ أَنْ یَ قُولوُا ربَ ُّنَا اللََُّّ »
 (۱3)الحج، « نْصُرَنَّ اللََُّّ مَنْ یَ نْصُرهُُ إِنَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزیِزٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِیر ا وَلَیَ 

پروردگار ما، »گفتند: همانها که از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، )گناهی نداشتند( جز اینکه میترجمه: 
ها، و معابد رها و صومعهو اگر خداوند بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند، دی« خدای یکتاست!

گردد! و خداوند کسانی را که یاری شود، ویران مییهود و نصارا، و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می
 کند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر است.او کنند )و از آیینش دفاع نمایند( یاری می

 توجهی به برخی از آیات:
فَإِنْ لَمْ »فرماید که اگر دست از رباخواری برندارید، خدا و رسول به جنگ شما خواهند آمد در مورد ربا می –ربا 

 «.229/  البقره، بحَرْبٍ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ ت َفْعَلوُا فَأْذَنوُا 
ت که توسط فرماید: مسجد نیست، بلکه یک پایگاه و کمینگاهی اسدر مورد مسجد ضرار، می –مسجد ضرار 

وَإِرْصَاد ا لِمَنْ »اند: آنان که پیش از آن به جنگ خدا و رسول رفته بودند، برای ایجاد نفاق و دشمنی تأسیس کرده
 «242/ التوبة، حَارَبَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ 

حَتََّّ  وَقَاتلِوُهُمْ »د: ای باقی نمانفرماید: آنقدر با آنها بجنگید که دیگر هیچ فتنهگران"، میدر مورد "فتنه –گران فتنه
نَةٌ  رُ مِنَ الْقَتْلِ »، چرا که فتنه بزرگتر از جنگ و قتل است: «39/ الْنفال، لا تَكُونَ فِت ْ نَةُ أَكْب َ  «.722/ البقره، وَالْفِت ْ
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اند، و گران محاربند، به جنگ خدا، رسول صلوات الله علیه و آله، قرآن مجید و مسلمانان برخاستهبنابراین، این فتنه
 فرماید: پس با شدت با آنها بجنگید.خداوند سبحان می

چه در گذشته و چه در حال، شاهدیم که کفار و مشرکین، هر گاه  –پيمان شکنان و اجراج کنندگان از دیار 
کنند! اما نه به این خاطر که بسیار فرهیخته و با خود را در موضع ضعف ببینند، دعوت به مذاکره و معاهده می

هنگ هستند، بلکه برای این که هم فرصت بخرند، و هم از این راه وارد شده و ضربه بزنند. لذا سریعا  پیمان خود فر 
 ها مسلمانان و اخراج آنها از دیارشان است.شکنند و قصدشان غصب سرزمینرا می

م، نه این که اند؛ لذا خداوند حکیخب، اینها به جنگ خدا، رسول )ص(، قرآن، اسلام و مسلمین برخاسته
 ؟!«ترسیدجنگید، آیا میپس چرا با اینان نمی»فرماید: ، بلکه می«شما نیز بجنگید»بفرماید: 

تُمْ أَحَقُّ أَ  ق َوْم ا نَكَثوُا أَیْماَنَ هُمْ وَهَمُّوا بِِِخْراَجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءوُكُمْ أوََّلَ مَرٍَّ، أَتَخْشَوْنَ هُمْ فَاللََُّّ  تُ قَاتلِوُنَ أَلا » نْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُن ْ
 (23)التوبة، « مُؤْمِنِینَ 
چرا با گروهى كه سوگندهاى خود را شكستند و بر آن شدند كه فرستاده ]خدا[ را بیرون كنند و آنان بودند  ترجمه: 

خدا سزاوارتر ترسید با اینكه اگر مؤمنید جنگید؟! آیا از آنان مىبار ]جنگ را[ با شما آغاز كردند نمى كه نخستین
 است كه از او بترسید.

جنگد، تا شما در صف کشی در برابر باطل و ظلم، رشد یافته فرماید: در مواقفی، خدا با دست شما با آن میمی
 و کامل شوید.

بْ هُمُ اللََُّّ بِِیَْدِیكُمْ وَيَُْزهِِمْ وَیَ نْصُركُْمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ ق َوْ  قَاتلِوُهُمْ »  (28)همان، « مٍ مُؤْمِنِینَ ی عَُذِ 
سازد؛ و سینه گروهی کند؛ و آنان را رسوا میبا آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دست شما مجازات میترجمه: 

 نهد(بخشد )؛ و بر قلب آنها مرهم میاز مؤمنان را شفا می
 مشرکان اهل کتاب:

پرستد، و یا جان را میهای جاندار و بیهای تقلبی و بتها، معبودها، رب  "مشرک"، یا کافرِ مشرک است و إله
با  -با جسمیت قائل شدن برای خدا  -"اهل کتابِ مشرک" است و با افترای به خدا و رسولانش علیهم السلام 

خدا »شوند. در مورد هر دو گروه فرموده: با خدا خواندن دیگران و ... مشرک می -فرزند قائل شدن برای خدا 
گیرد، چرا واسطه[ میخب این یعنی چه؟ بالاخره جان همگان را خداوند سبحان ]با واسطه یا بی«! ا بکشدآنان ر 

ی "قتل" را به کار برده است؟! چون این افتراها، همه تحریف دین او، منحرف کردن بندگان او و در ملزومات واژه
 جنگ با اوست:

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللََِّّ ذَلِكَ ق َوْلُهمُْ بَِِف ْوَاهِهِمْ یُضَاهِئوُنَ ق َوْلَ الَّذِینَ كَفَروُا مِنْ وَقَالَتِ الْی َهُودُ عُزیَْ رٌ ابْنُ اللََِّّ »
 (34)التوبة، « أَنىَّ ی ؤُْفَكُونَ قَات َلَهُمُ اللََُّّ ق َبْلُ 
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ین سخنی است که با زبان ا« مسیح پسر خداست!»و نصاری کفتند: « عزیر پسر خداست!»یهود گفتند: ترجمه: 
 یابند؟!گویند، که همانند گفتار کافران پیشین است؛ خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انَراف میخود می

 تمامی مشرکان:
الْمُشْركِِیَن كَافَّة  كَمَا ی قَُاتلِوُنَكُمْ   قَاتلِوُاوَ »جنگند: فرماید که با تمامی مشرکان بجنگید، چنان که آنها با تمامی شما میمی

ها با یک دیگر در واقع جنگ با تمامی مسلمانان، یعنی جنگ با خدا که مثل جنگ انسان -« 34/ التوبة، كَافَّة  
نیست، بلکه جنگ با دین خدا، کتاب خدا و بندگان تسلیم خدا، همان جنگ با خداست؛ پس فرمود که با آنان 

 بجنگید.
 نی با خدا، جنگ با خداست:دشم

پیش از بیان شد که کار دشمن، جنگ ]محاربه[ است، حال خواه جنگ سخت باشد یا جنگ نرم. چنان که 
گاه بلای طبیعی   –گیرد شان را به حسب ظاهر به آرامی میخداوند متعال نیز در جنگ با دشمنانش، گاه جان

کند که گاه به عذاب تدریجی گرفتارشان می  –تر شوند و بمیرند کند که گمراهگاه اصلا  رهایشان می  –فرستد می
و گاه آنان را در جنگ سخت و به دست بندگان موحد  –شوند خورند و هلاک مینفهمند از کجا ضربه می

 کُشد!مؤمنش می
واژگانی بنابراین، هر کجا که سخن از "دشمنی با خدا" آمده است، یعنی جنگ با خدا و ضرورتی ندارد که حتما  

نسبت دشمنی و جنگ با خدا، به غیر از »بیاید و اگر این واژه دیده نشد، گفته شود: « حرب یا قتال»چون 
در حالی که چنین تعبیر، قضاوت و حکمی، خودش عین افتراست. حال «! رباخواران، افترا بستن به قرآن است

نان خدا و دشمنان مؤمنان و دشمنان بشریت وجود در قرآن مجید، چند آیه، در مورد دشمن شناسی و رویارویی با دشم
 دارد؟

أوَْلِیَاءَ تُ لْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَِّ، وَقَدْ كَفَروُا بماَ جَاءكَُمْ مِنَ الحَْقِ  يَُْرجُِونَ عَدُوِ ي وَعَدُوَّكُمْ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لا ت َتَّخِذُوا »
كُمْ أَنْ  تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاد ا فِ سَبِیلِي وَابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ باِ  الرَّسُولَ وَإِیاَّ لْمَوَدَِّ، وَأَنَا أَعْلَمُ تُ ؤْمِنوُا بِاللََِّّ ربَِ كُمْ إِنْ كُن ْ

تُمْ وَمَنْ یَ فْعَلْهُ مِنْكُمْ ف َقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ  تُمْ وَمَا أَعْلَن ْ  (2الممتحنة، « )بماَ أَخْفَی ْ
اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محب ت ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

اند و رسول اللَّ  و شما را به خاطر ایمان به کنید، در حالی که آنها به آنچه از حق  برای شما آمده کافر شدهمی
رانند؛ اگر شما برای جهاد در راه من و جلب هر و دیارتان بیرون میخداوندی که پروردگار همه شماست از ش

کنید در اید؛ )پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید!( شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار میخشنودیم هجرت کرده
کند، از راه راست    سازید از همه داناترم! و هر کس از شما چنین کاریحالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می

 گمراه شده است!
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*** 

 
 79آذر-سیاسی

های روحی و فکری انسان )که برای افزایش و داری حداقلی" و توجه به ظرفيتکنيد که "دینآیا فکر نمی
ی تر است و نتيجهحداکثری"، آرامش بخشداری شکوفا شدن نياز به صبوری بالایی دارد( به نسبت "دین

 بهتری دارد؟

پرسش و پاسخ را در بخش سیاسی درج نمودیم، چرا   شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ی ی سیاسی دارد. این نوع تفکر، گرایش و عملکرد عموم مردم است که شاکلهکه این تفکرات و القائَت، ریشه

 کند.یسیاسی را ترسیم م
لابد منظور از "دینداری"، اعتقاد و تقید به اسلام است، وگرنه مکرر بیان شد که دین فقط اسلام یا ادیان آسمانی 

نیستند، بلکه هندوئیسم، بودیسم، و تمامی "ایسم"های کهن و نوظهور، نوعی دین هستند. لذا هیچ انسان 
هر چند که خودش گمان کند، هیچ کدام از ادیان یا  دینی" در جهان وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت؛"بی

بینی برخوردار است، و بایدها و نبایدهایی را برای خود ها را قبول ندارد! بالاخره او نیز از نوعی جهانحتی ایسم
 کند؛ هر چند که فقط تابع هوای نفس خویش باشد!تعریف کرده است که بر اساس آنها عمل می

شمارد؛ چنان که در سوره الکافرون، به بینی و ایدئولوژی کفار را نیز "دین" بر میمتعال، جهانرو، خداوند از این
دین شما برای خودتان، و دین من  – لَكُمْ دِینُكُمْ وَلَِ دِینِ »پیامبرش صلوات الله علیه و آله فرمود که به کفار بگو: 

؛ «شودلام است و هیچ دینی به جز اسلام، پذیرفته نمیدین نزد خدا فقط اس»؛ و از این رو فرمود که «برای خودم
و بدیهی است که خداوند خالق، علیم، حکیم، مالک، رب و هادی، به جز دینی که خودش قرار دارد، هیچ دینی 

 پذیرد؛ و در حیات ابدی، هیچ دینی به غیر از اسلام، نجات دهنده و بالا برنده نخواهد بود.را نمی
 ثری!دین حداقلی و حد اک

حال بیندیشیم که "دین حداقلی یا حداکثری" به ویژه در اسلام عزیز یعنی چه؟ آیا منظور این است که موحد و 
دهد؟! مسلمانی خوب اخلاص در بندگی خوب است، ولی کمی هم شرک در کنارش قرار بگیرد، آرامش می

https://www.x-shobhe.com/view/9538.html
https://www.x-shobhe.com/view/9538.html
https://www.x-shobhe.com/view/9538.html
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و حیات ابدی و ظهور و بروز نتایج  است، ولی زیاد هم مسلمان )تسلیم امر خدا( نباشیم؟! به بازگشت )معاد(
مواضع و کارهایمان توجه داشته باشیم، ولی نه زیاد؟! راه را از چاه بشناسیم و درست حرکت کنیم، اما نه زیاد؟! به 

آیات الهی در قرآن حکیم توجه کنیم، ولی نه زیاد؟! به آنها ایمان بیاوریم، ولی نه زیاد؟! در واقع یعنی: بعضی را 
بعضی را نپذیریم و به قول معروف یک حد وسطی را نگه داریم؟! که این سیاست و رفتار کفار، مشرکین  بپذیریم و

 و منافقین است:
ب َعْضٍ وَیرُیِدُونَ أَنْ وَیَ قُولوُنَ ن ؤُْمِنُ بِب َعْضٍ وَنَكْفُرُ بِ إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُروُنَ بِاللََِّّ وَرسُُلِهِ وَیرُیِدُونَ أَنْ ی فَُر قِوُا بَ یْنَ اللََِّّ وَرسُُلِهِ »

 (242و  244)النساء، « * أوُلَئِكَ هُمُ الْكَافِروُنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِریِنَ عَذَابا  مُهِین ا یَ تَّخِذُوا بَ یْنَ ذَلِكَ سَبِیلا  
یض قائل شوند، و خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعکنند، و میکسانی که خدا و پیامبرانِ او را انکار میترجمه:  

خواهند در میان این دو، راهی برای خود و می« کنیمآوریم، و بعضی را انکار میبه بعضی ایمان می»گویند: می
 ایم.ای فراهم ساختهاند؛ و برای کافران، مجازات خوارکنندهانتخاب کنند * آنها کافران حقیقی

شنوا و بینا  –سالم باش، ولی نه زیاد  –باش، ولی نه زیاد  عاقل –گوید: عالم باش، ولی نه زیاد آیا کسی می -●
پاکدامن باش، ولی نه زیاد  –گو باش، ولی نه زیاد راست -عادل باش، ولی نه زیاد  –)بصیر( باش، ولی نه زیاد 

 گردند؟!رسد، دنبال دین حداقلی، یا اسلام و مسلمانی حد وسطی می...؟! پس چرا به اسلام و مسلمانی که می
 سياست:

توانند نزدیک به دو میلیون مسلمان را بکشند و یا  توانند اسلام را از بین ببرند، نمیهایی دارد. نمیسیاست، روش
جنگ روانی(، تجزیه کرده و مسلمانان را به تندرو،   –کافر کنند، لذا دین اسلام را در جنگ نرم )جنگ تبلیغاتی 

سازند، سپس نامش را "اسلام یستی چون داعش را خودشان میهای ترور کنند. گروهکرو تقسیم میکُندرو و میانه
دهند؛ سپس تمامی انقلابیون مسلمان در سرتاسر جهان را در ردیف آنان قرار تندرو" گذاشته و علیه آن شعار می

 خوانند. داده و "اسلام یا مسلمان تندرو" می
که اگر کسی به اصول دین عقیده داشت و مقید به کنند  بندند؛ القا میاین تاکتیک را علیه تمام مردم به کار می

دینداری حداکثری" »اطاعت و رعایت احکام شخصی و اجتماعی بود، دیگر خیلی تندرو است، و یا نامش را 
کنند که شما همین حداقلش را داشته باشید، کافیست؛ ظرفیت شما همین قدر است، این گذارند؛ و القا میمی

اندازید؟ مثلا  بگویید: خدا هست، یک نمازی هم بخوانید، دلیل خود را به زحْت میبیتر است، چرا بخش آرامش
سپس در امور شخصی یا اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی و ...، هر کاری که دلتان خواست انجام دهید )البته به 

چگونگی  شناسی" و ضرورت ودستور و دین و فرهنگ ما(. چرا ذهن، فکر و عمل خود را در جهت "دشمن
کنید و خود را به زحْت رویارویی در جنگ نظامی، جنگ سرد، جنگ نرم و ... مقابله و مبارزه خسته می

 ای، ختم انعامی، گاه زیارت و دعایی نمایید، همین کافیست و خدا قبول دارد!اندازید، بروید نمازی، روزهمی
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 تعادل و حد وسط:
ه خطا تعبیر به نگهداشتن حد وسط شده است؛ بیش از آن که مورد این فضیلت "عدالت" و بالتبع "تعادل" که ب

 وری بشر قرار گیرد، مورد تحریف و سوء استفاده قرار گرفته است!توجه و بهره
مسیر تعادل و حد وسط، این نیست که آدمی میان حق و باطل، راهی برای خود بسازد و در آن حرکت کند؛ که 

تواند چنین راهی بسازد و در آن حرکت نموده و به رشد،  نداده و آدمی نیز نمیخداوند متعال چنین راهی را قرار 
 کمال و فلاح برسد! بین حق و باطل، هیچ حد وسطی وجود ندارد، اگر حق نشد، حتما  باطل است.

حد وسط، یعنی پرهیز از افراط و تفریط؛ و آن نیز در مورد کار خوب است، وگرنه کار بد، کمش هم بد،  -●
، سنگین و مضر است. در قرآن کریم آیات بسیاری داریم مبنی بر این که: بخورید و بیاشامید، ولی اصراف زیاد

هنگام نماز نه صدا آنقدر بلند باشد که شبیه فریاد شود و نه آنقدر  –هنگام بخشش نیز اصراف نکنید  –نکنید 
عات روز را برای عبادت، تأمین آهسته باشد که خودت هم نشوی، بلکه حد وسط را رعایت کن و ...! سا

 معاش، تفریح سالم و استراحت تقسیم کن و ... .
 " معنایی ندارد که کسی بتواند آن طریق را پیشه کند!دینداری حداقلی یا حداکثریبنابراین، "

 توجه به ظرفيت:
؟! آدمی یک ظرفیت گیری کرده و بیان نمایدتواند ظرفیت خود را در کسب فضایل یا رذایل، اندازهآیا کسی می

ایست که هر چه در آن بریزند )از فضایل ای به گونهبالفعل دارد و یک ظرفیت بالقوه )استعداد(، و ظرف وجودی
 گردد.تر مییا رذایل(، گنجایش پذیرشش افزون

ت دهد، مثل این که بنده بدون برخورداری از مقدمادر مورد مصادیق معین، گنجایش ظرفیت، خودش را نشان می
شود که فعلا  کشش فهم ای بروم؛ خب معلوم میلازم علوم ریاضی و فیزیک، به سراغ علوم ریاضی محض و هسته

ی بزرگی را ببیند و بگوید: آن را ندارم، چون مقدماتش را طی نکردم! یا ممکن است که آدمی سنگ یا وزنه
یت علمی، مالی، مدیریتی یا اجرایی این پروژه ظرفیت قوای من، برای بلند کردن این وزنه، کم است! یا بگوید: ظرف

داری، رسیدگی طور است. بگوید: کمک، تعاون، یاری به مستمندان، یتیمیا کار را ندارم و ... . در دین نیز همین
 به جوانان، زنان خودسرپرست و ... همه خوب است، حد وسطی هم ندارد، اما من توانش را ندارم.

لا »فرماید: باشد؛ لذا آنگاه که خداوند متعال میبانظام تکوینی )عالم خلقت( میاحکام تشریعی، منطبق  -●
ا إِلاَّ مَا آتَاهَا  ، یعنی در نظام «گرداندخداوند هیچ کسی را بیشتر از آن چه داده مکلف نمی –یكَُلِ فُ اللََُّّ نَ فْس 

تشریع نیز نباید بیش از توان و ظرفیت اقدامی  تواند بیش از ظرفیت عمل کند، و در نظام تکوین، خود به خود نمی
 رسد.کند، چون به نتیجه نمی
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ی واجب در ماه مبارک رمضان، بر مسافر، بیمار و معذور، روزه –شوند نمازهای واجب یومیه، در سفر کوتاه می
 –حج که عبادتی بسیار والاست، فقط بر مستطیع واجب است  –نه فقط واجب نیست، بلکه حرام است 

در راه خدا، بر کسانی که جنگ  –باشند، یعنی یک نفر انجام دهد، کافیست بسیاری از واجبات، کفایی می
 .هااین یعنی رعایت ظرفیتتوانند واجب است و ... . می

اصرار به   –مؤمن باشید، نه زیاد و از گناه دوری کنید، نه زیاد  -شود گفت: مسلمان باشید، اما حداقل اما نمی
 باشد.می گناه نداشته باشید، ولی نه زیاد و ... . این که مسخره کردن دین، دیندار و خویشتن

هایش را ]هر چند محدود باشد[ بنابراین، سخن شما درست است، اما بدین معنا که وقتی انسان تمام ظرفیت -●
دین بندد، بسیار آرامش بخش است، اما نه تنها نام این "جهت رشد، اطاعت و بندگی خدا و قرب الهی به کار می

تواند و نه از او انداخته است و بیش از این نیز نه می اش را به کار" نیست، بلکه او حداکثر سرمایهحداقلی
 شود.توانسته، از او سؤال میی آنچه نداشته و یا نمیخواسته شده است و نه در باره

گویند: اگر کمی اسلام، کمی هم کنند! می" میسازیدیناما، برخی به این بهانه، برای خود یا مردم، " -●
اگر کمی ایمان و کمی شرک را با هم درآمیزید،  –شود د، آش خوشمزه و گوارایی میزدگی را با هم مخلوط کنیغرب

کند ...؛ و بعد خودش را کمی اطاعت و کمی نافرمانی و عصیان، لذایذ را کامل می  –تر است آرامش بخش
با " و شریک نمودن خود و هوای نفس خود، سازیدینکند که ظرفیت من همین است! خیر، این "توجیه می

 خداوند سبحان است! 
*** 

در عصر حاضر با توجه به اهميت وحدت مذاهب و محتوای زیارت عاشورا و حساسيت »آیا این مطلب که 
  ، صحيح است؟«اهل سنت به زیارت عاشورا باید از خواندن علنی زیارت عاشورا اجتناب شود

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
خواهند فرهنگ زیارت ها  و انزوا بکشانند؛ یا میخواهند ما را برای خواندن زیارت عاشورا، به زیرزمینآیا می

خواهند القا کنند که مسلمانان اهل سنت، همه یزیدی هستند، لذا نسبت به زیارت عاشورا، عمومی نگردد؟! یا می
 شورا حساسیت دارند؟!عا

ی "وحدت میان مسلمانان" مطرح ایی دیگر نیست، بلکه از همان ابتدا که مقولهاین فقط پرسش شما یا یک عده
های انَرافی و ...، "زیارت عاشورا" را مقابلش قرار دادند و با  شد، به جای امریکا، انگلیس، اسرائیل، اندیشه

 ضای مجازی، به فرافکنی در این تقابل شیطانی پرداختند!گسترش امکان ارتباطات و تبلیغات در ف

https://www.x-shobhe.com/politic/9520.html
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ی جنگ نرم، برای این است که در کنار هر حقی، یک باطلی قرار دهند و برای ی این ضدتبلیغ در عرصهریشه
هر راه هدایتی، یک راه انَرافی احداث کنند، و در نهایت مسلمانان را از اسلام ناب محمدی صلوات اللَّ علیه و 

شان کنند! باشد، منحرف نمایند، دور سازند و متفرقمی« حَبلُ اللَّ»ه همان اسلام ولایی و اعتصام جمعی به آله، ک
یع ا وَلا ت َفَرَّقوُا»تا  شان به یک و نیم میلیارد نفر محقق نگردند و مسلمانان ]که امروزه جمعیت« وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللََِّّ جمَِ
 جناح قدرتمند، مبدل نگردند.رسد[ به یک امت واحد و می

بنابراین، اگر چه این پرسش و پاسخ آن به دفعات در همین پایگاه و ... درج شده است، اما لازم است که 
 شود:موضوع را از زوایای دیگری نیز مورد بررسی و بحث قرار دهیم. لذا به چند نکته اشاره می

دارد؟! مگر مذاهب گوناگون اهل سنت، طرفدار اسلام "، چه تناقضی با وحدت بین مذاهب زیارت عاشورا" -9
 باشد!ای و یزیدی لعنه اللَّ علیهما هستند؟! این که اهانت به مسلمانان اهل سنت میمعاویه

مگر قرار است مسلمانان و از جمله شیعیان، با پیروان معاویه و یزید لعنت اللَّ علیهما )مثل آل سعود،  -2
 ی وابسته چون داعش( وحدت کنند که لازم باشد دیگر زیارت عاشورا نیز نخوانند؟!های تروریستوهابیت و گروهک

 وحدت:
آید، سریعا  ضرورت عقب نشینی شیعیان از اسلام ولایی و نیز چرا تا سخن از وحدت بین مسلمانان به میان می

در حالی که تمامی کنند، معرفت، محبت، مودت و ارادت به اهل بیت علیهم السلام را طرح و فرافکنی می
مسلمانان، از هر مذهبی ]به غیر از وهابیت که مذهب نیست، بلکه یک تشکیلات انگلیس و فراماسون بینان 

 باشد[، به اهل بیت علیهم السلام، محبت و ارادت دارند؟!می
 "، یک امر دو سویه است و به هیچ وجه معنایش عقب نشینی از دین و مذهب نیست. وحدت"

 ایجاد و حفظ وحدت، مثلا  زیارت عاشورا نخوانیم و یا ...، مثل این است که بگویند: این که برای
خوانیم، پس شما نیز متقابلا  برای حفظ وحدت، زیارت عاشورا ، دیگر زیارت عاشورا نمیما برای حفظ وحدت -●

 بخوانید!
داریم، شما نیز برای بر می از پیروی ولایت، امامت و اهل بیت علیهم السلام دستما برای حفظ وحدت،  -●

حفظ وحدت، یا از اهل بیت علیهم السلام پیروی کنید و یا از مذهب خود نیز دست بر دارید. این که یعنی همه 
 با هم، لائیک وکافر شویم!

ی اهل داریم، شما نیز از فقه و احکام مذاهب چهارگانهما از فقه شیعی دست بر میبرای حفظ وحدت،  -●
 ارید! این که یعنی همه با هم، شریعت اسلام را کنار بگذاریم.سنت دست برد
 جریان شناسی:
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باشد، چه فرازی وجود دارد که علیه اهل سنت سازی میدر "زیارت عاشورا"، که خود یک دانشگاه معظم انسان
 باشد؟! 

ابوبکر، عمر، عثمان و معاویه حتما   چرا اصرار دارند بگویند که منظور از لعن اولی، دومی، سومی، چهارمی، -●
باشد؟ مگر امامی که زیارت عاشورا را تعلیم داد و به صراحت از ابوسفیان، آل مروان، عمر سعد و یزید نام می

 ترسید که این اسامی را نیز به صراحت نام ببرد؟!برد، بلد نبود و یا می
اَلل هُمَّ لعنت او را در مرتبه پنجم مسئلت داشتند ] ی پنجم نام بردند و از خداوند متعال،چرا یزید را در مرحله -●

 [، در حالی که عامل اصلی فاجعه عاشورا، یزید لعنة اللَّ علیه بود؟!الْعَنْ یَزیدَ خامِسا  
چرا اصرار دارند که تفکر و بصیرت را از ما بگیرند، و ما را به جای جریان شناسی، به مصداق شناسی در  -●

مقصود، »گویند: کنند، که دیگر هیچ اثری برای زمان حال نداشته باشد؟! چرا نمیزمان خاص شناسی محدود  
« مِثل یزیدی»ی مسلمانان حاکم گردد، حتما  به چهار جریان انَرافی است که هر موقع بر اذهان عمومی و جامعه

 گردد؟!منتج می
 «:کندثل من، با مثل یزید بیعت نمیمِ »، بلکه فرمودند: «من و یزید»چرا امام حسین علیه السلام نفرمود:  -●
 ...«وَ مِثْلِي لَا ی بَُایِعُ بمِثْلِهِ وَ یَزیِدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَاربُِ الَْْمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ »

هرگز با مثل یزید  و یزید، مردی فاسق، شرابخوار، قاتل )آدم کُش( است و فسق علنی دارد، و مثل من،ترجمه: 
 کند ... .بیعت نمی

وقتی "مثل یَزیدی" حاکم شود، مرگ اسلام رسیده و »، بلکه فرمودند: «وقتی یزید حاکم شود»چرا نفرمودند: 
 ؟«اش خوانده شده استفاتحه

 «مِثْلَ یَزیدَ مَّةُ بِراعٍ اِنا  للَِّ  وَاِنا  اِلَیْهِ راجِعُونَ وَعَلَى الإسْلامِ الْسَّلامُ اِذ قَدْ بلُِیَتِ الاُ »... 
... در این ص ورت باید گفت: انا للَّ  و انا الیه راجعون )و فاتحه اسلام را خواند(، با اسلام خداحافظی کرد، ترجمه: 

 زیرا ام ت اسلام گرفتار رعیت همانند یزیدی شده است.
مانان جهان، از هر مذهبی و در آیا این مواضع و بیانات صریح و روشن، برای این نیست که تمامی مسل -*** 

ی کربلا و عاشورا، مختص به امام حسین علیه السلام و یزید و هر عصر و نسلی، بدانند و بصیر باشند که فاجعه
شمر و خولی لعنة اللَّ علیهم اجمعین نبوده است، بلکه در طول زمان جریان دارد؟ پس هر گاه مثل یزیدی حاکم 

بیعت نماید؟! تا جنایاتی چون سعودی و وهابیت، در جهان اسلام و به نام اسلام شود، مثل حسینی نباید با او 
 رخ ندهد.

 لعن در زیارت عاشورا:
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مخالفت دشمنان اسلام و مسلمین )از هر مذهبی(، با عرض ارادت به سیدالشهداء علیه السلام نیست، بلکه با 
 "دشمن شناسی" و دوری و بیزاری از دشمن است!

با اسلام و مساجد و منابر چه کنیم؟ آیا اعلام »عاویه لعنة اللَّ علیه، درباریان از او پرسیدند: پس از حاکمیت م
بکنیم که دیگر اسلام به پایان رسید؟ یا اجازه دهیم که بر منابر روند و اسلام را تبلیغ و ترویج کنند، که این به 

ید؛ بلکه رونق هم بدهید؛ منتهی بگویید: خیر، مساجد و منابر و وعظ را تعطیل نکن»؟! او گفت: «ضرر ماست
چرا که سخن از کفر، کافر، «! خواهد، از توحید بگویند، ولی حق ندارند که از کفر بگویندوعاظ تا دلشان می»

 شناسی".های منافقین، یعنی "دشمنظلم، ظالم و نفاق و ویژگی
؟ آیا «وَ لَعَنَ اللََُّّ »و یا « اَلل هُمَّ الْعَنْ »گوییم: می"، فحش دادن و بد بیراه گفتن نیست؛ مگر نه این است که لعن"

 گوییم خدا به آنها فحش داده است؟!خواهیم که فحش بدهد، یا میاز خدا می
" قرار دارد، یعنی دور داشتن و دور دانستن از رحْت الهی. آیا انسان عاقل و موحد رحْت"، در مقابل "لعنت"

ها، مواضع، عملکردها و اشخاصی و مثل آنها در طول زمان، نداند چه اندیشه )اعم از مسلمان و اهل کتاب(،
باشند؟! اگر نداند، چه موضعی خواهد در ظل  رحْت الهی هستند و کدام دور از رحْت الهی و مغضوب می

 کند و برای مسلمان کشی، به یاری وگوید، هم با شیطان بزرگ، رقص شمشیر میداشت؟! هم "اللَّ اکبر" می
 رود!خدمتگزاری آنان می

 خوانیم:در زیارت عاشورا می -●
 «اَلل هُمَّ الْعَنْ اوََّلَ ظالمٍِ ظَلَمَ حَقَّ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ »

آخرین  خدایا لعنت کن )از رحْتت دور بدار(، نخستین ستمگرى را که بر حق محمد و آل محمد ظلم نمود و ترجمه: 
 کند(.کسى که او را در این زور و ستم آنها پیروى کرد )می

خواهید، لطفا  ظالم اگر وحدت می»گویند: حال آیا مسلمانان اهل سنت، با این معنا و موضع مخالفند و می -*
 به حق محمد و آل محمد صلوات اللَّ علیهم اجمعین را ملعون ندانید و لعن نکنید؟!

و پیرو )تابع( ظالم و ظلم به حضرت محمد صلوات اللَّ علیه و آله باشد، مسلمان است؟!  آیا اگر کسی مدافع -*
باشد. چنان که ی خروج از اسلام واقعی میدر هر حالی که طرفداری از ظلم، ولو به یک غیر مسلمان، به مثابه

 رسول اعظم صلوات اللَّ علیه و آله فرمودند:
عَ رَجُلا  ینُادِی یا لَلْ » بْهُ ف َلَیْسَ بمسُْلِممَنْ سمَِ  ؛ «مُسْلِمِیَن ف َلَمْ یجُِ

زند: اى مسلمانان ]به دادم برسید و کمکم کنید[، کسى که کسى که صداى انسانى را بشنود که فریاد مىترجمه:  
 (16۱، ص 2این فریاد را بشنود و پاسخ نگوید، مسلمان نیست. )کافى، ج 

 اند؟!تبر خود و مستند، نقل ننمودهمگر اهل سنت نیز همین احادیث را در کتب مع
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 زیارت عاشورا:
ها نیز اعلام ها و لعنتوان به دو بخش اصلیِ "سلام" و "لعن" تقسیم نمود و تمامی این سلامزیارت عاشورا را می

مواضع زیارت کننده، در محضر خداوند متعال و خدا، نسبت به امام علیه السلام، و در موقف و شرایطی چون  
 باشد.عاشورا و در هر زمان و مکانی، و طول عمرش می کربلا و

شود، یعنی همان این اعلام مواضع که با "سلام" و "لعن"، در گفتگوی با خدا، و با ولی  امرش اعلام می
 ".تولا و تبراشناسی"؛ یعنی همان "شناسی و دشمن"دوست

مِ حَیاتى  اَلل هُمَّ » لِنَبِیِ کَ وَ بِالْمُوالاتِ مِنْهُمْ وَاللَّعْنَهِ عَلَیْهِمْ  بِالْبَراَّئَهِ اِنى  اتَ َقَرَّبُ اِلَیْکَ فى هذَا الْیَوْمِ وَ فى مَوْقِفى هذا وَ اَیا 
 «. وَ آلِ نبَِیِ کَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ اَلسَّلامُ 

این روز و در این جائى که هستم و در تمام دوران زندگیم به بیزارى خداوندا! من تقرب جویم بسوى تو در ترجمه: 
جستن از اینها و لعنت فرستادن بر ایشان و بوسیله دوست داشتن پیامبرت و خاندان پیامبرت که بر او و بر 

 ایشان سلام باد.
جوید؟ و یکی میاش کجاست؟ به کدام سو نزدکند که هدف غاییمسلمان، در زیارت عاشورا، اعلام مواضع می

جوید؟ با چه اندیشه، مواضع، عملکرد و جریانی موافق و دوست ها دوری و برائت میاز کدام اهداف و جناح
 نماید: کند؟ و با کدام مخالف است و دوری و مقابله میاست و پیروی می

 ؛«وَلِیِ کُمْ وَ اتَ َقَرَّبُ اِلََ اللََِّّ ثَُُّ اِلَیْکُمْ بموُالاتِکُمْ وَ مُوالاهِ »
 و تقرب جویم بسوى خدا سپس بشما بوسیله دوستیتان و دوستَّ دوستان شما؛ترجمه: 

 «وَ بِالْبَرآئَهِ مِنْ اَعْداَّئِکُمْ وَ الن اصِبیَن لَکُمُ الحَْرْبَ وَ بِالْبَرآئَهِ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَ اتَْباعِهِمْ »
 )و آتش افروزان ( جنگ با شما و به بیزارى از یاران و پیروانشان.و به بیزارى از دشمنانتان و برپا کنندگان ترجمه: 

آیا این مواضع، مغایر با مواضع مسلمانان اهل سنت است که برای حفظ وحدت، زیارت عاشورا خوانده  -●
دشمند؟  دانند؟ یا با دوستان خدانشود؟! آیا آنان طالب تقرب الی اللَّ نیستند، یا آن را از غیر راه "ولایت اللَّ" می

دارند؟ یا اگر در موقعیت و یا شرایطی چون کربلا و عاشورا قرار گیرند، به لشکر و یا دشمنان خدا را دوست می
پیوندند؟! حتی اگر یک سنی چنین ادعایی داشته باشد، به تمامی مسلمانان یزید و شمر و عمر سعد لعنة اللَّ می

ه است! چنان که امروزه شاهد مواضع حق آنان، در ایران، اهل سنت اهانت کرده است! دروغ گفته و افترا بست
باشیم، و هم چنین عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، یمن، بحرین و ...، مقابل امریکا، انگلیس و اسرائیل می

 شاهد این وحدت بزرگ و آثارش.
حدت بخش مسلمانان عالم، در برابر بنابراین، زیارت عاشورا، نه تنها مغایرتی با وحدت ندارد، بلکه اتفاقا  و  -*** 

باشد، پس خوب است که هر مسلمانی آن را بخواند، چنین مواضعی را اتخاذ کش میانَرافات و دشمنان ظالم و آدم
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اش این است و اعلام نماید؛ هر روز و شب به خودش بگوید که من چنین شناخت و مواضعی دارم. منتهی لازمه
 ند، نه با عوامی و تعصبات.با دقت و بصیرت و اخلاص بخوا

*** 

های زیادی طول کشيد تا خدا اسلام را معرفی کند؟ آیا ما از مصلحت آن با چرا پس از مسيحيت، سال
  خبریم؟ چرا زودتر اتفاق نيفتاد؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 مگر فاصله بین نبوت سایر انبیا، طولانی و حتی بیشتر نبوده است؟ 

 موسی و ابراهیم میان و - سال دویست و هزار دو السلام، علهیم ابراهیم و نوح میان معتبر، تواریخ و روایات طبق
 یسیع و موسی میان – سال پانصد علیهماالسلام داود و موسی میان و - سال نهصد السلام علیهما

 سال بیست و ششصد آله، و علیه الله صلوات محمد حضرت و عیسی میان و سال، هفتصد و هزار علیهماالسلام
 که  نماید بیان کامل  و دقیق صورت به تواندمی کسی  چگونه قبلی. انبیای فواصل از کمتر  یعنی است. بوده فاصله

 ؟«است نبوده این از غیر چرا» پرسید: شدمی نیز بود این از غیر فواصل اگر و چیست؟ برای فواصل این حکمت
من »کار )فعل( خداوند علیم و حکیم ]هر چه که باشد[، یک یا دو حکمت ندارد که کسی بتواند بگوید:   -●

فرض کنید کسی بخواهد در حکمت سلامتی و ضرورت حفظ آن بگوید یا «! دانستم که حکمتش این است
 بنویسد، آیا پایانی دارد؟!

اند و اگر هزاران  های یک حکم در عمل عبادی مانند نماز، هزاران کتاب بسیار غنی و نفیس نوشتهدر حکمت 
 کتاب دیگر نیز بنویسند، باز هم جا دارد که تحقیق کنند و بیشتر بدانند و بنویسند.

که بتواند تمامی کند  تردید، هیچ گاه علم بشری، بر علم و حکمت خداوند سبحان برتری و غلبه پیدا نمیبی
ها و علل برگزیدن انبیا ها و حکمتهای یک فعل، امر یا نهی الهی را بداند و بفهمد. چه رسد به چراییحکمت

ی آنها. از این رو، خداوند علیم و حکیم، خود در یک ها، و نیز زمان و دورهو رسولان، فرستادن آنها، شریعت
 حَیْثُ یَجْعَلُ رسَِالَتَهُ أَعْلَمُ اللََُّّ « ]داند که رسالتش را کجا قرار دهدتر میخدا بهتر و بیش»دهد که آیه چنین پاسخ می

[؟ اگر دقت شود، در این آیه نفرموده که شما هیچ 278داند رسالتش را كجا قرار دهد / الْنعام، خدا بهتر مى -
های ها و شاخصهبه دلایل، حکمتتواند دانید! چرا که به آدمی عقل، علم و وحی موهبت شده است، لذا مینمی

را به کار برده است؛ یعنی "داناترین" به این امر است، یعنی علم « أَعْلَمُ  »ببرد، بلکه صفت تفضیلی بسیاری پی
 رسد.شما هیچ گاه به کنه آن نمی

 دین اسلام

https://www.x-shobhe.com/quran/9509.html
https://www.x-shobhe.com/quran/9509.html
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دین داشته تواند چند یک خدا، یک خلقت )انسان( و یک معاد، نمی»حکم و تصدیق عقل این است که 
، پس خداوند متعال، از آدم تا خاتُ صلوات الله علیهم اجمعین، هیچ دینی به جز اسلام نفرستاده است؛ «باشد

، و تصریح نمود که اختلاف اهل کتاب «دین نزد خدا اسلام است»چنان که خود در کلام وحی تصریح نمود که 
 نیز پس دانستن ]عالما  و عامدا [ صورت پذیرفته است:

سْلَامُ »  ینَ عِنْدَ اللََِّّ الْإِ ن َهُمْ وَمَنْ یَكْفُرْ إِنَّ الدِ  وَمَا اخْت َلَفَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْی ا بَ ی ْ
 (29عمران، )آل« بِِیَاتِ اللََِّّ فَإِنَّ اللَََّّ سَریِعُ الحِْسَابِ 

، اسلام )و تسلیم بودن در برابر حق( است. و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد، دین در نزد خداترجمه: 
اختلافی )در آن( ایجاد نکردند، مگر بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود؛ و هر کس 

 رسد؛ زیرا( خداوند، سریع الحساب است.به آیات خدا کفر ورزد، )خدا به حساب او می
 شریعت اسلام

دانند و به همین دلیل هر دو واژه را به یک معنا درک نموده و متأسفانه بسیاری تفاوت بین "دین و شریعت" را نمی
برند، در حالی که "دین"، همان شناخت و باورهای زیرساختی اعتقادات ]اصول دین[ است و "شریعت"، بکار می

 گردد.م" تدوین و ترسیم مییعنی "آبشخور = نقشه راه" که در "فقه و احکا
پس، حقیقت ادیان، همه یکی بوده و هستند؛ تمامی انبیای الهی، مردمان را به شناخت و ایمان به خداوند متعال و 

اند؛ و هم چنین به های سن تی و مدرن دعوت نمودهپرستیسپس پرستش او و بالتبع پرهیز از انواع و اقسام بت
اند، و اصولی چون نبوت، ولایت، و روز حساب دعوت نموده« معاد»او شناخت و باور بازگشت به سوی 

گردند. اما چنان که بیان شد: "شریعت"، احکام و قوانین است و امامت نیز بالتبع "توحید و معاد" ضروری می
 متفاوت.

 زمان و مکان
 زمان و مکان و گاه اصول دین ثابت است، اما "شریعت" )قوانین = حقوق = فقه = احکام(، همیشه مطابق با

باشد، باشد. چنان که حتی در شریعت اسلام عزیز که آخرین شریعت الهی میتابع شرایط زمانی و مکانی می
ی واجب، بر بیمار یا مسافر حرام شود و روزهاحکام نماز در سفر یا در حال جنگ )نماز خوف( متفاوت می

 گردد! می
ی خاص آمده است. حضرت مسیح علیه السلام، که خود پیامبر اولی العزم بنابراین، هر شریعتی، برای قوم و زمان

ی کتاب انجیل بودند، فرمودند که شریعت من، همان شریعت حضرت موسی علیه السلام و شریعت تورات و آورنده
 است. یعنی بسیاری از احکام همان است، و به ندرت تغییری وجود دارد.
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ی اجرایش( )احکام( نیز در تمامی شرایع یکیست و جزیئات )مثل زمان و یا نَوهبسیاری از کلیات فروع دین 
شود. چنان که همه نماز و روزه داشته و دارند و همه قبله داشته و دارند، و احکامی چون حرام بودن متفاوت می

و ...؛ در تمامی شرب خمر، زنا، قمار، قتل عمد، دورغ، غیبت، یا وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر 
 شرایع یکیست، اگر چه ممکن است چگونگی اجرای آنها متفاوت باشد.

 ارسال رسل متعدد
کنند که علت آمدن پیامبر بعدی از سوی خداوند متعال، تحریف و از بین رفتن دین، کتاب و برخی گمان می

ند متعال، وحی خود را با تکرار باشد! در حالی که اصلا  چنین نیست. هر چند که خداو شریعت پیامبر قبلی می
 در کتب بعدی حفظ نموده است تا اصل وحی از تحریف محفوظ بماند.

در زمان حضرت عیسی علیه السلام، تورات اصلی موجود بود، و در زمان پیامبر خاتُ، حضرت محمد مصطفی 
دارند!(، موجود است و کتمان میتردید هنوز هم صلوات الله علیه و آله نیز تورات و انجیل اصلی موجود بود )و بی

هایی است که در ی همان کتابچنان که بارها در قرآن کریم تصریح شده که این کتاب )قرآن(، تصدیق کننده
 باشد. و چنان که فرمود:اختیار خودتان می

نَا عَلَى آثَارهِِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ »  ق ا لِمَا بَ یْنَ یَدَیْهِ مِ وَق َفَّی ْ ى وَنوُرٌ نَ الت َّوْراَِ، مُصَدِ  یلَ فِیهِ هُد  نجِْ نَاهُ الْإِ ی ْ ق ا وَآت َ لِمَا بَ یْنَ وَمُصَدِ 
ى وَمَوْعِظَة  لِلْمُتَّقِیَن   (84)المائد،، « یَدَیْهِ مِنَ الت َّوْراَِ، وَهُد 

[، عیسی بن مریم را فرستادیم در حالی که کتاب تورات را که پیش از او و بدنبال آنها ]= پیامبران پیشین ترجمه:
فرستاده شده بود تصدیق داشت؛ و انجیل را به او دادیم که در آن، هدایت و نور بود؛ و )این کتاب آسمانی نیز( 

 ای برای پرهیزگاران بود.ظهکرد؛ و هدایت و موعتورات را، که قبل از آن بود، تصدیق می
ُ فِیهِ وَمَنْ لَمْ  وَلْیَحْكُمْ »  یلِ بماَ أنَْ زَلَ اللََّّ نجِْ  (82)المائد،، « فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یَُْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََُّّ أَهْلُ الْإِ

حکم کنند! و کسانی که بر طبق [ نیز باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده اهل انجیل ]= پیروان مسیحترجمه: 
 کنند، فاسقند.آنچه خدا نازل کرده حکم نمی

ق ا لِمَا بَ یْنَ یَدَیْهِ وَأنَْ زَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  »  ن َهُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِن ا عَلَیْهِ مُصَدِ  وَلا ت َتَّبِعْ فَاحْكُمْ بَ ی ْ
ا وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَجعََلَكُمْ أمَُّة  أَهْوَاءَ  ب ْلوُكَُمْ فِ مَا هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْقِ  لِكُل ٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة  وَمِن ْهَاج  وَاحِدَ،  وَلَكِنْ لِی َ

یُ ن َبِ ئُكُمْ  یع ا ف َ راَتِ إِلََ اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ تُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْْیَ ْ  (84)المائد،، « بماَ كُن ْ
کند، و حافظ و [ را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق میو این کتاب ]= قرآنترجمه: 

های آنان نگاهبان آنهاست؛ پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده، در میان آنها حکم کن! از هوی و هوس
؛ و اگر خدا ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم! و از احکام الهی، روی مگردان! پیروی نکن

خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید؛ )و داد؛ ولی خدا میخواست، همه شما را امت واحدی قرارمیمی
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ر سبقت جویید! بازگشت همه شما، به سوی ها بر یکدیگاستعدادهای مختلف شما را پرورش دهد(. پس در نیکی
 کردید؛ به شما خبر خواهد داد.خداست؛ سپس از آنچه در آن اختلاف می

و ثانیا   –در این سه آیه که پشت سر هم آمده، تصریح شده که اولا  تورات و انجیل راستین، بوده و هست  -*
شد که متناسب با مکان و زمان )مخاطب( بابحث از تفاوت دین نیست، بلکه از تفاوت شریعت و احکام می

 باشند.باشند. و مخاطب شریعت اسلام، تمامی مردمان جهان، تا آخر الزمان میمی
 طول زمان

کند و نه خللی در بنابراین، طول مدت زمانِ فاصله بین انبیا و رسولان الهی، نه خللی در اصول عقاید ایجاد می
اند، ثانیا  شریعت )احکام( نیز در اختیارشان یک دین ]اسلام[ دعوت کرده شریعت و احکام؛ چرا که اولا  همه به

 نمودند.بوده است و باید تا تغییر نیافتن آن، بدان عمل می
های دیگری در کار است که از جمله آنها، ضرورت سیر تکاملی بشر توان نتیجه گرفت که حکمتبنابراین، می

باشد. باید در زمانی معین، شرایط ها میها و مکان، برای تمامی زمانبرای دریافت دین و شریعت جامع و کامل
برای ابلاغ، اخذ و پذیرش تمام معارف دینی از یک سو، و احکامی که تا آخر الزمان، قابلیت اجرا داشته باشند، 

 از سویی دیگر مساعد گردد.
ی نخست سوره و نیز شش آیه« اللََُّّ أَحَدٌ * ...قُلْ هُوَ » ی آن شاید با خواندن سوره اخلاص و ترجمهمثال:  -●

باشد، چنین به نظر رسد که مفاهیم آنها بسیار ساده و همه فهم حدید که معرفی خداوند سبحان به اسمایش می
است، چه برای عصر وحی، چه برای عصر فضا و الکترونیک و چه بعد از آن؛ اما امام سجاد علیه السلام، 

اندیش خواهند آمد، پس دانست که در آخرالز مان مردمانی ژرفخداوند عز وجل  می» »فرمودند: ی این سوره درباره
ی حدید را نازل فرمود؛ هر کس ورای آن را طلب کند، هلاک شود. / ی او ل سورهی اخلاص و شش آیهسوره

 «. 788اصول کافی، کتاب التوحید، ح 
بینی و ایدئولوژی" مردم جهان ]حتی در به تعبیری "جهان اگر همین امروز، به دانش و بینش اعتقادی، یا

ترین به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی و ...[ نگاه کنید، ترین کشورهای جهان به لحاظ علمی و قویپیشرفته
های مدرن پرستیشوید که اغلب یا پیرو بت پرستی ]بودیسم و هندوئیسم[ سنتی هستند  و یا اسیر بتمتوجه می

و یا اگر به حسب ظاهر مسیحی و اندکی یهودی هستند، ]همچون عصر جاهلیت[ برای خداوند  -د انشده
 اند!متعال، پدر، مادر و فرزند و ... قائلند و برخی حتی پیامبران خود را خدا نامیده

 " در جهان، چون فرعون در اعصار بسیار دور، ادعایزر و زور و تزویردر اعتقادات، فراعنه و صاحبان "
اولوهیت و ربوبیت دارند، و در شریعت نیز مردمان به جبر یا اختیار، وادار به پذیرش احکام من درآوردی آنان 

 گردند!می
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اما "عصر وحی"، برای ارسال "خاتُ الانبیاء و المرسلین صلوات الله علیه و آله"، ختم نبوت و انزال وحی، اخذ و 
بود؛ علم بشر و قابلیت فهم و رشد علمی بشر به حدی  پذیرش دین جهانی، همگانگی و همیشگی، مناسب

رسیده بود که از این پس، برای معجزه، نیازی به عصا یا ید بیضای موسی و یا دم مسیحایی حضرت عیسی 
علیهماالسلام تداشته باشد، بلکه "کلام الله" که از سنخ علم و معرفت است، و به قلم و کتابت و بیان ارائه داده 

ی اخلاص، بیشتر و بیشتر قابل ی آخرین رسول الهی باشد. امروزه، عمق مفاهیم سورهان معجزهشود، هممی
 شناخت است.

پذیرد ]چرا که عصر رشد است[ و تمامی رفتارها " صورت میکلامهای حق و باطل، با "امروزه، تمامی دعوت -●
ها و ها با "کلام" است، هم نظریهها و تهدیدو عملکردهای حق و باطل، مبتنی بر "کلام" است. هم وعده

شوند و هم احکام و قوانین، همه با "کلام" ها که همه مبتنی بر ظن  و گمان است با "کلام" عرضه میایسم
 گردند.تصویب، ابلاغ و حتی تحمیل می

ق شناسی، جامعه شناسی، دوست شناسی، دشمن شناسی و بالاخره حقو تبیین مبدأ شناسی، معاد شناسی، انسان
شوند، چه بر حق باشند و چه بر و احکام ]چه باید کردها و چه نباید کردها[ نیز همه با "کلام" تبیین و ابلاغ می

 باطل.
باشد و هر پس، امروزه بیش از هر زمان دیگری، معجزه بودن "کلام الله"، برای مردمان قابل شناخت و درک می

پس زمان و مکان،برای ارسال آخرین رسول و آخرین شریعت گردد. چه عقل و علم رشد یابد، بیشتر مشهود می
 ترین بوده است. وگرنه امروزه اثری از اسلام و قرآن کریم نبود.و اکمال دین، مناسب

بنابراین، فواصل ارسال انبیای الهی، منطبق با علم و حکمت الهی، بر تمامی شرایط گذشته، حال و آینده  -●
کند و به تمامی نیازهای او در هر زمان و مکان علم دارد و اوست که پیامبر اسلام باشد. او بشر را هدایت میمی

 ارسال داشته است. را در بهترین زمان، برای ابلاغ دین و شریعت جهانی و همیشگی
بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ »   (2)الفرقان، « نَذِیر ا لِلْعَالَمِیَن ت َ

دهنده جهانیان اش نازل کرد تا بیمپرُ برکت )زوال ناپذیر و خیر ماندگار است( کسی که قرآن را بر بندهترجمه: 
 باشد.

***  
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 79آذر-گوناگون

نظرشون اینکه دنيا و آخرت در هم تنيده شده و هدف اصلی دین سعادت آخرته؛ اگر به دنيا آقای سروش 
هم پرداخته به جهت مقدمه آخرت بودنه. آقای مصباح هم تقریبا این نظریه رو دارن که دین فقط به اون 

که باعث جزا و پاداش تو آخرت ميشه کار داره و دنيا دغدغه دین نيست. نظر شما   دسته از مسائل دنيا
؟ از علم و تکنولوژی تا ...؛ مثلا آیا دین تو سلامت یا تو چيه؟! آیا دین ميتونه تو مسائل دنيا نظر بده

دت دنيایی بشر ساختمون سازی یا ... چه جایگاهی داره؟! آیا دین برای دنيای ما هم کامله؟ و منجر به سعا
 ميشه؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
 خورد؟!اگر دین برای دنیا نباشد و یا کامل نباشد، به چه دردی می

 گراها نیز چنین نیست! آیا مسائل دنیای ما، فقط ساختمان و تکنولوژی است؟ حتی دیدگاه ماده
که موضوع تمامی ادیان حق و مکاتب باطل است، مسائل دنیای ما   آیا تمامی قوانین زندگی فردی و اجتماعی،

گرایی و بست رسیده بود که "رالز" با بازگشت دادن آن به عقلانیت، فضیلتگویند: لیبرالیسم به بننیستند؟ می
گراهای امروزی ]مانند سندل[ با بازگشت به اخلاقیات ارسطویی، مقابل اخلاقیات، نجاتش داد! جامعه

سازی نیست، بلکه علوم نیاز و معضل امروز بشر، ساختمان اند!ها صف کشی کردهها و لیبرالیستلیستماتریا
 باشد. سازی میسازی و جامعهانسان
ی ساختمانی بدهد، یا از روانشناسی انتظار دارید که منابع آیا هیچ گاه از علم حقوق انتظار دارید که نقشه -●

ای یا انرژی خورشیدی را طراحی نماید، یا فلسفه انتظار دارید که صنایع الکترونیک را زا، چون رآکتور هستهانرژی
 دهند؟!رسد، آن را در مقابل علوم طبیعی قرار میارتقا بخشد؟! پس چرا نوبت به اسلام که می

اما "دین"  هاست؛ی نقشه راه، مبتنی بر نظریات و گمانساز بشر(، تبیین جهان و ارائهکار دین باطل )دست  -●
افزایی، تزکیه، تعلیم علم و حکمت و بالتبع آموزش پردازی" نیست، بلکه معرفتاگر بر حق باشد، کارش "نظریه

 باشد.چگونه زیستن می
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ها ی پیش از علم است. بر اساس یک سری معلومات اولیه و نیز مبتنی بر یک سری گمان"نظریه"، مرحله
نماید. کند و کنکاش و تحقیق در مورد آن را آغاز میذهن کسی خطور می ای به]شایدها و احتمالات[، نظریه

ممکن است "نظریه" به اثبات علمی برسد که آنگاه دیگر نظریه نیست، بلکه علم است؛ ممکن است به لحاظ 
شد گیرد؛ و ممکن است هم چنان به نتیجه نرسیده باعلمی رد شود که آنگاه در دسته نظریات ابطال شده قرار می

و تحقیقات و مطالعات ادامه یابد، که در این صورت، همچنان فقط یک "نظریه" است. خطای بشر، در 
پردازی" نیست، بلکه در "تبعیت" از نظر، حدس و گمان است، پیش از آن که به اثبات برسد. از گمان که "نظریه

 شود و نباید تبعیت نمود!نمی
رهُُمْ إِلاَّ »  (34)یونس، « ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا ی غُْنِِ مِنَ الحَْقِ  شَی ْئ ا إِنَّ اللَََّّ عَلِیمٌ بماَ یَ فْعَلوُنَ وَمَا یَ تَّبِعُ أَكْث َ

کنند؛ )در حالی که( گمان، هرگز انسان را از اساس(، پیروی نمیو بیشتر آنها، جز از گمان )و پندارهای بیترجمه: 
 دهند، آگاه است!به یقین، خداوند از آنچه انجام میرساند(! سازد )و به حق نمینیاز نمیحق  بی

"دین حق"، دینی است که خداوند متعال آن را برای هدایت، رشد و کمال بندگانش وضع نموده باشد، و البته که 
، "نظریه" نمی کند و بر اساس دهد، بلکه حقایق عالم هستی را معرفی میخالق علیم، حکیم، قادر، مالک و رب 

 دهد.دارد و راه را نشان میها و نبایدها" برای رشد، کمال و سالم رسیدن به مقصد را بیان میآن، "باید
 دین و دنيا:

ی مخاطب دین، "انسان" است، نه هیچ موجود دیگری؛ حال خواه این دین، مکاتب و "ایسم"های ساخته -●
پذیرد"، یعنی هیچ کسی پذیرد. "نمیرا نمیبشر باشند، و یا دینی که خداوند متعال وضع نموده و جز آن هیچ دینی 

 رسد.ی مطلوب، مقصد و مقصود حق نمیدر چارچوب دین دیگری، به نتیجه
کند و دین نیز برای دنیای او وضع شده است، اگر چه هدف غایی، سعادت انسان، روی زمین زندگی می -●

 باشد.ابدی بشر، در حیات پایدار اخرویش می
 دین و آخرت:

اخروی )در قیامت(، آدمی ]در بعُد نظری[، نه در وجود خداوند سبحان شک و تردید دارد و نه در  در حیات
معاد! دیگر نه در مبدأ تردید دارد و نه در مقصد؛ که نیازی به استدلال عقلی، تعلیم علمی و فهم قلبی داشته 

ای انتخاب راه از سویی دیگر، باشد. آنجا عالَم شهود است و چون دیگر نفس از یک سو و اختیار دنیوی بر 
 وجود ندارد، انکار، تکذیب، کفر و شرک هم میسور نخواهد بود.
باشد، در آخرت، نه گردش زمین به دور خورشید در بعُد عملی که مستلزم بایدها و نبایدها )حقوق و احکام( می

اش درآمد و کاری که نتیجه  نه کسب و –نه وضو، غسل و طهارت  –وجود دارد و نه نمازهای پنجگانه )یومیه( 
 –نه جنگی که مستلزم جهاد و قتال باشد  –نه تولید مثلی که مستلزم ازدواج باشد  –ارتزاق حلال یا حرام باشد 



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 711

و نه اساسا  عملی از روی اختیار و انتخاب، که  -نه نفس حیوانی که مبتنی بر شهوت و غضب فشار بیاورد 
 مستوجب پاداش یا عذاب باشد.

 همه مقتضیات حیات دنیوی بشر است، پس دین برای چگونه زیستن در دنیاست.اینها 
 دین برای دنياست یا آخرت؟

باشد. و اگر تردید پاسخش "دنیا و زندگی دنیوی" می؟ بی«خواستگاه دین کجاست»بنابراین، اگر پرسیده شود: 
ت و سالم و کامل رسیدن انسان ؟ پاسخ: آخر «هدف از دین و دینداری ]البته دین حق[ چیست»پرسیده شود: 

 باشد.به مقصد و مقصود در حیات ابدی می
 مثالی در حيات دنيوی:

گردد، کافیست که به مکرر بیان شد که برای فهم هر مطلبی از معارف اسلامی که برایتان کمی دشوار می
حتما  آن حقایق، ظهور و ی نازله حیات، که همین دنیای مادی است توجه نمایید، چرا که مصادیق آن در مرتبه

 بروزی در همین عالَم دارند، وگرنه قابل شناخت نخواهند بود.
ها، سبب سلامت نطفه در مرد و زن ها و آشامیدنیرعایت بهداشت و سلامت مادی و معنوی در خوردنی

گردد می رعایت اصول و روابط سالم مادی و معنوی در زناشویی، سبب سلامت انعقاد نطفه و جنین –گردد می
رعایت و مراقبت از رشد جنین در رحِم، سبب سلامت نوزاد به هنگام خروج از عوالم گذشته و ورود به دنیا  –
رعایت قواعد رشد فیزیکی، تعلیم و تربیت در کودکی، منجر به سلامت روح و جسم در دوران  –گردد می

و فروع زندگی سالم در تمامی شئون فردی و  گردد، و در نهایت رعایت اصولتکلیف، نوجوانی و سپس جوانی می
ی ابدی اش، انسان را به رشد، کمال و سلامت لازم برای ورود به قیامت، بهشت و حیات سعادتمندانهاجتماعی

 رساند.می
 دین و علم:

بنابراین، کار علمی دین، این نیست که بگوید: برای احداث یک برج چهل یا صد طبقه، چه مقدار گودبرداری 
زم است؟ یا برای انتقال آب با فلان مقدار فشار، قطر لوله باید چند اینچ باشد؟ یا تعلیم دهد که شیرخشک، لا

بیسکوئیت و شکلات، یا گوشی همراه را چگونه باید ساخت؟! بلکه کار دین خدا، ساختن انسانی است که 
گردیده است و از علوم عقلش مدفون و قلبش محجوب نگردیده است و خودش اسب راهوار هوای نفسش ن

 کند.طبیعی، درست و مفید استفاده می
کار دین الهی، اصلاح و اکمال نگاه انسان به همین دنیای مادی است، تا "علم" آدمی در علوم طبیعی، به عنصر 

 شناسی محدود نگردد؛ بلکه علمش همراه با حکمت باشد، اول و آخر را بشناسد و نتیجه را ببیند.
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ها را بشر گذاشته است، و نه قوانین علمی حاکم بر بقا و نظم عالم را ی بشر است و نه اندازهساختهنه طبیعت 
 یآدمی وضع کرده است! بلکه او ]خداوند سبحان[ خلق نموده، او سویه قرار داده، او برای هر چیزی اندازه

الَّذِي خَلَقَ »هاست: منطبق با همین اندازه اش نیز دقیقا  )ق دری( گذاشته )مقدر نموده( و هدایت تکوینی و تشریعی
 «.همان که آفرید و هماهنگ نمود * همان که اندازه گذاشت، سپس هدایت نمود –فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ ف َهَدَى 

 ی عالم طبیعت نموده است، اگر بیشتر از آیات احکامی نباشد، زیاد هم کمترآیاتی که در قرآن کریم، امر به مطالعه
اند، اشکال به مسلمانی آنها وارد و عقب مانده شده نیست؛ و اگر مسلمانان در رشد علوم طبیعی، واپس زده

فرماید که ی علمی طبیعت، توأم با "حکمت" است؛ لذا نمیاست، نه اسلام؛ منتهی امر خداوند متعال به مطالعه
فرماید: در چگونگی خلقت تفکر  ق کن؛ بلکه میفقط زمین شناسی کن، یا فقط در علوم هوا و فضا یا نجوم تحقی

 کن.
 كَیْفَ » -« چگونه خلق شده است –خُلِقَتْ  كَیْفَ »توجه دادن خداوند متعال در قرآن کریم )دین اسلام(، به 

 كَیْفَ » -« چگونه نصب شده است –نُصِبَتْ كَیْفَ » -« چگونه بالا رفته و برافراشته شده است –رفُِعَتْ 
بارانی یا من؟ آیا وقتی بذری به دهد که آیا تو باران را می؛ توجه می«گونه مسطح گردیده استچ –سُطِحَتْ 
زا باشد، یا من؟ رویانی یا من؟ تو درخت )چوب( را به نوعی خلق کردی که آتشپاشی، تو آن را میزمین می

 بنابراین، با شناخت این عناصر، مرا بیشتر بشناس.
" خواهد بود، یعنی یادآوری آن چه در دیدن ظاهری و یا ذکرها، همان "چگونگیی تفکر در این پس، نتیجه

علمی زمین و آُسمان و هر چه در آنهاست، مورد غفلت و فراموشی انسان قرار گرفته است، یعنی خالق علیم، 
 کند!میحکیم، قادر، مالک و رب  آنها. و همین فراموشی است که عملش را نیز به ضرر خودش و دیگران منتج 

 حيات و مرگ:
میرند و جان گرفته، تا گیاه، حیوان و انسان، همه میبینند؛ از خاک بیزنده شدن و مردن ظاهری را همگان می

میرند و این آیند و صدها هزار نفر دیگر میروزی، صدها هزار نفر انسان به دنیا می شوند. در هر شبانهزنده می
 ن و کافر قرار دارد. اما پرسش و در خواست دانشمند حکیم، و انسانِ ساختهواقعیت، مقابل دید همگان از مؤم

 رَب ِ »باشد ای چون حضرت ابراهیم علیه السلام، در مورد "چگونگی" حیات و مرگ، با ذکر فاعل ]رب[ میشده
 ؟ «نیکپروردگارا! به من نشان بده که چگونه مرده را زنده می –تُحْیِي الْمَوْتَى كَیْفَ أَرِنِ  

ی آن است، تا آدمی از موجودی مصرف کننده و ابزاری، پس، نقش دین در علوم طبیعی، جهت دادن به مطالعه
 به انسانی کامل مبدل گردد، چرا که با ظرفیت خلیفة اللهی خلق شده است.
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ی آن، باید  مطالعهعالَم هستی، از جمله عالَم طبیعت، با تمامی قوانین حاکم بر اجزا و کل آن، همه اثر است، پس با
گردد، مگر آن که آدمی پس از شناخت عناصر، در چگونگی پی به "مؤثر" برد؛ و این شناخت حاصل نمی

 خلقت آنان تفکر و تعقل نماید. 
پس، کار دین، در علوم طبیعی، اصلاح نگاه به طبیعت، و اکمال مطالعه، از نگاه عنصر به عنصر، به نگاه 

 بینند و چه بسا بهتر از انسان!صر را حیوانات و حشرات نیز میحکیمانه است، وگرنه عنا
)الر وم، « یُُْیِي الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْیِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قَدِیرٌ كَیْفَ فَانْظُرْ إِلََ آثَارِ رَحَْْتِ اللََِّّ  »

44) 
گرداند. در حقیقت، هم اوست كه كه چگونه زمین را پس از مرگش زنده مىپس به آثار رحْت خدا بنگر  ترجمه: 

 ب مردگان است، و اوست كه بر هر چیزى تواناست.كنندهقطعا  زنده
هایی که تو یعنی: ای انسان، در طبیعت درست و بصیرانه بنگر؛ این اندازه«  وَهُوَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قَدِیرٌ  »

کنی، بری و از آنها برای ساختن )تولید( استفاده میمی ا به علوم گوناگون طبیعی پیشناسی و بر اساس همانهمی
ها نیست. بلکه او بر هر همه را خداوند علیم و حکیم، خلق نموده و قرار داده است، و خود نیز مقهور این اندازه

 چیزی "قادر" است.
*** 

ی "اندیشه نظری" هایی قائلند؟! منظورم در حوزهآیا اندیشمندان غربی نيز برای "آزادی بيان"، محدودیت
  شود.است، نه آن چه که آنجا عمل می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
مبتنی بر منطقی غیر عقلانی، "عقل"، فصل مشترک بشری است، بنابراین، هیچ دانشمند، اندیشمند و عاقلی، 

دهد، مگر آن که بخواهد مخاطبین را فریب دهد! یا آن که اساسا  عاقل نباشد، بلکه گوید و نظریه نمیسخن نمی
شود. چنان که خداوند متعال در قرآن کریم سفیهی باشد که به حسب ظاهر عاقل معرفی شده و دیده می

 کنند، اما ...!شوند و تعقل میی که حرف میکنفرماید: وقتی آنها ببینی، گمان میمی
بنابراین، همانگونه در "اسلام عزیز"، ضمن تذکر به اهمیت آزادی )حریت(، از هر لحاظی و از جمله آزادی بیان، 

کند، بلکه مقابل این بیان باشند"؛ و عقل نیز نه تنها این حکم را تصدیق میها محدود میفرماید: "تمامی آزادیمی
 دارد[. نماید ]معظمش میکلام وحی، تعظیم می  حق در

ی حقوقی، اخلاقی و هاشناسان و متخصصان در عرصهبنابراین، اندیشمندان، دانشمندان، فیلسوفان، جامعه
 باشند.ها، از جمله "آزادی بیان"، محدود به مرزهایی میرفتاری نیز اذعان دارند که تمامی آزادی
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باشند، یا حقوقی و قانونی باشند، یا قراردادی و اعتباری میها عقلی و فطری میحال این که آیا این محدودیت
ها، از جمله "آزادی بیان"  آزادی ی دیگری است، اما اصل این که تمامیباشند و یا حتی تحمیلی، مقوله)شرعی( می

 باشند.که بهتر است آن را "آزادی سخن" بنامیم، محدود می
ها و باشد، در این پاسخ اجمالی، بحثی از چارچوبها میی نظریات غربیدربارهاما، از آنجا که پرسش 

نماییم و فقط به برخی از نظریات هایش نمیهایی که در اسلام ]قرآن کریم و احادیث[ وضع شده و چراییمحدودیت
باشد، چرا  م عزیز و غنی میهای اسلانماییم، و البته محقق اذعان خواهد داشت که همه همان آموزهها اشاره میغربی

 باشد.که معلم خداوند علیم و سخن، کلام وحی در قرآن حکیم می
● - Noravank Foundation (26.01.2016)، آزادی بیان و  »ای را تحت عنوان مقاله

 گردد:، منتشر نمود که چنین آغاز می«های آن: معانی نظری و عملیمحدودیت
جهان شناخته نشده است که استانداردهایی برای آزادی مطلق نداشت باشد. اکثر ای در تا کنون هیچ جامعه»

پژوهان در این عرصه، اذعان دارند که آزادی بیان، به معنی محدودیت است. حتی در قریب به اتفاق دانش
با تمامی قید و شرط وجود ندارد. تقریای( مبتنی بر آزادی بیهای لیبرال امروز، هیچ ایده )نظریهدموکراسی

کنند که آزادی بیان کاملا  تاکید می -به استثنای اندکی در ایالات متحده  –دانشمندان و فیلسوفانِ آزادی بیان 
 «.و نباید وجود داشته باشد –مطلق، نه در یعُد نظری و نه در عملی، وجود ندارد 

کنند، اما برای کشف حقیقت دفاع میاگر چه همگان از آزادی بیان در یک سخنرانی، »افزاید: در این مقاله می
هایی به اعتقادات )درست( وارد نماید، کنند که ممکن است این بیان، آسیبخودشان اقرار دارند و استدلال می

ممکن است به جای سازندگی، نقش تخریبی داشته باشد؛ چنان که بیان اظهارات دروغین، دموکراسی را تخریب 
احترامی ی تحمل کاهش یابد، شکوفایی استعدادها از بین برود، و سرزنش و بیهگردد تا دامنکند و سبب میمی

 «.به مردم، جایگزین گردد
بنابراین، راجع به این که "آزادی بیان مطلق است یا محدود"، بحث »افزاید: گیرد و میی خوبی مینویسنده، نتیجه

نیز بحث نکنید )چون از بدیهیات است(، بلکه راجع به نکنید! راجع به این که آیا باید آن را محدود نمود یا خیر 
 «.ها و استانداردهایش بحث کنیدمیزان محدودیت

 های نظری:محدودیت
ی "آزادی سخن"، اشاره دارد که فیلسوفان و اندیشمندان، به دو نویسنده نیز مانند اکثر اندیشمندان در عرصه

حال برخی بر "آسیب" تأکید دارند و برخی «. آسیب و جرم»از: استاندارد برای محدودیت توجه دارند که عبارتند 
زنند و برخی دیگر به لحاظ یعنی برخی سخنان، به لحاظ قوانین جرم نیستند، اما به جامعه آسیب می«. بر "جرم"

 گردند.قوانین نیز جرم محسوب می
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 های عملی:محدودیت
اگر چه در حقوق بشر، به »افزاید: اوت امریکا، مینویسنده پس از توضیحات کلی و نیز اشاره به سیستم متف

و  0 آزادی مطلق بیان برای هر کسی اشاره شده است، اما همان نیز بندهای استثنا دارد؛ چنان که در پاراگراف
های قانونی، محدودیت رعایت اعتبار و حقوق دیگران، مسائل امنیتی و های خاص، محدودیت...، به مسئولیت

 «.ت عمومی، اخلاق و ...، تصریح نموده است. پس آزادی بیان، مطلق نیستنظامی، بهداش
پرداز ی سیاسی، و نظریهاستاد فلسفه ،«Michael J. Sandel -ميکائيل سندل  »پروفسور  – ●

ی گذر از پست مدرنیسم و پسا پست مدرنیسم قلمداد شده است، در سخنرانی خود در "جامعه گرایی"، که نَله
 گوید:هاروارد میدانشگاه 

گردد. اما بنای دموکراسی است و آزادی بیان، به عنوان یک حق بنیادین بشری محسوب میسخنرانی آزاد، سنگ»
های آزادی بیان" وجود دارد؛ و اکثر کشورها، قوانین محدود  حتی در دموکراسی نیز اختلافات در مورد "محدودیت

نین شکایت )از تهدید، فحاشی، اتهام یا هر سخن جرمی(، یا حتی ای برای آزادی سخن دارند، مانند قواکننده
 اند.هایی تعریف و تصویب کردهیعنی محدودیت«. قوانین مربوط به کنترل اشکال گوناگون پورنوگرافی و ... دارند

و نوشتن هرچیزی  افزاید: اما، آیا محدودیت باید بر سخنرانی آزاد قرار گیرد، یا خیر؟ و آیا مردم مجاز به گفتن وی می
پذیر وارد  های آسیبهای عمیقی به افراد و گروهباشند؟! حتی اگر غلط باشد و آسیبکه دوست دارند می

 (bbc.co.uk - 31 February 2018) ؟!«کند
 های شعاری، برای دیگران!تئوری

اخلاق گرفته تا سیاست[، به ی علوم انسانی ]از های دانشمندان غرب در حوزهها و تئوریها، دکتریناگر نظریه
ویژه در نیم قرن اخیر، با دقت، بصیرت و موشکافی مورد مطالعه، تحقیق و نقد قرار گیرد، پیگیری و اصرار برای 

 ها و پیام نهایی آنها کاملا  مشهود است که عبارتند از:تحقق دو هدف مهم در نظریه
ای که تمامی جنایاتش یا لیبرال دموکراسی"، به گونه –م سازی برای نظام سلطه تحت عنوان "لیبرالیسفلسفه –یک 

شناختی پیدا  های تروریستی چون داعش[ توجیه فلسفی یا جامعه]از بمباران اتمی هیروشیما گرفته تا ایجاد گروهک
 کند. )نظریات باومن، فوکویاما و  ...(!

ها و اتباع کشورهای در حال توسعه و ملتفریب اذهان عمومی، حتی در امریکا و اروپا، و البته در میان  –دو 
 های فرهنگی و سیاسی مخالف، بیشتر و شدیدتر!تر، به ویژه در نظامپایین
های فراوانی دارند و شاهدیم که تعاریف، مصادیق ی نظری و چه عملی، ضد و نقیضرو، چه در عرصهاز این -●

 نمایند!آن چه به دیگران القا میو تفسیر این الفاظ شعاری، برای خودشان متفاوت است از 
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ای به نام "حقوق بشر" را جایگزین قرآن کریم و هرگونه "قانون و باید و نباید به عنوان مثال شاهدید که بافته
نمایند؛ ها را به عدم رعایت آن متهم، و حتی محاکمه، محکوم و مجازات میها و ملتاند، دولتعمومی" قرار داده

کشور خودشان رعایت دارند و نه در دیگر کشورها! به صراحت تمام از سعودی در برابر قتل اما خودشان نه در  
ها یا و البته روزانه ده«! زندبرای ما پول و درآمد حرف اول را می»"جمال خاشقچی" حْایت کردند و گفتند: 

 بزار است!کشند و حقوق بشر برایشان ملعبه و اگناه را نیز به خاک و خون میصدها انسان بی
های شعاری، چون: آزای بیان، آزادی جنسی، آزادی ... نیز همین است! همه ریشه در منافع سرنوشت سایر آزادی

زده، های بیچاره نیز با کارگردانی استاد و روشنفکران غرباقتصادی و سیاسی صاحبان قدرت و ثروت دارد. ملت
ار خودزنی شده و جاده را برای نفوذ و استیلای کم خورند و در حالی که سرگرم بازی هستند، دچبازی می

 کنند!تر، صاف میهزینه
*** 

 در مورد "ادب" سوال دارم که به چه معناست؟«. اخلاق یعنی موضع گیری»اید که بارها گفته

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
جمع آداب" معانی متفاوتی به خود گرفته است، تا آنجا که به علم و دانش به صورت کلی "ادب" گفته  -"ادب 

اند، اند. برخی آن را برای معنای هنر به کار بردهی یک زبان را نیز "ادبیات" گذاشتهشد، و نام معلومات دربارهمی
 اند.معنای تعلیم و تربیت گرفته گویند و برخی دیگر آن را بهبرخی به رسوم، آداب می

 –گیری اخلاق یعنی موضع»اما در این بحث، "ادب" در ارتباط با "اخلاق" مطرح شده است، و سؤال شده: 
 ؟«ادب یعنی چه

شود "اخلاق" او در برابر آن. حال آری، آدمی هر موضعی نسبت به هر امری یا هر چیزی که داشته باشد، می
خداوند سبحان و ایمان به او باشد، یا یک جرعه آب برای آشامیدن، یا حقوق همسایه و فرقی ندارد که موضوع 

 دهد.شهروندان و ... . تک تک این موارد "اخلاق" است و جمع آنها نیز "اخلاق کلی" را شکل می
به خود  گاه خودگیری هیچها )اخلاق(، حتما  ریشه در امور دیگری دارند؛ چرا که موضعگیریاما، این موضع

گیری، "علم و آگاهی" باشد، مثل کسی به ارزش و اثر کار ی یک موضعگردند. ممکن است ریشهایجاد نمی
ممکن است ریشه در ایمان و باور داشته باشد، مثل کسی که "ارزش و اثر کار صادقانه" را  –صادقانه علم دارد 

حال خواه تربیت دینی باشد، یا فردی، یا ممکن است ریشه در نوع تربیت داشته باشد.  –باور کرده است 
اجتماعی و در تعامل با دیگران. مثل آن که بسیاری از مردم ما، در عین برخورداری از کمالات اخلاقی، تربیت 

اند، نه خود مربی خود گردیده است. حال از کسی که سبقت رانندگی ندارند! یعنی نه مربیان درست آموزش داده

https://www.x-shobhe.com/9525.html
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خیر، اصلا  »گوید: ؟ می«مگر با او دشمنی داری»را به خطر انداخته، بپرسید:  جا گرفته و دیگریبی
 پس او موضع دشمنی ندارد، اما ادب رفتاری در رانندگی نیز ندارد.«! شناسمشنمی

ممکن است مواضع، ریشه در "محبت" آدمی داشته باشند، مثل کسی که کار صادقانه را دوست دارد ...، و 
رسد. حال خواه محبت به خداوند باشد، یا محبت به مظاهر و متاع دنیای فانی. ه به "محبت" میی همبالاخره ریشه

حب  »گردد؛ همان "حب الله" است و متقابلا  رساند و سبب قرب الهی میدهد، به کمال میآن چه نجات می
به سوی آن  –سوی "معروفش" رود، نه به چرا که آدمی در نهایت به سوی "محبوبش" می«! الد نیا رأس کل  خطیئة
 شناسد.رود، نه الزاما  به سوی آن چه میچه دوست دارد می

 سياست:
گرفتند، چرا که "سیاست" نیز همان اتخاذ مواضع است؛ لذا " را به یک معنا میاخلاق و سیاستدر گذشته، "

 شد.ی سیاست، تحت عنوان "السیاسات"، تدریس میحتی درس اخلاق، در زیر مجموعه
اما یک تفاوت اصلی میان "اخلاق" و "سیاست" وجود دارد. "اخلاق" چگونگی مواضع است و "سیاست" 

 باشد.ریزی برای تحقق آن مواضع میچگونگی تدبیر  و برنامه
 ادب:

بالاخره این مواضع )اخلاق( و این تدابیر )سیاست(، باید در مقام "عمل" ظهور و بروز پیدا کند؛ به چگونگی  
 «.ادب»گویند: می این ظهور

دهد. لابد در دل نسبت به آن شخص شود. خب او چرا فحش میادب گفته میبه عنوان مثال: به فحاش، بی
تدبیرش این است که مخالفت خود را با کلام ابلاغ و آشکار  –بغضی دارد، این یعنی اخلاق و موضع گیری 

 ادب" است.فحاشی کند. یعنی "بی و رفتارش در ابلاغ این است که –نماید، این یعنی سیاست 
 ادب، ظرافت فعل است:

 فرماید:ی رفتارها، میی ادب در عرصهی واژهعلامه طباطبایی رحْة الله علیه، درباره
الْدب   على ما یتحص ل من معناه   هو الهیئة الحسنة التَّ ینبغى أن یقع علیه الفعل المشروع؛ إم ا فى الدین أو عند » 

ادب   آن  ترجمه: « تمعهم، كآداب الدعاء و آداب ملاقات الْصدقاء ، و إن شئت قلت: ظرافة الفعل.العقلاء فى مج
، بر طبق آن آید   عبارت است از: هیئت نیكويى كه سزاوار است عمل مشروعگونه كه از معناى آن به دست مى

. به ، مانند: آداب دعا كردن و آداب ملاقات با دوستان، یا در دین و یا در نزد خردمندان جامعهصورت گیرد
 (216ص  6)المیزان فى تفسیر القرآن : ج .« : آراستگىِ عملعبارت دیگر ، ادب عبارت است از

 چند مثال:
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تمامی انبیای الهی علیه اسلام، برای دعوت بندگان خدا به توحید و کنار گذاشتن و دوری از الحاد، کفر،  -●
اند؛ بنابراین تمام توحید، در برابر تمام کفر، صف کشی و دشمنی دارد. از های سنتی و مدرن آمدهشرک و بت
های سخت و پرستان داریم، تا حتی جنگ با آنها در مقابله با ظلم و حْلات آنها در جنگگری بتدستور روشن

دهد. شان را نمیی فحش دادن به آنها و به مقدساتنرم؛ از بت شکنی داریم، تا ساقط نمودن سران کفر. اما اجازه
 ... .این یعنی "ادب" در چگونگی برخورد با کفر، شرک، نفاق، ظالم، جانی و 

فرماید: گردد؛ اما میدر روابط خانوادگی، حتما  و یقینا  تصمیم به "طلاق" پس از شدت اختلافات اتخاذ می -●
اش نه تنها تا آنجا که ممکن است، همسرت را طلاق نده، بلکه باید مهرش را بدهی، زیادتر هم بدهی، از خانه

از مال دنیا چیزی به او بدهی که گرفتار نشود و ...؛  بیرون نکنی تا تکلیفش مشخص گردد، وقت رفتن از خانه،
 اینها یعنی "ادب" در امر طلاق، متارکه و جدایی دو همسر.

نه تنها نفرموده که حتما  باید در هر امری، از پدر و مادر اطاعت کنی، بلکه تصریح دارد که اگر خلاف  -●
به آنها نیکی کن، و با »اعت مکن؛ اما فرموده: حکم خدا را گفتند و خواستند، به هیچ وجه ترجیح مده و اط

شوند و متواضعانه، بال رحْت بر ادب با آنها صحبت کن، مبادا حتی یک اُف به آنها بگویی، به ویژه وقتی پیر می
باشد، ی قابل توجه و تأمل آن که نفرمود این یک نصیحت فضیلتی می؛ و نکتهاین یعنی "ادب"، «آنها بگشای

، یعنی این فرمانی است که نتایج تکوینی و تشریعی رعایت و یا عدم رعایت آن، « وَقَضَى ربَُّكَ » بلکه فرمود: 
 باشد:حتمی می

رَ أَحَدُهمَُ » هُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانا  إِمَّا یَ ب ْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِب َ فَلَا ت َقُلْ لَهمَُا أُفٍ  وَلا ا أوَْ كِلَاهمَُا وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ ت َعْبُدُوا إِلاَّ إِیاَّ
ن ْهَرْهمَُا وَقُلْ لَهمَُا ق َوْلا  كَرِیم ا  (73)الإسراء، « ت َ

و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید؛ و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی ترجمه: 
مدار! و بر آنها فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و آنها، نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا 

 بزرگوارانه به آنها بگو!
 (78)همان، « وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحَْْةِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَ َّیَانِ صَغِیر ا»

گونه که آنها پروردگارا! همان»ود آر! و بگو: های تواضع خویش را از محب ت و لطف، در برابر آنان فر و بالترجمه: 
 «مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحْتشان قرار ده!

حال ممکن است کسی بگوید: پدر یا مادر من آدم بدی است، اصلا  کافر، فاسد و فاسق است، یا به من  -●
های تو درست باشد و ریخیلی ظلم کرده است ... حال چه؟! پاسخ این است که ممکن است تمامی این داو 

بالتبع در دل او را دوست نداشته باشی ]مواضع[، اما طرف تو، آنها نیستند، بلکه خداوند است، پس بر اساس 
 دهد.تأدیب الهی عمل کن و اوست که شاهد است و نتیجه می
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 چند حدیث درباره ادب:
لىٌّ اَدیبى، امََرَنى رَبى  بِالسَّخاءِ وَ الْبرِ  وَ نَهانى عَنِ الْبُخْلِ وَ انَ اَ اَدیبُ اللَِّ  وَ عَ »پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله: 

« لْعَسَلَ ءٌ ابَْ غَضُ اِلََ اللَِّ  عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْبُخْلِ وَ سوءِ الْْلُُقِ، وَ اِنَّهُ لیُ فْسِدُ العَمَلَ كَما ی فُْسِدُ الَْلُّ االْجفَاءِ وَ ما شَى
 ( 22)مكارم الاخلاق ص 

من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است . پروردگارم مرا به سخاوت و نیكى كردن فرمان ترجمه: 
. بد داد و از بخل و سختگیرى بازمَ داشت. در نزد خداوند عز وجل  چیزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نیست

 .سان كه سركه عسل راكند، آناخلاقى، عمل را ضایع مى
تُمْ وَسَطا فُ قْتُمْ عَلَیْكُمْ بِالَادَبِ »ؤمنین، امام علی علیه السلام: امیرالم تُمْ مُلوكا بَ رَزْتُُْ وَ اِنْ كُن ْ ، وَ اِنْ اَعْوَزتَْكُمُ ، فَاِنْ كُن ْ

 (843،ح 348، ص 74)شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج« الْمَعیشَةُ عِشْتُمْ بِاَدَبِكُم
كه ]در این صورت[ اگر پادشاه ]برخوردار از ثروت، شوکت و مکنت[ باشید، برجسته   ادب بیاموزید، زیرا ترجمه:

 .كنیددست باشید، با ادبتان گذران زندگى مىشوید و اگر تنگشوید، اگر میانه باشید، سرآمد مىمى
ءٍ ، فَاَخَذَهُ السلام وَ امََرَ لَهُ بِشَىْ الر ضِا علیه عَنْ دِعْبِلِ بنِ على  : انََّهُ دَخَلَ عَلى اَبِى الَحسَنِ »امام رضا علیه السلام: 

؟! قالَ : ثَُُّ دَخَلْتُ بَ عْدُ عَلى اَبى جَعفَرٍ علیه  وَ لَمْ یَُْمَدِ اللَّ   ءٍ السلام وَ امََرَ لَ بِشَىْ . قالَ : فَقالَ لَهُ : لمَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّ 
. فَقالَ لَ  (4، ح 894، ص 2الاسلامیه( ج-)کافی)ط« : تاََدَّبْتَ ، ف َقُلْتُ : اَلحَْمدُ للَِّ 

السلام رسید و امام امر فرمودند انعامى به او بدهند. دعبل آن را  دعبل بن على به خدمت امام رضا علیه  ترجمه:
گرفت، اما خدا را سپاس نگفت . امام به او فرمودند : چرا خداوند را سپاس نگفتَّ؟! دعبل گفت: پس از مد تى 

نعامى به من بدهند. من گفتم : خدا را السلام رسیدم و ایشان فرمودند ابار دیگر خدمت امام رضا علیه 
 .جا آوردى سپاسگزارم. امام به من فرمودند: ادب را به

گیری است که به درون ]قلب[ مرتبط است، و "ادب"، چگونگی رفتار عملی در بنابراین، "اخلاق" موضع -●
ین، حکیمانه و باشد، ادب، همان ظراف عمل است، انجام نیکو و پسندیده ]متظهور و بروز مواضع می

 باشد.ی عمل میفاضلانه[ی اخلاق، در عرصه
شود حر ! در موضع مخالف و حتی دشمن قرار دارد! علم، شناخت و بالتبع ایمان درست و حسابی هم یکی می

کند که در مقابل فرزند فاطمه داند، باور دارد و عمل میبندد؛ اما همین قدر میندارد که راه امام زمانش را می
دهد و به مقام مجاهدت در رکاب ایشان و شهادت در هاالسلام، "ادب" به خرج دهد و همین ادب نجاتش میعلی

 رسد.سپاه ایشان می
ادب شود آن که توحید، نبوت، معاد، پیامبر، امام، قرآن و ... همه را قبول دارد، اما حتی با خدا هم بیدیگری می
خدا حرف مرا گوش نکرد؟! این چه خدایی است و ...؟! از پایین به  شود که چرامند میزند و بعد گلهحرف می
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گذارد، انتظار اطاعت رب  از مربوب دارد و نامش را "استجابت" دهد و نامش را "دعا" میبالا فرمان می
 گردد که دعایش، یا حتی نمازش، از سرش بالاتر نرود!ادبی سبب میگذارد؛ اما این بیمی

*** 

روح که از بدن خارج ميشه، در عالم برزخ وارد جسم مثالی ميشه و این نشون ميده که ما هنوز زنده هستيم و 
گيم فلانی مُرد. در صورتی که ما نمردیم. پس خواستم ببينم پس چه جوری ميشه که ما در دنيا مینمردیم. می

دونم. میرند. سوال دوم من این هست که از جسم مثالی چيزی نمیها میگيم مرگ و اینکه انسانیچرا م
  خواستم ببينم جسم مثالی دیگه چيه؟می

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
ن که شاهدیم، در ، یعنی بین ]روح و بدن[ فرق است. چنا«شودروح از بدن خارج می»گویید: همین قدر که می

های روحی با بدنی متفاوت است. بدن هیچ گاه از کتاب خواندن ها و ناراحتیهمین عالم دنیا نیز نیازها، لذت
برد و چه بسا مطالعه سبب خستگی چشم او گردد؛ و هیچ گاه به خاطر دوری یک عزیز، دلتنگ لذت نمی

برد و چه بسا شکم پر، باعث آزار و اذیتش نمی چنان که روح هیچ گاه از خوردن یک خوراک لذت –شود نمی
 نیز بشود.

نیز نادرست است، چرا که روح ]مثل اعضای داخلی[ در داخل بدن « خروج روح از بدن»البته اصطلاح  -●
ای دیگر جای بگیرد؛ بلکه روح، مجرد و نیست که هنگام مرگ از آن خارج شود! ماده نیست که در درون ماده

 بسیط است،
باشد؛ اصل آدمی روح اوست و بدن برای " میتعلق شدید" و "احاطه کاملی "ی روح با بدن، رابطهرابطه -●

 باشد.  او، یک ابزار مناسب، جهت زندگی در دنیای مادی می
ها فرو روفته به عنوان مثال: به فضانورد و یا غواصی نگاه کنید که از جو  زمین خارج شده و یا به اعماق اقیانونس

نماید و ... . روح نیز با ابزاری به ست. او لباس مخصوصی دارد و به وسیله تجهیزات الکترونیکی گفت و شنود میا
 کند.نام "بدن"، شرایط زندگی در زمین )عالمَِ ماده( را پیدا می

ی این پوسد و سپس در چرخهاصل آدمی روح اوست، نه بدنی که از خاک خلق شده و در خاک می -●
آید، و در همین طبیعت نیز مدتی نوزاد است و مدتی کودک، جوان یا پیر؛ گاه به اشکال دیگری در میطبیعت، 

 دهد.گاه تمامی اعضا را دارد و گاه یکی یا برخی از آنها را از دست می  –سالم است و گاه بیمار 
 روح

https://www.x-shobhe.com/view/9506.html
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نماید، ابتدا کالبدش را از گِل خلق نمود. آنگاه که خداوند متعال اراده نمود انسان را با قابلیت خلیفة اللَّ شدن خلق 
هایش بود. اما تا این البته نه مانند مجسمه سازی ما، بلکه کالبدی که شامل تمامی اعضا و اجزای بدن و قابلیت

حد، فقط یک کالبد خاکی بود و ارزش چندانی در مقابل سایر موجودات خلق شده، از حیوان گرفته تا فرشتگان 
ا زنده بودند. لذا به ملائک فرمود: وقتی از جانب خود، در او "روح" دمیدم و برخاست ]زنده نداشت؛ چرا که آنه

 شد[، به او سجده کنید. یعنی عظمتش به خاطر روح اوست.
یْ تُهُ »  (29و الحجر  12)ص « ف َقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ وَنَ فَخْتُ فِیهِ مِنْ روُحِي فَإِذَا سَوَّ

هماهنگ بخشی آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود )به امر خود( دمیدم، همگی هنگامی که کار ترجمه: 
 «.برای او سجده کنید!

 مرگ:
، قطع «ی کامل و تعلق شدیداحاطه»ی دهد نه برای روح. یعنی آن رابطهبنابراین، مرگ )موت( برای بدن رخ می

در این جهان را ندارد، چرا که زیستگاه آدمی تغییر شود. دیگر بدن برای روح، حُکم یک ابزار برای زیست می
برند و بدنش را در همین دنیای مادی یافته و دیگر نیازی به این بدن ندارد. پس او را به عالم دیگری )برزخ( می

 پوسد.گذارند. خودش هست و بدنش میباقی می
کرم ابریشم که پس از خروج از لارو، کرم   توانید به فرآیند حیات حشرات دو زیستی بنگرید؛ مانندبرای مثال می

ی این بدن، در عالَم ماده زندگی و رشد شود. روح نیز به واسطهشود، و سپس آن قالب را رها کرده و پروانه میمی
دهد، البته در عالم دیگری که برای زندگی در نماید و در یک مرحله نیز بدن را رها کرده و به زندگی ادامه میمی

 زی به بدن خاکی ندارد.آن، نیا
همان که حیات و مرگ را آفرید /  –وَالْحیََاَ، خَلَقَ الْمَوْتَ الَّذِي »مرگ "موت"، مانند حیات، خلق شده است 

آید، و پس از تلاقی، رود و هم او به سوی انسان میلذا چیزی است که هم انسان به سوی او می«. 2الملک، 
 دهد.ت ادامه  میکند و به حیاآدمی از آن عبور می

ینَُبِ ئُكُمْ بماَ كُنْتُمْ ت َعْمَلوُنَ فَإِنَّهُ مُلَاقِیكُمْ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ  الْمَوْتَ قُلْ إِنَّ » )الجمعة، « ثَُُّ تُ رَدُّونَ إِلََ عَالمِِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَِ، ف َ
1) 

شما ملاقات خواهد کرد؛ سپس به سوی کسی که  کنید، سرانجام بامرگ، همان که از آن فرار می»بگو: ترجمه: 
 «دهد!دادید خبر میشوید؛ آنگاه شما را از آنچه انجام میدانای پنهان و آشکار است بازگردانده می

 میرد:انسان نمی
 شود. میرد و خودش از عالمی به عالم دیگر برده میمیرد، بلکه بدنش میپس، انسان نمی



 

 

711 x-shobhe.ir                               92آذر-گوناگون 
 

آید  او را تماما  تحویل ی موکل مرگ هر کسی میبه هنگام مرگ، فرشته»فرماید: می خداوند متعال در قرآن کریم
 برند:گیرند و به عالمی دیگر می؛ پس روح هست و زنده است که او را تحویل می«گیردمی
 (11السجد،، « )الَّذِي وكُِ لَ بِكُمْ ثَُُّ إِلََ ربَِ كُمْ تُ رْجَعُونَ یَ تَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ قُلْ »

گیرد؛ سپس شما را بسوی پروردگارتان فرشته مرگی که بر شما مأمور شده، )روح( شما را می»بگو: ترجمه: 
 «گردانند.بازمی

 وفات و موت:
ما در ترجمه قرآن کریم )ادبیات عرب( به زبان فارسی و یا هر زبان دیگری، با مشکلات فراوانی مواجه هستیم، که 

و بالتبع به یک معنا  ترجمه نمودن کلمات متفاوت از سوی  –د کلمات جایگزین از یک سو از جمله آنها: کمبو 
 شود توضیح داد و یا تفسیر نمود.دیگر هستیم. چرا که در مقام ترجمه، نمی

گردد، اما به نماییم. مفهوم حاصل میی "مردن" ترجمه میرو، کلمات "وفات" و "موت" را به یک کلمهاز این
 گردیم.العه و تحقیق و شناخت درست، با مشکل مواجه میهنگام مط

کنیم، غلط مصطلح است، چرا که "فوت" یعنی "گم شدن" و " که آن را نیز "مردن" ترجمه میفوتی "کلمه  -*
برای موجودی که به امر خداوند علیم و حکیم خلق شده است، گم شدنی در کار نیست، نه در دنیا و نه در 

 مورد مؤمنان و معذبین فرمود که گم شدنی در کار نیست: آخرت. چنان که در
 (11)سبأ، « وَأخُِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَریِبٍ فَلَا ف َوْتَ وَلَوْ ت َرَى إِذْ فَزعُِوا »

توانند )از عذاب الهی( بگریزند )گُم شوند(، و آنها را از شود ام ا نمیاگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند میترجمه: 
 گیرند )از درماندگی آنها تعج ب خواهی کرد(!کی )که حت ی انتظارش را ندارند( میجای نزدی

برند و حتی دیگر گیرند و میباشد. یعنی روح را تماما  تحویل می" هست و آن "تحویل گرفتن" تام میوفاتاما " -*
ُ یَ تَوَفىَّ »گیرد واسطه تحویل میاختیاری )مانند دنیا( نخواهد داشت. حال روح برخی را خداوند متعال خود بدون  اللََّّ

ی فرشته مرگ )حضرت عزرائیل علیه السلام( و یا فرشتگان ؛ و روح برخی دیگر را به واسطه«الَْْنْ فُسَ حِیَن مَوْتِهاَ
تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ »فرماید: گیرد، لذا آنها را جمع بسته و میی او تحویل میزیر مجموعه یت نیز این ؛ و در نها«ت َ

 گیرد.خداوند است که تحویل می
دهد. لذا در قرآن کریم ی "وفات" رخ میای که لحظه"، در فارسی، همان "مرگ" است. یعنی همان حادثهموت" -*

ی مرگ، شما را تحویل فرشته –یتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ »"وفات و موت" را جداگانه و مستقل ذکر نموده است 
 «گیرد.می

 دن و صورت مثالی:ب
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فلانی »گوییم" میرد؛ و این که ما در این عالَم میمیرد، بلکه بدنش میپس، معلوم که آدمی، خودش )روحش( نمی
گویند: کند، بلکه به عالَم دیگری رفته است. اما اهل آن عالم نمی، یعنی دیگر با بدنش در این دنیا زندگی نمی«مُرد
 «.فلانی هم آمد» گویند:، بلکه می«فلانی مُرد»

شان تشخیص ما در این عالَم، متشکل از "روح، جسم و شکل" هستیم و تفاوت اجسام را ابتدا با تفاوت شکل
شان تشخیص دهیم. چنان که گیاهان و حیوانات همه از یک سنخ هستند، اما تفاوت آنها را ابتدا با شکلمی
 «.این فیل است و آن زرافه»گوییم: یا می ،«این درخت سرو است و آن چنار»گوییم: دهیم؛ میمی

شود و جسم آدمی نیز دارای "شکل" است که به آن "صورت"، یعنی "چگونگی هویت ظاهری" نیز گفته می
 شود.تشخیص آنها ابتدا با همین "شکل" ممکن می

مانند؛ و به این یابد، پس، روح و شکل باقی میرسد، روح از بدن ]جسم[، مفارقت میآنگاه که "مرگ" فرا می
 شود.گفته می« بدن مثالی»شکلی که جسم ندارد، 

 مثالِ مشهود:
ای مشهود در همین عالَم ماده بخواهد. اگر کسی دریا را نبیند، هیچ آدمی حق دارد که برای هر شناختی، نمونه

چه به او عکس و فیلمی از آن ندیده باشد، حتی آب را نیز به عنوان یک مصداق کوچک ندیده باشد، هر 
توضیح دهند که دریا چیست و توصیفاتش را بگویند، برایش قابل درک نخواهد بود؛ چنان که اگر خودش علم، 

 حکمت، زیبایی، جود، کرم و ... نداشته باشد، درکی از این اسمای الهی نخواهد داشت.
اد. بدن در جای خودش رو، خداوند متعال، عالَم خواب و دیدن رویا در خواب را شبیه مرگ قرار داز این

حتی شهر و  –این روح  در عالَم خواب، شکل دارد، اما بدن ندارد  –آید باقیست، اما روح به حرکت در می
بیند، همه شکل دارند، اما جسم ندارند و آنها را با ها و حیواناتی که در خواب میبیند، یا انسانبناهایی که می

برد، با حوادث هولناکی خورد و لذت میالم خواب، خوراک یا میوه میدهد. این روح در عشان تشخیص میشکل
داری گویند: "بدن مثالی". یعنی روح با بدنِ شکلترسد، اما هیچ کدام جسم ندارند. به این میمواجه شده  و می

 هست، اما جسم ندارد.
ن شده است و آن را نشانه تفاوت وفات و مرگ، و نیز شباهت بسیار نزدیک "خواب با مرگ"، در یک آیه بیا

)آیه( برای اهل تفکر ]کار ذهن روی معلومات، برای رسیدن به مجهولات و معلوم کردن آن برای خود[، جهت 
 شناخت بیشتر قرار داده است:

ُ یَ تَوَفىَّ الَْْنْ فُسَ حِیَن مَوْتِهاَ وَالَّتِِ لَمْ تمُتْ فِ مَنَامِهَا ف َیُمْسِكُ الَّتِِ قَضَى » عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُ رْسِلُ الُْْخْرَى إِلََ أَجَلٍ اللََّّ
 (۱2)الزمر، « مُسَمًّى إِنَّ فِ ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَ تَفَكَّروُنَ 
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ستاند و ]نیز[ روحى را كه در ]موقع[ خوابش نمرده است ترجمه: خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى
ها[ را تا هنگامى دارد و آن دیگر ]نفسى[ را كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه مىكند[؛ پس آن ]نفس]قبض مى

هايى ]برای اندیشند نشانهفرستد. قطعا در این ]امر[ براى مردمى كه مىمعین ]به سوى زندگى دنیا[ بازپس مى
 خداشناسی، معاد شناسی، خود شناسی، حیات شناسی ...[ است.

*** 

هایم که واقعا شهوت برآنان غلبه کرده است وبه نوجوان دهه هشتادی هستم؛ چگونه باید درميان همکلاسی
  کنند، رفتار کنم که خدایی نکرده توسط من، دین و اسلام ازنظرشان بدجلوه داده نشود؟راحتی گناه می

 شبهه(:  –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
خوب است که نگرانید مواضع و عملکرد شما به عنوان یک مسلمان، ضدتبلیغی برای اسلام نباشد، اما در ضمن 

« شاهد»باید دقت شود که مهم مقبولیت در نزد پروردگار عالم و بالتبع رسول اللَّ و اهل عصمت علیهم السلام که 
باشد، نه مقبولیت نزد دیگران، آن هم اگر اهل غفلت و گناه باشند! ممکن است کسی از اسلام و می ما هستند
فرماید: برخی ای از اسلام خوشش نیاید! ما که نباید خوشایند او را ملاک قرار دهیم. خداوند متعال میهیچ جلوه

خورد؛ اما اگر بحث عوض شود و سخن از یآید، حالشان به هم مهر گاه نامی از خدا و وحدانیت او به میان می
 شوند:های آنها به میان آید، خوشحال و بشاش میمحبوب

)الز مر، « الَّذِینَ لا ی ؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَِ، وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِروُنَ اشْمَأَزَّتْ قُ لوُبُ وَإِذَا ذكُِرَ اللََُّّ وَحْدَهُ »
۱1) 

هاى كسانى كه به آخرت و چون خدا به تنهايى )به وحدت، به إله نبودن هیچ چیزی جز او( یاد شود، دلترجمه: 
 كنند.گردد و چون كسانى غیر از او یاد شوند، بناگاه آنان شادمانى مىایمان ندارند، منزجر ]متنفر و بیزار[ مى

 به چند نکته توجه فرمایيد:
ه در سنین بالاتر و حتی سالْوردگی، سعی نمایید که توجه اولیه شما، به خودسازی چه در این سن و چ –الف 

های خودتان باشد و  ها و کاستیباشد؛ به کسب کمالات ]علم، حکمت، معرفت، اخلاق، تقوا[ و گذر از نقص
 است؟ کاری با دیگران نداشته باشید که آیا عقلانیت بر آنها حاکم است، یا شهوت بر آنان غلبه نموده

همیشه و در هر زمان، مکان و موقعیتی، سعی نمایید که عبادت و اطاعت شما از خداوند متعال، خالصانه  –ب 
ی نیکو و محترم به او برای خودش باشد، نه برای جلوه نزد دیگران. هر گاه کسی خالص بود، دیگران با دیده

شند، خواه از او دروی گزینند و یا حتی مخالف نگرند، حال خواه از او چیزی بیاموزند و همراهی داشته بامی
 کند، چه بخواهند و چه نخواهند.ی تجلی نور خداست و نور خدا روشن میباشند. مؤمن، آینه

https://www.x-shobhe.com/tc/9526.html
https://www.x-shobhe.com/tc/9526.html
https://www.x-shobhe.com/tc/9526.html
https://www.x-shobhe.com/tc/9526.html
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هایی هستند که بیشتر آنان مسلمان نیز های شما در دبیرستان و سپس در دانشگاه، انسانتمامی همکلاسی –ج 
 اناتی شده باشند که به ویژه در این سنین، شدت دارد.هستند، اگر چه ناآگاه و اسیر هیج

بنابراین، دوستی برای خدا ]که بالتبع به اندازه خواهد بود[، خوش اخلاقی، شادابی و نشاط، دلسوزی در پاسخ 
 سؤال، مشورت و راهنمایی، آن هم با سخنان حکیمانه و لحن مهربانانه، جاذب است. اگر چه نپذیرند.

فرماید: اولا  به خدا ، روشنگری، ارشاد، ذکر )تذکر = یادآوری( و ...، خداوند متعال میدر مقام دعوت –د 
شود ثانیا  این دعوت مبتنی بر حکمت باشد که حتما  مقبول عقل واقع می -دعوت کنید )نه به خودتان یا ...( 

دال کشیده شد، جدال شما ثالثا  اگر بحثی در گرفت و حتی به ج –]اگر چه در عمل عقلانیت به خرج ندهند[ 
رابعا  دنبال نتیجه  –به بهترین شیوه باشد، یعنی مبتنی بر عقل، استدلال، اخلاق و صبر )تحمل و استقامت( باشد 

 نباشید؛ انتظار نداشته باشید که حتما  همگان تأیید کنند، قبول کنند و متغیر گردند! 
مگر همگان «! ما مأمور به تکلیف هستیم، نه به نتیجه»لیه، ی امام خمینی رحْة اللَّ عدقت نمایید که به فرموده

ی حسنه در علم، حکمت، اخلاق و سایر کمالات بودند دعوت پیامبر اکرم صلوات اللَّ علیه و آله را که اسوه
اش پذیرفتند که دعوت دیگران را بپذیرند. پس هدایت کار خداست، نه کار ما؛ و او آگاه است که کدام بنده

 دن را دوست دارد و قابلیت هدایت را در خود از بین نبرده است:هدایت ش
 أَعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ ادعُْ إِلََ سَبِیلِ ربَِ كَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْهمُْ بِالَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ  »

 (121)الن حل، «  بِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ 
با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلال و ترجمه: 

یافتگان داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایتمناظره کن! پروردگارت، از هر کسی بهتر می
 داناتر است.

مشارکت و  –با نشاط باشید  -ب، خواه تحصیل علم باشد، یا ورزش و تفریح سالم، همراهی کنید در کار خو  – ھ
خودتان آغاز کنید و به همراهی بخوانید؛ و در مواضع یا کار نادرست، نه در گناه همراهی   –تعاون داشته باشید 

و  –ید نمایید. نه پرخاشگر باشید نه گناه را به خاطر جذب آنها، با رفتار، سخن و حتی یک لبخند، تأی -کنید 
 نه منزوی! و همیشه تقوای الهی را پیشه نمایید، چنان که فرمود: 

ثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللَََّّ ...»...   (2)المائده، « وَت َعَاوَنوُا عَلَى الْبرِ  وَالتَّقْوَى وَلا ت َعَاوَنوُا عَلَى الْإِ
رى با یكدیگر همكارى كنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا  : و در نیكوكارى و پرهیزگاترجمه

 كنید ... .
در تحصیل علم از یک  -هدف رشد و قرب الهی باشد  -و خلاصه آن که متوجه خود و خدای خود باشید  -●

 گردد[ بکوشید.سو، و خودسازی ]که به رعایت احکام و عبادت خالصانه حاصل می
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خواهد. تبلیغ و دعوت، به البته تعامل با دیگران ]آداب معاشرت[، ضمن بصیرت و تخصص، "هنر" هم می -●
 خواهد. کنیم، ظرافت و نازک بینی هم میغیر از علم و عمل به آن چه دعوت می

آنها به  اش به دیدارش )عیادتش( رفتند و یکی ازای به شدت بیمار و بستری شد، دوستان طلبهطلبه»گویند: می
را « چشدهر جانی، مرگ را می –كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ »ی جای روحیه دادن، امیدافزایی و نشاط، برایش آیه

 خواند! خب، این دیگر اوج نادانی و کج سلیقگی است.
 خاطره:

ها، مبتلا همکلاسیگفت: در دوران گذشته )رژیم پهلوی(، شرایط و محیطی بسیار بدی داشتیم و تمامی دوستی می
ها به فساد جنسی بودند. من و چند نفر از دوستانم، قرار گذاشتیم که تا حد ممکن، در ارشاد این همکلاسی

 بکوشیم.
نشینند، به جای مراکز فساد، با شوند، پای حرفت میها با تو دوست میچرا بچه»پس از مدتی، دوستان گفتند: 

 گزینند؟!آیند ...، اما از ما دوری میلسلام( میتو به زبارت )امامزاده صالح علیه ا
ثانیا  با آنها به گردش و تفریح و ورزش  –سوزد شان دارم، پس دلم میآید، دوستپاسخ داد: اولا  من از آنها بدم نمی

 اش توجه دارم. او گرفتار شهوتش شده، شما به او اثبات وجود خداثالثا  به مشکل و ناهنجاری –روم سالم می
کنید! مگر او در وجود خدا شک و تردید دارد؟! خیر، بلکه گرفتار شده و در باتلاقی فرو رفته، و شما باید می

اولا  به او بفهمانید که در باتلاق است و نه در گلستان و ثانیا  کمک کنید تا از آن باتلاق رهایی یابد. در چنین 
ی و بخشش خدا، یاری و نصرت خدا در نجات و رشد و  حالتی است که حرف از خدا، یاد خدا، محبت و مهربان

گذارد. نه این که او درگیر شهوتش باشد کمال، عشق به تقوای الهی و تقرب، یاد معاد و لقاء اللَّ و ...، تأثیر می
 و شما برایش از برهان علیت، برهان نظم و ... بگویید.

*** 
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 79آذر-تاریخ

هزار شاگرد واقعيت  ۱گویند، مگر علوی یا ... نيستيم؟ آیا دانشگاه ایشان با چرا به ما شيعه جعفری می
 دارد؟ آیا اسم و اثری هست؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
حسینی و ... علیهم السلام، هیچ فرقی با هم ندارند، مادامی که شیعه ابلاغ ی علوی، فاطمی، حسنی، شیعه

رسول اعظم صلوات اللَّ علیه و آله را در مواقف گوناگون و از جمله غدیر خم دریافت و درک کرده باشد، دوازده 
 امامی )اثنی عشری( باشد و بر اعتقادات خود استوار و بر بیعت خود پایبند بماند.

« = دوازده امامی شیعه اثنی عشری»بندی مذاهب ایجاد شده در اسلام، در اصل به ما در تقسیم بنابراین،
 گویند.می

ها، فرق و مذاهب گوناگونی در ، دلایل گوناگونی دارد، از جمله آن که نه تنها گروه«ی جعغریشیعه»توصیف به 
ه و از جمله چهار امامی و ... تقسیم شده میان مسلمانان ایجاد شده بود، بلکه حتی شیعیان نیز به چند گرو 

ی اطهار تا امام صادق علیهم السلام، که شد که این گروه از شیعه، به امامت ائمهبودند، و با این نام مشخص می
 امام زمانشان بود، اعتقاد دارند.

ن و تدریس فقه )احکام( علت پایداری این نام تا کنون نیز بیشتر به دلیل اصلاح و اکمال اصول عقاید و نیز تدوی
 نام گرفت.« فقه جعفری»باشد، لذا توسط امامان باقر و سپس صادق علیهماالسلام می

 مرور اجمالی:
به محض رحلت خاتُ الْنبیاء و المرسلین، حضرت محمد مصطفی صلوات اللَّ علیه و آله، اختلاف و بالتبع  -●

ل سقیفه، خط و مصداق ولایت، امامت و خلافت تفرقه و گروه گروه شدن مسلمانان آغاز شد؛ و با تشکی
 )حکومت( نیز از آن چه توسط ایشان ابلاغ شده بود و بر آن عهد و بیعت گرفته شده بود، خارج شد.

ی ی اول )ابوبکر( ممنوع شد. خلیفه دوم )عمر( در همان زمان، به بهانهنقل حدیث، از همان زمان خلیفه -●
کتاب   –کَفانا کِتاب اللَّ »کسی حق ندارد حدیثی نقل کند، همه بگویید: »ر داد: جلوگیری از ایجاد اختلاف دستو 

https://www.x-shobhe.com/history/9505.html
https://www.x-shobhe.com/history/9505.html
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از هم جدا شدنی « کتاب و امام»و این در حالی است که ایشان فرموده بودند که «! خدا برای ما کافیست
، الحفاظ، ذهبی، تذکر کردند! )نیستند. در هر حال، هر سه خلیفه، به شدت با کتابت و نقل احادیث مخالفت می

 ( 9، ص1ق، ج1۱19
رغم اعلام رسمی ممنوعیت کتابت و انتشار شدت ممانعت به جایی رسید که خلیفه دوم، وقتی متوجه شد که به 

ای در داخل و خارج از مدینه احادیث نبوی را برای مردم نقل حدیث ]از سوی دستگاه خلافت[، عده
نقل حدیث را نیز ممنوع اعلام کرد. )ذهبی، تذکر، الحفاظ، کردند، خروج بدون اجازه اصحاب از مدینه و می

 (12-11، ص1ق، ج1۱19
جریان انَراف به همین جا ختم نشد، بلکه امیرالمؤمنین علیه السلام ترور شد، و پس از شش ماه از خلافت  -●

اسر جهان اسلام گردید! امام حسن مجتبی علیه السلام، فتنه کار خودش را کرد، و معاویه لعنة اللَّ علیه حاکم بر سر 
شدت مخالفت او تا حدی بود که حتی دستور داده بود مردم در قنوت نماز، امیرالمؤمنین علیه السلام را لعن و سب 

 نمایند!
جمعی اهل بیت )امام حسین، خانواده و اصحاب اندکش( انجامید، این انَراف، به کربلا، عاشورا، ترور دسته -●

 ت عبدالملک و شیعه کُشی توسط حجاج بن یوسف و ... رسید.و پس از آن نوبت به حکوم
هایی که بر آنان روا داشته در کتاب رسائل خود، شرح جامعی از شهادت علویان و شیعیان و ظلمخوارزمی

نیست، مگر هیچ شهری از شهرهای کشور اسلامی»نویسد )تلخیص(: شد، به رشته تحریر آورده است. میمی
هاشم را به اند...؛ )حجاج(، بنینجا به شهادت رسیده و اموی و عباسی در قتل او شریکدر آآنکه مظلومی 

کشت و آثار اهل بیت رسول اللَّ الس لام( را میکرد و شیعیان علی )علیهبازی گرفته، بنی فاطمه را تهدید می
 (161 - 16۱رسائل ابی بکر الْوارزمی، ص«. )نمودوسل م( را محو میآلهوعلیهاللَّ)صلی

 دوران امام صادق عليه السلام:
"، در طی این چند سال، به طور کلی وارونه اسلام ناب محمدی صلوات اللَّ علیه و آلهتوان گفت که "بنابراین، می

امیه در زمان امام باقر علیه السلام، به ضعف و افول کشانده شد و این بهترین فرصت، شده بود! اما قدرت بنی
 ره، تدریس و تبلیغ بود.برای تبیین دوبا

ها و ها، شایعات، خرافات، تطمیعها، جو  سازیامیه و کشمکش سیاسی ]که همیشه با انواع فتنهضعف بنی
امیه و نیز تمرکز کمتر بر تحت فشار و دشمنی قرار دادن امام رود[، سبب گرفتاری بنیمی تهدیدها )جنگ نرم( پیش

مامت ایشان نیز با آغاز دوران حکومت بنی عباس مقارن گردید، که آنها نیز عصر )صادق علیه السلام( گردید، و ا
در ابتدا، مشکلات بیشتری داشتند. لذا ایشان از این فرصت، نهایت استفاده را برای تدوین، تدریس، تبلیغ و 

 ترویج عقاید صحیح و نیز تدوین فقه اسلامی بردند.
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 دانشگاهی با چهار هزار شاگرد:
دهد که تصور را در گردد، اما خطا وقتی رخ مینگام تفکر، قبل از تصدیق با تصور مواجه میهر ذهنی به ه

 نماید!ذهنش، منطبق با شرایط روز خود ترسیم و تصویر می
شود که لابد ایشان یک دانشگاه بزرگی چون دانشگاه تهران، یا حوزه علمیه قم، تأسیس نمودند رو، گمان میاز این

نمودند! البته تدریس دانشجو ثبت نام به عمل آورده و آنها را یکجا جمع نموده و به آنان تدریس میو از چهار هزار 
 در مجسد کوفه، کمتر از این نیز نبود. 

های  سال امامت، همه روزه جلسات متعدد تدریس در رشته 0۱پس مسئله اینگونه نبود، بلکه ایشان در طی 
ی تاریخ، مباحث کلامی، ریاضی، علوم طبیعی و ...( داشتند که آوازه گوناگون )تفسیر، حدیث، فقه، ادبیات،

ی مورد نظر پژوهان، حتی از مذاهب گوناگون، نزد ایشان، در رشتهآن چنان بلند شد بود که دانشمندان و دانش
 دیدند.خود تعلیم می

مباحث نظری متفاوت در اسلام  های یونان، پیروان ادیان، پیروانایشان هم چنین جلسات بحث با پیروان اندیشه
پرداز و شبهه افکنی )چون ابن ابی العوجاء( برگزاری های( نظریه)جبریون و ...( و هم چنین کفار )ماتریالیست

معروف  –نمودند و البته دانشمندان علوم طبیعی و تجربی، از نجوم گرفته تا طب و شیمی )مانند جابر بن حیان می
 بردند.محضر ایشان بهره می به پدر شیمی آلی( نیز از

های مهم تدریس ایشان، مجسد کوفه بوده است و من یکی از پایگاه»گوید: "حسن بن علی بن زیاد وشاء" می
«. نمودندام که همگی از ایشان نقل حدیث میخودم نهصد تن از شاگردان ایشان در آن مسجد را درک کرده

 (.۱3 – 09)رجال النجاشی / 
گویند نیز دو سال نزد ایشان تحصیل کرده بنیانگذار مذهب حنفی، که اهل سنت به او "امام اعظم" میابو حنیفه، 

؛ أبو 123الصواعق المحرقة / « )شداگر آن دو سال نبود، نعمان أبوحنیفه هلاک می»گوید: است؛که خود می
 (136حنیفة حیاته ، عصره آراوه وفقهه / 

اگر جعفر بن محمد نبود، مردم »گوید: سلامی و اثر تدریس آن حضرت میی آگاهی مردم از فقه اوی درباره
 (119/  2)من لا یُضره الفقیه، « دانستنداحکام و مناسک حج شان را ]نیز[ نمی

ای است که نزد ایشان تلمذ کردند، در نقل روایت از بنابراین، چهار هزار شاگرد، مجموع افراد شناخته شده -●
و اسامی آنان موجود است و از برخی نیز رساله یا کتابی باقی مانده است؛ هر چند که ایشان معتبر بودند 

محدثان اسامی راویان »نویسد: اند؛ چنان که ابن شهر آشوب میبسیاری از آنان، شیعه و یا حتی مسلمان نبوده
« اندچهار هزار نفر دانستهکردند را ای که با وجود اختلاف نظرات و اعتقاداتشان، از امام صادق)ع( نقل میثقه

 (2۱1، ص ۱ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب)ع(، ج )
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*** 

تاست و اکنون نيز سخن ازششمین آنها مطرح هایی که مسيحيان دراختيار دارند پنجدر پاسخی گفتيد که انجيل
های مسيحيان دانم انجيلاین پنج انجيل و ششمین آن را هم بگيد؟ چون تا آنجا که من می شده. ميشه نام

های دیگری هم بوده که بعضی از آنها کشف شده که انجيل چهارتاست، )متا و یوحنا و لوقا و مرقس( و انجيل
دليلی برحقانيت  خواهم بدانم انجيل خود حضرت عيسی چه شده؟ و آیابرنابا یکی از آنهاست. در ضمن می

  انجيل برنابا وجود دارد؟

  شبهه(: –پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس 
خودتان پس از نام بردن از پنج انجیل اصلی )متا، یوحنا، لوقا و مرقس(، تصریح نمودید که انجیل "برنابا" نیز کشف 

 شود پنج انجیل!شده است؛ پس تا اینجا می
اند که در نیز خبر داده «Gospel of Mary -انجیل مریم علیهاالسلام »از کشف انجیل دیگری به نام  –الف 
اجازه  1911، در قاهره کشف گردیده است، در کتابخانه "نگ هامدی" نگهداری شده و تا سال 1196سال 

 انتشار نیافته بود.  این انجیل به زبان یونانی و قبطی نوشته شده است.
تردید، یک پیامبر، بیش از یک کتاب نیاورده است و مقصود از کتاب، الزاما  این نیست که کتابی مانند بی –ب 

آن چه ما در دست داریم، از آسمان نازل شده باشد، هر چند که الواحی برای حضرت موسی علیه السلام، نازل  
ده، و سپس توسط خودشان یا ی وحی است که توسط انبیا بیان شگردید؛ بلکه "کتاب"، همان مجموعه

شد و به ایشان شان نوشته شده است. چنان که قرآن کریم، توسط کاتبان وحی نوشته میجانشنینان و اصحاب
 گردید، تا صحت آن تأیید شود.عرضه می

 اعتبار اناجيل:
یسندگان آن بنابر این، اگر چهار، پنج، شش یا حتی ده انجیل وجود داشته باشد که عین هم باشند و فقط نو 

متفاوت باشند، مانعی ندارد، چنان که امروزه ناشرین متعددی برای یک متن وجود دارند. اما اگر در آنها حتی 
 کند.یک کلمه مورد اختلاف باشد، به اعتبار تمامی آنها خدشه وارد می

 باشد.قنی در دست نمیبنابر این، نه تنها برای انجیل برنابا، بلکه برای اثبات حقانیت هیچ انجیلی، دلیل مت
 دو راه بيشتر نداریم:

ما که در آن زمان نبودیم تا شخصا  بشنویم انبیای گذشته علیهم السلام چه فرمودند؟! حتی به پیامبر اعظم صلوات 
؛ بنابراین، برای اعتبار «کنیمتو آن زمان نبودی که شاهد باشیم، بلکه ما به تو وحی می»فرماید: اللَّ علیه و آله می

https://www.x-shobhe.com/history/9535.html
https://www.x-shobhe.com/history/9535.html
https://www.x-shobhe.com/history/9535.html
https://www.x-shobhe.com/history/9535.html
https://www.x-shobhe.com/history/9535.html
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سنجی تورات و انجیل و هر کتاب دیگری که به نام کتاب آسمانی انبیای الهی علیهم السلام به دست آید یا منتشر 
 شود، دو راه بیشتر نداریم:

یا خداوند متعال، خود در کلام وحی، به حاتُ الانبیاء و المرسلین، حضرت محمد صلوات اللَّ علیه و آله  -1
براهیم، یوسف، یونس، سلیمان ... موسی و عیسی السلام، چنین ما به آدم، نوح، ا»فرموده باشد که 

لذا «. این کلام وحی است»گوییم: ؛ بنابراین، اگر آن کلام را در تورات یا انجیل یافتیم، می«وحی نمودیم
 شود، نه کل کتاب )تورات یا انجیل(.اعتبار آن آیه تأیید می

انشان بخوانیم که نه با عقل منافات داشته باشد و نه با اگر کلامی در تورات یا انجیل، به نقل از پیامبر  -2
تواند، آیه )وحی( و یا این جمله می»شود گفت: پیامبری، رسالت و دعوت آنها تضاد داشته باشد؛ می

 «.شود یقین نمود که عین بیان ایشان استولی نمی –سخن ایشان باشد 
 تورات و انجيل اصل چه شده؟

شد و انتشاراتی نبود؛ لذا تعداد نسخ اصلی راحت نبود، فقط چند نسخه نوشته می در آن دوران، کتاب نویسی
 نیز بسیار محدود بود.

طبق آیات قرآن کریم، تورات و انجیل حقیقی، حتی تا زمان بعثت پیامبر اکرم صلوات اللَّ علیه و آله، وجود  -●
ن کریم، بارها تصریح نموده این کتاب داشت، و آن هم نه فقط در یک نسخه! چرا که خداوند متعال، در قرآ

 هایی )تورات و انجیلی( است که در دست دارید و پیش روی شماست!ی همان کتاب]قرآن[، تصدیق کننده
خداوند متعال، آن چه به حضرت موسی علیه السلام وحی نمود، به حضرت عیسی علیه السلام نیز وحی نمود و 

 نماید:علیه و آله وحی نمود، و این چنین از کلام خود صیانت نموده و میهمان را به حضرت محمد صلوات اللَّ 
یلَ » نجِْ ق ا لِمَا بَ یْنَ یَدَیْهِ وَأنَْ زَلَ التَّوْراََ، وَالْإِ  (0عمران، )آل« نَ زَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  مُصَدِ 

هاى پیشین است و تورات و انجیل را كتاب  این كتاب ]قرآن[ را به حق بر تو نازل كرد كه تصدیق كنندهترجمه: 
 تر نازل نمود.پیش
طبق آیات قرآن کریم، در عصر نزول قرآن کریم، تورات و انجیل اصل وجود داشت، اما رؤسای اقوام یهود و  -●

 نصاری، به خاطر مطامع دنیا، آنها را پشت سر انداختند، نه این که منبعی نداشتند تا مطلع گردند:
قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَ بَذَ فَریِقٌ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ كِتَابَ اللََِّّ وَلَمَّا »  وَراَءَ ظهُُورهِِمْ كَأَن َّهُمْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ مُصَدِ 

 (131)البقره، « لا یَ عْلَمُونَ 
هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، نهای از سوی خدا به سراغشان آمد، و با نشاو هنگامی که فرستاده ترجمه:

جمعی از آنان که به آنها کتاب )آسمانی( داده شده بود، کتاب خدا را پشت سر افکندند؛ گویی هیچ از آن خبر 
 ندارند!!
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طبق آیات قرآن کریم، آنان تورات و انجیل اصلی و آیات آن را "کتمان" داشتند، بنابراین هیچ تردیدی نیست   -●
اند؛ ممکن است کسی نداند  پس از بعثت رسول اعظم صلوات اللَّ علیه و آله، کتب اصلی را پنهان کرده که به ویژه

ی صهیونیست، کلیسا، فراماسون، انگلیس و ...، بدانند  پردههای پشتکجاست؟ و ممکن است قدرت
 کجاست؟

*** 


